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«بازپخش دربارهء    چند فصلی از کتاب »اردو و سیاست در سه دههء اخیر

 حجیم است که  است«یکتاب »اردو و س
ً
  و   1377بار نخست در سال    کتاب نسبتا

تجد آن  از  بعد  سال  ت  د ی بار سوم   
ً
مجموعا و  ب  رسم  اژ ی  چاپ شد  به  از    شیآن 

 . کتاب است  اتیهموطنان به محتو   یعلاقمند   انگر یکه ب  ه استدیجلد رس  12000

ات راه پرچم، بارنخست  چاپ   کتاب دوبار از جانب نش 
ن  ن آواخر و در ای از روی مت 

ن    طریق   ز ا  وطنانتازه تایپ شدۀ آن با حجم کم و کیفیت بلند غرض استفاده هم  مت 

نت  کتابخانه راه پرچم   ه است. همگاپن گردیددر انی 

 سقوط وقایع    نسبت حجیم بودن کتاب و بنابر اهمیت فصول آخری آن مربوط به

ن غم افغانستان  انگی  شکل جمهوری  به  آخری کتاب  فصول  تا  شد  تصمیم گرفته   ،

ن  د.   تدوین و جزوه جداگانه نی   در اختیار هموطنان قرار گی 

زنده اند نویسندهء کتاب،  نوشته  محتویات کتاب  مورد  در  ادعا  »:  یاد عظیم  من 

گذشته و دوران    نیی  تلخ و ش  یهاتی و واقع  قیتمام حقا  م،یهاندارم که در نوشته 
انعکاس   ا  را یو بدون اشتباه است. ز   افتهیاقتدار »ما«    ام یا  نی که خاطرات من در 

ن انگاست که از يك خواب آشفته و هول  مانند حوادپ   . ماند م   در ذهن انسان باق    ی 

  به وضع فراموش ناشدپن   در مغز، روح و افکار آدم  طراتخا  نیاست که اکی  ا  عییطب

   وقتچیو ه   گذارند اثر م
 

 یهادر فاصله  . ولیدهند خود را از دست نم  برجستگ
در  بسی  نیحوادث،  هولناک  ن چ   خواب  م  ها ی  آگاهی  افتند اتفاق  آن  از  انسان   که 

 یر  کتاب را که چ  نیا و  ...    . شود م  دا یاو پ  یهاو امکان اشتباه در قضاوت  ابد ینم
واقعه  یشی  یب تحفه  ،ستین  ینگار از  ن ناچ  ءبحيث  آ  کساپن   یبرا   یی  در    نده یکه 

افغانستان و نقش آن در تحولات   قبل   یدربارهء عروج و سقوط اردو   خواهند م
، تحق مو نظا اسییس  « . مینما میتقد ند،ینما قیسه دههء اخی 

این ن  مخالفت  و  ناقدان  مورد  در  نوشت  نویسندهء کتاب  زمانش  و  وقت  در  ه کتاب 

 ها یار یکرد، کارستان! چرا که بس  یکار   انیم  نیهم در ا  استیاما اردو و س...  : »است

 لیکه پس از نش  اباط   یساخت و مؤرخ و نقاد و پژوهشگر. و چه تبخی    سندهیرا نو 
! و حالا که سانیو مهمل نو   انیآن تندگامان و نامجو   فروشند شان نفروختند و نم



        

 

در حدود پنجاه مقاله و مطلب در   و از ده کتاب    شی  یکه ب  نمیبم  کنم، م  حساب
هرکس هرچه دلش خواست و هرچه    ت... نوشته شده اس  استیاردو و س  مونای  پ

و آلوده    سد ینو و فرهنگ و کلتورش اجازه داد م  تیبه زبانش آمد و هرچه را که ترب
ا و بهتان و  سازد م ن توه زبانش را و قلمش را با ناشن  ! ی  و تحق ت 

يس نگارش تار   نشگران،یآفر   نیا  تا حد و شحد   شیخو   ی و نقد را برا  خی     کار پر تضن
ن پا  ذوق    تیو مضوف  يك شگرم را با دروغ و   خی    تار   خ،ی     . در حضور تار آورند م  یت 

ها  ! قلمخ«ی    نه در »غياب تار   کشند،به لجن م   نهیو قر   اسیو توهم و ق  ا یکذب و ر 
ه شده، مثل  سد را. ج  خی    تار   کنند و مثله م  کشند م  امی ها« را از ن  ها و »دشنهو خنجر 

بار د  کشند را به دار م  خی    تار  ن را، هم  خی    تار   کنند غرغره م  گر یو  ن    ت  خسان، همت 
 ...« ناکسان! 

ات پرچم مصمم های حاوی جواب نویسندهء »اردو و سیاست« در  کتاب  است  نش 

 ق. آسماپ   . اپن سازد در آینده همگ را،یاست« اردو و س»مورد نقد 
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 سقوط خوست

-۱- 

یون کابل گفتار حکمتیار را خطاب به   ۱۳۹۹سنبله    ۲6بتاری    خ   ن آمریت کشف گارنی 

یون    کابل ثبت کرد. مضمون و   ءقوماندانش در حومه ن محتوی کشف رادیوپ  گارنی 

ن بود:   وضع در مجموع در تمام کشور بنفع ما است، جهاد وارد مرحلهء   »کابل چنت 

توطفیصله   زیرا که  است،  شده  براه کن  شوروی  و  امریکا  از طرف  جهاد  علیه  ئه 

های خود را به جوانب درگی  فیصله هردو جانب قطع كمكو  انداخته شده است  

 برای همه ما مطرح است. بناءً طرح ذیل را که با  ذلهفکرده اند.  
 

ا سوال مرگ و زندگ

ام کرده ایم  ن ان بالای آن توافق والی  وری م پندبعضن از رهیر  اریم: درین مرحله ضن

ور است که عوض رویارو وزی ضن  با قوای دولت  در ولایات پ  برای رسیدن به پی 

بهء قوی بالای کابل تجمع نمایند. باید شاهراه کابل  وها برای اجرای يك ضن تمام نی 

تان مسدود ساخته شود. فعالیت  - از درون حی  هاپ  جهت تضعیف قوای دولت  

ان  د.  دصورت گی  در  سلاح  یفجارات  شود.    و پوهای  سازماندهی  دولت   تأسیسات 

و  افشان قوای مسلح جذب شوند.    سوق  د.  از يك مرکز واحد صورت گی  ادارهء 

 آباد و عملیات بالای خوست که در حالت محاضه است و همچنان قطع راه جلال

د. تبلیغات وسیع برای یك پانیك عموم براه انداخته شود و ل بات  گر انجام گی  . ضن

 1« های امنیت  کمربندهای شهر کابل اجرا گردد. ی شهر کابل و پوستهکتلوی راکت  بالا

ان  به قوماندانان خویش دستور داد که از آماده  حکمتیار  ن  خود الی هفته اول ماه می 
 

گ

 او گفت دوستان ما در پاکستان منتظر اقدامات شما اند.  . به وی اطمینان بخشند 

 

 های مؤلف است. ء یادداشتنقل این راپور در جمله  1
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قومانداپن اعل قوای مسلح اعلان کرد که   الله در جلسهءجیبروز بعد دوکتور ن  و د

ها بالای شهر کابل تثبیت گردیده و در اوایل ماه سایر تنظیمو  تاری    خ حملهء حکمتیار  

ان پیش بیتن  ن یون ک م  می  ن ن خاطر باید گارنی   اتخاذ نماید. ه ابل تدابی  علاو شود. بهمت 
 

 گ

پیشنهاد نمودم تا جهت   را تدقیق کردم و من یکبار دیگر پلان امنیت و مدافعه شهر  

ن مورال و  یون معنويات مردم کابل تطبيقات توسط قوت  بلند رفت  ن های ریزرف گارنی 

تمرین   ه کرد و در روز بعد تطبيقات بامشق و فقکابل انجام گردد. رئیس جمهور موا

در آن روز شهر پر از پرسونل قوای مسلح و حزب    . ها در شهر کابل اجرا شد وتق

چهارراهیگ تانکو  ها  ردید.  توسط  شهر  حساس  ن نقاط  ماشت  محاربوی ها،  های 

بود داده شد. لارم که نمایانگر حالت فوق العاده مآاشارهء    ها اشغال شد و زرهپوش

تا  بود  نمایش قدرت  یك  در حقیقت  بر ش جای   و   حکمتیار   این  را  دیگر  هرکسی 

یون کابل در آن روز   خویش بنشاند. اما در شهر کابل شایعه پخش گردید  ن که گارنی 

 گردید. پر  را علیه دوکتور نجیبپ  کودتا
ن الله براه انداخته بود که خنت  پر سی، نی 

در نتیجه من مجبور شدم طی کنفرانس مطبوعاپ  دربارهء    این شایعه را دامن زد و 

ون مورد  دشق و تمرین توضیحات بدهم. از آن تاری    خ ببعد رسانه های گروهی بآن م

ب ک کارمل ا  و  بیر طرفدار  الان 
جین توسط  يك كودتا  مخفیانه  پلان  مورد  در  مورد 

ن بر زبان مگاه  نمودند و های مبهم ماشاره توانست آوردند که م گاهی اسم مرا نی 

یون کابل سوال ایجاد کند. در روابط و اعتماد دوکتور نجیب بالای گ  ن  ارنی 

همان حکمتیار  پیش  گلبدین  مطوری که  ې 
ن گبیتن می  نهم  تاری    خ  به    ۱۳69ان  ردید 

یون کابل عملیات محاربوی را با فی  تفنگچه، خویش بالای پوسته  ن های امنیت  گارنی 

غه ولایت لوگر آغاز کرد. اما نتوانست حت  يك پوسته امنیت  را آدر ولسوالی محمد  

یون یك هزار هم د ن ر اطراف کابل اشغال نماید. در عوض ارزگان که دارای يك گارنی 

فری از قوای مسلح و اعضای حزب بود بنابر سازش و ارتباط والی ولایت و بعضن ن

از کارمندان امنیت  دولت  و څارندوی آنجا سقوط نمود. وضع شهر قلات که در آنجا 

ن   وجود داشت    نی 
 

یون نه چندان بزرگ ن   ۱۵۰۰و مجموع افراد دولت  آن در حدود  گارنی 

ن عملیات محاربوی تنظیم شد و لوی.  گذارد ت مگردید رو به وخامنفر م درستی 

آن نقش  ن گردید که قطعات جبار قهرمان در  تعیت  آصف دلاوز در رأس عملیات 

یون قلات قکه نزديك بود    اساسی داشتند. در لحظاپ   ن  با گارنی 
طار عملیاپ  و اکمالاپ 

ل شوند بازهم خیانت صورت گرفت و قطعات جبار قهرمان پشت به دشمن وص

اهه خود را به قندهار رسانیدند و موجب  کرده در ظر  ف چند ساعت از طریق بی 
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ال عبدالرشید دوستم تلفات و ضایع ان ناپذیری شدند. بعدها قطعات جین ات جیر

 قومانده قطعات خو 
ً
ال دوستم شخصا یش را بدست  په کندهار دیسانت شدند. جین

اداره کننده این   . لات رسانیده و اکمالات نمایند قداشت و آنها توانستند خود را به  

ال ظاهر سوله مل بود   .  عملیات جین

به وخامت م رو  ن  نی  بدست رفوضع خوست  رفته دوباره  از دست  ارتفاعات  ت، 

ن به دشواری صورت  ن ن طيارات حت  در اثنای شب نی  گرفت.  میامده بود و نشست 

ول در خوست   نگاهی به ژورنال ریاست ن کنی   اوپراسیون که نمایانگر از دست رفت 

 د
ً
که من در وزارت دفاع نوکریوال بودم و این و  دل  ۱۸-۱۷شب    ر بود م اندازیم. مثلا

 معلومات را یادداشت کرده بودم. 

ت   خوست به نوکریوال اوپراسیون وزار فن یتبجهء شب نوکریوال اوپرا  ۲از ساعت  

ن راپور م  داد. دفاع چنت 

لیه به هوا  " در خوست نشست نمود و بعد از تخ۳۲  -اره، "ان  یبال ط  یک -

 فت. بلند شد و به جانب کابل استقامت گر 

ن نشست در میدان قیقو چهل د   و ساعت د  ۳۲  -ن  ااره. "یبال ط  یک - ه حت 

نگر قرار گرفته، حریق گردید و با تمام عمله تهواپی خوست مورد اصابت س

ن رفت. و   محموله، خویش از بت 

ن نشست. در اثیط - نای ارهء سوم ساعت سه و بیست دقیقه شب به زمت 

رد و طیاره بعد های زیادی فی  شد ولی به طیاره اصابت نکنشست راکت

 از تخلیه پرواز کرد. 

ن نشست در میدان با هاوان  - های دشمن مواجه ها و راکتطياره، چهارم حت 

ن رفت. طیاره قابل ترمیم    ءمحمولهشد. عمله نجات یافتند ولی   طیاره از بت 

 نیست. 

  د و امشب پرواز ها در خوست قطع گرد  کند تا اوپراتیفن خوست تقاضا م -

ی شود. تقاضای ما   الی اطلاع ثانوی از اعزام طیارات به خوست جلوگی 

ن مواد اعاشه ذریعهء پراشوت به خوست ت اینست که فردا مقدار بیست  

 انداخته شود. 

پنجم ساعت چهار و بیست دقیقه نشست را اجرا کرد. وضع خوب    ءارهیط -

طیاره قبل و شهدا و زخم ها را توسط    ءه کنیم تا عملاست. کوشش م
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 آن به طرف شما بفرستیم. این طیاره را چرا فرستادید؟  

 جواب: طياره، پنجم در هوا بود و نتوانستم به موقع آنرا بازگشت دهيم.  -

ن وضعی در خوست بار  ها و بارها اتفاق م افتاد. پیلوتان جسور و وطن دوست چنت 

ل بازگشت ننموده و چه بسا که ماموریت  قبطیاره،    دانستند قوای مسلح با آنکه م

ن بدون بازگشت باشد باز هم به اوامر قوماندانان خویش گردن م نهادند  خودشان نی 

با وصف مرگ صد در صد، ده به خوست  و  ها  و  رسانیدند. مصدها تن مواد را 

دل و با جر  د و  ت  بودند که اگر تاری    خ اسم از آئبراست  که آنها مردان شی  نها نگی 

 ادی از قهرماپن ها و ایثار این رادمردان نکند، کمبودی خواهد داشت. ی

تاج  - ال  پجین قوا  (،۳۲ان  )  AN-32  لوت یمحمد  عمله   هواپی   یمعاون  تمام   ء )با 

 اش(  یپرواز 

ال محمد عظ - قوماندان غند ترانسپورت ،  ( ۳۲ان ) AN-32 لوتیقهرمان پ میجین

ال عبدالر  -    (۳۲ان ) AN. 32 لوتیمن پحجین

 ( ۳۲ن )ا AN-32 لوتیپ میدگروال محمد حک د یشه -

ال عبدالباق   -   ۳۷۳قوماندان غند  کوپی  یهل لوتیپ تورن جین

 ( ۲6ان ) AN-26 لوتیبگرام وال پ یدگروال مهد د یشه

  (۲۱ان ) AN-26 لوتیمحمد پ  دگروال حاجر  -

 ( ۲6ان ) AN-26 لوتیپ  یگروال هادد  -

قهرمان که با معاونان و   لوتانیپ  هی  و غ  کوپی  یهل  لوتیپ  شهيد دگروال آزاد خان  -

پرو  رادلوتی کوپ  عتن ی  شیخو   یز اعمله  ، کشافان،  بور ست یها   ، و تخنيك  د ها  ها 

زنان و کودکان در خوست جان باخته اند. و همچنان   حت    ،کیگناه ملپر   نیمسافر 

باران   ر یز   است که در   یآور اد یخوست قابل    پ  هوا  دانیم  ء شهامت پرسونل مغرزه

 ی ها و توپچ    پاکستاپن   یهاشه یمخالفان و مل  یهاتوپ  ها و ها و هاوانرگبار راکت

 ن  پ  يك لحظه   یبرا  باختند ولی   جان م  عرپر 
ن خوست   پ  هوا  دانیگذاشتند تا م   نم  ی 

 . و روان شان شاد باد  اد شان گرامیرا از دست بدهد.  اراتیقبول کردن ط تیقابل

پرواز ها بالعموم از   . اده ضعیف بود ه و تنویر آن فوق العمیدان هواپی خوست خام

الی ختم حکومت داکی    ۱۳۵۷ثور    ۷آن اعتبار از  ر گرفت. بنابطرف شب صورت م

فروند    5۱که جمله    ۲6آن    هار یفروند ط  ۷و    ۳۲آن    هفروند طیار   44عداد  نجیب به ت

خوست والی  ی ولسو ملیون دالر بخاطر اکمالات ل  ۳4۰شود به قیمت مجموعی  م

ن رفته بود. همچنان   های که به پاکستان قرار داده طیتلف و از بت  ارات و هلیکوپی 
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 شده اند قرار ذیل اند: 

م   -1 هلیکوپی   فروند  بتاری    خMu- 8)  ۸-یك  تورن   7/ 12/ 1359  (  توسط 

 الدین پیلوت از میدان هواپی قندهار په پاکستان. جمال

ن  تور توسط    28/ 8/ 1362  ( بتاری    خCY-7)  ۷-یك فروند طیاره حرپر سو   -2

 محمد نتر پیلوت از میدان هواپی شیندند به پاکستان.  

توسط جگړن فقی    1/ 7/ 1363( بتاری    خ  AH-26)   ۲6-اره آن  ییك فروند ط -3

 محمد پیلوت از میدان هواپی کابل به پاکستان. 

توسط    2/ 4/ 1364( بتاری    خ  Mu-25 ) حرپر   ۲5-یک فروند هلیکوپی  م  -4

ن پیلوت تورن محمد   ستان از میدان هواپی خوست په پاکحست 

  توسط  2/ 4/ 1364( بتاری    خ  Mu-25حرپر )   ۲۵-یك فروند هلیکوپی  م   -5

 خوست په پاکستان.   از میدان هواپی  )...( پیلوت

توسط تورن   1/ 8/ 1365( بتاری    خ  Mut-21)  ۲۱-یك فروند طیاره میگ   -6

 محمدداؤد پیلوت از میدان هواپی بگرام به پاکستان. 

طیا  -7 فروند  آن  یك  بتاری    خ  AH-26)  ۲6-ره  تورن   30/ 2/ 1367(  توسط 

 عبدالمالك پیلوت از میدان هواپی کابل به پاکستان. 

توسط تورن    18/ 9/ 1367( بتاری    خ  Mut-21)  ۲۱-اره میگ  ییك فروند ط -8

 اسدالله پیلوت از میدان هواپی بگرام به پاکستان.  

هلیکوپی  م -9 بال  )  25-یك  بتاری    خ  Mu-35حرپر  ط  توس  12/ 4/ 1368( 

سچن ت هواپی ورن  میدان  از  پیلوت  به  الله  قلات  شهر  طریق  از  قندهار   

 پاکستان. 

هلیکوپی  م   -10 بال  )  ۲۵یك  بتاری    خ  Mu-25حرپر  توسط   12/ 4/ 1368( 

 تورن محمد حامد پیلوت از میدان هواپی قندهار به پاکستان. 

ن  ور توسط ت  15/ 4/ 1368( بتاری    خ  SY-22)  ۲۲  -  و یك فروند طیارهء س -11

 ن هواپی بگرام به پاکستان. یلوت از میداجان محمد پ

توسط تورن    ۷/    ۷  /   ۱۳6۸( بتاری    خ  Mut-21)  ۲۱-یك فروند طیاره، میگ -12

 جلال الدين پیلوت از میدان هواپی بگرام به پاکستان. 

  ۱۷/    ۱۲  /   ۱۳6۸( بتاری    خ  Mu-17ترانسپورپ  )   ۱۷-یك بال هلیکوپی  م   -13

ال غلام رسو پ  به پیلو یون شینل قوماندان گ  بریدجین ن دند شهنواز تتن ارنی 

وی سیاسی را به پاکستان فرار داد.  بوزیر دفاع و نظر محمد مهمند عضو   ی 

آن    -14 طیاره.  فروند  تاری    خ   AH-12)  ۱۲  -یك            ترانسپورپ  
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ج  17/ ۱۲/ ۱۳6۸ خلابگ ن  ړ گتوسط  ال  بریدجین پیلوت،  اجه  و الدین 

یك در حالی که   سیف الدین بورد تخنحاجر   و دگروال  فمحمد شفیع کشا

و  دگرجین  هواپی  مدافعه  و  هواپی  عموم  قوماندان  اکا،  عبدالقادر  ال 

حمزه و يك عدهء دیگر کودتاچیان را با خود حمل م ال می 
نمود  بریدجین

باد آهمزمان با پرواز هلیکوپی  تتن میدان هواپی بگرام را به قصد شهر اسلام 

 ترك نمود. 

های تخنیگ یا اشتباهی به وا و یا ناگزیریهمچنان طیارات ذیل نظر به خراپر ه  

ن رفته اند:  میدان   های پاکستان نشست کرده و یا از بت 

  ۱۸/    5/  ۱۳۹۷( بتاری    خ  Mut-21تعلیم )  ۲۱-یك فروند طیاره، میگ   . 1

 جگړن محمد منی  و ج
تورن عبدالواسع از قندهار کابل انتقال  گبه پیلوپ 

ز مسی  خویش انحراف کرده و شد اشتباها به اثر خراپر اوضاع جوی ام

 ت نمودند.  نسبت خلاصی مواد سوخت ناگزیر در میدان پاراچنار نشس

آن    . 2 بال طیاره.  پیلوپ     ۱۳/    ۸  /   ۱۳۹۷بتاری    خ    (AH- 32)   ۳۲  -یك  به 

  ء قوط و در ظلمت شب با عملهدگروال شمشی  خان در خاك پاکستان س

 پرواز شهید شدند. 

ط . 3 بال  انییك  )  ۳۲-ارهء  لیل  AH-32مسافربر  به    1366حمل  ۱۰-11( 

حالی که شبازان و مهمات را از میدان هواپی     دگرمن محمد کریم در پ  پیلو

د به نسبت خراپر وضع جوی در خاك پاکستان  داه خوست انتقال مبکابل  

 با 
ً
 شنشینانش تلف شدند. سقوط و طیاره کاملا

سطح کشور کم   در  محاربوی  و    
اکمالاپ   ، ترانسپورپ  افزایش پروازهای  و  نبود 

مواد مم اما  از ذخایر   و   ر میافت،  و  بروز کمی  شده  روز  وری طیاره  روغنیات ضن

 استهلاك گردیده بود و تایرهای    . گردید "ستوك" مضف م
ً
تایرهای طیارات کاملا

ن بکار رفته بو  د. کار به جاپ  کشیده بود که طیارات سوخته را در خوست و  یدگ نی 

کردند. فقدان رها و پرزه های بدرد بخور آنرا جمع مو تای  الیدند پجاهای دیگر م  

ها بخصوصبطری ورت هلیکوپی  ها قلم پرزه جات طیارات و ده  های طیارات و ضن

یب آماده   محسوس بود و بالای ضن
ً
وری دیگر کاملا  و پرواضن

 
ز قوای هواپی کشور  گ

ات منفن بجا م  گذاشت. تأثی 

ها اعتبار اتلفات عموم طیارات محاربوی، تر  ثور الی ختم   ۷ز  انسپورپ  و هلیکوپی 

بارد، مبال طيارات ب  ۱6۲بال م رسد که از جمله    6۱۷حکومت داکی  نجیب به  
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بمبارد   شکاری  و  و    ۱۰۷شکاری  ترانسپورپ   طیارات  های ال  ب  ۳۳۸بال  هلیکوپی 

به و  ترانسپورپ   و  تعلیم م  ۱5تعداد    محاربوی  در بال طیارات  باشد، همچنان 

ن رفته اند.  651حدود   نفر عمله های پروازی شهید و از بت 

ومند به نظر م  وصفالله با  دوکتور نجیب رسید و تمام این مشکلات با روحیه و نی 

تمام دشواری راهبرای حل  اشکال  از  به شکل  پیدا مها  رفت  ون  بی  در  های  کرد. 

الان و   حوت  5جلسهء تاریچن   میته مسلح و اعضای ک   قوماندانان قوای  در برابر جین

 ارزیاپر کرد: 
ن  حزپر شهر کابل وضعیت کشور را چنت 

ایست که م» یگانه سیاست صلحجویانه  وزی  ... مصالحه مل  پی  به  را  ما  تواند 

قطعات محدود نظام شوروی سابق    برساند. ما مدت یکنیم سال پس از عودت

نم مستقلانه  بزر و دفاع  شهرهای  تمام  در  اوپراتیفن  وضع  ولایات کشور  دیم.  و  گ 

انسته است هیچ يك از آنها را سقوط دهد. مقاومت قوای  نورمال است و دشمن نتو 

وزی مصالحه مل تلف  مفمسلح کشور،   شود. ما کتور مهم و اساسی در جهت پی 

وت های شوروی در قوز نجات مل اعلان نموده ایم، زیرا که آمدن  دلو را ر   ۲6روز  

 ده بود. ها و خونریزی های بیشی  گردیآنها باعث جنگافغانستان و اقامت طولاپن 

های ا پرنسیپقاکت ها و پرنسیپ است. رففال  سو مده در برابر ما، اکنون  ع .. سوال  

پایه اساسی دارد    و مل د  اکمیت حدهد.  ما را وحدت مل و حاکمیت مل تشکیل م

وزی   توانها مکه عبارت از حزب و قوای مسلح است. با تکیه بر این پرنسیپ به پی 

شوم که نبایست شکار سیاست بازی ها و شکار انحرافات ور مآولی یاد   ؛دست یافت

ها  نفر حزپر قهرمان ما در طول این سال  45۰۰۰گردید. ما باید بدانیم که حدود  

ند. همچنان که نباید فراموش کرد که جنگ یك مليون انسان وطن ما  شهید شده ا

   ت«را از ما گرفته اس 

 الله در مورد بنیادگراها افزود: يبنج 

، ده در سیاست اسلام گراپ  جهاپن افغانستان است، اخوانفقو م  ءحلقه» ن المسلمت 

م حلقهء  و  نشخوار کرده  را  بنیادگراپ   و  م 
ن یمی 

و   ءوده فقاکسی  زنجی   را این  سیع 

دانند. اما ما در طول بعد از عودت قطعات شوروی امیدهای آنها را افغانستان م 

 به یاس و ناامیدی مبدل سازیم.«  نقش
ً
 بر آب کرده و بائیست کاملا
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نفر از اعضای شورای مرکزی حزب    37ا باید بدانید که به تعداد  »رفقه کرد  و او علا 

میانه   آسیای  و کشورهای  تاجکستان  در  و  ترك گفته  را  اکنون کشور  ن  همت  وطن 

کرد، سیاست بازی مضوف تجارت هستند. آنها تا موقعی که منافع شان ایجاب م

اند. به  م ورت دارد گریخته  ایشان ضن اینک که حزب وطن به وجود  نمودند ولی 

ن خاطر به شما   گویم که نباید شکار سیاست بازها گردید، آنها را باید شناخت مهمت 

 د.« ر شان را بائیست نقش بر آب ک هایها و نقشهو پلان

ال شده و  فر  ن  5۱در سال جاری  »در مورد قوای مسلح گفت که   ازده تن بعد یجین

بتعداد   اکنون  تا  اند. همچنان  ارتقاء کرده  رتبه  این  به  قهرمان   ۳۲از شهادت  نفر 

ن م شود.  جمهوری افغانستان گردیده اند. که این رقم شامل قهرمانان شهید ما نی 

.. ما توانسته ایم . ای مسلح است  قو و ایثار    وقفعی  قاین امر نمایانگر و مظهر وا

ن  مهمات را بعد از عودت    مضف اوریم و از موقعی بیقطعات شوروی ده مراتبه پائت 

  ۱۱۱۸شهر کابل    کند، ضف در ات کمک نمر و روغنیمکه شوروی برای ما مواد مح

های محاربوی عراده موتر را جهت تضف مواد ممر توقف داده ایم. نتایج عملیات

و هرات مثبت و درخشان بود. ما   آباد در پغمان، شمال کابل، قلات، بادغيس، جلال 

هراسیم و مصالحه مل را  به امید خداوند بزرگ به پیش م رویم از مشکلات نم

وز م گردانیم پ  .« ی 

- 2 - 

امنیت   ط پوستهقو س  1369حوت    ۲۷شام روز   ق  "های  لوی مزغور" جنوب ش 

غوندی  ال  )جین خوست  څارندوی  قوماندان  خیانت  و  تباپن  اثر  از  با (خوست   ،

ین بدون جنگ انجام یافت و پرسونل پوسته با سلاح و تخنيك محاربوی مجاهد

ن جاجر میدان و خوست قطع   نتیجه آن شد   . خویش به مجاهدین پیوستند  که راه بت 

روز   پوستهو ح  ۲۸گردید.  منطقه  ت  به "های  مربوط  افراد  به تضف  دریاخانه" 

خوست فشار   ۲5فرقه  توپچ     5ت بالای غند  و ح۲۹دستهء حقاپن قرار گرفت. روز  

بعضن از قطعات دیگر غند توپچ  و  کوماندو    ۳۷های لوای  زیاد گردید و ذریعه قوت

ن شب ، میدان هواپی هنوز فعال بود و طیارات را قبول متقویه گردید  کرد در همت 

ال ظاهر سوله مل معاون اول وزیر دفاع بخاطر سوق و ادارهء سالم از طرف  دگرجین

توظيف گردید تا همرای نظرمحمد معاون حزب وطن که به خاطر الله  دوکتور نجیب

د کار سیاسی و تبلیعین مؤظف شده بود، به خوست پ رواز کنند. به تعقیب آنها پیشیر
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نفر شبازان مربوط به  1۱۰۰توسط طیارات قوای هواپی و مدافعه هواپی به تعداد 

ال دوستم تحت ادارهء رئیس ارکان فرقه دگروال ج   ۱۳فرقه   وره بیگ و همچنان جین

ال شهباز رئیس ارکان گارد  ق گارد مل تحت    قطعات تقویه کننده دیگری از  ومانده جین

 شوند. ت پیاده ممل به خوس

در وضع اوپراتیفن خوست کدام تغیی     ۱۳۷۰حمل    ۸ت الی تاري    خ  و ح  ۲۹از روز  

پیوندد قو ف نم  بوقوع  بدست    . العاده  ن  نی  رفته  دست  از  مواضع   ید. آمناما 

دوامداختان صورت  به  ثقيله  سلاح  مدافعه، های  خطوط  و  سنگرها  بالای  دار 

م ادامه  حکایتگر  خوست  عموم  وضع  پر پر یابد.   ،
 

پر روحیگ و نظم،  انضباطی 

ال فاروق را که مدپ  در آنجا بحیث قوماندان عموم است. مرکز تورن  کپانی جین

با قطعات خوستاجرای وظیفه م ن   و اهالی   کرد و شناخت کاقن  نی  آنجا داشت. 

ها  های اوپراتیفن نظر به استقامت نماید. گروپجهت کمک به سوله مل اعزام م

ال سوله مل به نسبت بحراپن بودن وضع مجبور م گردد تا از تشکیل مییابند و جین

ال دوستم که یگانه    هایقوت بت  و احتیاط او را تشکیل مقو جین ، ضن ن داد، ت مطمتی

های اضاپن را  استفاده کند. سوله مل از مرکز تقاضای قوت  چه پارچهبه صورت پار 

گوید اما نسبت خراپر وضع هوا و  الله به این تقاضا لبيك منماید. دوکتور نجیبم

 عاجل این نیاز را رفع نماید.  تواند به طور دار نمهای دوامن ابار 

از آنکه هوای نامساعد امکان هرگونه این مدت بعد  به خوست   کمگ را   در طول 

ال گل    ۲5آقا قوماندان فرقه  منتفن م سازد، جین
ً
از طرف وطنجار   خوست که جدیدا

آنها وعده  به  با حقاپن داخل تماس گردیده و تسلیم  خوست را  مقرر شده بود، 

شود و در مورد  دهد. حرکات او باعث سؤظن و بدگماپن امنیت نظام خوست مم

 آنرا اهمیت نداده و  د، اما مشو به مرکز راپور داده م
ً
 گذارد.  به آن نم وقعیرکز عجالتا

افشان نزدیك به خود را در مرکز تعلیم   ،قوماندان فرقه  ۱۳۷۰حمل    ۱5بتاری    خ  

ده فرقه جمع کرده و آنها را از ارتباط خویش با مجاهدین آگاه م سازد. افشان نامیر

از عهد و قه دعوت  کنند و مجاهدین به مرکز تعلیم فر را تشویق م شده و بعد 

 مرفه در آن طرف شحد، فرقه به  
 

پیمان مبتن بر عفو عموم آنها و اخذ پول و زندگ

ن سقوط مایشان تسلیم داده م کند قوماندان فرقه همراه با  شود. غند توپچ  نی 

متون براه افتاده و جنگ را     واقع در تپهفن يتمجاهدین به طرف قرارگاه گروپ اوپرا

الان  با   آغاز  جین بودند،  جمع  مل  سوله  اطراف  در  دولت که  به  وفادار  افشان  و 
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ورزند جنگ  ردند و چون ابا مگشود که تسلیم  نماید. در آغاز از ایشان خواسته مم

 به گردد. قوتشدید م
ً
های طرفدار به دولت به طرف قرارگاه قوای شحدی و بعدا

د ماس مت مل با وزارت دفاع    ند. سولهکناستقامت نادرشاه کوت عقب نشیتن م گی 

آید و با کند. رئیس جمهور به وزارت مالله را غرض ارتباط طلب مو دوکتور نجیب

شود که سوله مل در آن لحظات حساس از  همیده نمفکند.  سوله مل صحبت م

د  قت آمده بو ر الله که سخت به  شنیدیم که دوکتور نجیبوی چه تقاضا دارد. اما م

فرستم. سعی کنید تا همراه  گوید به هر شکل که باشد برایتان هلیکوپی  می مبرای و 

الان خوست را ترک کنید. اسناد  ید و خدا   نظر محمد و سایر جین ن بیر دولت  را از بت 

شود و  سقوط خوست تکمیل م  ۱۳۷۰حمل    ۱6کند. روز دیگر یعتن  حافظن م

وزی خود را   نمایند. تجلیل م مجاهدین در آنجا جشن پی 

کوماندو که بعد از حادثه از طریق پاکستان   ۳۷دگروال عبدالحمید قوماندان لوای  

ن توضیح داد:   خود را به کابل رسانیده بود جریان حادثه را برایم چنت 

 در  متر  رو و حوت "  ۲5در روز  »
ً
حوت "لری مزغور" زیرا که   ۲۷" سقوط کرد، بعدا

ها فروخته شده بود. در کرده بود و پوستهبت  قوماندان څارندوی با مجاهدین صح

های ملازاپ  و  کوماندو وظیفه داده شد تا پوسته  ۳۷حوت به لوای    ۲۷شام روز  

دولت خیل را اشغال کند. غوندی قوماندان څارندوی هنوز هم در خوست بود، و  

ن پوسته  امت ود. من همراه با وی به استق نمکار منها و سازش با مجاهدین ااز فروخت 

سوم را در حال اشغال   ءاول و دوم را گرفتیم و پوسته  ءباغ فارم حرکت کرده، پوسته

ال گل  ۲5کردن بودیم که قوماندان فرقه   مذکور    ءپوسته  آقا امر کرد که هر سهجین

را تخلیه کنید. این امر برای من عجیب معلوم شد، زیرا که چهار نفر پرسونل لوای  

ارندوی څشده بودند. قوماندان  ته شهید و زخمپوسما در هنگام اشغال کردن این  

چون   و گفت  تائید کرد  را  مذکور  امر  ن  مزغور"نی  این   "لوی  ن  سقوط کرده، گرفت 

تاری    خ  فها  پوسته به  ندارد.  مرا   3۰ایده  جبهه  قوماندان  روز  یازده  ساعت  حوت 

خواست و گفت "دریا خانه" را دشمن گرفته و چندین پوسته سقوط کرده است، 

از قوماندان فرقه وظیفه  ت بگف . رو و  قوماندان فرقه در روی خریطه محل   بگی 

دیگر   بار  وی  از  بعد  اشغال کنید.  را  محلات  این  و گفت  داد  نشان  برایم  دیگری 

استعمال   هقر ان فدومانققوماندان جبهه وظیفه داد که نصف افرادت را مطابق قرار  

و  بده.   کن  انتقال  توپچ   غی   به  آنرا  دیگر  احی    نصف  بودم که  مانده  ر کدام مان 

که لوای   گارد   3قوماندان را اجرا کنم. به طرف غند توپچ  رفتیم و با مساعی مشی 



        

 

11 

م. سوله مل بحيث ی آنرا از دست دشمن خلاص کرده و در آنجا به مدافعه گذشت

کارها درست   ه حالا ان عموم جبهه به خوست آمد و ما بسیار خوش شدیم کقوماند

نفر يك صندوق مهمات   ۸۰نزد وی هم سوق و اداره شارید. او برای  از  شود. اما  م

 بدون شگلوله  و تولی شش الی هفت ماین ها  یکداد و برای  کلاشنیکوف م
ً
ا ان که اکی 

د، نمود. گرچه سوله مل امر مبود توزی    ع م  در اختیار ما قرار گی 
کرد که مهمات کاقن

 قماندان فرقه  قو اما  
ً
کردیم و  کرد. هنگام که طلب آتش ممع نبرای ما توزی      صدا

 گرفت، به سوله مل شکایت محمایه آتسی  صورت نم
ً
نمودیم، تا اینکه شخصا

ها در جاهای ا مرمیگرفت و ا انقلاق صورت نمیکرد، اما داد. توپچ  فی  مامر م

مطلوب اصابت م  کرد. دور و غی 

وای ما اعاشه نفرستاد. ما مجبور ل لروز قوماندان فرقه برای پرسون  و دوشب و د

بودیم که با شکم گرسنه بجنگیم آب را بر روی ما قطع کرده بودند. همچنان ما به 

فقدان بطری و وسایط مخابره دچار بودیم و ارتباط ما در حالت قطع شدن بود در  

 
ً
قصدا و  بود  بسیار  شوصدا  ن  نی  بیسیم  فرقه    دستگاه  قطعات  طرف  از  ن   ۲5نی 

ن مهمات م رفتیم و نزديك گرفت رت ممزاحمت صو  . در میدان هواپی که برای گرفت 

ما بود، مهماپ  که از مرکز فرستاده شده بود بحال تیت و پراگنده وجود داشت و  

نم   دیپوها  به  آن  انتقال  و  آوری  به جمع  اقدام  این   هیچکس  تمام  اینکه  تا  کرد. 

 
ً
دانست چکسی نمه بود و هی برهم خورد  مهمات حریق گردید. سوق و اداره کاملا

یک که همجوار راست و یا چپ وی کدام قطعات است و با کدام جزوتام ها باید تش 

د.   « مساعی صورت گی 

گردیز بسیار خوب درخشید و باز هم عليه   ء هفدگروال عبدالحمید که بعدها در وظي

الی نایل شد دل پرخوپن داشت، بسحقاپن م ده بود  یار لاغر ش جنگید و به رتبه جین

 گفت: عصباش ناراحت بود او مو ا

کند، من توسط بالآخره شبازان به من گفتند که غند دیسانت گارد عقب نشیتن م»

ال شهباز گفتم، ولی ا  بیسیم آنرا تکذیب کرده گفت برج بلندی را   و موضوع را به جین

  ۲۳من ضف    برای  ۳۷که بالای غند توپچ  حاکم است اشغال کن. از تمام لوای  

بجه و  و ( د۱4: ۲۰مانده بود. قلعه و برج مذکور را اشغال کردیم. ساعت )نفر باق  

ال سوله مل راپور دادم و چون در بیسیم شوصدا بسیار  بیست دقیقه روز به جین

ن   ت از چهار طرف بالای ما حمله صورت  وقبود، هدایت وی را نفهمیدم، در همت 
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شوید، در آن موقع بجز    د که تسلیمکردندا مگرفت، لودسپیکرها و بلندگوها ص

ا  ی ا کشته شده بودند و  ییاور و دو نفر محافظم کسی دیگری با من نبودند، زیرا که  

تسلیم  بودم که  خورده  قسم  زیرا  نیافتم،  دیگری  به  چاره  من  بودند.  نموده  فرار 

ن نم  شوم. از به خانهء به خانهء دیگر عقب نشیتن کرده و با است فاده از  مخالفت 

و تبدیل لباس، خود را به آنطرف مرز رسانیدیم. در طول راه چند ارض اراصین  عو 

اما چ دادند،  توقف  را  ما  نمودن خوست و بار مجاهدین  تاراج  ن سخت مضوف 

ا نکردند. در پاکستان اقربا و دوستان خود را یافتیم و با  مبودند، چندان توجهی ب

 .« کمک آنها بالاخره به کابل رسیدیم

ن داستانچ الان، قوماندانان و افشان و شبازان زیادی که از ها و قصه  نت  ها را از جین

رسانیدند  را به کابل م ها خود ا سایر راهیدران و  ج هءطریق پاکستان و یا از طریق در 

ال دریا زرمت  معاون قوتشنیدیم و ثبت مبا علاقمندی زیادی م های کردیم. جین

وزارت انقلاب  از  ن   دفاع  نی  با   ءقصه  داخله  حکایت کرد که  و  بیان کرد  را  مشابهی 

دریا   بود.  به گردیز رسانیده  راه ځدران  از  اهه  بی  از طریق  را  زیادی خود  مشکلات 

څارندوی  قوماندان  علتن  و  آشکار  خیانت  در  را  سقوط خوست  علت  ن  نی  زرمت  

ال گل  ۲5خوست و قوماندان فرقه   به علت   آقا وانمود ساخت و متذکر شد کهجین

 و فقدان سوق و اداره مدرست و به موقع قوتم استعمال  عد
 

، تها عدم هماهنگ ن ت 

 خوست سقوط نمود. 

الاپن  که با ظاهر سوله مل همراه بودند حکایت کردند که بعد از آنکه خیانت   جین

خوست به وی واضح و آشکار گردید، دانست که مقاومت بعد   ۲5قوماندان فرقه  

نام این  است،  ماز  لازمکن  را    اسناد  ش  سعی ک دفی  و  ساخت  حریق  تا   د ر طعمه 

ن ارتباط محرمانه داشت تخریب )های محرم مخابره  دستگاه  درستی 
ازاس( را که با سی 

 
ً
و غی  فعال سازد. سپس به همه دستور داد که به استقامت لوای شحدی و بعدا

گروپ ائیم. ما به چندین دسته و  مبه طرف جنوب و شحد دولت  عقب نشیتن ن

ء دوستان رفقای  هء که از جملهیس های محل پوشیدیم و در قر شدیم. لبا  تقسیم

خ بودند و حزپر  دوکتور    ،ست  نزد  از  زیادی  پول  ن که  نی  محمد  نظر  شدیم.  جمع 

با خود حمل منجیب آنرا  و  بود  از  الله گرفته  برای بعضن  پیدا شد.  آنجا  کرد در 

الان پول توزی    ع کرد و به ال فاروق و چه  جین قامت و  ند تن دیگر به يك استمراه جین

ال سوله مل به همراه چند نفر به استقامت دیگر حرکت کرد ند. در طول راه  جین

مشاور  بحيث  بعدها  و گرفتار گردیده  شد  شناخته  مل  در   سوله  حقاپن  نزديك 
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ال فاروق به هر شکل که بود خود را  جنگ های گردیز تبارز کرد. نظر محمد و جین

 و بالاخره بعد از انقضای سه، چهار ماه به کابل بازگشتند. به پاکستان رسانیدند 

- 3 - 

ن بود: های ترکیب قوت  مدافع در خوست چنت 

 اردو

 نفر  1500 خوست  ۲۰فرقه 

 نفر  800  شحدی ۲لوای 

   نفر  300 کوماندو  ۳۷غند دیسانت لوای  

  

 نفر  1100 جوزجان  5۳فرقه 

 نفر  500 از مرکز قن های تأمیناپ  و اضاجزوتامو قطعات 

 نفر  4866  جمع كل 

 

 وزارت داخله: 

 

 نفر  500 څارندوی خوست 

 نفر  500 انقلاب  قطعات دفاع از 

 
 

 و قطعات اضافه گ

  نفر  500  څارندوی خوست

 نفر  1500  مجموع 

 وزارت امنیت دولت  

 نفر  600 گارد    یلواها

 نفر  200 دیسانت گارد 

 نفر  300 منیت دولت  خوست ا

  فم
 

 نفر  200 رزه های علاوگ

 1300  مجموع 



        

 

14 

ن   شجاع جاجر میدان بدون در نظر داشت قطعات قوم و اعضای حزب و مدافعت 

ن تانک    ۸۰های مدافع در خوست را در حدود هفت هزار نفر که با حداقل  قوت چت 

ن محاربوی،   ب توپ  ۳۰عراده زرهپوش و    ۳۰و ماشت  های مختلف النوع مجهز ضن

  2داد. بودند. تشکیل م

شدند، از طرف اردوی پاکستان نه تنها تقویه م  ین بدون تردید های مجاهدقوت

حت  تهای منظم اردوی پاکستان  یل لوژستیگ و ارتباطی آن از طرف قوتبلکه مسا

ت. نظر به شواهد و اسناد که بعدها دولت فایادارهء مستقیم آی.اس.آی انجام م

ظیم و اجرای محاربه و  ملیشه های پاکستاپن در ترتیب و تن  ،افغانستان اعلان نمود 

ن خوست توسط  همچنان تحت ت ن مدافعت 
های دور توپچ  و راکتأثی  آتش گرفت 

 سهم گرفته بودند. تعداد قوت
ً
ل مستقیما ن های تعرض کننده در حدود پنج هزار مین

ن زده م  شد. نفر تخمت 

 ض خیانت و خراپر هوا مطرح نم برد. تناسب قوتنطبیعی است که اگر ع
ً
ها کاملا

نفع قوتب ر ه  و  فکر  دادن خوست که ذکر،  بود و سقوط  وح و روان های دولت  

 گردید. کن ممداد، نامالله را تشکیل مدوکتور نجیب

 را  
 

شنیدن خیر سقوط خوست و شکست نظام دولت، هیجان و اضطراب بزرگ

امیل که شنوشت اعضای فامیل آنها در فها و صدها  در کابل به ارمغان آورد. ده

نبود. به دروازه های وزارتخوس با اشك و ت معلوم    های قوای مسلح ریختند و 

بضاعت  ها بسیار پر فریاد، طالب معلومات دربارهء آنها گردیدند. بعضن از این فامیل

ن فکردند، شعبات سگان خود را مطالبه مبودند و حقوق جگرگوشه ربری و مالی نی 

مردم کدام عمل دست بزنند و به قناعت  توانستند به  ان اسناد لازم، نم قدنسبت ف

دازند. گذشته از آن یاس و ن برفضای حزب، دولت و قوای مسلح   ف  اامیدی مطلبی 

، پر کشور سایه افگند و تشویش و اضطراب اعضای حزب روز افزون شد.  
 

روحیگ

 

های اخی   ضایعات جنگ و  ست و تلفات و های خ ام تو ه جز فیفسطح اكمال خارقام بالا به نسبت   2

 ل گرفته شده است. ق حدا

 



        

 

15 

ن امنیت و مصئونیت  ناامیدی و یاس شتاشی شد و امیدهای مردم مبتن بر تأمت 

دانست اعتمادی، شک و تردید مبدل گردید. زیرا هر کس مآنها به پر   جان و ناموس

بت و ست نو ه خوست خط اول دفاعی در استقامت جنوب کابل بود و بعد از خک

به گردیز خواهد رسید. پس یکبار دیگر اعضای فرصت طلب و اماتور حزب و بعضن 

ن  از متحدین سیاسی آن در صدد ترك   ل دین به شکا به مجاه یکشور شدند و  گفت 

 انیدند. پاز اشکال خود را چس

جشن  را  خوست  سقوط  تاری    خ    مجاهدین،  آنرا  نظی   جشتن که  چنان  گرفتند، 

و هلاک  ن  داشت. جشتن که چنگی  بخاطر  یت کمی   فراموش م  و بش  انسان  کرد.  را 

های شاد انه، هزاران تفنگ بدست آغاز یافت و با غارت کردن و  یجشتن که با فی 

ان خاتمه یافت. آنها یو خلاهای دروازهء خوست  ها مودن آخرین دستهچور و چپاول ن

تانكهمه   بردند،  را  ن  اره کردند. لاشهچی  را  را قطعه ها  نیمه سوخته  های طیارات 

توپ نمودند،  اسلحهقطعه  را،  موترها  را،  را، خولها  و مسی  ها  برنچر  خالی  های 

، تانک  وچها، کها، سیف ها، لوازم دفی  یگها، دها، کاسه روانهقها را،  مرميات توپچ 

چوگ ن و  قالت  پردهها،  چها،  دریسی  راغ ها،  بوتها،  ن ها،  اعاشه، کلکت  مواد  ها، ها، 

مد بود و نام بر آن گذاشته شده  اها، خلاصه هر جسم که جها، دستك  دروازه

بازار   . بود، غارت گردید  این  از  بطوری که هر کس که ریسمان داشت و خورجیتن 

ماند و حقاپن در پاکستان به نره نامراد و ناشاد نرفت میخ به دیوار خوست باق   مکا

 شهرت یافت.  3« باری»ک

هر   اخبار،  هر  رادیو،  هر  جشن گرفتند،  را  خوست  سقوط  ن  نی  جهان  مطبوعات 

بیتن و بدبیتن خویش در مورد  ژورنالیست بنابر سلیقه و ذوق خویش و بنابر خوش

پا نم  سی ش پر کردند. پر خوست تبضه م دوسیت" به خوست  از  ن شناخت: "لی 

نگار دیگر  ت و دهرف  به پ  های تازهاز لندن رهنمود و دستور العملسی  پر پر ها خیر

کرد. صدای امریکا به مرام خود  های بعدی آنها را دیکته مداد و پلانمجاهدین م 

م داری دوکتور  گفت سقوط خوست، به معتن آخرین روزهای زمانایل شده بود و م

 است. الله و رژیم دست نشاندهء او نجیب

 

 کهنه فروش.   ،هن پاره فروشآ  3
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را   پاکستان  با  تیوری کنفدراسیون شحدی  ن جشن گرفتند. گلبدین که  نی   !! ان  رهیر

ن احمد برای خوش خدمت  آقایان پاکستاپن اش طرح کرده بود همراه با قاصین حست 

ند و رهیر جمعیت اسلام پاکستان پیشاپیش دیگران به طرف خوست حرکت کرد

 حبا گفتند. فرین و مر آبر فتح بزرگ لشکر ایثار و امان، 

ال ضیاء بیانگر طرز دید او در سال  اطلاعات بدست آمده از همکاران نزديك جین

ادم  ۱۹۸۸ ن ال متقاعد که در قسمت بیشی  دهه   هباشد. صاحیر یعقوب خان یك جین

مدت کوتاهی  زماپن که برای ۱۹۸۸وزیر خارجه پاکستان بوده است در سال  ۱۹۸۰

ون وزارت خارجه ب اف کرد کو بی  ه گلبدین حکمتیار کسی است که ما با او بازی د اعی 

ال فضل ن وقت جین الحق گورنر نظام رژیم ضیاء در ایالت م کنیم، در حوالی عت 

ال ضیاء ء به من گفت    ۱۹۸5شحد شمال غرپر تا سال   پس از بحث مفصل با جین

تان از نگاه دراز مدت م اندیشد ممکن است حت   که رئیس جمهور دربارهء افغانس

ن بیاندیشد، در روزهای نه چندان دور    یکبارهء  در   یقیکنفدراسیون نی 
ً
که یك امر   نا

 نبوده است. حکمتیار خودش در یک کنفرانس مطبوعاپ  در لاهور مفکوره  قن تصاد

 افغانستان و پاکستان را مفید ارزیاپر کرد. وقت  که جین 
ن ال ضیاء و  کنفدراسیون بت 

ال اخی  بازوی دست راست ضیاء در ی ن در سال  جین   ۱۹۸۸ك سانحه هواپی اشار آمی 

ن رفتند احساس های مجاهدین این بود که گلبدین حکمتبار عموم درین تنظیم   از بت 

 4یم گردید.«یت

ن کردند. لا ن چنت  ان نی  ها جاری گردید حقاپن  ها باردیگر بر زبانها و پتاقفسایر رهیر

ه گوپ  را بحدی رسانیدند که افرانش در اوج غرور و خود پسندی بودند. آنها گز و یا

ن سقوط داده و به کابل داخل م  شوند. گفتند بعد از چند روز محدودی گردیز را نی 

صداپ     و   شبانه روز از وی ش   و الله ماتم گرفته بود. مدت ددر مقابل، دوکتور نجیب

 ده و آرزوی دیدن کسی را نداشت. کسی جرئت شنیده نشد، گوپ  خود را زنداپن کر 

بت را با خونشدی د که با وی حرف بزند او شوکه شده بود و مکر نم بایست  این ضن

 نمود. و مقاومت تحمل م

 

 گشایان   رگاه کشور ذافغانستان گ 4
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حمل    ۱۹دو روز بعد در جلسهء قرارگاه قومانداپن اعل قوای مسلح که به تاری    خ  

علل سقوط   هر گردید و ه ظاویختآهای  مصادف بود. با چهرهء به غم نشسته ولب

ن توضیح دا  د: خوست را چنت 

ن  دانیستیم که دشمن برای حمله بالای خوست آمادهرفقا، ما م  دارد و به همت 
 

گ

 در خوست برای شما تاکید م
 

نمودم. اما علل خاطر همیشه در مورد تدابی  اضانگ

 خاصی در سقوط خوست نقش داشت: 

اردوی  - پاکستان و  خوست    پاکستان در   ءمنظم و ملیشه  مداخله، مستقیم 

ن محاربوی مجاهدین از طرف آنها.  اکمالات الوژستیگ و منجمله   تامت 

 آی. اس. آی.   و فعاليت ب -
ً
 دخالت شبکه های جاسوسی، خصوصا

 کتورهای قوی خیانت.  ف -

یون خوست گ های پاکستاپن در  قوت هاینتموجودیت اج  - ن  ارنی 

 ی.  و نامساعد بودن وضع ج -

 دیت راه زمیتن و امکان اکمالاپ  خوست از آن طریق. موجو  عدم -

 ق و عالی   ءقدان سوق و ادارهف -
 

یک مساعی و هماهنگ  تها. و تش 

ن عسکری.  -  ضعف مورال و دسپلت 

 

ن رزمنده خوست در   ءاو گفت: خوست در یك جنگ نا برابر سقوط کرد. مدافعت 

و حت  در ظرف   داده  نشان  روز جنگ، شهامت و پایمردی زیادی از خود   ۱۲مدت  

بار تهاجم پاکستاپن  تا جاپ  که به شما معلوم یك روز چندین  اند.  ها را عقب زده 

ور  ن از مرکز دری    غ نشد. به همه تقاضاها پاسخ مثبت دادیم. اگر ضن است، هیچ چی 

رفتم. ولی با همهء این حرفها باید این واقعیت شد من خودم به خوست مدیده م

ی ت دیگه خوسرا پذیرفت ک ن ر به نزد ما نیست. این یك حادثهء تراژيك و غم انگی 

 بود. 

    ءا، حادثهء خوست باید برای ما یك تكانهقرف
 

جدید برای سازماندهی جدید و بزرگ

 باشد. چه کنیم؟

اطلاعات در مورد خوست باید پیوسته بدست ما برسد. انواع کشف اجنتوری،   -

د. ما بای  صورت گی 
بد چنارادیوپ  و هواپی ات قوی بالای خوست وارد کنیم و  ن ضن
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 کرده نتواند و همان طوری 
 

چنان انتباه بدهیم که درخوست دیگر هیچکسی زندگ

ار حکومت م ن نه باشد. نباید اش  قت خویش را و که خوست از ما نیست، از آنها نی 

از پاکستان به خوست انتقال دهند. آنها نباید مصئونیت احساس نمایند. محلات 

دشمتجم در  ع  "ژوره"  ن  جلالز مناطق  مناطف  که  و  مدران   
 

زندگ و  الدین  کند 

ن گردیز، خوست  همچنان راه به   و های بت  خوست با شحدات دولت  پیوسته مورد ضن

به صورت دوام  باید  داری هواپی  د. عکسیر به قوتقرار گی  د،  بگی  های دار صورت 

" یك  و ه کنداست"  د. در برون  " پیشوه کندا سته طرف "بز وظیفه داده شود تا  یگرد

یون قوی ایجاد شود. کشف باید به صورت دوام ن دار جهت افشای موقعیت گارنی 

د. ما باید در سایر   ن که مدافعهو رفقای ما صورت بگی  آنها ضعیف است   ءلایات نی 

ن وظ عمده است.   ءهیفتوجه کنیم اما وظیفه حساس گردیز است. راه کابل گردیز نی 

گردیز را شل کند. در    ءتواند مدافعهکجا و چه وقت م  مطالعه کنید که دشمن از 

ن توظيف شود. وضع در   درستی 
ادارهء مقتدر از سی  گردیز باید یك گروپ سوق و 

ن خوب نیست بنا   وظایف ذیل اجرا کنید.  ءً سایر نقاط کشور نی 

، پلان اکمالات قیایجاد ریزرف ها، امنیت د  ،هفعقندهار: پلان مدا  - ق میدان هواپی

 و روغنیات آن حاضن شود.  مهمات

ارتباط دوام   - دار آن با مرکز تأسیس شود، به حزب وظیفه داده شود که  هلمند: 

 افراد مشکوک در آنجا را گرفتار نمایند. 

: قطعات جدید ب -  نجا اعزام شود. داشوپر

آنجا مد نظر گرفته شود   هایهای امنیت، مدافعه و اکمالات پوستهلغمان: پلان  -

یوندر راه شخ ن لام گارنی 
 یجاد شود. های قوی اکان و میی 

 حرك در ننگرهار وجود ندارد. لودین بخواب رفته است. تننگرهار:  -

م یحکت بدخشان: بدخشان به صورت جدی اکمالات شود. نقاط حاکم در آنجا    -

 كر شود. فردند. مسأله امنیت ولسوالی زیباك گ

وضع  -  : مغزپن پلانفعادیت  اکمالا ه،  امنیت،  ریزرفهای  و  تدقیق ت  غزپن  های 

 شود. 

ض آنها توظيف گردد. و سالنگ: قطعات قوم از سالنگ تخلیه و قطعات نظام ع  -

 در امنیت شاهراه با توجه گردد. 

ه امنیت کابل است. عظیم فکر کند و ریزرف های قوی  یفکابل: عمده ترین وظ  -

 بوجود آورد.« در کابل

 



        

 

19 

د و با  ف، با همهء ما، خدا حافظن شدی نمو دوکتور نجیب با دادن گروهی از وظای

ق دربارهء خوست، کتاب خوست را برای همیشه بسته  و ادای کلمات و جملات ف

 کرد. 

ر داده گفت، و الله رویش را به طرف من د بعد از گذشت یك هفته دوکتور نجیب

طول کشیده و برای ما حیثیت   رفیق عظیم، چرا عملیات لوگر بیشی  از سه ماه

مهمات ما را قورت    ها و ه موقع قوتادی" را پیدا نموده است. لوگر تا چ"زخم ش

ها و نواقص الدین را در مورد کمبودیکند و تا چه وقت شکایات و تقاضاهای امام م

تحمل کنیم؟ نجيب گفت. در ظرف دو روز آینده آخرین پیشنهادات و نظریاتت را 

 لوگر اتخاذ کنیم. ائه کن تا تصمیم آخرین را دربارهء برای ما ار 

ال عبدالعظيم زرمت  قوماندان دفاع انقلاب وزارت داخله لوگر مدت   در  ها دگرجین

های کرد. زیرا که قسمت زیادی از قوتبحيث قوماندان جبهه لوگر ایفای وظیفه م

ده بعد از    هایعملیاپ  در آن استقامت به وزارت داخله تعلق داشت. اما قوت نامیر

قریه که   پیشتضف چند  را ولسوالی محمد خط  آنها  تشکیل مآترین  در  غه  داد. 

فت نکرده بودند حت  یکبار نزديك بود که قوت های مذکور  طول اینهمه مدت پیش 

از اثر حملهء متقابله دشمن الی ولسوالی چهار آسیاب عقب نشیتن نمایند. چون 

قوت از  بعضن  و  شد  تقویه  فرقه  جبهه  مل،  ج   ۸۰های گارد  اداره  ال  تحت  ین

ه در ترکیب قوت  ۸۸محافظ، لوای    ۲۲الدين، لوای  حسام های عملیاپ  توپچ  و غی 

ال امام الدين بحيث اداره کنندهء عملیات از طرف من پیشنهاد  اضافه شدند. دگرجین

ال امام چون زمستان بود، اما    ف  الدین اگر چه افش با تجربه و لایو منظور گردید. جین

ده بعد  قوت  فرا رسیده و امکان تعرض هء یاز تضف چند قر ها ضعیف شده بود نامیر

مناسب که در حقیقت محل ترصد محسوب    هءدیگر و ایجاد يك محل سوق و ادار 

اتخاذ کرده بود م کشید و  انتظار م  و   شد. عملیات تدافعی را الی فرا رسیدن بهار 

م موجودیت طبیعی است که مانند هر قوماندان دیگر همیشه از کمبود پرسونل و عد

 ر شکایت داشت. مقوماندانان قوم، مهمات و مواد م

آصف دلاور و بعضن از رفقای دیگر بعد از ختم جلسه مرا تشویق کردند که چون 

مخاطب رئیس جمهور تو بودی. بناءً چنان عملیات فیصله کن و قاطع را باید انجام  

م و از محل ترصد،  که تلاقن شکست ما در خوست گردد. روز دیگر به لوگر رفتبدهی

های دوست روشتن از گروپ بندی قوتیر  تمام اراصین لوگر را مطالعه نموده. تصو 
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م  و  بازگشتم  یون  ن به گارنی  نموده  پیدا  را  فو دشمن  تعرصین  اوپراسیون وسیع  کورهء 

ن که شنید   بالای خریطه رسم کرده به داکی  نجیب ارائه نمودم. دوکتور نجیب همت 

 اداره  
ً
خریطه را امضاء کرد. به وزرای   ه اش باز شد و قیافکنم،  معملیات را شخصا

یون صورت    د ر وای مسلح امر کق ن تا هر تقاضاپ  که بخاطر عمیات لوگر از طرف گارنی 

د موافقت نما یند. گی 
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 ها آغاز دسایس و توطئه

-1- 

شد زیرا، الله شمرده مء با اعتماد ترین نزدیکان دوکتور نجیبمنوگ منگل از جمله

، و هم مسلك او بود. منو هم کودتای شهنواز  بعد از  گوطن، هم لسان، هم صنفن

ن شده لباس مقدس اردو را در بر کرد و   بحیث رئیس عموم امور سیاسی اردو تعيت 

الی نایل شد   ءبه رتبه ای که برای او از آسمان افتاده بود ولی هزاران افش  رتبه  . دگرجین

ده از اهالی  در حش   جنگیدند اردو که ش بکف گرفته و م ت آن م سوختند. نامیر

به عقیدهء وی فقط پشتون پ  ملاحظهعصب و پر پکتیا و شخص مت بود.  ها حق  

داشتند که درین کشور فرمانرواپ  کنند. وی با گستاجن و وقاحت خاصی این عقیده 

کرد. او چنان مغرور، خودخواه، پر رو و متکیر شده اش را ضی    ح و روشن بیان م 

اشت، بلکه فکر که نه تنها در وزارت دفاع خود را شخصیت درجه اول م پند  بود 

رسد. حرکات و سکنات مضحك، الله دوران پادشاهی او فرا مکرد بعد از نجيبم

از وی ش مفن بازاری و جل ن    به داشت  تظاهر   هنگام که 
ً
دانش فزد، خاصتا و  هم 

انظار "بزرگ" جلوه میکرد و  م  و پر پر داد  ا خود را در 
وزپن از شاپای شخصیت 

م و بارید و پر وجودش م مورد  جدی کشور از خنده های پر   اعتناپ  در برابر مسایل میر

دیدم به یاد شعر "برشت" م افتادم  و با مورد او هویدا بود. هنگام که او را خندان م

 که گفته بود: »آنکه م خندد، هنوز خیر هولناکی را نشنیده است.« 

 منگل و  گیسد که منو نو م  «الله منصور در کتابش »پنجشی  در دوران جهادحفیظ

دند و از آنجا نمو الکوزی بعد از اعدام احمد جان در پنجشی  به اندراب فرار    یعقوب

  « خان قوماندان حزب اسلام دوباره به رژیم کابل تحویل داده شدند.   توسط جمعه

ی اردو با او ه گفت که افش بل، حکمتیار همیشه م ستند و با  ان زیادی در کدر رهیر

 ارتباط دارند.  حزب اسلام 

 که هیچکس در اردو او را دوست نداشت معلوم نبود.  گمقصد و هدف اصل منو 

ی نمایانگر آن بود که تا هنگام که آخرین افش ارشد دری زبان و ولی اعمال و کردار  

نجيب توسط  ترا  و کلیدی  حساس  وظایف  از  نخواهد  صفالله  آرام  ننماید،  يه 

 نشست. 
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ن منوگ منگل به مزار  ده بود. او وظينه   رفت  ی بزرگ نامیر اتی  
یف، جزپی از این سی  ش 

ن آصف دلاور را که بنابر شایعات کابل، بیشی  داشت که از یکطرف روابط لوی درستی 

ال دوستم متعلق بود تا به دوکتور نجیب از    الله، از نزدیک مطالعه نماید و به جین

تضعیف   در جهت  با سازماندهی کارسیاسی وسیعی  دیگر  افزون  قطرف  روز  درت 

در  دهد که  انجام  را   
 

بزرگ شمال کشور کار  در  پشتون  قوماندانان  میان  دوستم، 

ال جمعه ا ك، تاج محمد رئیس امنیت دولت  بلخ و  څهستهء اساسی این توطئه جین

قرار گرفتند. در آن موقع  گل خان قوماندان تسلیم شدهء حزب اسلام به دولت  

ال م ن جمعه اڅك و جین تان تمناسبات بت  ن حی  ه بود. تاج محمد ی  ومن قوماندان بی 

ن با م پ  داشت، و از طرف دیگر، هردوی آنها، از محبوبیت من روابط خصمانهو نی 

نجيب داکی   نزد  در  مدوستم  رنج  موارد،  الله  بسی  در  هنگام که   
ً
خاصتا بردند. 

 دوکتور نجیب ر 
ً
ای ك بر څکرد و اوامرش از طریق جمعه ابا دوستم صحبت م  اسا

داده نم انتقال  ده  و دوستم مجبور منامیر در  شد  نماید.  بود که مستقلانه عمل 

ا  گاهیجلسات قرارگاه قومانداپن اعل قوای مسلح، گاه ارائه څکه جمعه  ك جهت 

شد، همیشه از معلومات درباره به وضع نظام، سیاسی صفحات شمال دعوت م

عی وقولی دوکتور نجیب    ؛دوستم شکایت داشت  ءاستقلال رای و عملکرد مستقلانه

داد دولت آباد ماه   بر آن نم  گذاشت. عملیات بخاطر اسی 
ً
ها به طول کشید و تقریبا

بربادی پر  به  بالاخره منجر  بزرگ که  توطئه  و  برای دسیسه  این مدت  بود.  نتیجه 

 کرد.  ایت مفکحاکمیت و کشور ما گردید،  

 پر تفاوت مانده بود و قوتبخا  ؟د و نتیجه بچرا عملیات پر 
ً
های طر آنکه اڅك تقریبا

، څارندوی و امنیت دولت  بلخ بودند، توانمندی ۱۸که عبارت از فرقه    و تحت امر ا

آنرا نداشتند که مجاهدین را در طول راه به شکست مواجه ساخته و خود را به  

ا  آباد برسانند  ن نمدولت  او  تا از قوترد  کڅك به دوستم تمکت  طالب كمك  های 

 شود. 

غان رفت، در آنجا با گرم استقبال شد و دوستم   ال آصف دلاور به شیر بالآخره جین

از   با قطعات مربوطه اش  ال دوستم  اك کند. جین تا در عمليات اشی  حاضن گردید 

و بعد از محاربه،   طریق بندر کلفت در مدت کوتاهی خود را به دولت آباد رسانید 

م یورد. او خواهان آن گردید که برای محافظت دا شدیدی دولت آباد را بدست آ 

آباد مستقر  تا در دولت  آباد منظوری يك قطعهء نظام برایش داده شود  دولت 

ق را آصف دلاور تائید کرد ولی جمعه اڅك بنابر تحريك منوگ و گردد. موضوع ف
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ضمن ملاقاپ  که با دوکتور نجیب داشت به او   منگل با آن مخالفت نمود. منوگ

فت اگر هر روز پیشنهادات دوستم را مبتن بر ایجاد قطعات جدید قبول نمائید به  گ

ومند مربوط به دوستم عرض اندام خواهد کرد و   زودی در هر ولایت  یك قطعه نی 

ره  روزی فرا خواهد رسید که آنها از دولت مرکزی اطاعت نکنند. همچنان وی دربا

پست اکی   در  چاینکه  و  قوماندانوگها  پشتون های  غی  افراد  بلخ  ولایت  در  یت 

تان که حی  در  مومن  ال 
جین  

ً
مثلا اند،  اطاعت   توظيف گردیده  اوپراتیفن  از گروپ 

ال جمعه نظیم در فرقه  نم بلخ که از شمالی است و ضف به دوستم    ۱۸کند جین

ام م ال هلال قوماندان مفاحی  یف که از اندراب است گذارد، جین رزه هواپی مزار ش 

ال احمد یار قوماندان څارندوی ولایت بلخ که شخص با استقلال رای بوده، ا ج یو   ین

ن پشتون   کتابع اوامر اڅ  بت 
ها، ها و ازبیكها، تاجكنیست. بناءً هیچگونه توازپن

پست سید  درین  و  دوستم  ال  دگرجین میان  حسنه  روابط  به  وی  ندارد.  وجود  ها 

ن اشاره کرده و متذکر شده بود کم ه این مسأله باید هرچه زودتر حل نصور نادری نی 

نگارنده در هنگام وقوع این حوادث در روسیه بودم و از صحت اظهارات )گردد.  

کابل در آن روزها    ءمنوگ پر اطلاعم. آنچه در بالا نوشتم ذهنیت رفقا و مردم عامه

 بود.( 

ن   ماید، وطنجار و نسایل با منوگ منگل توافق م الله در همه این مدوکتور نجیب پکتت 

ن به وی مشوره م ال  دهند. تصمیم گرفته منی  شود تا تصفیه آغاز گردد: پس جین

و دگروال ستار   ۱۸پر  خدا( قوماندان څارندوی گردیز بحیث قوماندان فرقه    رسول

ال مومن،   ن شده و جین تان تعیت  یون حی  ن مل بحيث قوماندان گارنی  ال جمعه بش  جین

ال ال هلال الدين و جین احمد یار از وظایف شان سبکدوش و به مرکز   نظیم و جین

ال اڅخواسته م شود، اڅك  خیر داده م  کشوند. امر مذکور، شفر گردیده به جین

ه من دارد، امر و پ  با مذریعهء تاج محمد رئیس امنیت دولت  بلخ که روابط بسیار تی 

. هلال وظیفه غال کند ستار را م فرستند تا وظیفه اش را اش  مذکور را تبلیغ و دگروال

تان م رود. جمعه نظیم و احمد یار امر مذکور را گردن نهاده به را ترك گفته به حی 

ال مومن از اجرای خدا وظیفه اش را اشغال مپر روند. رسول  کابل م کند، اما جین

عت خویش را از اجرای اوامر مرکز امر مذکور شباز زده، ستار را زنداپن و عدم اطا

ال حسام الدین معاون فرقه  ساوانمود م همدست شده   ۸۰زد. مومن همراه با جین

ال دوستم طالب کمک و حمایت م گردند.   و از جین

کدورت، يك رنجش و نارضائیت  شخض را بخود    یک این پروسه در آغاز ماهیت  
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تعمیق آن به يك عصیان و یا کسب نموده و هنوز هیچگونه بنیاد و اساس برای  

دو  علیه  بزرگ  دیده نمشورش  لغزش  . شد لت  ترمیم  و  اصلاح، سازش  ها، امکان 

ن وجود داشت و این در صورپ  ممکن بود که  و سه ها و اشتباهات از طرف جانبت 

خواه برای مصالح علیای کشور خویش انسان  های میانچر مردم دلسوز، صادق و خی 

 بودند. بودند که متأسفانه نم

ال مومن   تان را سنگر بندی کرده و آنرا به ببعد از مدت کوتاهی جین ن و شهر حی  ی 

وی   ءقلعه نظام مستحکم تبدیل نموده و روابط خویش را با بعضن از اعضای بی 

ن مو سیاسی مانند فرید مزدك و کا  تأمت 
ً
ن حزب وطن مستقیما  معاونت 

نماید. گفته یاپن

ن  م ال مومن به عدم فرمان بری از کابل در جهت  شد که محمود بریالی نی  تشویق جین

ن بود که آنها مومن را تشویق کرده بودند که   نقش داشته است. شایعات کابل چنت 

نخواهد، چنان کند که آنها برایش   ذر تا هنگام که رئیس جمهور از وی )مومن( ع 

 دهند: عدم اطاعت از مرکز. مشوره م

ال جم ال  حرفعه اڅك  در هنگام معرقن رسول، جین های رکیک و زشت  به آدرس جین

 و زورگوپ  این سه نفر دوستم حواله کرده و متذکر م
 

گردد که بزودی به خود کامگ

الان ناراصین پاسخ داده م  شود.  جین

-۲ - 

  ک که نوشتم، در هنگام وقوع این حوادث در مسکو بردم. در آنجا فرید مزد   طوری

و کابل را به قول خودش برای همیشه ترك  ده بود  الله قهر کر که با دوکتور نجیب

گفته بود تازه رسیده بود. "رزمیار" سفی  افغانستان در مسکو شتر من و او را در 

در جریان صحبت که مسایل بالا   . های شهر به نان شب دعوت کرد نایگ از رستور 

ی    ح م ،   ءکرد گفت: »بچهرا با آب و تاب خاصی و با غرور و ذوق فراواپن تش   اخی 

کور خوانده بود، در مزار چنان آتسی  برپا کنیم که خشک و تر را بسوزاند. مومن 

الله منظور دوکتور نجیب)اخی     ءحزب ما است. بچه  یف  قهرمان و فرزند حقیک  

نکند.« داؤد رزمیار و من علل   (بود آنرا فرمواش  تاری    خ  را چنان درسی بدهیم که 

ن ما بودیم که نجیب را حمایه سیدیم ارا از دوکتور نجیب پر   و نارضایت  ا و گفت همت 

ک کارمل از وی م ومند ساختیم و در مقابل طرفداران بیر کردیم. او را با قدرت و نی 

داند پشتیباپن نمودیم، ولی او انسان ناسپاسی هست قدر نیگ و احسان کسی را نم
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 و عیاسی  محکوم
 

بازی، خودشی وخودکامگ به فرکسیون  را  ما  در   کند م  اکنون 

مزدك فحش داراست.  را  این خصایل  تمام  وی  رکیگ محالی که خود  و  های  داد 

بالاخره من تحمل نکرده و او را مخاطب   . کرد شد بیان مهرچه از زبانش خارج م

ن عقده،  ن شما و دوکتور نجیب چه گذشته است که چنت  ساخته گفتم از اینکه بت 

اما اگر بیشی  از این به یك شخض که   ط نیست،چرکیتن از او بدل دارید به من مربو 

ن م آورد.  غایب است در غیابش فحش و دشنام بدهید، شخصیت شما را بسیار پائت 

نجیب هنوز رئیس جمهور کشور است و من اجازه نم دهم که کسی در مقابل من  

ن جانب مرا گرفت مجلس ما بهم خورد، از شدت عصبانیت ا بگوید. داؤد نی   به او ناشن

 سیب دیدم. آها لخشيدم و به سخت  خیون بالای  در بی  

  
 

 را متحمل شده بود. زیرا که مزدک از توطئه و دسیسه بزرگ
 

بت بزرگ روحم ضن

هم   پهلوی  به  پهلو  برخوردم،  مزدك  فرید  با  بازهم  طیاره،  در  بود.  برداشته  پرده 

م، پرسیدی  رود، علت را نشسته بودیم، تعجب کردم که او چرا و چگونه به کابل م

روم که موضوع شمال را ت داکی  صاحب برایم تلفن کرد و معذرت خواست، مفگ

رستوران گذشته بود، فراموش    مزدك از من تقاضا کرد که آنچه در   . خاموش سازم

ی در آن مورد باز گو نکنم.  ن  کنم و به دوکتور نجیب چی 

ن که به کابل رسیدم، از همه کس موضوع شمال را که با تشوی اضطراب ش و  همت 

شنیدم. تعداد زیادی از رفقا و دوستان دیدنم آمدند و گفتند شد مزیادی نقل م

ن ملاقات خویش با رئیس جمهور، موضوع شمال را   خواهش ما اینست که در اولت 

ن و    ،ارا دمطرح کرده و او را متقاعد به م شت  بسازی زیرا که همه منتظر حل  آ تمكت 

افغانستان هستند  مسأله  ت  سیاسی  دارند که موضوع شمال کدام خدشه وقو   پ  ع 

 بالای پروسه صلح ملل متحد وارد ننماید. 

، ساعت سه بجه بعد از ظهر، رئیس جمهور مرا در دفی  ۱۳۷۰دلو    ۲۹به تاری    خ  

آمد گوپ  با  کارش واقع در مقر ریاست جمهوری پذیرفت و بعد از تعارفات و خوش

ی م کتن و به  تداو فقط خود را  که    خنده گفت که درین سفر خاطر من جمع بود 

ک کارمل در کابل بود و من   کار سیاسی نم پردازی، منظور او معلوم بود زیرا که بیر

بودم نکرده  را ملاقات  برایش    . مانند همیشه در مسکو وی    گفمن 
 

نمایندگ به  تم 

الان و افشان قوای مسلح کشور و بحیث عضو قرارگاه قومانداپن اعل قوای   جین

ب  مسلح خواهم کم دربارهء حوادث حيث يك رفیق و دوست صمیم شما، مو 
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او گفت، بسم الله، من درخدمتت هستم. من نکات ذیل    . اخی  با شما صحبت کنم

ال دوستم در کشور برای وی یادآوری نمودم: را دربارهء نقش قوت  های جین

-   
ً
ال دوستم و قطعات تحت امر وی، در تمام مدت انقلاب، خاصتا دوران  در    جین

جزوتام  ومندترین  نی  و  ین 
بزرگی  از  یگ  مستقلانه،  مسلح دفاع  برای  بزرگ  های 

مل   قلالافغانستان شمرده شده و نقش قاطعی را در دفاع از تمامیت ارصین و است

 شود. رات اردوی افغانستان شمرده مفقکشور بازی کرده مثابه ستون 

ل محاربه در گردیز، لوگر  ط او در لحظات فعل: موجودیت این قطعات در خطو   -

پوسته تلف   و  ما  ادامهء موجودیت رژیم  و  به معتن دوام  اطراف کابل  امنیت   های 

گردد در صورت عدم موجودیت و یا ترك نمودن آن نقاط از طرف آنها سقوط م

 گردد. کابل و رژیم ما حتم م

ی فعال آنها در امر   -  و سهم گی 
ع از کشور،  دفا   در صورت عدم حمایت و پشتیباپن

تان، بغلان، پلخمری، می یف، حی  غان و حت  شاهراه سالنگ، ممزار ش  نه، شپل، شیر

تان از دست خواهد رفت.   حی 

یم از    - ایط فعل و حالت موجود، این قطعات را نادیده بگی  ما نم توانیم در ش 

ن به صورت قطع به مقابل آنها   اریم. د نطرف دیگر امکانات مقابله و لشکرکسی  را نی 

باشید،   متعرض  نباید  شما  موضوع  نسبت حساسیت  به  اینست که  من  پیشنهاد 

ن وجود ندارد پس بهی  است برای آنها امتیاز بدهید و آنها را با خود   امکان مدافعه نی 

ن راه حل مناستر برای ختم  داشته باشید فکر م کنم تدابی  سیاسی، نرمش و تمكت 

 این غائله محسوب گردد. 

م  ،نکهآدیگر   خود  قضایای  طوری که  سیاسی  حل  به  ماه  دو  از  گوئید، کمی  

تبه و  افغانستان باقیمانده است پیشنهاد من اینست که با فرستادن يك هیأت عالی 

ال دوستم مطالعه شود.   غان باشد پیشنهادات جین خواه که قابل پذیرش در شیر خی 

اوپراتیفن شمال به قومانداپن گروپ  تمایل وی  را که   در صورپ  که  ده  نامیر باشد، 

شود به این وظیفه بگمارید، جمعه اڅك را به کابل بخواهید و مستحق شمرده م

ال و اگر قانع نشد  جین ده را سی  ن کنید و نامیر هرجا که میخواهد، حت  عوض من تعیت 
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 از تقصی   مارشال بسازید. رسول پر 
ً
ومن ضف نظر مخدا را دوباره بخواهید و عجالتا

 کنید. 

ن هر حرف من ش خود را به علامت تائید تکان منجیب  ر دوکتو  داد و  الله که با گفت 

برآشفته گردید  از ختم سخنان من  بعد  بود،  اعل   . ساکت  او گفت من قوماندان 

پس چرا  بل. گفت  ؟ گفتم  یا خی  این کشور هستم  رئیس جمهور  و  مسلح  قوای 

اوامر شپیچ  م از  ام  تبدیل کرده  را که  از وی منقومانداپن  ندارم  من حق  آیا  اید 

ال ورزیده ، در مسایل نظام  پ  بازخواست کنم؟ رفیق عظیم تو جین بدیده آ هست 

، ولی سیاستمدار نیست  و پروفیشنل شده حرف بر ش مومن نیست آنها، این سه   . پ 

نام داعیه حقوق نفر، م به  را  نمایند و شمال کشور  را تجزیه  افغانستان  خواهند 

الان ناراصین را "سیاست بازها"  ازبیك  ها و تاجک ها، از پیکر آن جدا بسازند این جین

به کابل  را  ک کارمل  بیر نیت  و خلوص  پاك  قلب  با  من  اند،  نموده  تحريك  از کابل 

خواستم و به وی حرمت گذاشتم ولی هنوز داخل کابل نشده بود که سیاست بازها،  

" حزب سازماندهی خش کردند  پها  نامه شب  ،ودند منها  برای استقبال "رهیر قانوپن

ک کارمل را دیدند  ایط آنها بخوپر م  . و خواب زنده کردن دوبارهء بیر دانند که در ش 

الان کرده نم  توانيم، پس آنها را تحریك  فعل ما هیچگونه اقدام نظام علیه این جین

ن صل و نمایند و عو تشجیع م  ح  ض آنکه به فکر حل سیاسی مسأله افغانستان و تأمت 

ن انتقام افتاده ان د. دوکتور،  د و پروای آینده را ندارندر کشور شان باشند به فکر گرفت 

دولت  نش  شده بود،    ۷نامه که از طریق ریاست  یگ از آن کاغذهاپ  را که به نام شب

ون کشید و دقایق طولاپن به خواندن آن و ع  ءاز جعبه ن خود بی  اب دادن من  ذمی 

 را علیه حزب.  ه بود که نجیب و طرفداران او توطئه  پرداخت. در آن اوراق آمد
 

بزرگ

 حدهند از اعضای  اند و بزودی مورد اجرا قرار م  سازماندهی کرده  ا د.خ. 
ً
زب، خاصتا

الان و قوماندانان قوای مسلح خواسته شده بود که با همدیگر ارتباط داشته  جین

 داشته باشند و در صور باشند همدیگر را بشناسند. آماده
 

پ  که توطئه نجيب گ

ن عمل گردد عکس الان نی 
درج شب نامه   العمل نشان دهند. اسمای بعضن از جین

 پر اطلاعم 
ً
بود. من به او گفتم که من دیروز آمده ام و از وجود این شب نامه کاملا

ن در فرکسیون )سیاست بازی  ءاگر مقصود شما از کلمه های شما( اینست که من نی 

 در اشتباه هستید زیرا از مدت حزپر محمود بریالی شام 
ً
من    ها قبلل هستم، کاملا

با فرک ن ما هیچگاه به صلح  دریافته ام که  سیون بازی و محفل پرست  و تیم داشت 

توانیم هیچ کار مفیدی را به نفع مردم خویش انجام دهیم.  شویم و نمنمنزديك  

وزیمن با این مریضن  یك م دانم   ها وداع کرده ام و خود را در شکست و پی    ، شما ش 
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ك کارمل را بحیث یك ریش سفبرای آخرین بار م ید و مؤسس حزب  گویم که بیر

نمایم این کاریست که به قومانده امر حرمت  نمخود م شناسم و هیچگاه به وی پر 

ن اند شما چرا این مسأله شب نامه را شما مربوط نم  شود مردم پریشان و اندوهگت 

 ط م دانید؟ با قضایای شمال مربو 

نجیب   پیشنهادات قبلگف داکی   به  دیگر  یکبار  تو چیست؟  آخر  خود    ت، حرف 

څك، رسول و تاج محمد اه کردم که راه حل فوری تبدیل جمعه  و اشاره کرده و علا 

خواه بحیث قوماندان عموم است و فرستادن یك شخصیت پر  طرف، عامل و خی 

ین کاندید م  . لا و در آن   ال  بهی  ن قوای مسلح آصف دلاور لوی تواند جین باشد    درستی 

 و تا م
ً
همچنان نورالحق علوم، افضل لودین، از صفحات شمال وارسی نماید.    قتا

ال ر  م   ؤفجین ن حاضن ال دوستم قابل اتوریته و پذیرش هستند. من نی 
، در نزد جین

 
بیگ

یون ک که برای مدت کوتاهی به مزار بروم. م ن ابل شود که اڅك الی آمدن من از گارنی 

 شپرست  نماید. 

دلاور نمایندهء خلاصه آنکه دوکتور نجیب پیشنهادات مرا نپذیرفت. گفت آصف  

د. آن سه نفر دیگر  ال دوستم است اڅك نم  تواند وظایف ترا در کابل پیش بیر جین

ی کرده   ن ، آنها چی  ن کاندیدان مناستر نیستند، بهی  است خودت زیاد تشویش نکتن نی 

توانند، یگ، نه ازبکستان و نه تاجکستان به آنها کمک کرده نمتوانند، نه آزاد بنم

اگر  اکنون  ن  ن    همت  نی  آنها  ندارند وضع  را قطع کنم. چارهء جز تسلیم  آنها  معاش 

بیشی  م تو کرده  از من و  اگر بخواهم مزار، ترسند زیرا مخوب نیست.  دانند که 

تان را با خاک یکسان خواهم نمود.  غان و حی   شیر

ن کدام نتیجهء بدو د شد و گفت جلسهء قرارگاه حاضن است و صحبت ما،  وار ش  فج

 تمه یافت. مشخض خا

ی من از حرف ن بود: برداشت و نتیجه گی   های رئیس جمهور چنت 

ن خویش   ءدوکتور نجيب حوادث شمال را مربوط به سازماندهی مخفیانه  - مخالفت 

 دانستیاپن و دیگران مو مانند بریالی، مزدك، کا

 ورزید و سعی داشت شت  و مصالحه و دادن امتیاز به آنها ابا مآال حاضن از ر حد -

 از طریق زور و فشار آنها را تسلیم نماید. 

ن موجود بود.  - ن طرفت   امکان تصادم نظام در هر لحظه بت 
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وادار   - را  او  داشت که  وجود  نجیب  دوکتور  بالای  فشار  ومند  نی  و  قوم  هسته 

ایط حساس آن دوران تصاميم هولناکی در قبال ساخت بدون در نظر  م ن ش  گرفت 

 شمال اتخاذ نماید. 

 در جمهور امکانات نظام و سیاسی شمال کشور را كم بها م  رئيس  -
ً
داد و یا اصلا

 . نظر نگرفته بود 

معمول برخورد مالله در قبال حوادث شمال با خوشنجيب -  کرد.  بیتن غی 
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ال رفیع در رأس هیأت  یکروز بعد شایع گردید که غان   جین یف و شیر  به مزار ش 
 

بزرگ

اما هیچکس درباره ماموریت موفقیت    ؛سفر کرده است منظور سفر معلوم بود، 

ن ر  ع باور نداشت زیرا که خصوصیات فکری و روج رفیع برای این وظیفهء فیآمی 

 ازد. تر بستوانست وضع را هنوز هم دشوار تر و وخیمدشوار مطابقت نداشت و م

ی م  آهسته آهسته سی 
ی  گردید و مر در کابل، زمستان شد و پر برقن دم کابل با سی 

ه و امید، آرزوهای صلح   ن کردن فصل زمستان و فرا رسیدن بهار، این فصل گل و سیر

م داده  وعده  تلویزیون  و  رادیو  طریق  از  روز  هر  ن که  نی  را  ثبات  دل و  در  شد، 

ین کامیاب شوند و دولت د که هرچه زود تر مجاهدکردن دند. در دل دعا میپروانم

و   شنگون گردیده  تکیه نجیب  و  مساجد  در  قطع گردد.  شهر کابل  باران  راکت 

اتخانه ها  ها و نجواها و نیایشزباپن و با زمزمه دادند و با زبان پر ها و نذرها مها، خی 

ند و به دعاهای ملاهای کردبدرگاه خداوند یکتا، دربارهء برقراری صلح و ثبات دعا م

بازستان، صلح را برقرار کن حق را به ظالم گفتند الهی حق مظلوم را از دولت  که م 

پ  هم قضایای شمال را به فال نيك گرفته و آنرا گفتند. عدهحقدار ببخش لبیك م

شآغاز فروپاسی  دولت دوکتور نجیب تلف  کرده در دل شادمان بودند و همراه با  

در شهر کابل پخش ممطبوعات غ روز  هر  را  ی  ن آمی  تبلیغات جنون  نمودند.  رپر 

ن که همیشه از آب گل  مجاهد گرفتند، شادمان بودند اکنون آنها لود ماهی مآین نی 

ن این عصیان موفق نگردد. . سقوط آن حتم م دانستند که اگر رژیم به خنت  ساخت 

 از آن بنفع  کرد از جریان مذکور پس هر تنظیم سعی م . گردد م
ً
استفاده کرده اولا

ثانتنظيم خو   در جهت سقوط دولت بحيث  یش بهره برداری نماید و 
ً
ترین  یقو یا

حربه از آن استفاده نظام و سیاسی نماید. شایعات کوچه و بازار گوناگون بود و روز 

ر دولت بود. قیمتبروز صدها شایعه پخش م های مواد خوراکه شد که همه به ضن
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سایر   شاهراه کابل  و  بودن  مسدود  نسبت  مضقن  و  استهلاکی  اموال  و    - اجناس 

ت ان بالا رفته بود و اسعار خارجر در بلندترین سطح به تناسب پول افغاپن ارزش  حی 

لوی مرکزی از ذخایر یشد، سد قلت مواد خوراکه بتدری    ج محسوس مو پیدا کرده ب 

احتیاجات قوای مسلح در   توانستاین ذخایر به مشکل م   . کرد خویش استفاده م

تکاکابل   دیگر  ماه  برای مدت سه  در محاضهنماید.    فو را  اقتصادی    ءکابل  شدید 

ن همزمان توسط مجاهدین راه  گرفتار شده بود زیرا برعلاوهء راه شمال، سایر  ها نی 

ه مواد اولیه که از پاکستان آقطع شده و از ورود گندم،   رد، تیل، شکر، روغن و غی 

ی بعمل  جار انفرادی وارد متتوسط  ا ایران  یو   ن آمدمی شد، جلوگی    . کابل را یك چی 

توانست و آن عدم موجودیت مواد اولیه روغنیات و مهمات بود.  سقوط داده م

ی که مانند   ن ه بندی شده بود، چی  مهمات بقدر کاقن وجود داشت ولی روغنیات جی 

وری بود.   خون در شاهرگ های انسان، برای قوای مسلح ضن

ن در در د    و ون حزب نی 
 

 دستگ
 

دوکتور نجیب را به انزوا گرفت و  ها اوج مها و کشیدگ

ک کارمل در کرد. تیم نجيب با نش  نمودن عکسو تجرید بیشی  تهدید م های بیر

ی به اهانت وی و طرفدارانش م ن پرداختند و اعلانات تلویزیون به شکل تحقی  آمی 

تر مآتش انتقام آنها را آگاهانه و غی   ن وی اجرائیه حزب  مسئولانه تی  نمودند. در بی 

 اختیار کرده بود که مربوط بود به تنش سیاسی پ  ت  راه و روش علیحدههر شخصی

مسئولیت   اندازهء  و  پرچمو  او  وخیم کشور.  اوضاع  قبال  در  او  و  مکلفیت  ها 

د از کردنهای گذشته سعی مهای متعصب و اصلاح ناپذیر به تأسی از مریضن خلف  

ند. وطنجار،  اوضاع و احوال مو  ن اسدالله پیام، منوگ جود بنفع خویش سود بیر پکتت 

منگل، مقیم پیکار، سلیمان لایق با هم جوش خورده بودند و خط معیتن را مبتن بر 

پشتون  سلطهء  محفظ  تعقیب  دولت  و  حزب  سطح  در  طرفدار ها  و  کردند 

مصالحآهیچگونه   و  سازش   ، الانپ  ه شت  جین با  سم     " شمال کشور  "ناراصین ت 

، مزدك، وکیل قرار داشتند که سعی آنها در جهت  یو طرف مقابل آنها کا   در نبودند.   اپن

ال مومن تاجك بود که از طریق وی م ن روابط با جین توانستند روابط نزدیگ و تأمت 

ن نمایند.  ال دوستم و بعدها با احمدشاه مسعود تأمت 
 حسنه با جین

ی حزب دیموکراتیک خلق    ءهیلی روشن بود، او داعخط سیاسی محمود بریا رهیر

صد انکشاافغانس اوضاع بود که چگونه از    فتان را داشت و با طرفداران خویش می 

   . الله استفاده نماید آن برای بدنام نجیب
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ن  های خویش خواب پادشاهی میدید و یعقوپر یکه و تنها مانده بود و  رفیع با لومت 

ان بود که چه کند و  به گ روی آورد و از آن همه نفاق و شقاق و تشتت زجر    حی 

ن تشویش و اضطراب شایت کرده بود، شایعات مبتن   . کشید م در قوای مسلح نی 

های امنیت  اطراف  گرفت و پرسونل پوستهبر تصادم نظام دولت با شمال قوت م

 
 

 افراد سمت شمال کشور بودند در امر اجرای وظایف جنگ
ً
شان در  کابل که عمدتا

دد بردند.   دل و می 

مسلح   قوای  افشان  و  الان  درجهجین قضاوت بیتن خوش  ءبنابر  و  به ها  شان  های 

عدهدسته  شدهء  تقسیم  مختلفن  عدههای  و  ن  پکتت  و  وطنجار  دور  به  بدور  پ   پ  

یون کابل حلقه زده ن  بودند.  گارنی 

شده بود  های ملل متحد جهت پایان بخشیدن به جنگ افغانستان بیشی   کوشش

ن و آقای بی ور افغانستان با تمام جوانب   سیوان نمایندهء خاص ملل متحد در امنت 

م را جهت تشکیل یک دولت موقت طرح کرده بود  کرد و  درگی  صحبت م ن مکانی 

م  آن  اساس  به  نجيبکه  دوکتور  نفر بایست  پانزده  به  را  دولت   قدرت  الله 

وکرات  مبی 
 

  دند. تسلیم بدهد و خودش از قدرت کر های سابق که در غرب زندگ

ایط را در ظرف کمی  از یکا دهد، دولت موقت مفاستع سال جهت  جبور بود که ش 

وجود  بانتخابات آزاد و مستقیم که در آن تمام جوانب ذیدخل حضور داشته باشند  

های گرفت هنوز تمام تنظیمآورد، پروسه انتخابات تحت نظر ملل متحد انجام م 

وان در  نداشتند و طرح مذکور خام و ناپخته بود. سی  فق این طرح توامجاهدین با  

ن پشاور  ه کابل پرواز مبطول يك هفته دو الی سه مراتبه   کابل و    -تهران    -کرد و بت 

 ژنیو شگردان بود. 

نمودند که دوکتور  کردند و بالای سیوان فشار وارد مبنیادگراها طرح سیوان را رد م

طی استعفن دهد و قدرت را به شورای  الله باید بدو نجیب مؤقت ن کدام قید و ش 

داد که الله اخطار ممجاهدین واگذار نماید. اما دوکتور نجیب  ءدولت خود ساخته

گردد، مجاهدین  آید، جنگ تشدید م وی، خلاء قدرت بوجود مفن در صورت استع

ی های خون و و ج  کند بجان همدیگر م افتند جنگ در کوچه و بازار کابل شایت م

رانه تبدیل یدرند و افغانستان به یك و خورند و مها یکدیگر را میآدم   . گردد جاری م

او مم به کدام شخص شود.  فیصله کنند که قدرت  و  بنشینند  مجاهدین  گفت 

داده شود  نجیب  . تسلیم  دوکتور  موقت  پافشاری  دولت  يك  تشكيل  بر  مبتن  الله 
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 منطف  و محاسپر 
ً
در آینده بنفع حزب وطن توانست  به شده بود و مطرف کاملا

 نجامد. بیا

ن بود: )نقل از جلسهء قرارگاه    ۱۳۷۰وضع عموم اوپراتیفن کشور در ماه حوت   چنت 

 عموم قوای مسلح کشور(

 نجيب الله: 

 گردد. حوت در کابل آغاز م  ۳های تروریست  بخاطر تجلیل از واقعهء فعالیت -

ن بگرام    - ی پرسونل  و کابل همیشه مورد دست راه جدید بت  د و راه گی  قوم و دولت  یر

د. رفیق عظیم در هر م قرار  د.   دو  گی   موارد تدابی  بگی 

قرارگاه گروپ اوپراتیفن پروان از ما تقاضای کمک نموده اند، هر سه وزارت مکلف   -

وان اعزام  نفر افراد محاربه دیده را به گروپ اوپراتیفن پر   ۲۰۰، ۲۰۰گردد بتعداد  م

ن تا 5و وزارت دفاع بتعداد  کنند   نك به آنها کمک نماید.  چت 

ال بابه جان قهرمان، یك كندك دیگر در پروان منظوری داده شده است،   - برای جین

ن  نآاوامر  درستی 
 هر چه زود تر فرستاده شود. سی 

نفر را جهت حمله    ۳۰۰به حاجر شی  علم وظیفه داده است که تعداد    فسیا  -

وی شفيع الله گفته است که در  های پیمان و ارغندی آماده بسازد. مولپوسته   یبالا

ن م حملهء ق کابل را تضمت   نمایم.  عموم مجاهدین بالای کابل، استقامت ش 

با  مفن راپورهای کش  - مومن  ال  از طریق جین مسعود  احمدشاه  ارتباط  رساند که 

ال ن شده است. مسعود   جین قول داده است که آنها را   دوستم و حسام الدین تأمت 

 عقوپر تدقیق نماید(  یت کند )رفیق حمای در مقابل دولت 

د.  قاکمالات  -  ندهار صورت گی 

در پل علم، سه پوسته څارندوی عقب نشیتن کرده است. قوماندان څارندوی   -

ن تبدیل ء  آنجا وظیفه ده را رفیق پکتت  خویش را با سهل انگاری انجام داده است، نامیر

 بدهد.   و جزا نموده 

ن بالای جلالآم  -  حمله مخالفت 
 

آباد صورت گرفته و احتمال حملهء آنها بتاری    خ  ادگ

 حوت متصور است.  ۲۰

 ءها بخاطر امنیت راه لوگر ایجاد شود تا در صورپ  که افراد دوستم وظیفهریزرف  -

 ض آنها جابجا شود و را ترک کردند، ع یشو خ
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ت محمد الدین و در منطقل، جلاو ه کند ستدر گردیز در منطقهء    - هء لیوس، حضن

 حمله را گرفته اند.  آ  منگل
 

 مادگ

 های جبار قهرمان از هلمند خواسته شود.  ریزرف -

نفر است، کار ما درین عرصه بسیار ضعیف   4۸۰7احضار در طول ده روز    جلب و   -

م   است، بسیار  ما  اینست که چون  آن  این  ض دلیل  ن  نی  وزیر  رفقای  هستیم،  وف 

 ند.  فراموش کرده ا را  مسأله

د.  -  استعمال لونا به صورت مرکزی صورت گی 
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 انکشافات تازه: 

غان گذرانیده  ال رفيع در حدود بیست روز وقت خویش را گاه در مزار و گاه در شیر جین

پیلوو گاه به  بمبارد  بر طیاره  و  پ  گاهی سوار  دادن گزارش  قهرمان جهت   مصطفن 

ن دستور به مرکز م گشت، نتیجهء این رفت و آمدها در موضع مآمد و بر  گرفت 

ی دوکتور نجیب ات ذیل را وارد نمود. گی   الله در قبال حوادث شمال تغیی 

ال جمعه اڅك قوماندان گروپ اوپراتیفن شمال از وظیفه اش سبکدوش و به   - جین

 مرکز خواسته شود.  

ال رسول از قومانداپن فرقه    - قوماندان  ده، بحیث  سبکدوش و به کابل آم   ۱۸جین

ن شود. و به ع ۸فرقه  ال گل حبيب تعيت   ض جین

ال مومن را با خود به کابل بیاورد   - تان رفته، جین ال دوستم تعهد بسپارد که به حی 
جین

د.  و تا مورد تفقد و عف  رئیس جمهور قرار گی 

پخش و اشاعه این خیر باعث امیدواری در کابل گردید و مردم نسبت به پیدا شدن 

ال مومن از ب در مسأله شمال خوشه حل سیاسیيك را ن گردیدند. برای آوردن جین ت 

ن شده بود. اڅك و  تان مدت یك هفته مهلت تعیت  رسول به کابل آمدند. یك    حی 

نجیب   دوکتور  و  شدهپر هفته گذشت  جوزجان   ،حوصله  به  را  قهرمان  مصطفن 

ن پیغام آو   رد: فرستاد تا احوال بیاورد. مصطفن رفت و برگشت و چنت 
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ن اصل و طراح دسایس علیه مومن و فرقه  ج محمد که از جملهتا   -1   5۳ء محركت 

 است، چرا به مرکز خواسته نشده و از وظیفه اش سبکدوش نگردیده است. 

ن گردد.  -۲  شمال دوستم تعيت 
 قوماندان عموم گروپ اوپراتیفن

و کادرهای ملکی  -3 ال دوستم  از طرف جین از کادرهای نظام در صفحات شمال   

الدین کا بریالی پیشنهاد و منظوری و طرف نجم  پیگی  و محمود  ، فرید مزدک،  یاپن

 داده شوند. 

ال مومن به وظیفه اش دوام بدهد.  -1  جین

 

توانست ها دوکتور نجیب عصباپن گردید. طبیعی بود که وی نمبا استماع این حرف

ط سوم را قبول کند بناءً بدون مطالعه و در عالم    ش 
ً
احساسات ن و  هیجاخاصتا

ال اڅك و رسول را دتصمیم م د تا جین باره جهت اشغال وظایف قبل شان به و گی 

ال منوگ منگل را با يك گروپ عریض و طویل  یف بفرستد و همراه با آنها جین مزار ش 

را  منگل  منوگ  وظیفهء  نماید.  اعزام  یف  ش  مزار  به  پول  زیاد  مقادیر  و  اوپراتیفن 

 و احضاراآماده 
 

د کارسیاسی با اربو ت محگ یف، پیشیر ی قوای مسلح مقيم مزار ش 

مسلح قوای  قوماندان   ،پرسونل  از  بعضن  خریداری  و  رفقایش  و  دوستم  تخریب 

دهد. در گروپ اوپراتیفن منوگ منگل اشخاص ذیل مذکور توسط پول تشکیل م

ال خندان رئیس کشف وزارت دفاع، عمر معلم رئیس امنیت نظ ام شامل بودند: جین

ال عتيق الله اردو  ، شیخ محمد باور معاون اول ریاست عموم امور سیاسی اردو، جین

، هواپی قوای  ال کا  قوماندان  فرقهء  و جین اسبق  قوماندان  با،  9ون  ال  رئیس  ق  جین  

اعضای    5ریاست   دونفر  و  اوپراسیون  ریاست  از  عبيدالله  ال  جین  ، دولت  امنیت 

 ر من نمانده است. بخاطنها شعبات کمیته مرکزی حزب وطن که اسمای آ

یف به قوتب هواپی   قوایها امر احضارات داده شد.  مجرد رسیدن هیأت به مزار ش 

تان    را در حی 
های مختلفن از قوای مسلح و  غان بمبارد نمودند گروپیر شو  مناطف 

پلخمری، سمنگان، بغلان اعزام شدند تا کار سیاسی را در   جر های پول بهو حزب با ب

پرسونل  ن  دجین   بت  به  ال  ن  پیوست  جهت  آنها  به  و  آغاز کرده  سید کیان  و  وستم 

 طرفداری دولت پول توزی    ع گردد.  

یف به نام جلتر جمع آوری و به فرقه     ۱۸تعداد یك هزار نفر از شهر و بازار مزار ش 

ده م ت ریزرف از آن قو شوند تا تحت تعلیم و تربیه عاجل قرار گرفته و بحيث  سی 

با   مقابل  ده تقو در  امانو ای  شود.  استفاده  قوماندان  ستم  و  جمع  گلیم  الله 
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کنند. گردند ولی آنها وفاداری شانرا نسبت به دوستم حفظ مالله تطمیع محبیب

سازند، خطوط مدافعه و امنیت قوماندان گلخان حزب اسلام را تا دندان مسلح م

( تحکیم  یف  ش  م! مزار  سلاح(  مگردد.  پاك  توپها  ان  نکاتو    ها شوند،  ن می  ها 

ند. خلاصه ترتیبات یك جنگ ها بحالت آمادهگردند و طیارهم  پروازی قرار م گی 
 

گ

 شود.  تمام عیار اتخاذ م

ن آنرا  از طرف دیگر دوکتور نجیب، روز دیگر در شهر کابل، کمیته حزپر شهر و فعالت 

وطی را پ  جمع کرده طی  خطابه    گویا که     در مورد حوادث اخی  کشور صحبت و ش 

 نماید. او مشا مفشت  و مصالحه پیشنهاد کرده است اآدوستم برای  
ً
گوید من قبلا

ن م خواهند پروسه سیاست بازها در تحریکات شمال دست دارند و م  دانستم کهنی 

 صلح ملل متحد را به ناکام مواجه سازند. 

و آنها   رفتهار گدوستم را من دوستم ساخته ام، او آلهء دست آزاد بیگ ازبیك قر 

ن تا سطح دشنام و  ال تجزیه افغانستان را دارند، حرفیخ ن آمی  حش نثار فهای توهت 

نماید و از کابل برای آنها خط و نشان م کشد، او دوستم، مومن و حسام الدین م

ومند هستند و مم تواند  گوید که دولت جمهوری افغانستان و قوای مسلح آن نی 

تان را  غان و حی   یکسان نمایند. خاک با  شیر

تان از  و بعد از ساعت  د ستم در مزار، سید منصور نادری در کیان و مومن در حی 

ن و تحقی  او را بمثابه اعلان جنگ و لشکرکسی  تلف   موضوع آگاه م شوند و توهت 

 یند. آکرده در صدد دفاع و چاره م بر 

ن دوکتور نجیبها و صحبتحرف ل در گگ من و کابل و منالله در  های تحریک آمی 

یف، رشته را قطع م  ءمزار ش  مرکز  و  ارتباط شمال  نازك  و  احمدشاه باريك  کند. 

این موضوع شادمان م  از  است  اوضاع  صد  می  و  مسعود که  عدهءهرگونه و گردد 

ال مومن م یاپن و مزدك  و شود که درین مورد نقش کادهد. گفته مهمکاری را به جین

ال  برجسته بوده است زیرا  اپن ارتباط داشته و از جملهء ویقدیم با کامومن از    که جین

پن به حزب جذب گردیده ویاده است که توسط کاو آن عده معدود از اعضای حزب ب

شمال با نمایندگان مجاهدین در صفحات شمال   ءاست. نمایندگان اتحاد سه گانه

پیدا م گ برای ختم حاکمیت دولت نجيارتباط  ل شک  ب اللهکنند و جبههء مشی 

د.  م  گی 
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مسلح کشور،   قوای  تمام  روج  و  رواپن  بالای وضع  بشعت  این حوادث  بازتاب 

ات منفن خاصی به جا بخصوص پوسته  مشهود و تأثی 
ً
های امنیت  اطراف کابل کاملا

ن را با شنوشت گذارد. این پوسته م ها از مردم شمال بردند که شنوشت خویشت 

دانستند. مسایل ملیت و زبان بالای  یکسان ممال کشور  دوستان و اقوام شان در ش

 از غند 
ً
نفر با سلاح فرار کردند،   49شپل در لوگر    8  آنها تأثی  خاصی افگنده بود. مثلا

نفر که تمام   ۲۷۰جوزجان    ۵۳نفر و از غند    94قوم    5  و   . ۸دك  ندر شب بعدی از ک

تشکیل م را  غند  آن  با سلاحپرسونل  داشداد  دست  فهای  و  رار کرده  ته خویش 

های ها را بحال خود رها کرده بودند. تنظیم جمعیت در کلنگار لوگر با پوسته پوسته

دوستم داخل تماس شده و آنها را تشویق به فرار کرده بودند ولی قوماندان آنها این 

دفاع  خویش  مواضع  از  هنوز  و  خوانده  دوستم  ال  جین امر  به  مربوط  را  موضوع 

 کردند. م

محسوس قوای   پانیك ر ترتیب نوعیبدین    در   حسلموج، به صورت غی 
ً
ما خاصتا

طوری که حزب اسلام به مربوطات خویش  مرکز کشور تحت فشار قرار داده بود،

ن اطلاع و هوشیار باش م  چنت 
ایط کابل از هر لحاظ آماده، در لوگر و غزپن داد: »ش 

یکا و ملل آنکه امر   ا، قبل از باشد، موفقیت ما حتم است، لهذعملیات مجاهدین م

های عملیاپ  خویش را تنظیم متحد مداخله نمایند، آرزومندم تا هرچه زود تر پلان 

ول خویش قرار میدهم.   عملیات را تحت کنی 
ً
  1« و راپور دهید، من خودم مستقیما

ن پلانسایر احزاب و تنظیم کرد تا در های مشخص داشتند و هر کس سعی مها نی 

یونپوسته ها، گار داخل   ن ؤسسات عسکری نفوذ کرده، افشان و شبازان را ها و منی 

الظهری در داخل قوای مسلح  به وسیلهء پول و امتیازات دیگر جلب نموده، قوت

الان قوای مسلح شکار م شدند و برای روز مبادا داشته باشند. طرفه آنکه حت  جین

ضن ر آنکه حت  بع ادند و طرفه تدهمکاری م  ءان وعدهدبدون هیچگونه ندامت وج

ن رئیس جمهور را   فت زده بود و نسبت عدم اطمینان به آینده بجانب آاز معاونت 

ن آنها م لغزیدند و در صدد گرف   ارتباط با آنها بودند.  ت 

 

یون کابل، )نقل از کتابچه های یادداشت اینجانب(.  1 ن  کشف رادیوپ  گارنی 
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تاریچن   از صحبت  بعد  میان  با دوکتور نجیب  ۲۹درین  دیگر در تصمیم دلو  الله، 

ی های جدی و مهم قومانداپن اع دلاور را کنار   کشور من و آصفل قوای مسلح  گی 

م کت  ش  اوپراتیفن  روزمرهء  مسایل  در  فقط  بودند.  بنحو گذاشته  من  کردیم. 

کردم و  محسوس عدم اطمینان رئیس جمهور را نسبت به آصف دلاور احساس م

ن پنهان همچنان م دیدم که رئیس جمهور بعضن از مسایل عمده نظام را از من نی 

 کند.  م

خواستیم. من   حوی توضی   رفتيم و از یعقوپر اه به دفی   جلسهء قرارگ وزی، پس از  ر 

عفو گفتم اگر مورد اعتماد رئیس جمهور نیستم، بهی  است درین لحظات دشوار  

و  از جریانات  دارد پس چرا  اعتماد  اگر  و  مقرر کند،  را  دیگری  بخواهد و کس  مرا 

یابیم مردم اطلاع م  ازار و شایعاتحوادث شمال، مانند مردم عادی، از کوچه و ب

ما م به وی مشوره دهیم و مفید واقع  در حالی که  توانیم درین لحظات حساس 

هیشویم.   ن الله ها و وضع دشوار روج نجیبعصبانیت  ،ها عقوپر دربارهء علل و انگی 

 
ً
مطلقا اعتماد  عدم  موضوع  و گفت که  بیان کرده  رئیس    مطالتر  نیست  میان  در 

آن تصمیمات در   . ر پهلوی خویش ندارد کس دیگری را داز من و شما    جمهور بجز 

ده فوق العاده   صباپن بود. بهی  بود که  علحظات خاصی صورت گرفته بود که نامیر

کای جرم  ها و پرابلمشما حضور نداشتید. تمام بدبخت   های کنوپن را منوگ منگل و ش 

اند. آنها هر روز رئیس جمهور را م بار آورده  نفع   کنند و بهمبینند تحریک  وی 

استعمال م اگر موضوع یکنند.  منافع ملیت و قوم خویش  عقوپر قسم خورد که 

ن کسی خواهد بود که با استفاده از اسناد و مش ال بخوپر حل و فصل شود وی اولت 

قابل انکار، نقش و رول خائنانه منوگ منگل و رفقایش را برملاء نماید. او   شواهد غی 

 ا منوگ منگل. یهم ماند خوا  ا منیآن صورت گفت در 

 تنها است همه وی را فریب ت نجيب فیعقوپر )مرحوم( گ
ً
الله درین لحظات کاملا

جان هم افتاده اند و هرکس برای نفع شخض و  بی سیاسی  و یور بدهند. اعضای  م

گفت که اگر مسأله  کند. او در مورد دفاع کابل و کشور مگروپ  خویش مبارزه م

ایند ما و شما قادر خواهیم بود که لااقل الی حل سیاسی  نمه حل  مال را عاملانش

مائیم ولی اگر شمال از دست برود، سقوط ما حتم است نقضایای افغانستان دفاع  

نجیب دوکتور  با  همراه  چرا  داشت که  افسوس  اسلم وی  نمودن  ن  تعيت  در  الله 

موافقه کرده است م دفاع  وزیر  بحيث  دفاع ستوطنجار  فقرات گفت وزارت  ون 

ه انقلاب و کشور است. وزیر دفاع نباید اینقدر نازدانه باشد که حت  یك مراتبه ب
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ننماید  ارزیاپر  و   مطالعه 
ً
را شخصا مسایل  و  نتواند  رفته  غان  یا شیر و  یف  مزار ش 

شد که در برجن از مسایل کرد. او دل پرخون داشت و معلوم مخندید و قصه مم

ن م   پ  عقوپر به طور شبستهیشب    همان  نماید. در شوره نمدوکتور نجیب با او نی 

ن و منوگ   هاپ  در مورد گفت که بعضن زیگنال ن وطنجار، پکتت   بت 
ارتباط های ظریفن

منگل با حکمتیار دریافت کرده است. او مرا قسم داد که موضوع را نزد خود حفظ  

 کنیم. 

وع  و یعقوپر دوست و رفیق من بود. این د  شده بود که وی معاونست  از هنگام ش 

یون کابل با هم همکاری   ن نمودیم. وی موزارت امنیت دولت  بود و ما در سطح گارنی 

بود و متانت،   قیقانسان وظیفه شناس، با انرژی و پرکاری بود، با انضباط، آراسته و د

رو  برجسته  خصوصیات  جمله  از  آرامش  و  بجخونشدی  وی  و   ؛دند و   آهسته 

تحصلیکردهء    . شد سخت  صدایش شنیده م  طوری که به  بهکرد.  شمرده صحبت م

فن داشت و انسان با سواد و با استعدادی صو آلمان غرب بود مهارت مسلکی قابل  

 تر یهبود، در پاکی و صداقت شهرت داشت و تنها نقص آن این بود که اگر از کسی کین

سیار سخت گی  بود  در برابر قانون ب  . کرد گرفت تا آخر عمر آنرا فراموش نمبدل م

د که  کرد. در طول مدت آشناپ  مان او یگانه شخصیت  بو و لحاظ هیچکس را نم

ن بیاد ندارم که  ی از من نخواست و من نی  ن در مورد کسی به من سفارسی  نکرد و چی 

از خودکسی   یاز وی خواهسی  و   باشم، و  تقاضاپ  کرده  برای من یا قتل  یا  عقوپر 

فراموش    را که خیر هولناك رفات او را شنیدم هرگز   پ  معلوم نیست ولی آن لحظه

 کنم. نم

الله، من و آصف دلاور را در دفی  کارش  ور نجیب! بعد از آن صحبت، دوکتریبا

مند هستید. حوادث قبل آنقدر به کار پذیرفت و گفت خیر شدم که شما، از من گله

جل انجام یافت شما رفقا ارتباط نداشت. تصمیم ما در مورد شمال به صورت عا

یرا من به هر کرده و به آلمان رفته است ز قدهم که رفيع  ولی اکنون به شما اطلاع م

ن و گرانت   وی گفتم که راه حل پیشنهادی اش، بدون غور و دقت لازم و بدون تضمت 

صورت گرفته بود. او را فریب داده بودند شاید رفيع درباره بیاید ولی دیگر آن قدر و 

لت را به   ن دیگری را در   نزد من نخواهد داشت. اکنون من، بجز از شما ها کسیمین

ك پیدا کرده بتواند. بناءً سعی کنید تا روابط قوای مسلح ندارم که با   دوستم زبان مشی 

شت  آخویش را از طریق مخابره، پیام و نامه با وی حفظ کنید و وی را در جهت  

به نزد سید منصور نادری فرستاد. دادن با دولت تشویق نمائید. او گفت یعقوپر را  
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ی مومن تأثسعی ما اینبود تا   ی  بیندازیم اما سید کیان از طریق وی بالای موضعگی 

ی ماکنون از موقف دیگر و مقام بالاتری صحبت م شود که آنها کند بناءً نتیجه گی 

های خویش را با احمدشاه مسعود هماهنگ ساخته و سعی خواهند نمود تا با پلان

سقوط دادن شمال، شهر کابل را به محاضه بکشند و با سقوط دولت پلان ملل 

ن نمایند. متحد را خنت  ن  موده، حاکمیت مجاهدین را در کشور تأمت 

شت  هنوز هم با دوستم میش بود زیرا که  آبه نظر رئیس جمهور، امکان مصالحه و  

م دیگری  به گونه  را  دوستم  خوشوی  با  و  زیادینگریست  م  بیتن  کرد که فکر 

 دوستم به وی هنوز هم وفادار است. 

نجیب جلسات  دوکتور  در  بود الله  خونشد  م  . قرارگاه  مزاح  و  خنده  تا  حت   کرد 

پ  مبتن بر فرار تشویش و اضطراب خود را پنهان نگه دارد. اما در شهر کابل شایعه

مقدار زیادی   گفتند او گرفت، مردم موت مق نمودن وی پخش شده بود روز تا روز  

پول پر از  طیارههای  توسط  را که  به کابشماری  مسکو  از  روسی  فرستاده های  ل 

امیلش توسط طیارهء آریانا به دهل فرستاده فشود، به دالر تبدیل کرده و همراه با  م

کردند که از فرار وی ای حزپر عصباپن و پرخاشگر بودند و قسم یاد مقاست. رف

ی بعمل آورند.   جلوگی 

بجه    ر د يك  ساعت  روزها  ن  نجیب  ۱6همت  دوکتور  امر  بنابر  ال  حوت  جین با  الله 

دوکتور نجیب از طریق تلفون   . ا تلفن محرم تماس حاصل شد یدوستم از طریق زاس  

 شنید. دیگری که با دستگاه زاس وصل بود صدای هر دوی ما را م

ال گل احمد قوماندان غند   را بنابر امر من های ما  که در نزدیکم برد حرف  ۷۱۷جین

م تکرار م حرف  ،کرد یادداشت  من  را  دوستم  ال  جین جمهور  های  رئیس  تا  کردم 

شمه اینست  بردارد.  یادداشت  احمد  و گل  آن صحبتبشنود  از  بخاطر  پ   ها که 

 کنم: اهمیت تاریچن آن درینجا نقل م

ال دوستم: سلام و علیکم چه حال دارید؟ چه کار داشتید؟ )پس از تعار »  فات(جین

به کابل اللهمن سوال دوکتور نجیب بر آن که چرا مطابق وعدهء خویش  را مبتن   

 با داکی  نجیب حرفیامد و چرا نم ن
ً
هایش را از طریق تلفون بیان خواهد مستقیما

 کند. از وی پرسیدم. 
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ال دوستم: منوگ منگل، جمعه ا ك، رسول و تاج محمد و اشخاصی که با خود  څجین

وع کرده اند. ند، تحریکات و پروپاگندهاپ   از کابل آورده ا بسیار بدی را علیه ما ش 

ها و بمباردماینها جنگ را دامن م  های ما ها را بالای پوسته نازنند، دیروز بعضن فی 

غان انجام دادند. چند طياره مانور کردند. ما از مانور نم  ترسیم، از بمبارد   در شیر

ر شهید داده ایم، یه طلب نیستیم، ما هزاران نفنم  ترسيم. ولی ما یاعین نیستیم تجز 

یف ما را تجزیه عوض اینکه از ما تشکر شود، از عقب مکروفون ها، از کابل و مزار ش 

دهند ما ثابت خواهیم کرد که وطن خویش را افغانستان طلب میکوبند، دشنام م 

 
ً
بخواهد و    به داکی  صاحب بگوئید که این چهار نفر را   واحد را دوست داریم لطفا

ام همه باشد درینجا بفرستد. اگر دست به سلاح برده  یك شخض را که قاب ل احی 

پیش هیچکس  خواهد گرفت که  در  آتسی   چنان  نخواهد  شود،  آنرا گرفته  روی 

 توانست

تا جلو  یه داکی  صاحب بگوئید که  ب یا به ایشان هدایت بدهد  ا آنها را بخواهد و 

ند. راه شیر  ن   گلخان- غان از طرف حزب اسلامتحریکات خود را بگی  به دستور همت 

 چهار نفر بسته شده است.«  

ال دوستم بگو که فردا در دوکتور نجیب تمام این حرفها را م شنید او گفت به جین

ن ساعت با  ال دوستم قول داد که فردا در همت 
ن ساعت جواب ترا م دهم. جین همت 

د.   من تماس بگی 

   ۱۳۷۰حوت  ۱۷تاریچن ۱۳ : ۰۰ ساعت

ال دوستم گوش مبعد از  » های داکی  نجیب را برایش  کرد و من حرفتعارفات، جین

 کردم: بازگو م

 .  با من صحبت کتن
ً
، چرا حاضن نیست  که مستقیما  نجيب: دوستم، چطور هست 

 شنوم. دوستم: ادامه بدهید م

ن که رف قید و  ا را به مرکز بخواهم، بدون کدام  قنجيب: تو وعده کرده بودی که همت 

ط به وی و مومن را به رضا و یا به زور به کابل میاوری، تو دوشب را    ش  تان می  حی 

تان گذشتاندی ولی هیچ کاری را درین جهت انجام ندادی. در عوض مصط  فن در حی 
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  و هاپ  که از تو نیست و از مومن است به مرکز فرستادی طرح تها و پیام را با طرح

ن اتحادی ی در کابل هء شمال چه مدر مورد برسمیت شناخت  عتن دارد؟ سه نفر رهیر

 
ً
ن م کنیم. این اعلان پادشاهی است. آیا این حرف ها را واقعا داریم، کدرها را ما تعیت 

 خودت گفته ای؟

 دوستم: م شنوم، ادامه بدهید. 

تان به مومن پیشنهاد کرده بود که از این   فنسل شوروی میخائیلو قنجيب:   در حی 

ن  پارتمان مآوی  برایت در شور ها بگذر، ما  حرف  ات را تأمت 
 

دهیم و مصارف زندگ

اما مومن به وی گفته بود که سوال س ال مومن و م کنیم. وطنت را خراب نکن. 

پشتون م  ن فاشی  عليه  ما  قيام  این حرفنیست،  است،  به ها  است که  مومن  از  ها 

 نسل زده است. این حرفها از زدن است؟ حرفهایم را م شنوی؟ق

 ید. ادامه بده  م: ستو د

، تو م ن گفت  که من ساده معلوم منجيب: تو چه قسم عسکر هست  شوم اما، چنت 

نیست، در دست سیاست بازها افتادی و بالاخره شکار آنها شدی، برای آخرین بار  

جای قبل را به نزد من داری. مومن امروز صبح با    گویم که همان حیثیت و به تو م

ه من بعضن تعهدات در قبال خود دارم و  و گفته بود کميخائيلوف صحبت کرده  

 به شوروی بروم. با چه کسی تعهدات دارد، توقع من این بود  
 

نم توانم به سادگ

کنم. فرقهء تو مشهور  که اگر در شمال کسی شخود را شور بدهد بالای تو صدا م

، حالا موقع آنست که تو یو به فرقه نجیب ب ك تصمیم د تو همان برادر من هست 

ن ر   قاطع . آنچه مربوط به خواست  د، یك مراتبه آنرا انجام  و ا بفقسیاسی اتخاذ کتن

 ا کن. وفدادم. اکنون تو به وعده ات 

ا  ی دوستم: در مورد اینکه من گفته باشم، اتحادیه شمال را به رسمیت بشناسید و  

از کابل   یف  برای مزار ش  وی سیاسی  نفر رفقای بی  به سه  را  ن کادرهای ملکی  تعيت 

من هیچگونه اطلاعی ندارم. هرکس که این پیغام را برای شما آورده است آنرا کنند.  

م.   با شما تماس م گی 
ً
 از خودساخته است. دربارهء سایر مسایل بعدا

یم،  ال دوستم نتوانستیم ارتباط بگی 
فردا و پس فردا نه من، و نه آصف دلاور با جین

مذاکره با دوکتور نجیب   توح ماندنفم  سکوت دوستم، معتن عدم تمایل وی برای
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یف آنرا بیشی  دامن م  تلف  گردید. کدورت ها زیاد شد. تیم منوگ منگل در مزار ش 

تانزدند. طیاره پرواز کرد و مواضعی را در آنجا بمباردمان نمود این به   ها بالای حی 

تان    . معتن آغاز جنگ بود   مسدود گردید و کابل د  -راه حی 
ً
ر معرض خطر کابل کاملا

 حظ و قیمت  قرار گرفت. ق

 یک و نیم بجهء روز جمعه:  ۱۳:  5۰ساعت   ۱۳۷۰حوت  ۲۱تاری    خ 

به دفی  رئیس جمهور فراخوانده شدم. رئیس جمهور و وزرای دفاع، داخله و امنیت 

خريطه آن   ءدولت   به  و  پهن کرده  جمهور  رئیس  ن کار  می  روی  در  را  یف  ش  مزار 

کردند. زبان مطالبه مپر   ءهای موجود را از خریطهل پرابلمنگریستند، گوپ  کلید حم

ن دعوت کرد،   با ورود من، دوکتور نجيب خريطه را به کناری گذاشت و مرا به نشست 

راه کابلفاو گ داری که  ت  -   ت رفیق عظیم، خیر و  حی   مسدود شده است 
ً
ان کاملا

ورت مردم و قوای  شود که موادغذاپ  و روغنیات مورد ضن اکنون مدت يك هفته م

ولسوالی دولت آباد خیر داری؟ و آیا   ءمسلح به کابل نم  رسد؟ از سقوط دوباره

ال دوستم و رف یف دارند؟ و یاق میداپن که جین ش خیال تعرض را بالای شهر مزار ش 

ن مجال پاسخ دادن بدهد گفت، من خیر دارم که روابط خودت با بدون آنکه به م 

نادری و دامادش حسام الدين بسیار خوب است،   سید منصور نادری، سید جعفر 

ن مناسبت ف  و به همت 
ً
"    را  کابل برو، در آنجا رفیق سید اکرام "پیگی 

به میدان هواپی

یف پرواز کنید. ر  غان روانه  پیگی  را با هلی  فیقمنتظرت هست به مزار ش   به شیر
کوپی 

یف را مطالعه کرده و برای جمع منوگ و  ه اڅك  کن و خودت وضع اوپراتیفن مزار ش 

منگل وظایف لازم داده، فردا صبح به پلخمری پرواز و با سید منصور نادری و حسام 

غا در مورد باز شدن راه صحبت کن، و تقاضا نما تا از نفوذ خویش کارگرفته آالدین  

 به این کار وادار بسازد. و آنها را 

و گفتم داکی  صاحب    من، بعد از لحظهء تامل، از جایم بلند شدم، کلاهم را برداشتم

نظام نیست کس دیگری را   فهءزیرا که وظیاین وظیفه را من انجام داده نم توانم.  

تو   عظیم  رفیق  و گفت  برخواست  جایش  از  نجیب  دوکتور  ن کنید.    یک تعیت 

ال هست   جین ن هست.    . سی  ال برعلاوهء آنکه مرد نظام است، مرد سیاسی نی  جین سی 

خو  شما  صاحب  داکی   ی من گفتم،  ن چی  سیاست  از  من گفتید که  برای  روزی  د 

بودم که گره دست را به دندان باز نکنید و   نمیدانم. من در آن موقع تقاضا کرده

های قابل پذیرش را در شمال بفرستید اما در آن خواهش کرده بودم یگ از چهره
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ب  بنابر هر دلایل که  ن اعتماد نو موقع شما  ردید من  کد به هیچکس حت  به من نی 

ن من هیچ کاری صورت نمدانم  م با رفت  د. دوکتور نجیب که رنگش تغیی  که   گی 

آخرین کارت من بودی، تو هم به من   و کرده بود بالای خود مسلط شد و گفت ت

ساعت بعد من و اکرام پیگی  پرواز   . ت برو خداوند ترا حفظ کند فجواب رد م دهی گ

کردیم. 
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 بخش دوم

یف   فصل اول سقوط مزار ش 

یف منوگ منگل، جمعه ام  در  پیکارگر منسی  ، سید طاهر شاه  څکیدان هواپی مزار ش 

الان قوای مسلح آنجا ما را  یته ولایت  ولایت بلخ و عدهمحزپر ک  پ  از افشان و جین

غان پرواز  ها حاضن بود و پیگی  بدون معطل بطرف شیر استقبال کردند. هلیکوپی 

اوپرا قرارگاه گروپ  به  من  روی خریطه وضعیت رف  فن یتنمود.  از  اڅك  تم، جمعه 

ایم توضیع داد. در پلان وی اجرای عملیات تعرصین بالای نظام و سیاسی شمال را بر 

تان و غند   غان، حی  سید کیان که در جوار سه راهی   ۸۰والگا" مربوط به فرقه  "شیر

عادت  مانند  او  بود.  نظر گرفته شده  در  بود،  واقع شده  و سمنگان  تان  مزار، حی 

 اش مشته 
 

ن ممیشگ بالای می  را گره کرده،  ه گزافه گوپ   کوبید و مثل همیشها 

 غند م
ً
کرد. او گفت احضارات ما، برای اجرای تعرض نهاپ  گردیده است ما، اولا

تان حمله کرده و مومن را دستگی  نموده، "والگا"    به طرف حی 
ً
ن م بریم، بعدا را از بت 

غان حمله مدست بسته به کابل م فرستیم بعد  بالای شیر
ً
کنیم و دوستم را شکوب  ا

ال دوستم بسیار ترسیده است، زیرا    کرده، به این ماجرا خاتمه م دهیم او گفت جین

دانیم او خیال دارد با احمدشاه مسعود یکجا شده و افغانستان های وی را ما مپلان

دوستم،   شویم و از برکت   الله ما موفق مرا تجزیه کنند اما مردم با وی نیستند. انشا 

ال خواهیم شد. لاك( و رئیس صاحب عموم امو څمن )جمعه ا جین  ف ر سیاسی سی 

ن قاه قاه م خندید بهبخندید و  م زد و م طوری   اد و بخار بسیاری داشت. منوگ نی 

اند و تقاضای  نایل شده  ن لحظه به فتح درخشاپن  که من فکر کردم آنها در همت 

ال دوستم و رفقایش در لحظه فعل علیه دولت پاداش دارند. من پر  سیدم: پلان جین

ه؟ چه وقت به حمله دست خواهند زد؟ دافعکنند و یا مت؟ آیا آنها تعرض مچیس

ی و سلاح و وسایط آنها چقدر است کدام گروپ بو تعداد پرسونل، تخنيك محار 

یک مساعی خواهند    های آنها تش  با  آن  اطراف  و  یف    ؟ کرد مجاهدین در مزار ش 

تخنيك محاربوی مزار  وت ها چقدر است؟ تعداد پرسونل و  قتعداد و ترکیب این  

ن شما و آنها از   ن است چقدر و چه تناستر بت  یف که اکنون در محاضهء مخالفت  ش 

 ؟ لحاظ نظام وجود دارد 
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ن سوالات من مشغول شد.   اڅك معلومات لازم را ارائه کرده نتوانست و به نوشت 

غان را خاکسی   داریم و م  تق هواپی داریم، سکامنوگ گفت، ما تفو  نمائیم توانیم شیر

غان به مناسبت نزدیگ  من به گفتار وی توجهی نکردم، زیرا که سکات مزار بالای شیر

غان نم ن به شیر ن آن با مزار مؤثریت نداشت و اسکات کابل نی   نی 
رسید. قوای هواپی

شپل، میمنه، اندخوی و بغلان،   ،گتوانست نقش فیصله کن را بازی کند، منو نم

تان ر  توانست این موضوع را درک ا فراموش کرده بود و نمپلخمری، سمنگان، حی 

ورت است که  ن بردن یگ از این شهرها، هزارها پرواز طیاره ضن کنند که برای از بت 

كنات بود،  ممء نانسبت عدم موجودیت روغنیات و بمب طياره، این امر از جمله

ش  اوپراس  مر کشف،آ مزار  امنیت  لوژستيك،  تخنيك،  مخابره،   ، توپچ  یف یون، 

ال عبيدالله معاون ریاست اوپراسیون وزارت دفاع   ء وظیفه گرفتند تا تحت اداره جین

ال اصبح فردا تمام سوال  ۷تا ساعت   ك را  څ های فوق را جواب گفته و "قرار" جین

ایط عیتن مطابقت داشته باشد حاضن کنند.   که با ش 

ال عبيدالله آمد و گفت قرارگاه اا صفرد س  ك معلومات و اسڅ بح جین ناد لازم را بدسی 

ن و محاسبه ن حالت  تصمیم گرفته نتوانستیم. بنابر تخمت  من، در   ءنداشتند در چنت 

ال دوستم قادر بود، بدون در نظر داشت قوت هایش در کابل و اطراف  آن موقع جین

ن عراده تا  6۰نفر را با    ۳۰۰۰آن بتعداد   ب    ۳۰زرهپوش    محاربوی و   نك، ماشت  ضن

یف النوع در  ف توپچ  مختل ظرف دو الی سه ساعت بحرکت آورده و به طرف مزار ش 

 م
ً
بعدا نماید.  در طول  سوق  بتعداد    ۲4توانست  را که   ۳۰۰۰ساعت  دیگر  نفر 

داد )پرسونل رسول و غفار پهلوان از میمنه و شپل( با همان احتیاط او را تشکیل م

 های خط اول خویش حرکت دهد.  زه تانك و توپچ  به تعقیب قوتاندا

ال مومن در حدود  عراده   ۳۰الی    ۲۰نفر شباز و افش با    ۸۰۰الی    ۵۰۰امکانات جین

ساعت حاضن شده  و توپچ  بود که در ظرف یك الی د هءبطریو تانك و زرهپوش و د

داد که با بقایای تعدادی از مردم اندراب تشکیل م  یکاحتیاط وی را    . توانستم

ن شده مفرقه مذکور   . توانستدر حدود يك هزار نفر تخمت 

وی سید منصور نادری به قومانده  غند والگا که در   نی 
ً
ال حسام الدین را عمدتا جین

از غندهای فر  بر   ۸۰ه  قجوار ولایت سمنگان وضعالجيش داشت و یگ  در  بود، 

عراده   40الی    30۰نفر به اضافه،    توانست در حدود يك هزار م  ۸۰قه  گرفت. فر م

و   زرهپوش  و  محاربوی  ن  ماشت  مختلف  ۱۲تانك  توپچ   ب  محاربه ضن به  را  النوع 
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و م  . داخل کند  توانستند از بغلان و پلخمری به آن اضافه گردند احتیاط های این نی 

فرقه   آنکه  امکان  قوم  ۲۰حت   تحت  با سیدکیان  عبدالوهاب  بغلان  ال  انداپن جین

 وجود داشت. علیه دول
ً
 ت یکجا شوند کاملا

ساعت در حدود   ۲4مندی آنرا داشتند که در مدت  ناتو دینسان این اتحاد سه گانه  ب

پیاده    ۳4الی ده هزار نفر شباز و افش را که   ن   ۱۲۰الی    ۱۰۰کندك  تانك و ماشت 

ب توپچ  گردد از سه استقامت به  6۰محاربوی و الی   منظور اشغال نمودن شهر   ضن

ی  ف داخل محاربه کنند. مزار ش 

ن م نی  مجاهدین  وهای  محاسبه گرفته منی  در  دارای بائیست  ن  نی  وها  نی  آن  شد. 

های سكر بودند و در مجموع ولایت بلخ نه کمی  ها، و راکتن اها توپچ  و هار تانك

ن زده م  شدند. از ده هزار نفر تخمت 

 قوت
ً
وهای فرقه  های دولت  را عمدتا یف و امنیت دڅارندوی مزار    ۱۸ نی  ولت  ش 

م آن تشکیل  قوتجا  این  و دادند.  یف  مزار ش  خارجر  و  داخل  در کمربندهای  ها 

یون ن وی ض های متعددی در داخل و خارج ولایت مگارنی  وف دفاع بودند. تمام نی 

 همراه با قوت
 

ز يك هزار توانست اق شده م و های قوم آنها که به محاربه سجنگ

نم  تجاوز  و    ۳۰الی    ۲۰شامل  کرد که  نفر  تانك  شده   ۲۰عراده  توپچ   میل 

ال اڅك بود اما در دراز مدت م  به نفع جین
ً
توانست. بدون تردید تفوق هواپی کاملا

ال ا  ت امکان اکمالا  وهای هواپی و زمیتن جین پ  برای او بار م مشکلات عمده  کڅ نی 

ال اڅك بود و   ر جین وها به نحو وحشتناکی به ضن خواست به  او مآورد. تناسب نی 

 ت بزند. فعالیت تعرصین دس

دهد و نه به اڅك گفتم از لحاظ نظام این تناسب برای تو نه امکان تعرصین را م

وز شوی و یا خداوند بزرگ با  مجال مدافعه را. مگر آنکه با جادوگری و ساحری پی 

ز این تو کمک کند بناءً نباید مرکز را فریفت زیرا که دوکتور نجیب تصویر روشتن ا

وها ند ن قوماندان سادهتناسب در تقابل نی  ال دوستم نی 
پ  نیست که بدون ارد. جین

ن محاسباپ  علیه دولت علم مخالفت بالا کند. طیاره ن چنت 
تواند ها نمدر نظر گرفت 

نند و به پایگاه خویش بر م گردند.  ن به می  عمل قاطع انجام دهند. زیرا آنها فقط ضن

های ازی کند ولی میدان ه قوای هواپی بتواند نقش خاصی بممکن در روز اول محارب

ند پذیر هستند و از هر طرف مهواپی مزار بسیار آسیب بات قرار گی  تواند مورد ضن
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ن پرواز کرده نتواند. فقط پیاده ها هستند که بائیست از نتایج که حت  يك طیاره نی 

ن پیاد ه هاپ  را در اختیار نداری من  بمباردمان طیاره و توپچ  استفاده کنند و تو چنت 

ن دولت به طرف ه او گفتم ممکن است، در طول راه هنگام که قوتب های مخالفت 

یف حرکت م ر ساخت ولی، آنهاطوری مزار ش  بات طیارات آنها را متضن کنند. با ضن

به صورت دسته جمعی  و  تو فکر م کتن در روز روشن حرکت نخواهند کرد  که 

ال اڅك خاموش و مخودکسی  نخواهند نمو  ته بود و منوگ منگل ن نشسغبو د: جین

داد. من به گفتم شش را به عنوان تائید تکان م ش عقل آمده با هر کلمه ای که م

تفاوپ  ندارد  منوگ گفتم این محاسبات اگر چه دقیق نیست ولی با واقعیت چندان

 توانید آنرا به داکی  صاحب راپور بدهید. م

 پرواز کردم: ی  به طرف پلخمری ذریعهء هلیکوپساعت هفت صبح 

و احسان واصل منسی     ۲۰در بغلان و پلخمری بعد از ملاقات با قوماندان فرقه  

ال ناض رئیس امنیت دولت  آنجا، به طرف دره   ء کمیته حزپر ولایت  بغلان و بریدجین

نادری مواجه شدیم. یکیان پرواز کردیم. در ک با استقبال گرم سید منصور  من   ان 

ال حسام   ح توضیهدف مسافرت خود را برای وی   دادم و گفتم قصد دارم تا با جین

ال مومن بالای شهریان کابل بسته کرده  الدین صحبت نمایم زیرا که راه ها را او و جین

به قلت موادغذاپ  و روغنیات دچار هستند. مردم کابل  اکنون  ن  اند و مردم همت 

تباطی دارد راه از  ا رئیس جمهور دارند به ما چه ار گویند که هر مخالفت  که آنها بم

قای عظیم، شما چرا یکماه آت  گفمردم است و باید همیشه باز باشد. سید منصور  

یف نیاوردید؟ زیرا  غان و یا پلخمری تش  ن ما و دولت در شیر ی بت  قبل غرض میانجگی 

ال صاحب دوستم رهیر اتحاد ما و هم من برای شما قدر و ع زت خاص که هم جین

گ پیدا نموده و  ت داریم و در آن موقع م ضایا را حل کنیم اما ق وانستیم زبان مشی 

ن خراب شده است. ما بعضن برادران را دیده ایم و با   اکنون دیر شده است همه چی 

اوامر دوکتور   از  اطاعت  و عدم  آغاز مخالف شپیچ   در  من  داریم،  تعهداپ   آنها 

دم و جهان برای من و نکه او در کابل در محضن تمام مر الله بودم اما بعد از آنجیب

ن کرد و دشنام فرستاد و حت  مذهب ما را تحقی  کرد، دیگر راه   شت  آخانواده ام توهت 

و مصالحه برای همیشه بسته شد. او مصالحه مل را که خودش اعلان کرده بود.  

به حرف او  بست کشانید  بن  متعصببه  و طرفداران  منگل  منوگ  باور    های  وی 

یم پشتونفخواهند  ی متعصتر که مهانمود، به حرف پشتون ن ها را برای صدها اشی 

ن کشور هستیم تا چه  سال دیگر درین کشور مسلط سازند. آخر ما هم اولاد همت 
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ها شلاق ها و سالها سالها، بلوچهای محکوم مانند هزاره ها، ازبکوقت اقلیت

اسپر  و  ظلم   ، پشتونتبعدالت  بخور داد  را  شنیدهها  آنها  و صدای  با   ند  ما  نشود، 

جيب نخواست به نمجاهدین به توافق رسیده ایم، انشاء الله مصالحه مل را که  

و  وزی برسد، ما به پی  ی خواهیم رسانید و به جنگ و برادر کسی  برای همیشه ز پی 

 پایان خواهیم بخشید.« 

استدلاآسید منصور   و  منطق  لحظات هیچگونه  آن  در  بخاطر  غا،  را  با  آلی  شت  

ال حسام الدين    پذیرفت. او حاضن شد به پلخمری برود و نمالله  نجيب مرا با جین

، نسبت به من  ارتباط ببخشد. حسام الدین در طول جنگ ن ك با مخالفت 
های مشی 

ام و علاقه پیدا کرده بود زیرا که همیشه او را کمک کرده بودم او پس از استماع  احی 

راپن که در پهلوی من نشسته ، من از قوماندان صاحبان و برادهای من گفتحرف

اما نجيباند، خواهش م یم  با شما تماس م گی  باز کنند. فردا  را  الله کنم که راه 

قسمتق دیروز  است،  سمنگان صاب  و  تاشقرغان   
 

تنگ مناطق  در  را  زیادی  های 

ن برده و مواسی  مردم ها خانهکرده است    را تلف  بمباردمان نموده، اهالی زیادی را از بت 

اگر ما داکی  نجیب را ببخشیم، مردم محل و    . خراب شده و مردم دربدر شده اند 

را خودش آغاز کرده است به او    ی را هرگز نم بخشند. داکی  نجیب جنگو منطقه  

 بگوئید که خود را قایم کند.« خداحافظن کردیم. 

آمد که حسام الدین بر م های سید منصور، سید جعفر و  از برخوردها و صحبت

الله ابا م ورزند و اکنون متگ به اشخاص شت  با دوکتور نجیبآآنها از مذاکره و  

ی آن بود که   ،نمایند دیگری که به ایشان "برادر" خطاب م شده اند. پس نتیجه گی 

ن متشنج خو  اهد ماند و محاضه اقتصادی کابل تا وضع تا مدت نامعلوم همچنت 

ادامه نسبت کمب  زماپن  به  در کابل  مستقر  قوای  یافت که  مهمات، خواهد  ود 

ا کشور را یروغنیات و مواد اعاشه از هم بپاشد و دوکتور نجیب یا استعفن بدهد و  

گردید که حاکمیت دولت  در آنجا وجود ندارد.  در پلخمری احساس م  . ید و ترك بگ

سید منصور نادری،   ل نظام و ملکی آنجا به ارادهء سید جعفر و پدرشتمام مسائ

   ۲۰هاب قوماندان فرقه  و   . گرفته است  تعلق
ً
 با دولت، اما باطنا

ً
ن ظاهرا با آنها بود   نی 

ام یساخت که به جانب سید کزیرا که منافع وی در آن لحظات او را مجبور م ن ان الی 

 داشته باشد. 

یف در    توانست آنرا حفظ نماید. چرا قوط بود و دولت نمستانه سآپس مزار ش 
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یف را حفظ کند؟دولت نم  توانست مزار ش 

ور بود که بجز از راه هواپی لااقل يك   - یف ضن ن مزار ش  برای در دست داشت 

راه زمیتن در دست دولت باشد، اما مزار محاضه بود و هیچ راهی به خارج 

 نداشت. 

لحاظ افراد و افش، مهمات و روغنیات تانسیل ضعیف نظام دولت از و پ -

یف و نه در   برای ایجاد  وی مقتدر نظام نه در مزار ش  کابل کفایت    یك نی 

 کرد. نم

ها از سایر جبهات نامکن بود زیرا که جنگ به شدت امکان تضف قوت  -

ن يك شهر تدوام داشت و    پ  سابقه پر  ضعیف هر جبهه به معتن از دست رفت 

 ت بود. بزرگ و با يك ولای

 مواد مادی در مرکز کیات نظام از کابل تا مزار ش  قبرای سو   -
ً
فایت یف اولا

ثانيا قوتنم و  از هفت خوان رستم کرد  باید جنگ کنان  راه  ها در طول 

یف مم  رساندند. گذشتند تا خود را به مزار ش 

یف توسط  تقو به نسبت عدم توازن    - ها، امکان مدافعه، دراز مدت مزار ش 

ال اوهای پر نی    رسید. ه نظر مب کنمك، نامڅ مورال و فروخته شده جین

و   - قاطع  نقش  بالا،  دلایل  به  بود که  آن  هواپی  وی  نی  دولت،  تفوق  تنها 

 فیصله کن نداشتند. 

- 2 - 

اندیشیدم. برجن از این دم و به این مسایل م و ساعت در پلخمری ب  48من مدت  

های الله انتقال دادم. از برخورد دوکتور نجیبموضوعات را ذریعهء تلفون محرم به  

ات  منصور    سید  از تغیی  الدين و  واقف ضعیت در پلخمری او را  و نادری و حسام 

ساختم. سعی من آن بود که به من اجازهء پرواز را به کابل بدهد، تا تصویر روشتن 

ارائه نمایم ن به وی  وهای طرفت  ر همان اما وضع اوپراتیفن سمنگان د  . از تقابل نی 

توا مجاهدین  تغیی  خورد.  به شعت  روز  و  ظاهر شب   حاجر 
 

به شکردگ نستند 

ك، شش پوسته، امنیت  را با سلاح مربوط حزب جمعیت اسلا  م در يك حملهء مشی 

ال دستگی  ء تانکو وسایط تخنیگ آن از جمله
ها، به تضف خویش در آورند. جین

یون کابل بحیث معاون در سمنگان والی و رئیس امنیت دولت  بود.   ن  در گارنی 
وی مدپ 

ختم آدم نبود که به شناکرد و بخوپر وی را م ر امنیت اجرای وظیفه ممن، در امو 

تسلیم و سازش تن دهد. او یگ از کادرهای برجسته و با تجربه وزارت امنیت دولت  
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با روحیه معلوم ممحسوب م ده،  نامیر تلفن  تا آگردید. در  خرین  شد. وی گفت 

م  دفاع  عر لحظه  ده  پلخمری  از  برایش  من  و  کنم.  تانك  از    ۵۰۰اده  شباز  نفر 

و څارندری بغلان که قوماندان آن حاجر نواب بود    ۲۰های سیدکیان، فرقه  قوت

ن تحت صبح بعد از حمله مجاهدین فرستادم. قوت  ۷به ساعت   ها به وقت معت 

ن از بستگان نزدیك سید کیان ی علاؤالدین یکت  به سمنگان رسیدند. اما سمنگان    رهیر

ال دستگی  بنابر هر ملاحظه  . رده بود تا آن موقع سقوط ک
پ  که داشت با زیرا که جین

ده بود. بعدها در  آنها سی  به  پیدا کرده و ولایت را  نام مذکور توافق  حاجر ظاهر 

مسکو دستگی  را دیدم و او را نسبت به این عملش نکوهش کردم، دلایل دستگی  

ک  بود و جز ترس و جغی  ن اقن  تعبی  شده نمتر ن دیگری  آنکه  چی  توانست. خلاصه 

به بر پیکر دولت ما وارد شد. سمنگان  ن ضن  قبل از مزار سقوط کرد و اولت 

رئیس جمهور با من داخل تماس شده گفت:   ۱۳۷۰حوت    ۲۲روز    ءساعت یك بجه 

ن خیان ها در مزار  ت»سمنگان در اثر خیانت رفیق حزپر ما سقوط کرد. امکان چنت 

یف وجود دارد. بناءً اقامت بیشی    ور نیست، تاکنون رفیق ش  خودت در پلخمری ضن

غان است. پیگی     و پیگی  د  در شیر
ً
غان و کابل در رفت و آمد بوده و فعلا مراتبه به شیر

ایط آنها پیشنهادات و خواست ال دوستم را به من انتقال داده است. ش  های جین

منگ منوگ  است که  به کابل خواسته شوند. جمعه این  بلامعطل  وی  و گروپ  ل 

ال رسول و تاج محمد از وظایف شان سبکدوش   من چاره ندارم   ،گردند اڅك، جین

ایط آنها را پذیرفته ام.  راه بسته است و کابل در مضیقه، شدیدی قرار دارد من ش 

یف رفته و شپرست  گروپ اوپراتیفن شمال را بعهد ه بگی  من  بناءً خودت به مزار ش 

ال دوستم وظیفه داده ام که با قط یف به جین عات عملیاپ  خویش فردا وارد مزار ش 

و   او  نمودن  شود.  باز  تو، در حصهء  اوامر  و مطابق  نشینند  پهلویت م  در  پیگی  

تان   کابل و ولسوالی دولت آباد و ولایت سمنگان همراه با قطعات ما   -شاهراه حی 

یف قوت احتنمایند. برای اینکاقدام م ن امشب یه در مزار ش   اط داشته باشید همت 

تعداد   به  یف دیسانت م  400توسط طیاره  به مزار ش  را  ن  نفر  کنیم توسط همت 

 طیارات منوگ و رفتا را به کابل بفرست.« 

بیایم و تصویر روشتن را برای شما ارائه  من گفتم، اجازه بدهید من یکبار به کابل 

ا  یابد و دیگر اینکه اگر اختلافات ب دیگری جوشش م  کنم. درینجا وقایع به شکل

ال دوستم حل گردیده است این   یف م فرستید،   4۰۰جین نفر را برای چه به مزار ش 

یون کابل اند.  ن  زیرا که آنها آخرین ریزرف های گارنی 
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ن خیر دارم، آنها دیگر  دوکتور نجیب گفت: »چه تصویری م دهی؟ من از همه چی 

یم تیم، این تصمنفرا م فرس  4۰۰ن تقاضای آنها را انجام داده ام.  خواهند؟ مچه م

 قرارگاه است، ما نم توانیم با شنوشت خودت و رفقایت بازی کنیم.«.  

با غضب  نجیب  دوکتور  ولی  نیست  قضایا سطچ  اضار کردم که  دیگر  بار  من، 

 گوسی  را گذاشت و مکالمه را قطع کرد. 

 روشن بود که نجیب درین
ً
معامله فریب خورده است و با وصف زیرگ خویش   کاملا

ن و گرانت  قبول نموده و   تمام ایط را بدون کدام تضمت   امر داده است که   ش 
ً
شخصا

یف مواصلت کنند و آن شهر   5۳های فرقه قوت بدون کدام مانع و رادعی به مزارش 

ین خبط و اشتباه نظام و سیاسی دوکتور نجيب پر  دفاع را تسلیم شوند. این بزرگی 

در حشمرده م فهمید که چگونه  قبل طیارات شد، کس نم  الی که چند ساعت 

 رژیم به امر من
 

ال دوستم را بمبارد مو جنگ کرد، چگونه و چرا  گ منگل مواضع جین

پ  يك تغیی  یکصدوهشتاد درجه در افکار وی ظاهر گردید. من به طور غی  منتظره

 دانستم. دلیل آن کینهء بزرگ و این اعتماد کبی  او را نم

پرواز کردم.   یف  ابه مزار ش  دار و دسته  و  منگل  امنوگ  با جمعه  ، کڅش همراه 

ل با  به طرف کابل  تاج محمد همانشب  پرواز  آب و روی  رسول و  ن  ویزان و غمگت 

ع عبدالرحیم   ۲۰۰نفر    4۰۰ض  و کردند.  ال  جین قوماندهء  تحت  پرسونل  نفر 

فرقه   زرمڅ  5قوماندان  دریا  قوتت  ارندوی،  معاون  وزارت    انقلاب  از  دفاع  های 

ن قوماندان لوای  داخله و   ال معت 
یف مواصلت    4گارد ساعت    ۲جین صبح به مزار ش 

 اط در امنیت دولت  بلخ جابجا شدند. کردند و بحیث قوای احتی

روز   بجه  ده  مزار    ۲4ساعت  به  غان  از شیر ذریعهء طیاره  پیگی   اکرام  حوت سید 

یف آمد و گفت امروز قوت سند. او گفش  یف می  ال دوستم به مزار ش  ت های جین

یابد به سیمای پیگی  نگریستم، هیچگونه  انشاء الله کارها بخوپر و با نیکوپ  انجام م 

گردید. مانند همیشه، ساکت، آرام و کم حرف نم  ویش و اضطراپر در آن شاغ تش

 اش هنوز با او بود. من نتوانستم درون او را 
 

بود و صداقت و صمیمیت همیشگ

م. گر اینکه هنوز و از نهاپن وجود نداشت که با ر و آم و از و از نهان وی ش در  و کاب

شناختم، از زماپن که در ان بسیار دوری م وی در میان گذاشته باشند. پیگی  را از زم

وی کمیتهء مرکزی مسئول شعبه اسناد و ارتباط بود تاکنون که عضو عل البدل بی 
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ان زحمتکش  سیاسی حزب گردیده بود او بمثابه، يك عنض صادق حزپر و یك انس

پ  بود که به هیچ فرکسیوپن تعلق نداشت و و دارای استقلال رای، فرد خودساخته 

ام رفقایش قرار داشت. مو   رد احی 

ت عل کرم الله وجهه با والی، منسی  و عده پ  من، در همان روز به زیارت روضه حضن

ی  به طرف از کارمندان دولت  رفته و بعد از مراجعت همراه با پیگی  ذریعهء هلیکوپ

ن که هلیکوپی   ال مومن و حسام الدین پرواز نمودیم همت 
تان جهت بازدید با جین حی 

ن نشست تانک های مومن ما را محاضه کردند افشی دستور ها و زرهپوشما به زمت 

ن نشویم. لحظاپ  گذشت، معاون فرقه که اسمش را فراموش    پائت 
داد که از هلیکوپی 

 نمود که او را تعقیب کنیم.  کرده ام آمد و از ما دعوت

نشستیم و   لحظاپ  همراه دستگاه مخابره خویش مشغول شد، سپس در موتر جیت  

( خویش بود رهسپار شدیم. مومن  ال مومن که در قرارگاه )پناهگاه زیرزمیتن به نزد جین

لباس شبازی در برکرده بود و با کراهت محسوسی همراه ما احوال پرسی نمود. در 

ن نگاه میبارید   پ  العادهقو " را که از حرکات و سکنانش غرور و نخوت فومومن "ن  اولت 

 بود تحویل گرفتم. که افش گمنام  و با مومن دیروزی

ن بجمع ما پیوست، سعی  ماه رمضان بود، ولی برای ما چای آوردند، حسام الدین نی 

ماند، معلوم نداب و کلتور نظام از نظرم پنهان  آپنهان وی در زمینهء رعایت نمودن  

شد که هنوز هم فرمان پذیر است و خود را گم نکرده است، حسام الدين گفت، م

 اون صاحب چه خدمت کنیم؟. مومن به صورت پیگی  نگریست. مع

که اطلاع دارید مرکز انعطان زیادی در قبال حوادث شمال از    پیگی  گفت: »طوری

ن ا ی داکی  نجیب با رفت  شت  و  آشخاصی که مانع  خود نشان داده است. موضعگی 

خواستیم که شما مذاکره شما با دولت بودند تغیی  خورده است. من و رفیق عظیم  

را از این اقدام نیکوی دولت مستحضن سازیم این امر به پروسهء صلح ملل متحد 

ی کمک م کند. توقع ما اینست که شما هر دو این مسأله را درک کنید و از موضعگی 

ن خویش   آمی  با دولت صلح  تحریک  ال دوستم حاضن است که  بردارید جین دست 

وری شانرا باز کنید. کند. مردم کابل از شما توقع دارن  د که راه رسیدن مواد اولیه و ضن

ال مومن مانند يك فات وع به  ح جین یاپ  خاصی ش   و کیر
با تبخی    و شدار مشهوری 

را که نمایانگر ض ضمی  "من"، ضمی  "ما"  و صحبت کرد او که مانند پادشاهان ع
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ن گفت: دن خویش بود استعمال مبزرگ شمر   نمود چنت 

حرف را  ما  شما  مهای  صاحب  عظیم  از  ما  هنگام که شنیدیم،  پرسیم که 

ک کارمل عزیز ما را  ا تصویرهای رهیر بزرگ حزب د.خ.  در تلویزیون کابل به شکل   ""بیر

م نشان  ن  آمی  بتمسخر  ما و دادند، کجا  رفقای  وقت  که  چرا    دید؛  شدند  زنداپن 

ن اکنون رفیق علوم بزرگ چرا در خانه  عکس اش نشسته العمل نشان ندادید. همت 

ال  چرا دهو  است   رفقای وطن درست ما از وظایف سبکدوش   قوماندان و و  ها نفر جین

یا مجبور به ترك نمودن کشور گردیده اند. شما عظیم صاحب بسیار دیر و  شده  

یف آورده   خواهد  يك نفر پشتون متعصب که مو  یست  کنفر فاششما از ی. ید  اتش 

پشتون   ءسلطه م  ن اقلفاشی  بالای  را  دفاع م کنید. یتها  بقبولاند،  پشتون  های غی 

ه ق  ك، منوگ منگل، عمر معلم، خندان، باڅخدا، تاج محمد، جمعه ارسول پر   وغی 

م شمال چشم خواهند مردها اند. آنها مفاشیستو  ها  ها اند؛ همه آنها پشتون گ

مت تجزیه  باعین خوانده اند. ته  گوش بسته از آنها اطاعت کنند. آنها ما را یاعین و   و 

ال دوستم، هزاران نفر  اند. رهیر بزرگ ما، جین به ما بسته  طلتر و استقلال طلتر 

غا صاحب او را مانند برادر خود دوست داشت آخویش را برای نجیب قرباپن کرد.  

 که به خاطر امنیت، ترتیب و تنظیم دیپمن )مومن( چه کارهای بزر 
 

وهای و گ ها و نی 

از  نکردم،  اجرا  تان  حی  شهر   موجود  يك  به  را  تان  وحی  ساختم  فرقه  خویش  قوم 

زشت  و  های رکیک  پرجمعیت تبدیل کردم اما او قدر ما را نفهمید چه حرفو  مصئون  

رود به ما نم   این اعمال هرگز از خاطر و  این حرف ها    . که به آدرس ما حواله نکرد 

ام   ام کردیم رفیق حزپر ما، اکنون برایت  و  دی  و چند صباج که خودت با ما باحی  احی 

م پشتونو ولی باید بفهمید که ما هیچوقت تسلیم نجیب  ن  ها نم شویم.« فاشی 

ک کارمل  و ب  پ  تازه بدوران رسیده  مند و او شخص عقده و  د که گاهی خود را بدامن بیر

ا اینست   و د. من برایش گفتم، اگر منظور تپانیل دوستم م چسزماپن به دامن جین

که من در خدمت نجیب هستم در اشتباهی، من در خدمت مردم خویش هستم و  

ن خاطر به نزد ت آمده ام تا درباره به مشکلات آنها با تو صحبت کنم نجيب و به همت 

و  امروز هست  و   يك فرد است  ماندگار هستند وخوب  نیست ولی مردم  د،  بفردا 

ن م دهند و هرگز کسی   را که به آنها جفا کند، نم  دوست و دشمن خویش را تمی 

 بخشند. 

با مومن که به شدت تحریک شده بود پر  ن  فبحث  با اشارهء همت  پیگی   ایده بود. 
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شخص  بود  هرکسی که  هیجان  و  شور  اینهمه  عامل  القاء کرد.  بمن  را  مطلب 

گفت در ضع زور سخن م و از مرفت، زیرا که مومن فقط  قدرتمندی بحساب م

دهد، از هیچگونه   فآنقدر قدرت نداشت که با نجيب مصا حالی که شخص وی  

ادعای و د و ب آوردی نداشت. در شهرگ نشسته بود، خود را قلعه بند ساختهدست

ده  و بعدها معلوم شد که آن شخص احمدشاه مسعود ب  . سلطاپن داشتو  پادشاهی  

 است. 

، با هما ی من و کراهت قبل از ما جدا شد. نتیجه گ  ن شدی و هنگام خدا حافظن ی 

ده عامل و  حوادث شمال است   محرك اساسی تمام تحریکات و   پیگی  آن بود که نامیر

ال دوستم با مركز  و نم او را احاطه کرده بودند   پ  شت  کند. ارواح خبیثه آخواهد جین

 بر عقل وخرد وی حکمفرماپن داشتند...  و 

یف( برگعض به مرک 5ساعت   پور داده شد شام را  ءبجه  ۷شتیم. ساعت  ز )مزار ش 

ال دوستم تحت قومانده معاون فرقه   ال عبدالمجيد "روزي"   5۳که قطعات جین جین

یف گردیده و  څارندوی   ءطعهقتیمورك    ء مجرد داخل شدن در منطقهب  وارد مزار ش 

 افراد آنها را رخصت کرده است. متعاقب  مستقر در آنجا را خلع سلاح و 
ً
راپور داده   ا

های امنیت  همان استقامت که در پوسته  ۱۸فرقه    نفر پرسونل  ۸۰شد که در حدود  

ال مجيد   ن خلع سلاح گردیده اند. چند لحظه بعد جین مضوف مدافعه بوده اند نی 

لود بود داخل اتاق گردید و خود را معرقن کرد. وی یك افش  آخاك    که شاپا گرد و 

ها تبارز بحيث يك قوماندان با تجربه در جنگ و  د  و ب باطی  ا انضو بنظام سابقه دار  

ن دعوت   به نشست  را  او  بود.  لحاظ    . ردمککرده  از  ترکیتر  با چه  داد که  او گزارش 

یف گردیده استو  پرسونل   از وی جویا شدم که   من  . وسایط تخنیگ وارد مزار ش 

ال دوستم در کجا است   یف مو  جین ده فآید "روزی" گچه وقت به مزار ش  ت نامیر

ن امشب با قوت های اصل ما که در حدود چند هزار نفر است در راه است و همت 

یف مواصلت م  نماید. به مزار ش 

ن که   ۱۸فرقه  و  از وی علت خلع سلاح کردن څارندوی   او گفت همت  پرسیدم   را 

های امنیت  رسیدند بالای شان انداخت صورت گرفت،  قطعات ما به نزدیگ پوسته

نفر  زخم  چند  ما،  در   و   شدند شبازان  خلع سلاح کنیم  را  آنها  شدیم که  مجبور 

اسلحه صبح  فردا  امر کنید  م  ءصورپ  که  د  مسی  را  و   . کنیمآنها  نشست    وی 

 مضوف نوشیدن چای شد. 
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نیم شب    7:  30ساعت   و  پوستههفت  بالای سه  داد که  راپور   ء اوپراتیفن شمال 

مجاهدین   ملکی حملات  میدان  غرپر  استجنوب  وع شده  تا   . ش  دم  وظیفه سی 

هاپی که از اط یاحت  ایند و نمع  فتانك حملات را د  ها تقویت شوند و توپچ  و پوسته

ند. لحظه پ  بعد اطلاع داده شد که هرسه پوسته کابل آمده بودند احضارات بگی 

ن تسلیم نموده فرار کرده  ذکور تانکم ها را رها کرده، اسلحه، خویش را به مخالفت 

ال رحیم قوماندان فرقه    . اند  څارندوی وظیفه دادم تا با تعدادی از پرسونل    5به جین

 باره اشغال کند. و های از دست رفته را دخویش پوسته

بجه  ده  پوستهساعت  تمام  بالای  آغاز گردید   ها ء شب عملیات وسیع مجاهدین 

 گانه و حزب وحدت اسلام و حرکت اسلام درین های هفتتمام احزاب وتنظيم

کت کرده بودند، ض  نبدون تردید جمعیت، وحدت، حرکت و سازمان    عملیات ش 

و  ماهرانه  بسیار  آنها  سازماندهی  داشتند،  قاطع  پوسته  نقش  هم  بود  های دقیق 

ارندوی څهای سمت  هم ماموریت  داخل و های کمربند  کمربند خارجر هم پوسته

پوسته، قطعه خظ م   همه همزمان تحت فشار قرار گرفته بودند. برای قوماندان

نوشتند که سلاح و وسایط خود را تسلیم داده و خودشان پ  کارشان م فرستادند و 

باران م راکت  را  پوسته  ورنه  رسانیمبروند  قتل م  به  را  همه شما  و  افراد   . کنیم 

ن پوسته ن آورده و باعث پانیك دیگران ارتباطی آنها در بت  ها روحیه قوماندانان را پائت 

ن وافراد مربوط به تنظیم  . دیدند گر م ها بودند، در بعضن از قوماندانان خود عاملت 

ن شده بود.   واقع این ارتباط از هفته ها قبل تأمت 

 چنان حاد و مزمن بود که آنها به شنیدن و هپر روحی
 

اطاعت نمودن امر هیچ    گ

تاج    و   مقام حاضن نبودند. نقص دیگر آن بود که بعضن از قوماندانان مانند اڅك

ال بیگ نسبت عدم شناخت   یف نبودند، و قوماندان څاروندی جین محمد در مزار ش 

ادارهءقطعات تحت امر خویش نداشت.   دن مهارت کاقن برای سوق و و و تازه کار ب

لش  متأسفانه او قادر نبود ک ن ه خودش را نگاه کند بطوری که روز بعد وی را در مین

ن  ال اڅك نی 
با د  گرفتار کردند. قرارگاه جین دلی و    و متیقن به سقوط مزار بود، آنها 

و م داشتند  فعالیت  بجرم تشویش  یف،  ش  مزار  سقوط  در صورت  ترسیدند که 

موقعی از  دقیف   شناخت  هیچگونه  ن  نی  من  دولت گرفتار کردند  با  ت همکاری 

یف نداشتم امر ا  و ها، قوماندانان  کمربندها، پوسته از   و   راصین مزار ش  ام  قومانده 

رسید که مؤثریت چنداپن نداشت در ها م یم توسط شخص دیگری به آنطریق بیس

بیگانه   احوال شخص  و  اوضاع  مو  آن  شمرده  واردی  به تازه  حقیقت  در  شدم، 
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ها ها و تلاشصف تمام کوششدر طول شب با و   . شلشکر بدون لشکری شبیه بودم

 کمربند خارجر سقوط نمود.    ءهشت پوسته

ن فرقه  بلخ در محاضه است و امک  راپور داده شد که ولسوالی   ۱۸ان از دست رفت 

یف را خطر غارت   کند و در اطراف  تهدید م  قحریو  موجود است کود وبرق مزار ش 

ن تجمع های بز ن ااقتصادی گروپم  این اهداف مهم نظام، سیاسی و   از مخالفت 
 

رگ

اط  یاحتنفر    ۱5۰دیگر محاسبه کردم    ر با  جنگ به شدت جریان دارد. یک  کرده اند و 

سم قرار داشت با ده عراده تانك گ وت های  قاز   ن بدسی  ال معت 
ارد تحت ادارهء جین

هیچگونه امکاناپ  نداشت، یك هزار نفری که منوگ منگل   ۱۸از امنیت دولت  فرقه  

مشکل  به  فرقه  بودند.  رفته  فرو  ن  زمت  به  و  شده  آب  بود،  جمع کرده  شهر  از 

نماید څارندویم از خود دفاع  بود.    توانست  به دو در حالت گریز  امنیت دولت  

کردند و هواخواهان معاون اج محمد کارشکتن متبخش تقسیم شده بود، طرفداران  

اعضای حزب که کمیت چنداپن نداشت فقط   . کردند وی دگروال توریالی همکاری م

ند. به مشکل م  توانستند امنیت تأسیسات مرکز شهر را بگی 

اوپراتیفن  جلسهء  صبح  روزی،  ا ب  اول  مجید  کت  فرقه    ش  قوماندان ۱۸معاون   ،

شهر،  دولت    څارندوی  امنیت  و   ،شپرست  ولایت   نعیم    منسی  کمیته  ال  مر  آجین

 اوپراسیون قوای هواپی در محل اقامتم واقع در ریاست امنیت دولت  دایر گردید. 

ه چن که اتفاق افتاده بود آگالهای تمن، دوکتور نجیب را شب گذشته از واقعیت

م او  بودم،  پوستهکرده  در  خیانت  موضوع  دارد  دانست که  وجود  پرسونل و  ها 

کنند، به او گفته بودم که قوت های دفاع از داوطلبانه اسلحه خویش را تسلیم م

ن  طرقن و های قوم موقف پر انقلاب وقوت ن را اتخاذ کرده اند. اعضای حزب  بت  البت 

. یاد آور شده بودم که از خود دفاع نماید و  قادر نیست از شهر    ۱۸فرقه    اندك اند و 

ن در معرض چور و چپاول قوت ن مطمتی ن محافظت 
های هواپی راکت  نسبت نداشت 

راکت دارند.  و قرار  پیچورا،  سکات،  است و  ینا  و د  های  ممکن  محاربوی  طیارات 

ن بروند.   از بت 
ً
 بدست جمعیت اسلام بیفتد، و یا کاملا

ای در  توگریبان دریدهو  شده  ال دوستم وارد شهر نداکی  نجیب گفته بود، هنوز جین 

های سکات را غی  همکاری نکند، راکت  و صورپ  که وضع وخیم شود و دوستم با ت

ن وضعی فعال ساخته وطيارات محاربوی را به بگرام بفرست. اما فکر نم کنم که چنت 
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 پیش بیاید. 

وظایف بدهم که   هنوز موفق نشده بودم که در مورد فرستادن طیارات به بگرام

و   برای دادند که حزب وحدت، حرکت  راپور  از  ن  ما  ق    "ل محمد"ق  ء ریهقض  ش 

رفت و آمد به  و  داخل میدان را تضف کرده اند  ،میدان هواپی ملکی حمله نموده  

ها در  یگ از مهمانخانه   میدان هواپی قطع شده است. پیلوتان طیارات محاربوی در 

 مو جوار سیل
 

زندگ یف  مزار ش  درین  ی  مجاهدین مسلط کردند  ن  نی  نقطهء شهر 

ول م پیلوتان که در رأس آنها حفیظ   . نمودند شده بودند و رفت وآمد عابرین را کنی 

ون شوند   پیلوت و  و    بصی  پیلوت بودند با لباس مبدل موفق شدند از مهمانخانه بی 

ن   که راه میدان خود را به من برسانند. آنها را در هتل مزار جابجا کردم و گفتم همت 

 گرام پرواز کنند. بدها را به طیارات رسانیده و به جانب و باز شد خ

ون راندن مجاهدین از   ها و در جلسه اوپراتیفن وظایفن در جهت تحکیم پوسته بی 

ن را با تانک ال معت 
دم در طول روز مجبور گردیدم که جین ن سی  های شهر به مسئولت 

ن چندین م  شهر داخل محاربه سازم.  4حله در ناحیه امنیت دولت  بخاطر باز گرفت 

ال دوستم وارد شهر شد و    شب جین
ً
ل رسول پهلوان رفت. من و پیگی  به  راسا ن به مین

اهن   ن که برایش اطلاع دادند به و  دیدن او رفتیم دوستم پی  تنبان در برداشت و همت 

من بدون مقدمه    . محبت کرد   اظهار صمیمت و   استقبال ما شتافت. بغل گشود و 

ن چی خواست  به کابل همان چند نفری که خودت م  !   ، رفیق دوستمبه وی گفتم  تن

ن شده ام رئیس جمهور وظیفه    رفتند و  من مدت کوتاهی درینجا بحیث شپرست تعت 

باز شدن راه و   داده است که همراه خودت بنشینم و  تثبيت وضع در   در حصهء 

جود  ال سقوط شهر و ولایت بلخ عمل کنم ولی اکنون وضع تغیی  کرده است احتم

ن افتاده است فرقه   وهای مخالفت  ممكن   ۱۸دارد. میدان هواپی ملکی به تضف نی 

 است امشب سقوط کند تصمیم شما چه است؟

م درست  همه کارها  نخورید  »غصه  دوستم گفت:  ال  خود  جین همرای  من  شود 

وپ  قادر   کتعداد پنجهزار نفر و تعداد زیاد تان نیست تا    و توپچ  آورده ام هیچ نی 

یف را سقوط دهد شهر  ال مجید وظیفه داده ام تا هر امری . مزار ش  که شما   به جین

 را برای وضعقبدهید اجرا کند خواهش من اینست که 
 

الجيش قطعات ما لعه جنگ

ن که قوتو  واگذار کنید    را نی 
ن گرفته اند به مجید بسپارید.  میدان هواپی های مخالفت 
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ن باشید فردا من   توانم، زیرا با بعضن از مردم ملاقات مشما را دیده ندیگر مطمتی

ون  ن بی  دارم، فردا صبح به مجید وظیفه دادم که میدان هواپی را از تضف مخالفت 

مجید بشعت میدان هواپی را بدست آورد اما به پیلوتان اجازه پرواز نداده آنها   . کند 

 باره بطرف مهمانخانه فرستاد. و را د

ن  ساعت ده بجهء روز   . سمت ضعیف بود   های ماموریتواکنش وی بخاطر گرفت 

ن بالای قوت ن به   و های راکت در میدان هواپی عسکری حمله کردند سیلمخالفت  را نی 

ال عبدالرحمن جرمن    . تضف در آوردند  ها وجین ال هلال الدین توسط هلیکوپی  جین

ن بعد از زد    ۵۲های فرقه  یگ از قوماندان  ن را که خورد کوتاهی مو  از طریق زمت  خالفت 

 ادار ساختند. و های مذکور را حریق کنند به عقب نشیتن قصد داشتند راکت

 سکوت کرده ام 
 

ال دوستم تلفن کرد و گفت چرا در مورد قلعه جنگ در شام روز جین

ن بیفتد سپاه قوی    محاضه است و   ۱۸او گفت فرقه   ومند  و  اگر بدست مخالفت  نی 

 کنند. ب ممهمات را تصاح با ذخایر زیاد سلاح و 

حوت بانگاه مختضی در روی خريطه معلوم گردید که   ۲6در جلسهء اوپراتیفن روز  

  
ً
ن افتاده است و آنها آزادانه در داخل شهر و   3/ 4تقریبا   حصهء شهر بدست مخالفت 

به دوکتور نجیب گفتم . چور وچپاول هستند    روضهء سچن مضوف گشت و گذار و 

اس سقوط  حالت  در  دوستشهر  ال  جین برایت.  تمایل  و    م  ملکی  مناطق  تضف 

نظام شهر نشان م  د غی  از دستیر را  تأسیسات نظام  دهد آرزوی وی آنست که 

ن حفظ کند. اگر به وی اجازه این کار را بدهید تا لااقل سلاح و  ت   قیم تخنيك    مخالفت 

ن ماننو  های اردو و دولت چور  ب  ر و پ ال چپاول نگردد و در آینده شخص مطمتی د جین

متاع و  اشد تا اینکه هر تنظیم به حساب خودش مال غنیمت  جوابگوی آن ب  دوستم

نداند که چند طياره، چند راکت، چند  و  مرده را کش کنند و هیچگاه کس نفهمد  

گ است و در کجا است؟ دوکتور نجیب گفت بسیار خوب،   در نزد ک چند تان  توپ و 

 یکساعت دیگر برایت جواب م دهم. 

ال دوساز طرف د د، تأسیسات توانست  تم میگر جین در هر لحظه ایکه تصمیم بگی 

یف را تضف کند اما وی، شخص دور اندیسی  بود  نظام و   . اقتصادی مزار ش 

   !  دوکتور نجیب تلفن کرد و گفت تصمیم خویش را اجرا کن
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، مگر چارهء دیگری وجود داشت؟   راست 

یف را به  ءمن بالای خریطه ودر   ده تقسیم کردمچهار قسمت عم   کارم شهر مزار ش 

یون  ن ال دوستم بنابر اهمیت  آن گارنی  های کوچگ رسم کرده قرار دادم که پرسونل جین

یون استقامت  ن ال مجید روزی را با مشوره ها در آن گارنی    ء ها جابجا ساخته شوند. جین

با   نمودم. مجید  ن  تعيت  یف  یون شهر مزار ش  ن ال دوستم بحيث قوماندان گارنی  جین

 اوامر را پذیرفت و در مدت کوتاهی از تطبیق آن اطمینان داد.  صفن و وسی  زایدالخ

ال خلیل  12:  00ساعت   ال دوستم به نزدم آمد. وزیر ترانسپورت جین الله که روز جین

ن   آمده بودند، نی 
ً
یف جهت انجام وظیفه قبلا همراه چند نفر وزیر دیگر در مزار ش 

ال   ن دوستم با خلیلبه نزدم نشسته بود. جین الله سی نمود ولی خلیل احوالی    الله نی 

من دیدم که روزگار   . ربظ نموده و دوستم را عصباپن ساختهای پر طبق عادت مزاح

ده خراب م شود از دست دوستم گرفتم و باوی به اتاق دیگری رفتیم و بدین نامیر

ال جوره بیگ در آن روز دوستم تقاضا کرد که ج  . الله نجات یافتترتیب خلیل ین

ی   ۱۸اندان فرقه  بحیث قوم ن شود. موضوعی که دیگر در سطح تصمیم گی  تعيت 

ده با بزرگ منسی  خاصی از "ما" اجازه م خواست دوکتور    . خودش بود ولی نامیر

تاپن  نجيب با  اکنون  و  الله  من گفت  به  ولی  پذیرفت  را  وی  اکراه خاصی خواهش 

!!   شود، فکرت را تقاضاهای دوستم بیشی  م  بگی 

-3 - 

ن   هایپلان یف    مخالفت  تقسیم نمودن قوای مسلح و  مبتن بر تضف شهر مزار ش 

ن تنظيم  یف، بت  نقش بر آب گردید و  های جهادی ناکام  افغانستان مستقر در مزار ش 

زیرا که   و  سازد  بیشی   یف  مزار ش  در  را  نفوذ خویش  نتوانست  مسعود  احمدشاه 

ومندی را   ال دوستم، اردوی نی 
، طیارات محاربوی، های هواپی که شامل میدان جین

ها، راکتهلی ه بود تصاحب نموده بود،   های دافع هوا و های سکاد، راکتکوپی  غی 

مسعود مجبور شده بود که این واقعیت را که "دوستم" یگ از طرف های قدرتمند 

 و   خواه ناخواه، از طریق مصالحه  درگی  در جنگ افغانستان شده است بپذیرد و 

 نار بیاید. ذاکره و ائتلاف با وی کم

 آن وقت جنبش فحاج  
 

لاح نماینده حزب وحدت اسلام که در کمیسیون فرهنگ

اسلام بود، ضمن   مل  ن شده  تعيت   
 

فرهنگ معاون کمیسیون  به حیث  افغانستان 
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شکل جنبش مل اسلام افغانستان ت پ  با جریدهء حبل الله جریان ایجاد و مصاحبه 

ح  ن ش   دهد: مرا چنت 

یف شديم و   داخل شهر حوت ما    ۲۷در شب  » تمام    ۲۸مزار فتح شد روز    مزار ش 

و  مؤسسات  در  مجاهدین  و  بود،  متحدین  وهای  نی  ول 
تحت کنی  مزار    شهر 

هاپ  م ساختمان  از کابل خیر ن حال  رسید که گویا  های دولت  جابجا شدند ودر عت 

وهای پشتون طرفدار نجیب م یف حمله نمایند و مردم خواهند به شهر مزانی   ر ش 

ی در اختیار مجاهدین قرار گرفته و خوشحال شده بودند که شهرش   ان بدون درگی 

ن سیوان  نجيب اعلان کرد که حاضن است استعفا بدهد. نماینده سازمان ملل بينت 

ن راه حل سعی م ن گی  ودار بود که استاد محقق آمد و در جهت یافت  کرد در همت 

حبت د که از متحدين شمال بود صو در آنجا با احمدشاه مسعو بطرف چاریکار رفت  

 داشت. 

ال    محقق معاون و و  در آنجا شوراپ  تشکیل شد که احمدشاه مسعود رئیس   جین

ن شدند که بعدها متأسفانه    دوستم به عنوان مسئول نظام شورا انتخاب و  تعيت 

ن هنگامه  یف ها بود که در  احمدشاه مسعود پیمان را شکست! و در همت  شهر مزار ش 

 تشکیل شده بود ب  شورای نظام
ً
ه شکل رسم تشکیل و بعنوان يك نهاد که که قبلا

د مطرح شد. و  یت صفحات شمال را بعهده بگی  این شورا از تمام احزاب و    رهیر

های این احزاب بطور مرتب گرد هم  یندهامو نهای ولایات شمال ترکیب یافته  گروه

 آمد می 
 

را است که در مرحله اول در شو کردند. لازم به تذکر   مند و به مسایل رسیدگ

سیاسی،   شورای  دوم  و  نظام  شورای  یگ  شد،  بدو و  تأسیس  از  سوم که  نهاد 

یف تشکیل شد به جلسات منظم ادامه م داد و اینجانب به ورودمان به مزار ش 

 بود، که الحق بسیار  
 

 از حزب وحدت در آن بودم کمیسیون فرهنگ
 

و    فعالنمایندگ

گرفتند و دادند تصمیم مدر تمام قضایا مرتب نظر م  ظم بردند،افراد شان افراد من

ن به حیث رئیس،  عمل م به    "اینجانب "حاج فلاحو  کردند که آقای عبدالله روئت 

صالح  آقای  و  معاون  منسی   حیث  بعنوان  خلیق  فرزاد  وآمحمد  عمر  محمد  قایان 

و  بلخ  دولت   مطبعه  روا  رئيس  نمایندگ و ار  ینيوسف  جاهد  و  عبدالرب  رادیو  ان 

نمایندهو  تلویزیون   زبيدالله خان  و   ءاستاد  تعلیم  بلخ    ریاست  سازا  و  تربیه ولایت 

افغانستان) زحمتکشان  انقلاپر  نو    (سازمان  حارث  اسلام    ءاندهماستاد  جمعیت 

از اتحادیه اسلام ولایات شمال  ءنماینده استاد نظر محمد نمایندهء دانشگاه بلخ و 
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مولوی عبدالرحیم و  جواد حستن از حرکت اسلام    لام و ضیاء رضاپ  از حزب اسو  

 
 

 1« بودند...  که این آقایان اعضای کمیسیون فرهنگ

ده احزاب و قوت نامیر نموقع تشکیل آهای که جنبش مل اسلام را در  به گفتهء 

 عبارت بودند از:  دادند،م

 ت اسلام افغانستان.  حزب وحد -

 استاد ذبیح الله شهيد( جمعیت اسلام افغانستان. )جبهات  -

 حرکت انقلاب اسلام   -

 حرکت اسلام.   -

 محاذ مل  -

 جبهه نجات مل.   -

ی آزاد بيك.   -  اتحادیه اسلام ولایات شمال به رهیر

 سید منصور نادری رهیر شیعیان اسماعیل افغانستان.   ۸۰ه فرق -

ال عبدالرشید دوستم.  5۹۳رقه ف -  جین

هء حی   ۷۰لوای  - ن  تان.  مکانی 

 دهدادی.  ۱۸فرقه  -

 

ال عبدالرشید دوستم گذاشته شده  ی جنبش مل اسلام افغانستان بدوش جین رهیر

 کرد:  بود. اهداف اساسی جنبش را نکات زیرین احتوا م

ن دین مقدس اسلام، شعائر    - دولت مطابق    احکام دین از طرفو  برسمیت شناخت 

ن و تشیع.   به مذاهب تستن

ن اسلام لی متگ بر اساسات دی تشكيل يك دولت فدرا -  ارادهء مردم.  و ن مبت 

، استقلال مل و   - طرد هرگونه مداخلات   دفاع از حاکمیت اسلام، تمامیت ارصین

  .  خارجر

ن صلح شاشی.   -  تامت 

 

 . ۱4۱الی   ۸3۱صفحات  -شناسنامهء احزاب و جریانات سیاسی افغانستان  1
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 همه ملیت ها    -
 

اقتصادی و فرهنگ ن تساوی حقوق سیاسی،  اقوام ساکن و  تأمت 

 کشور. 

تمام عر   - اجتماعی در  ن عدالت  مادی و معنوی، اصهتأمت   
 

شاء وطرد فهای زندگ

 متداوم کلیه عوامل ومظاهر ستم گری، پر عدالت  و فساد. 

 ها در ساختار دولت  بر اساس تناسب نفوس.  رعایت سهم ملیت -

ن ب - ن مرزهای شناخته شده و بت 
 الملل.  رسمیت شناخت 

. و  طرفداری از انتخابات آزاد، مستقیم شی  -  همگاپن

 فعال. و طرقن مثبت صلح جویانه، پر  مستقل و است خارجر تعقیب سی -

 

 *** 

ات  آدر   های کابل نش  نم  شد، نش  یف دیگر خیر نروزها، در رادیو و تلویزیون مزار ش 

یف    علیه دولت مرکزی تبلیغ ممزارش 
ً
 که در   . کرد کاملا

 
برعلاوهء کمیسیون فرهنگ

برج از کادرهای  بعضن  یادآوری گردید،  آنها  از  رادیبالا  در  ن  نی  و    و ستهء گروه کار 

سیاسی جنبش را مطابق آرزوها   سعی داشتند خط فکری و و  تلویزیون فعال بودند  

تلویزیو خواست  و  در  نمایند.  دهی  سمت  خویش  چهرههای  با ن  جدیدی    های 

وزی بزرگ  ها ظاهر مکولو پباها  قها،  های دراز، عمامه ریش گردیدند و دربارهء به پی 

اپن   نمودند. مخویش سخین

ن مزار رسانه  رادیوها و  های گروهی جهان شب وروز در مورد تحولات شگفت انگی 

یف صحبت م یف   کردند و ش  بمثابه   ام نظامیان آنجا را و قیسقوط شهر مزارش 

های رادیفس تو شمردند. در تحلیل ها  الله مآغاز سقوط دولت نجيب سی پر ی پر و ی 

ناکام و به بن بست رسیدن پلان صلح    در مورد آشکارا    ضاحت و و صدای امریکا به    و 

ن سیوان سخن زده م شد که دوکتور  شد و گفته مملل متحد وماموریت نافرجام بیتن

پ  جز واگذاری قدرت به مجاهدین ندارد. این رادیوها در الله اکنون هیچ چارهنجیب

ن اخبار و اطلاعات ضد   تقد مع  ردهکخش  ض پو نقیمورد شنوشت من )نگارنده( نی 

یف کشته شده و یا اسی  گردیده یبودند که   ا فرار کرده ام و یا در برخوردهای مزار ش 

، بارها    . ام ، مرحوم یعقوپر
، اسحق توجن کردند و  من تلفن مباز کابل مزدك، کاویاپن

ن   ؛ایمنمدر خواست داشتند تا با رادیو تلویزیون کابل مصاحبه   ی برای گفت  ن اما من چی 

 نداشتم. 
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یک گفتحوت د  ۲۹روز   او هنوز هم توقع داشت   . وکتور نجيب سال نو را بمن تیر

ال دوستم   يك بگوید. همچنان او پافشاری بر که جین ایش تلفن کند و سال نو را تیر

ت عل کرم الله وجهه را بمناسبت سال نو بحیث نمایندهء  داشت تا علم مبارك حضن

ا برافرازم تقاضای اول  نب  و حاکمیت  تلفن   زیرا کهگردید،  ر آورده  با وصف  دوستم 

آنکه   وصفم وی با  و های مکرر نجیب حاضن نشد با وی صحبت کند. تقاضای د 

یف م بلند شایعه بود که احمدشاه مسعود به مزار ش  را  ت عل  آید و علم حضن

ال دوستم لبيك گفته شد او بمن تلفن کرد و گفت فردا اول  م نماید، از طرف جین

 . لا کنید م را باسال است، شما عل

ت عل کرمو  پیگی     صبح من و  الله پیکارگر به سواری موتر والگا بطرف روضه حضن

تابید،  آفتاب جهانتاب م  ،خورشیدی بود   ۱۳۷۱وجهه حرکت کردیم روز اول سال  

ن بود، طبیعت بار دیگر جوان و دلو  هوا فرح بخش   عطر جان   زیبا شده بود و   انگی 

در طول راه هزاران نفر مردان   . کرد تازه م  جان را   های بهاری مشام وفهگبخش ش

نگاه مو  ریشدار   را  ما  با چشمان غضبناك  بدست  راکت  بر  كلاشنیکوف  و  کردند 

ها،  های اطراف روضه، در بالای بام خندیدند در صحن زیارت در شكجسارت ما م

اطراف روضه دهناپارتم آدیوارها، لابلای درختان،   اهای  نفر  رده  جتماع ک ها هزار 

و  بود ها  چادری  ن  داشت  با  زن  هزاران  بودند  مسلح  عموم  بصورت  مردان  یا  ند، 

 . های برهنه در صحن مسجد نشسته بودند روی

ن آمتمطهر شاه ولاي  ء"نافع" خطيب روضه  ب مرا به حضار معرقن کرد من پشت می 

 شود: تقدیم مخطابه ایستادم سعی کردم سخنانم کوتاه و مختض باشد. من خطابه  

همبسم» الرحيم  الرحمن  یالله  ش  اهالی  مزار   فوطنان گرام،  شهر  و  بلخ  ولایت 

یف، علما، روحانیون و  ت عل کرم الله وجهه    ش  زایرین زیارت شاه ولایتماب حضن

 ! السلام عليكم

یف بلکه در تمام کشور درین روز تاریچن هم وطنان عزیز ما نه تنها در شهر مزار ش 

خویش را برای شما اهالی    ءیکات صمیمانهاجازه بدهید تیر   کنند. ا آغاز مسال نو ر 

یف و  م مزار ش  ام مردم خداپرست و متدین افغانستان از صمیم قلب تقدیم تم  محی 

این سال نو را م  کنم و  نت مپرمیو  مون، خجسته  یتهنیت بگویم اجازه بدهید که 

 آغاز کنیم.  بدانیم و 
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وهای مس  ! وطنان گرامهم تدبی  طوری فضای    و نستند با درایت لح آگاه شما توانی 

ی شنیده  آورند که صدای کدام فی  بوجود  یف  را در شهر مزار ش  آرامش  و  صلح 

ن روز خجسته  نشود و  برپا کردن چنت  برای  یف  آرامش در شهر مزار ش  پ   صلح و 

م، درین لحظهء حساس تاریچن بزرگ کشور که تمام مردم  ایجاد گردد. دوستان محی 

تشنه آ  افغانستان  و  آرام  از صلح،  الهام  با  امنیت  و  صلح  پروسه  و  اند  رامش 

قلوب و  فاق مل افغاپن روز تا روز در عقول  و صلح جهاپن و با الهام از    دموکراسی و 

د، درین روز بزرگ تاریچن و اهالی کشور ما جام ت    گی  درین مکان مقدس زیارت حضن

آرزو یگانه  ن  نی  ما  تأمپ  عل شاه ولایتماب  داریم  ن خواسته که  بر حق مردم ت  های 

و  آرامش  امنیت،  ن صلح،  تأمت  یعتن  است.   افغانستان  مل  مصالحه  تحقق مسی  

ن روزی با عقول، خرد    بخاطر فرا رسیدن وجدان خویش در هر جاپ  که هستیم و  چنت 

باید تلاش و جدیت بخرج دهیم و زمینهء فرارسیدن صلح را فراهم کنیم. به تمام 

کامگاری را آرزو   ب صحتمندی، تندرست  و رام از صمیم قلستان، برادران گ شما دو 

کنم که خداوند بزرگ برای ما یاری برساند تا روزی صلح، آرامش و  دعا م   داشته و 

يك گفته مو امنیت در کشور ما د گویم که نو باره اعاده گردد. سال نو را به شما تیر

وز  . هر روز تان نوروز. ام و  روز تان پی  ن  « ت 

اقناع شده   ساعت یازده روز ختم شد. دوکتور نجیب راصین و   "ه بالامراسم "جند

یف بودیم که این خوشوقت     دانست و بود اما هم خودش م هم ما که در مزار ش 

 بنیاد. پر  یت چقدر سست و ئچقدر کاذب است و این رضا

او    . بودم جواب گفتممن که نشنیده  ،  شب قبل برایم گفته بود که رادیو را شنیده ام

ت نطق مهم ایراد کرده ام، مبتن بر آن که از قدرت دولت  بخاطر فرا رسیدن  فگ

صلح   زودتر  مو  هرچه  استعفن  متحد  ملل  طرح  شدن  پیاده  و  اما متارکه  نمایم 

طرح ملل متحد تطبیق شود و حکومت   دهم کهوظیفهء فعل را تا هنگام دوام م

 جاد نشود، دوکتور نجیب هء مذكور خلای قدرت ایمؤقت بوجود آید تا در فاصل

ی کرده   ن چی  دیگری  ونه کس  دوستم  نه  تو  با  نخور،  غم  تو  عظیم  رفیق  گفت، 

 تواند. هدف اصل آنها من بودم که به خواهش خود استعفن کرده ام. نم

 شما قبل از وقت است و بالای قوای مسلح  فن من برایش گفتم داکی  صاحب، استع

ات منفن بجا مو اعضای حزب   ید و یا ذارد اگر دیر نشده باش گتأثی  د آنرا پس بگی 

وط مشکل همراه سازید   . توسط بیانیه دیگری به شکل از اشکال آنرا با ش 
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او گفت بیانیه نش  شده است. من تمام جوانب را در نظر گرفته ام، تو تشویش  

 ! نکن

بو  شده  مرتکب  را   
 

بزرگ اشتباه  دیگر  بار  نجیب  و دوکتور  تعجيل  با  و  شتاب   د 

بهء دیگری بر پیکر لرزان و فن یاوپرات" مضطرب قوای مسلح وارد نموده    " خویش ضن

 از همان روز که این خیر را شنیدند دیگر حاضن نبودند، 
ً
بود، قوای مسلح مخصوصا

 امر من و سایر قوماندان را قبول نمایند.  بجنگند و 

ال خان آقا به نزدم آم  و در روز اول سال ن  بلخ شده بود  د. او رئیس امنیت دولت  جین

ال دوستم   در حالی که ارتباطات خاصی با جمعیت و   و  شورای نظار داشت، با جین

ن به سابقهء آشناپی قبل نزدیك گردیده بود، این تعيينات بمعتن آن بود که شمال  نی 

ی خود را یافته است و مستقل از مرکز عمل م پس من در مزار چه   . کند دیگر رهیر

بودمک  قضایا   در صورپ  که  ؟اره  بر   اکنون  من  دست  از  و کاری  بود  شده  روشن 

 از این وضع آگاهی داشت و مآنم
ً
دانست که بودن بیشی  ید. رئیس جمهور کاملا

یف پر  اما او   . ایده است ممکن است به قیمت جانم تمام شود فمن در شهر مزار ش 

  ی بودن من در مزار بمثهنوز هم اضار داشت که در مزار باشم به زعم و 
 

ابه نمایندگ

تواپن در آنجا باش ما ترا حمایت ت بود، او روزی من گفت تا هنگام که ماز حاکمی

 کنیم. م

پیگی  که از صبح همان روز   ۱۳۷۱بجهء روز سوم حمل    و سه روز گذشت ساعت د

ال دوستم م به نزدم آمد و گفت جین اگر مبه نزد رسول رفته بود  اهی  خو گوید، 

یف مزار ش  به شیر   میتواپن  و   
بگوپی ترك  بر را  برای کابل و غان  ترتيبات  آنجا  در  ی 

ی نگفت ولی بعدها م ن ال دوستم را جويا شدم، پیگی  چی 
یم. من علت تصمیم جین گی 

قوماندانان  قصه کرد که  برایم  مل  جنبش  خارجه،  روابط  رئیس  ملك  ال  جین

بود اشغال   ت  که هنوز اشغال نشدهخواستند در همان شب امنیت دولمجاهدین م

الله ترا گرفتار نموده بحیث گروگان به نزد خود نگاه دارند تا دوکتور نجیب  کرده و 

نماید  بمباردمان  را  یف  مزار ش  نجیب کسب    . نتواند شهر  از دوکتور  من خواستم 

قوای   الان  جین خواستم  است  تنگ  وقت  و گفت  نگذاشت  پیگی   اما  تکلیف کنم 

م اما او گفت که دوستم   م و کاروان را الله عبدالرحیند عبيد مسلح را مان با خود بگی 

ن  غان رفته م گفته است ضف عظیم با محافظت   . تواند خویش به شیر
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ل رسول پهلوان و ما ذریعهء مرتر قراضه  ن دان هواپی عسکری و  ه میاز آنجا ب  ی به مین

غان رسیدی  شیر
ها بميدان هواپی ال سچن آبالاخره ذریعهء هلیکوپی  مر  م در آنجا جین

غان از ما پذیراپی کردند   5۳سیاسی فرقه   ی شیر ال سچن را در هنگام   . رهیأت رهیر جین

های زیادی به وی نموده  کمک  شناختم و نمود مهرات خدمت م  ۱۷که در فرقه  

ده بسیار سعی ک ن ارتباط بخشد افشی بنام »وطن« تا مرا با لوی   د ر بودم نامیر درستی 

در   ز که  بود  مخابره  دستگاه  لوی عقب  بسیار کشید  من  درستحمت  ن  بازیافت  از  ن  ی 

سخت خوشحال گردید و گفت گرچه هوا باراپن است و اکنون در کابل باران بشدت 

غان م  م بارد ولی بهر صورپ  که باشد فردا یکبال طیاره جهت انتقال شما به شیر

س  . فرستم ما  همرای  یف  مزار ش  شکیاز  وکیل  دهم  دظاهرشاه  ن سی  دورهء  در  ردره 

هدف مسافرت او در    خواست به کابل برود، منظور و رای مل پرواز کرده و مشو 

یف معلوم نبود  آ ن سعی نکردو  نروزهای دشوار در مزار ش  سم   ممن نی  ی از وی بی  ن   . چی 

ال سچن   فردا ساعت  و  ضن با صمیمیت زیادی از ما پذیراپی کرد  فیدر طول شب جین

 نمودیم.  به کابل پرواز  3۲ -ء آن ده صبح توسط طياره

الان و  از جین با   در میدان هواپی کابل عده زیادی  افشان قوای مسلح جمع بودند 

ن و با لوی  . دیدن آنها اشکهایم بدون اختیار شازیر گردید  ال فتاح    درستی  ان دومان قجین

ت هواپی و مدافعه هواپی مصافحه کردم، آنها گفتند که دوکتور نجیب امر کرده اس

 که 
ً
 رایش گزارش بدهم.  ب وری رفته و به ریاست جمهراسا

وی اجرائیه حزب وطن  ن نشسته بود و اعضای بی  در آنجا دوکتور نجیب در صدر می 

ن اخذ موقع کرده بودند  چوگ آخرین روبروی دوکتور نجیب برای من   . در اطراف می 

   .  آمدیی  ت رفیق عظیم خوب شد بخفبود او گ
ً
وی جریان را برای    لطفا رفقای بی 

هنوز هم چشمانم اشکبار بود دوکتور پرسید چرا گفتم بخاطر   . رش دهید اجرائیه گزا

  آنکه با رسیدن من به کابل، شمال کشور آخرین رابطه اش را با مرکز قطع کرده و 

آنجا   در  نیست. گریهحدیگر  مستقر  دولت   است که   ءاکمیت  جفاپی  بخاطر  من 

ان حزپر ما با هزاران عضو حز  ن قوای مسلح ر   ب و رهیر وا داشته اند. من  منسوبت 

یف هیچ  بر  ن من به مزار ش  اکنون با دستان ،پ  ندارد  ایدهفای شما گفته بودم که رفت 

 خالی برگشته ام. چه گزارسی  بدهم جریان برای شما معلوم است. 

دوکتور نجیب گفت، رفیق عظیم بالای اعصابت حاکمیت نداری، چند لحظه صیر 

ترك گفته بودم، بدون پ  که کابل را  از لحظه  نوشیدم و تمام جریان را   پر آکن. گیلاس  
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دادن  با  نکرد  هیچکس سعی  و  بودند  پا گوش  شا  آنها  نمودم.  بیان  و کاست  کم 

در تمام این مدت   قسلیمان لای  . ها و سوالات گوناگون صحبتم را قطع نماید پرسش

بود   ن  نوشت  هاپ  و  مشغول 
ن چی  بود  مقابلش  سفیدی که  در کاغذ  نجیب  دوکتور 

قضایا بود، کسی  شت او هیچگونه سوالی نداشت، زیرا که در جریان تمام این  نو م

 کنند؟ از من پرسید که مسعود و دوستم چه وقت به کابل حمله م

عوض من جواب داد و گفت رفیق عظیم یکنیم ساعت صحبت   دوکتور نجیب به

د.  وال داریه کابل سبتاری    خ حملهء وی  و  وز هم در مورد ائتلاف مسعود  شما هنو  کرد  

وع م وقت ش  است حمله چه  آنها  ائتلاف  است،  مسلم  شود، چگونه آنچه که 

وع م نه هیچکدام ما اطلاعی نداریم. دوکتور گفت، و  شود، هنوز نه رفیق عظیم  ش 

وی اجرائیه حزب  کمیتهء هفت نفری را از اعضای    یکرفیق عظیم ما درینجا   بی 

ال دوستم ایجاد   و   بخاطر تحت مراقبت قرار دادن وضع شمال ن ارتباط با جین تامت 

ال دوستم را تنها رها کنیم زیرا در آنصورت  کرده ایم هدف ما اینست که نباید جین

 از دست م
ً
ند ما باید سعی کنیم   . رود او کاملا این کمیته باید هر روز احوال وی را بگی 

 با مسعود که   از ائتلاف ویو  طرقن او را در مقابل خویش حفظ کنیم  ل پر که لا اق

ی کنیم. در کمیته هنوز نام است و م  از هم بگسلد، جلوگی 
تواند با کارهای اوپراتیفن

، وکیل، محمود بریالی و مزدك، کا  ،عقوپر یمذکور، رفیع که از سفر باز گشته بود،   یاپن

کنم که این کمیته در مورد نزديك فکر نمو وطنجار عضویت داشتند. من گفتم،  

ن د ال دوستم با دولت کدام کاری را از پیش برده بتواند ولی اکنون   ءبارهو ساخت  جین

ری ندارد.    که ایجاد شده است ضن

ل بر  ن  من    و نجیب گفت، خودت امروز به مین
ً
با همدیگر خواهیم دید، من    و تو بعدا

وم، شما م دانستید که من مؤفق نم  گفتم به اجازهء شما دیگر به وظیفه ام نمی 

 از این تحقی  گردم. نجيب ا فرستادید من دیگر نمشوم، اما باز هم مر 
خواهم بیشی 

ر مزار از دست گذااز جایش بلند شد مرا در بغل گرفت صورتم را بوسید و گفت ب

ما  د   برود،  نمو آنرا  من  ولی  خواهیم گرفت  برو  باره  بدهم.  دست  از  ترا  خواهم 

احت کن.    اسی 

س عمدهء  شهرهای  به کابل  من  رسیدن  با  مزار  بدینسان  مانند  شمال کشور  مت 

غان، شپل یف، شیر تان  ش   دیگر رابطه و ند قکم بعدتر  و  ، مینه، پلخمری، حی 
ً
ز عملا

ن رفته بود. شمال، دیگر در  حاکمیت دولت  درین من  با دولت نداشتند و  اطق از بت 
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ال دوستم بود. و دستان مقتدر  ومند جین  نی 

-۴ - 

ل من تلفون کرد  : ساعت ده بجهء صبح رئیس ج۱۳۷۱چهارم حمل   ن و  مهور به مین

؟ چرا به وظیفه ات نرفته ای؟ گفتم صحتم خوب نیست  پرسید در خانه چه م کتن

ه بالای وظیفه ات حاضن شوی. ده  قیقد دهم تا بعد از ده او گفت برایت دستور م

 خسته و 
ً
ی شد ولی من که واقعا م را ترك  آزرده بودم، نم  دقیقه سی  خواستم بسی 

بار   ابگویم.  اطاعت  اکنون عدم  اینکه  مثل  تلفن کرد و گفت  فرمان رئیس دیگر  ز 

یون بر جمهور مد شده است من سکوت کردم. او گفت خواهش م ن ،  و کنم به گارنی 

آید امروز ش به دنبالت مفبجه ج  12:    30نت خود را نشان بده، ساعت  به دوستا

 وعده کرده بودم خواهم با تو باشم همان مهماپن ایکه قمن هم خسته هستم م
ً
بلا

ن او  گذاشت. فکر کردم که از ادب    گوسی  را   ء ا بنزاکت بدور است اگر باز هم از رفت 

 محکوم. و ر بود و من مادون خر، او هنوز هم رئیس جمهور قانوپن کشو آرزم و 

یون دوستان  گ در   ن شور    شادی و   ءا حلقه ام کردند. دیدن دوباره به من مایهقرفو  ارنی 

بود  دولت   . آنها گردیده  بودند که  عقیده  این  به  همه  و  داشتند  تشویش  اما همه 

 کند. بزودی سقوط م

ل دوکتور نجیب برد   ش ش ساعت آمد و فج ن ن پر   . مرا با خود به مین   پیمان بود و   و   می 

بان ن ن  او گفت:  و كیمحضن می 

طنت را بسیار و   تو دیروز که چشمان ترا اشکبار دیدم عقیده ام راسخ گردید که  »

صورت نگرفته است   تو  با  پ  دانم که در آنجا بر خورد مؤدبانهمی، من  ست دار و د

اما این مهم نیست مهم اینست که تو زنده    ،کتن خود را تحقی  شده احساس مو  

ې  هست  و سلامت برگشته  تاریچن به نفع مردمت و  تواپن درین مقطع حساس  مو  پ 

  
 

ن دستانو  بجنگ ن را بر م زنم به کمک  و آت  ظارات آنها را برآورده سازی. من نی  ستت 

 هم از کابل دفاع م کنیم.« 

ال دوستم ر فتمن گ ا من بسیار مؤدبانه و دور از انتظار ش بر افتم، برخلاف رفتار جین

یف   ش  مزار  در  اقامتم  مدت  طول  در  آنها  بود  ال  بمن  جین حرمت گذاشتند،  من 

م مرا  احوال  همیشه  بحدوستم  را  مبارك  علم  نماینده پرسید. گذاشت که  يث 
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کند کمک نمود  خطر جاپن مرا تهدید م  ، هنگام که احساس کرد و  رازم  افحاکمیت بر  

نزد    و  با  عملیاتو  ها  دوستم فقط در جنگو  شما هستم. من  اکنون  نظام  های 

یون قبهمدیگر آشنا گردیده بودیم، کدام شناخت   ن ل نداشتیم، یگ دوبار به گارنی 

ردید من  کهم مرا انتقاد    هم او و و ف شدید واقه شما کابل او را دعوت کرده بودم ک 

ن و به خاطری به وی کمک م وی مطمتی وفادار به حاکمیت شمرده    کردم که یگانه نی 

ارتباطات کاری ما را بهم نزدیک    هیچگاهی نداشتیم و ضشخو  روابط نزدیك    . شد م

بخاطری گریه م دیروز  بود،  را های طولاپن عمر عکردم که سالساخته  زیز خود 

ان آن داشتم، نه تنها من، بلکه هزاران    که به حزب و   ایر صادقانهو بخاطر با  رهیر

بیهو  این بعو  ده  عضو حزب  ایم. دیروز هنگام که کابل برگشتم  ث ضایع ساخته 

ن ختم مو احساس در من ق شود زیرا که شما در حالی  ت گرفت که بزودی همه چی 

 دهد مرا به آنجا فرستادید، به منا نجات  ر   دانستید، هیچ معجزه ای شمالکه م

منحرف و و های  منگل  فضاهای   گ  به  تعصب خاصی  با  و  دید  او گوش سی  امثال 

ین   های من ردید. به حرفکبازوی حاکمیت را قطع    ترینو قویشمال نگریستند بهی 

فکر   آنرا دستوری  و  ندادید  اهمیت  من  امثال  مانند کو  لحظات  آخرین  ودر  ردید 

ال تنها گذا   جین ن  نی  مرا  بیچاره  مل  م  . شتید سوله  شکنجه  زنداگر  اگر  اپن  شدم، 

ردید شنوشت سوله مل چه  آو ند، آیا شما خم به ابرو متکشا مرا مو یگردیدم  م

و  ر خواهد کرد  و ابشد؟ برای همیشه فراموش گردید بگوئید دیگر چه کسی به شما  

متعجب   و   کرد خاموشانه گوش مدستور شما را اجرا خواهد نمود. دوکتور نجیب  

کرد  او مهمان نوازی م  . گویموی سخن مجرئت با    بود که چگونه من با ضاحت و 

نمود. ادامه دادم: »هنوز هم شما مرا وابسته به مرا تشویق به ادامهء صحبت م  و 

م ک کارمل  و بیر چپه کنم  را  دنیا  من  اگر  یك   دانید  شما  برای  فتح کنم  را  جهان 

ن لحظات در چوگ  شود و معلوم م  ""بلست های وزارت ما لم  اشخاصی که در همت 

به  علاقمندی  بودم  شمال  در  من  هنگام که  هم،  لحظه  یک  حت   و  اند  داده 

های خویش نگرفتند، هنوز هم والامقام و مورد اعتماد شنوشت قوای مسلح و قوت

زیادی   تفاوت  وآنها  من  ن  بت  هستند.  زیرا که  قشما  هستید.  آرام  ایل  عظیم  من 

ن چوگ  د، دری زبان، تاجك و به قول شما دار و دستهء مخونش  و  نوگ منگل همت 

 مقام برای هفت پشت من کاقن است؟ آخر چرا؟

 را که به اصطلاح شما در   شما در لحظات بسیار دشوار منوگ، اڅك و 
 

گروپ بزرگ

ون   یف بی  فقط بخاطر    دانست کههر کس م  ،ردید کتیم شامل بودند. از مزار ش 

ن تصمیم اتخاذ گردید. قرباپن من بودنجات جا م. یکه و تنها، بدون حت   ن آنها چنت 
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ور نیست که خاطر یو    یار  اور آیا این عدالت بود، چه جرم داشتم؛ اما اکنون ضن

ور است تا وزیر   ءگویم که در لحظهشما را آزرده بسازم فقط برایتان م فعل ضن

ایت دیگری را درین پست مقرر فان و یا شخص با کدفاع تبدیل شود شخص خودت

ورت را   خلف  و   . شود م عجب نتهیچکس م  ،کنید  پرچم به یکسان اکنون این ضن

ن تصمیم اتخاذ شده استدرك م  دانند و م شما    . کنند که بخاطر نجات وطن چنت 

وط اعلان نمائید. یکبار دیگر اعضای ح ید و آنرا مش  ن استعتن تانرا پس بگی  و  زب نی 

د و وای مسلح را بسیج کنید قوای مسلح جان مق لااقل الی تطبيق پلان ملل   گی 

 توانند.« متحد دفاع کرده م

 کرد گفت چه دلیل علیه وطنجار داری، دوکتور به خشم آمده بود، اما آنرا پنهان م

عدم کفایت و مسئولیت آنرا درین   نمونء دلایل بسیار است،  و  ها  من گفتم، حرف 

یف احساس   ه روز در قبال حوادث شمال همه منسوبان پانزد اردو مستقر در مزار ش 

، حت  یك تلفون نکرد   ین ،کرده اند. وی بحیث وزیر دفاع درین مدت طولاپن کوچکی 

، قوای راکت چه  ۱۸قه  های اردو چه شدند. فر علاقه نگرفت که قوت ، قوای هواپی

الان اردو کجا رفتند. حبس شدند، کشته شد ند، فرار کردند، چه شدند؟  شد؟ جین

معاون وی که من بودم چه    ،های سکاد به چه شنوشت  دچار شد ها، راکتطیاره

بش مم در کجا  و  و کردم  ن   بردم  چنت  آیا  بود؟  انجامیده  به کجا  من  شنوشت 

 دفاع م نامید؟ آیا من میتوانم منبعد به اوامر وی گوش بدهم و زیر  و شخض را  

 رد.  را اطاعت خواهند ک قوای مسلح فرمان او 

ضاحت بگویم از   خواستم به شما با صداقت و هاپی که ممن گفتم این بود حرف

کنم که نه کمی  از توانید همیشه بالای من حساب کنید فکر ملحاظ شخض م

 بدرد شما بخورم. وطنجار و منوگ 

 اش با  بنابر عادت ه   های مرا جدی نگرفته و الله ابتدا حرفدوکتور نجیب
 

میشگ

ن   صحبتم را   گاهیو گاهداد  های کوتاهی ماشاره به آنها جوابو  شه  و گو کنایه  و  طین

دهقطع م اینست فش  وع به صحبت کرد  اما آهسته آهسته ش  های حرف  ءکرد. 

 کنم:  آن مفهوم و محتوای آنرا نقل موی که بخاطر اهمیت تاریچن 

ن ضی    ح واضح    ! رفیق عظیم» دانم صحبت کردی. من م  شنرو و  تشکر که چنت 

، سوله مل را بخاطر آن که خوست نجات ف  که تو قوماندان برجسته ولای  هست 
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و   نظام، اسی  شدن، معیوب شدن 
 

آنجا فرستادم در زندگ به  کشته شدن    بیاید 

ن و و  رت عمدی  وجود دارد. من بصو  تحقی  کردن،   قصدی شما را برای بدنام ساخت 

یف فرستاده   رین امیدهای خود را به خوست و نفرستاده بودم بلکه من آخ مزار ش 

  اکنون موضع کارمل در میان نیست، تو بدون موجب این 
بودم تو، نباید متأثر باسی 

ی در سفارت روسیه برایت گفته بودم که ترا جزء تیم  وز کسی  من ر مسأله را پیش م

ما خود م واقعی در حزب  از وطن دوستان  تعدادی  تیم  از  منظور  است که   دانم 

ها مبارزه کرده اند و مسی  مصالحه مل در طول تمام این سالو  بخاطر آمدن صلح  

ضای  تعداد دیگری از اع  رزمند اما واقعیت اینست که دست کارمل و هنوز هم م

وی اجرائیه حزب مانند مزد، کا ،  و بی  ، وکیل، پیگی 
ریالی در پشت حوادث شمال بیاپن

تادند، آنها تحریکات نمودند من فریب خوردم  وجود داشت، حوادث از ما جلو اف

م تا دوستم وارد شهر شود، من مسئولیت تمام حوادث تصاميم اتخاذ که اجازه داد

شدیم مردم شتیم اگر م جنگیدیم مغلوب مشده را قبول دارم ولی ما چاره ی ندا

ن کشته م یف ویران منی  م که  شد من، هنوز هم به این عقیده اشدند، شهر مزار ش 

اند   تحریک کرده  را  سیاستو  دوستم  این  ماگر  بخواهند  دیگر بازها  بار  تواند 

ی د   هرچه بخواهد و  الحكومه    ستم را تغیی  بدهند ما او را بحيث نائبو موضعگی 

او نوطنجار شخص    . کنیممقرر م بالای   
ً
من کاملا و  است  و وطن دوست   جيب 

دارم شمال    . اعتماد  قضایای  جریان  در  و  وطنجار  موضوعات  تشویش  با  و  بود 

  پ  احساسا  کرد او را مانند خود حساب کن اما منوگ جوان و ث را تعقیب محواد

ل داد او مطو ت   است. اما نباید او را تا سطح يك نفر دسیسه باز و  ن خواست ئه گر تین

ن با دلایل وی مجاب شدم درباره استعفن  من مجبور بودم    ،خدمت  انجام دهد. من نی 

ار، و   ار را انجام دهم زیرا کهکه این ک  هم مردم کابل مرا یگانه    هم ملل متحد و   هم اش 

شمردند، در حال حاضن فقط مسایل تخنیگ پلان ملل متحد باقیمانده مانع صلح م

ست در صورپ  که طرح ملل متحد تطبیق شود هر دولت  که بوجود آید مجبور ا

ب ما، استفاده کند  ودولت  حز کادرهای حزپر   است که از قوای مسلح افغانستان و 

ار""زیرا که   ن اکنون    . کادر کاقن برای دولت داری ندارند   اش  جان هم افتاده بآنها همت 

درت برسند چه خواهند قهنگام که به    ند. معلوم نیست کهدر اند و همدیگر را م

از مسی  مصالحهء مل حمایت   . کرد  ن خاطر ملل متحد پشتیبان ما است و  بهمت 

شود الی تطبيق شدن پلان ملل متحد وظیفه ما اینست که بهر شکل که مکند  م

مسعود بالای کابل حتم است   را در دست داشته باشیم. حملات دوستم و کابل  

  منهای حکمتیار وجود دارند و  گروه  اما در طول راه
 

گذارند که حریف شان به سادگ

و . وارد کابل شود   اجه غار و های مسعود در خزیگذشته از آن حکمتیار بعد از پی 
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ن امتیازات و  کند  بدخشان، خود را منفعل احساس م کوشش خواهد کودتا با داشت 

کبار دیگر بالای پلان خواهش من اینست که ی  . د بایی در عرصه نظام حضور  و مسا

، ریزرف نداریم درین مورد تصمیم بگی  آنچه   امنیت و مدافعه شهر کابل فکر کتن

یف    در مزار   تو بالای   یگانه امید من و مردمت   شت، مرا متأثر ساخته بود تو گذش 

 مردم کابل.. 
ً
  خاصتا

 2. هست 

 ءوالدهش آمد و گفت ف عض بود، ج ءبجه 6های او ادامه داشت، ساعت صحبت

و  الله درهم رفت،  های دوکتور نجیباخم  ،ت کرده استو در تاشکند ف  کفرید مزد 

ن   نی  یکروز  مرا  حت   میلم    م گذارید کهنگفت   کنممطابق 
 

معذرت   . زندگ من  از 

ل فر  ن  «د مزدك بروم، آخر او معاون من است. یخواست و گفت باید به مین

یون رفتم پلان امنیت  گ فردای آن روز به   ن دم. امکان نمو   تدقیقدافعه، شهر را  و م ارنی 

مگر آنکه از گردیز ضف نظر   ،کن نبود مبرای کامل از اطراف کشور م  قوا تضف  

نمودیم. در نقطه ای که از هرجای دیگر به کابل نزديك آباد را رها ما جلالیکردیم  م

ول ما قرار داشتتر بود و راه ن م  . های آن هنوز در کنی  معتن آن   کردیم،اما اگر چنت 

را داشت که خود بخود به تسلیم دهی دولت برای مجاهدین حاضن شده ایم فقط 

این قوتمی احتیاط استعهاتوانستند بحيث قوتهای مرکز مقوت ها  ال شوند 

 عبارت بودند از: 

آباد و  های گارد، در گردیز جلالعراده تانك )سایر قوت  ۲۰نفر با    ۸۰۰گارد مل    -

 سالنگ

 ( مضوف بودند

دافع هوا   ۷۷مخابره غ   5۲غند  ،راکت 99، لوای ۳۷نفر )بقایای لوای  6۰۰اردو  -

 ( وپچ  ت ۸۸ و لوای

( نفره عراده ت ۱۰۰۰پر پوهنتون حر - ن  انك )محصلت 

(  ۵۰0پوهنتون هواپی  - ن  نفر )محصلت 

(  ۳نفر   4۰۰اکادم تخنيك  - ن  عراده تانك )محصلت 

 

ش داده به حقایق تلخ آن مهر تائید م  گو سخنان را    ءد وهمه و بالله زنده م کاش دوکتور نجیب   2
 ه ش«  1377نمود »مؤلف کار من ا و یا اشت گذ
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اکادم څارندوی  6نفر    ۷۰۰څارندوی    - ن  )محصلت  تانك  څارندوی شهر و    عراده 

 کابل، دفاع انقلاب(

)يك(   و   5ای  ه رزه های ریاستفمو  نفر )مراکز تعلیم امنیت    5۰۰امنیت دولت     -

(   امنیت  دولت 

 عراده تانك   4 نفر  ۲۰۰ - ۵۷مرکز تعلیم  -

 عراده تانك  5نفر   ۱۰۰مرکز تعلیم زرهدار  -

 
ً
 عراده تانك 43نفر  4800جمعا

 

تعلیم  مراکز  و  نظام  های  پوهنتون  ن  محصلت  را  آنها  یت  اکی  ها که  احتیاط  این 

کت نکردن آنها در جن  وصفدادند. با  تشکیل م  قدان تجربه و مهارت  و ف ها  گش 

ایط مشابه مائده آسماپن تلف    گردیدند.   کاقن در آن ش 

لوای  ۱۰،  5،  ۸های  فرقه  ،۲۲   
 

تنگ در  مستقر  څارندوی  لوای  شاهراه  محافظ 

در ک  ۸ای  لو ان،  واغج مستقر  امنیت و څارندوی  جدیدالتشكيل  لوای   ، ماهیی  تل 

ف مدافعه از و رغندی کابل، مض امنیت دولت  در ا  96دولت  در میدان شهر، فرقه  

  ، ی شهر کابل و اعضای حزب خط و ارندڅهای  و قوتامنیت کمربندهای خارجر

 کردند. ه م دافعداخل شهر کابل را مطابق پلان مو ا کمربند دوم یم و د

عاجل به   کرسانیدن كمو  های جدید احتیاط، بخاطر تقویه کمربند خارجر  تقو از  

و ومی  دکیل  ۷-۵های کمربند خارجر مسأله  ب قوتهای خط اول میانه، در عققوت

یون دیگر را ایجاد  ن کردم چون امکان تعرض ناگهاپن مسعود از شمال بالای کابل   گارنی 

بنظر م بعید   
ً
این دعجالتا نزدیگ دشت سو  رسید.  را در  یون  ن از ترکیب و اقگارنی  ه 

ال اسد قوت یون دیگر را  گ و  الله مارخور،  های گارد مل تحت قومانده تورن جین ن ارنی 

ال  قوماندهء تورنهای حرپر پوهنتون تحت  ار توسط قوتبج  کدر منطقهء خا  جین

عبدالستار قوماندان حرپر پوهنتون بوجود آوردم. احتیاط باقیمانده که از قطعات 

ومندی نبود و قو مختلف تشکیل شده بود،   توانست در حالات مشکل به نم  ت نی 

  
 

 و  نسبت عدم هماهنگ
 

ظایف حساس را اجرا نماید اما موجودیت  و  خویش  یکپارچگ

یون کابل. بود برای گا قلتر ت قو آن  ن  رنی 

ن طرح  به جلسه قرارگاه رفتم و گزارش دادم کسی سوالی نکرد ها و پلان با چنت    . ها 

ن  ف اکم استعمال داخله پرسید، چرا قوتوزیر قط پکتت  ها در جنوب شهر بصورت می 
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در   دحالی  م گردند،  ال  جین و که  تعرض   وستم  شمال کابل  از  مسعود  احمدشاه 

ارندری هم در استقامت لوگر و څهای  ر عقب قوتخواهند کرد و دوم اینکه چرا د

عظیم بالای  فیق  ها استعمال شده اند، آیا ر این قوت  ک جبار هم در استقامت خا 

 ی پر اعتماد است؟ و ارندڅهای قوت

های حرپر پوهنتون را  هم قوتو  های گارد  تو قروشن بود زیرا که هم    ویمنظور  

فکر م در عقب قوتی  . کرد پرچم  ، قوتعتن چرا  پرچم جابجا های خلف  های 

ن اندازه در وزارت داخله   وسایط داشته قوا و  شده است. من گفتم اگر شما، بهمت 

ع به  را  آنها  بفرمائید  قوتو باشید،  این  استعمال کنید ض   فمن    . ها 
ً
های قوت  ورا

هنوز    . م کناستقامت شمال کابل استعمال م  تقامت غرب کابل و مذکور را در اس 

ن آرام شد. اما نه  زیرا که منظور   ،نچنانآضف در روی خريطه رسم شده اند، پکتت 

  
 

ن بود و آن اینکه بعد از آنکه تنگ ن دیگری نی  کمتیار حخاك جبار به    اغجان و و او چی 

ن از طرف وی تسلیم داده م  و  بایست مارش کنان به کابل   شد، حکمتیار ممخالفت 

 زد. ها را برهم مد پلاندیهای جرسید این قوتم

ن گ  و بهبهرحال دوکتور نجیب خريطه را امضاء کرد   ق عظیم فیت بهی  است ر فپکتت 

ها سوق را بحال خودش بگذاریم زیرا که در کار خود پروفیشنل شده است. قوت

ن در کاری   . شدند و هرکس جای خود را اشغال کرد  در حصهء باغ عارف بعضن   زمی  نی 

در جوار لوای    . د جابجا ساختیمو را که مربوط به جبار قهرمان ب  احتیاط  هایقوتاز  

از   ۲۲ یگ  در صورپ  که  تا  شد  جابجا  پوهنتون  حرپر  از  دیگری  محافظ كندك 

 از این  پوسته
ً
باره و تقسیم بندی د  . ها استفاده به عمل آید وتقها سقوط کند فورا

ر هاقوت و  توپچ   استقامت ی  به  نظر  یافت و وظاکت  انجام  ایف قوای هوای  ها 

ن گرديد  ن مطابق پلان پیش برود، کابل از خود    . تعيت  ن بودم که اگر همه چی 
من مطمتی

 ها دفاع خواهد کرد. مدت 

ال دوستم و درین میان در کابل شایعه  ې مبتن بر ملاقات نمایندگان جین احمدشاه    پ 

و  پنجشی   در  با در جسپس    مسعود  آنها  شد که  افشا  و  پخش گردید  الشاج  بل 

پ  را در جبل الشاج بخاطر سقوط دادن دولت معاهده  همدیگر ائتلاف نموده و 

ن خویش به امضاء رسانیده اند   جمهوری افغانستان و  این   . تقسيم نمودن قدرت بت 

ن حزب و   شایعات را اعضای تنظیم جمعیت و  قوای مسلح   شورای نظار که در بت 

ن شدن مورال  زدند و دامن م  ،د داشتند وجو  پائت  معنويات قوای مسلح،    و   باعث 
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گردیدند گرچه دوکتور نجیب امر کودتا این اشخاص مردم کابل م   اعضای حزب و 

زنداپن گردیدند یک  گرفتار کردند و و    تشخیص امر مذکور  به اساس  ولی    . تعدادی 

روز   نداشت هر  توجه  قابل  تأثی   تازه    یککدام  نو    یکخیر  یشایعهء  اطلاع و  ك 

ک عموم یکرد و باعث پانید و مانند بمب انفجار مرسجدیدی در شهر کابل م

 شد. م

ن کابل، پشاور  نرفت وآمدهای ب ن سیوان بت  دید و بازدیدهای و  تهران بیشی  شد  و  ت 

ان تنظيم گرفت و مردم را حل سیاسی قضیه شکل م  . ها افزایش یافتوی با رهیر

 راس  وان به کابل آمد و یساخت. در یگ از روزها سامیدوار م
ً
از میدان هواپی بطرف   ا

یون کابل موكب کشید  ن ده در حدود دو ساعت در    . با من ملاقات نمود   و   گارنی  نامیر

ن  "دفی  من بش برد همراه با وی معاون او   زیست ترگ که در کابل مبوتسالی"  حست 

ده درباره حوادث شمال کشور از  کرد حضور داشت، ناو به زبان دری صحبت م میر

علاقمند بود که چرا    است و پرسش های گوناگوپن بعمل آورد او من توضیحات خو 

ن دولت   یف بت  ال دوستم جنگ صورت نگرفت و قوتو  در مزار ش  چرا مزار   های جین

یف تخریب نشد و مردم کشته نشدند  سیوان معتقد بود که موجودیت من در   . ش 

باعث جلو  یف  از جنگ و مزار ش  ی  نفر گردیده است  گی  او کشته نشدن هزاران   ،

ن گزارش یف برای او چنت   . هاپ  داده بودند گفت که ماموران ملل متحد در مزار ش 

 ستود. مرا م رسید و سیوان بسیار راصین بنظر م

ن وضعی در کابل پیش بیاید   قرار شود که شما به دولت دیگری و  او گفت اگر چنت 

ده  انتقال  را  و قدرت  آیا شما  به    ید.  فکر شما دست  هم  الان  عمل مسلحانه  جین

من گفتم اگر منظور شما انتقال قدرت به دولت تحت شپرست  ملل   . خواهید زد 

الان و   متحد باشد، من و  افشان قوای مسلح آنرا پشتیباپن م کنیم. ولی    همه جین

اع خواهیم  قدرت را خواهان گردد، دفو  اگر کسی بخواهد به زور داخل کابل شود  

ان تنظیم  . د ست که جنگ خواهد شکرد و طبیعی ا ها چه در سیوان گفت، ما با رهیر

چه در تهران صحبت کرده ایم، بصورت عموم نظریات ما را پذیرفته اند، و  پشاور  

هاپ  دارند و امروز و تراسی    روشن نیست و آنها بهانه  فسیا   قف حکمتیار و و تنها م

  فردا م
ً
ما حتما اما  تا کنند.  قانع خواهیم ساخت فقط سعی کنید  را  موقع  آن   آنها 

 شهر کابل را در دست خود داشته باشید 
ً
او گفت اگر قرار شود که   . کشور خاصتا

ال دوستم   با جین بار دیگر غرض مذاکره  نماینده دولت  یا احمدشاه و  شما بحيث 

یف بروید موافقت م کنید؟ من   جات تم اگر این امر برای ن گفمسعود به مزار ش 
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ورت باشد،   یم کرد، سیوان خدا حافظن کرد رفت. پ  تاخی  نخواه لحظه مردم ضن

ن ما رد بدل شده فپرسید سیوان چه م گو  رئیس جمهور مرا خواست   ت؛ آنچه بت 

او    گو بود بدون کم و کاست برای دوکتور نجیب باز  ه شد شاپایم را بکردم  من خی 

ی نگفت.  ن  برانداز کرد ولی چی 

 دتقری   ءدر فاصله
ً
یف فرقه    و با های قوت  قندوز و   54هفته بعد از سقوط مزار ش 

های سید جعفر نادری والی بغلان وتقمسلح آنجا بعد از يك حركت نظام توسط  

ن از حاکمیت دولت  جدا گردید. والی بدخشان  بطرف قندوز تسلیم گردیدند. قندوز نی 

جا   آن  عسکری  قوماندان  حال  ن  عت  در  فوزی که  همایون  ال 
توسط   ،بود جین

یف آمده و  ها به مزار ش  ال دوستم پیوست و ب  هلیکوپی  ول   ه جین ن از کنی  بدخشان نی 

ن جمعیت و   گردید. حزب اسلام دست بدست م  دولت بر آمده، بت 

ها، فقط در ظرف دو بدینسان حاکمیت دولت  در صفحات شمال کشور الی سالنگ

به د ن رفته و کشور  بت  از   
ً
 جنوب تقسيم شد: بخسی    بخش شمال و   و هفته کاملا

 مستقل از حاکمیت. خسی  ب همراه با حاکمیت و 

ب  ۱۳۷۱حمل    ۲۲بتاری    خ   ال مهء  ضن   یک من قوماندان قطعهء  و دیگری توسط جین

 ، الجيش و امنیت آنها را بعهده داشتگارد که برفراز سالنگ قطعه مربوط اش وضع

ال مذکور که هم وطن و هم  کر  فنام و هم    بالای حاکمیت دولت  وارد گردید. جین

ب تان  حی  مومن  ال 
قوتو جین خویشد،  الشاج   های  جبل  الی  سالنگ  تونل  از  که 

کردند، به عدم اطاعت از مرکز های امنیت  شاهراه سالنگ را محافظت مپوسته

ق بالا کرد  ،امر داد  ال م و  بی   و به جین
 

 د. و من خویش را اعلان من همبستگ

ن از دست رفته بود   ؛حمل بود این دیگر برای دوکتور نجیب غی  قابل ت   زیرا سالنگ نی 

 هموار گردیده بود   راه  و 
ً
ال دوستم بطرف کابل کاملا نجیب در    . لشکرکسی  برای جین

  گرفت و شتاب زده م  هایتصمیمو  حرکات ناشیانه    . روحیه شده بود آن روزها پر 

 ات مردم را مبتن بر فرارش با مقادیر هنگفت پول از کشور تقویت شایع و    وظنءس

 م بخشید. 

ات منفن بجا م گذاشت و به  این شایعات بالای اعصاب، روح و روان همهء ما تأثی 

و  نوعی انتظار کشنده در فضای حزب    . اصطلاح دست و دل ما بکار گرم نم  شد 
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   ءروحیه   . زد وای مسلح موج مق
 

دفاع آهسته آهسته رخت  و  مقاومت    ،ایستادگ

 بست. م

عموم قوماندان  سعيد  اعظم  مگ   سید  فکر  و ارد که  نزدیکان  از  خاصان   شد 

و الله است به نزدم آمد و در حالی که از شنیدن این شایعات سخت مکدر  نجیب

شد گفت، من از منبع موثق اطلاع گرفته ام که داکی  صاحب  خاطر معلوم مآزرده

، و چون خودت د  . کند شما جفا مو    ما   و بهگریزد  م ست و برادر بزرگ من هست 

ن  آمد لحظه قومانده تمام قطعات گارد را بخودت م  ه ام برایت بگویم که از همت 

  .  سپارم بهر شکل که میخواهی میتواپن آنها را استعمال کتن

ال   ن به نزد من مراجعه  قو قوماندان عموم    حتا فجین  نی 
رد  کای هواپی و مدافعه هواپی

ضف به او امر  و  رد  و گفت بعد از این هیچ دستوری از وطنجار را اجرا نخواهد ک

ن   درستی 
یون کابل گردن خواهد نهاد و  سی  ن علت را پرسیدم او گفت من اطلاع   . گارنی 

ن مخفیانه با حکمتیار ارتباط تأسیس کرده  و  طنجار  و دارم که   و در صورپ  که پکتت 

 الله بگریزد آنها حکمتیار را داخل کابل خواهند ساخت. نجیب

ال آصف دلاور اکنلوی جین ن سی  ی  گ ون روزهای خود را در  درستی  یون کابل سی  ن ارنی 

 به وزارت دفاع    کرد و م
ً
ن شایعهء فرار دوکتور نجیبمنتقریبا الله را جدی رفت. او نی 

الان  کرد. عد م  نگرفته بود ولی باور   و ی  و ارندڅقوماندانان اردو،  و  ه زیادی از جین

یون م ن نمودند، بصورت  درد دل م  آمدند وبا من تبادل افکار و امنیت دولت  در گارنی 

ی از    و یب جن ور کتو ر دفراعموم افکار همه در جهت جلوگی 
ً
دفاع کابل، مخصوصا

ناحیه م  ءاز  دور  محکمتیار  پیچیده  وضع  روز  هر  ن  با گذشت  تغیی  زد،  و  گردید 

  غیافت. ابهام و تاریگ، حاکم بر افکار ومم
 

زها گردیده بود و مسأله حیات و زندگ

  زب با اطفال و نفر همشهری، روشنفکران، متحدین سیاسی، اعضای ح  صدها هزار 

از زاویه    ،کردیمهای زیادی مما بحث  . شان در برابر ما قرار داشت  خانواده های

ها بحثو  م دیدیم اما بالاخره نتیجه منطف  آن تبادل نظرها    های مختلفن اوضاع را 

ن فرمولبندی گردید   : چنت 

 ند. ککند، شهر کابل سقوط ماگر دوکتور نجیب فرار   -

فرار  ق  - صورت  در  مسلح  پاشد  نوای  م  هم  از  بود که و  جیب  نخواهد  حاضن 

 قوماندهء شخص دیگری را قبول کند. 
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ن خواهند گذاشت و شبازان اسلحه را به    - خواهند   اباءکشته شدن    از جنگیدن و   زمت 

 ورزید. 

 

 در آنصورت چه کنیم؟

دیم که به هر شکل   انع بسازیم که کشور  الله را قکه باشد دوکتور نجیبما تعهد سی 

ده الی ت  . را ترك نکند  ن پلان ملل متحد با ما باشد. ما پیمان ظسعی کنیم تا نامیر مت 

آنها ما را مسئول   گناه کابل ریخته شود و دیگر خون مردم پر   ستیم که نگذاریم بار ب

اگر   این سوال که  بدانند. در مقابل  حکمتیار داخل کابل کشتار دسته جمعی خود 

زیرا که وی نه تنها با ما، بلکه به عادی ترین فرد کابل رحم   ،شود چه خواهیم کرد 

دیم که تا آخرین توان و   . نخواهد کرد  وی خود   تعهد سی  در مقابل او مقاومت   نی 

اما   هیچگونه    نآخواهیم کرد.  هیچکسی  همراه  ما  شنویم،  م  امروز  طوری که 

ده بودیم   ه خواستیم بنبودیم با هیچکسی ائتلاف کنیم. ما م  ضن حاو  تعهدی نسی 

وظیفه   تيم و ذاش را کنار گقن  که باشد پلان ملل متحد تطبیق گردد. منفن باقیمت  هر  

دفاع از شهر کابل بود آغاز و  ق دوکتور نجیب به مقاومت  فعل خود را که تشوی

 کردیم. 

پروان  آندر   دولت   امنیت  رئیس  و  والی  طارق  ال  جین خویشاموقع  دوکتور  و که  ند 

ن شده بود. طارق با حزب اسلام  صلاحیت  الله بود و نجیب های زیادی داشت تعت 

ارتباط مخ پروان  بود که چهاریکار عیسو  انه داشت  فیدر  الشاج   وی آن  و ، جبل 

 از  
 

میدان هواپی بگرام را به حکمتیار تسلیم دهد تا احمدشاه مسعود نتواند بسادگ

اما همان طوری که گفته شد حکمتیار از   . رساند ود را به کابل بن عبور کرده و خپروا

ق کابل را در محاضه داشت و اگر استقامت شمال   طرف جنوب از طرف غرب و  ش 

 
ً
ن مکملا شنوشت صدها و  گردید  شد. پایتخت از وی می تسلیم داده مبه و   کابل نی 

 د. تافاهزار نفر در کابل بدست فرد متعصتر چون او م

ار نویسنده کتاب یکوچگ از تعصب حکمتیار را از قول شهاب الدین فرخ    ءصهق 

ن دره ن امروز شما ها نقل مشزمت   احمدزاپ  پرسیدم که اگر همت 
کنم: »من از دکی 

ریش که   ؛ها چه م کنید حكومت را در دست گرفتید با ریش كل  وارد کابل شديد و 

موضوع   اشد حرام و لال سنت بعمل که خو  الله )ص( است  گویند سنت رسولم

ح سفر  ن اندازه جدی بود. روزنامه شهادت ارگان حزب اسلام در ش  قای آ   به همت 
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ل دعوت  نلی احکمتیار به ولایت پروان نوشته بود: »یگ از اها ن جنی  صاحب را به مین

ن اما وقت  حکمتیار صاحب  کرده بود، برای ضف طعام سفره پ  انداخته بود رنگت 

د    متوجه شد که صاحب خانه که فهمیده و  او ریش تراشیده است دست به طعام نیر

بود قول داد که منبعد سنت پیامیر خدا را رعایت کند پس انجنی  مشغول خوردن 

 شنیدم: در سفری با عبدالله عزام  ف  دم مؤثآالدین رباپن از  اره برهانا دربیشد. و  

پر  آگیلاس"  "ت چپ لیوان  همراه بودند و به هنگام طعام یگ از همراهان با دس

ض شد که این کار حرام است. در این حال پروفیسور فت  نوشید و  ى داد: و عزام معی 

ده  و از آن رو که آب در لیوان ب کرد،  چنانچه پشت دست راست را تکیه گاه لیوان م

ایط و   مستقیم با دست چپ به دهان نرسیده اشکال ندارد در صورت رعایت ش 

  3« باشد. فرق جایز م

د الله به لویقبل از آنکه جبل الشاج سقوط کند، دوکتور نجیب ن وظیفه سی  درستی 

 . رش ارائه نماید وضع اوپراتیفن آنجا را مطالعه کرده در جلسه گزا  تا به پروان برود و 

ال    ۲در بازگشت دلاور پیشنهاد کرد که قوماندان فرقه   گروپ اوپراتیفن پروان بریدجین

کاقن قومانداپن نیست و شناخت کامل از اهالی منطقه ندارد   ءفضل الله دارای تجربه

  و ع  و   بهی  است تبدیل گردیده
ً
ال خواجه محبوب که قبلا مر اوپراسیون  آض وی جین

 ء ر در مورد تقويهو بود، مقرر گردد. همچنان دلا   ۱۸ قوماندان فرقه  مدپ  و    ۱۸فرقه  

پرسونل   لحاظ  از  الشاج  جبل  یون  ن محاربوی  و  گارنی  ارائه  تخنيك  کرد.  پیشنهاد 

 در مورد تعیینات قوماندانان فرقهدوکتور نجیب
ً
کرد و  ها مقاومت مالله که معمولا

  گرفت آن پیشنهها مطالعه تصمیم مبعد از مدت 
امر داد   المجلس پذیرفت و اد را قن

 ف که  
ً
یون کابل را به جبل الشاج   ۷۱۷من وظیفه داد که غند  بتعمیل گردد.    ورا ن گارنی 

نفر از  ۲۰۰ض غند مذکور بتعداد و پیشنهاد کردم تا ع  تم من مقاومت کردم و بفرس

های کابل ء ریزرفراکت که از جمله  99نفر از پرسونل لوای    ۱5۰قطعات گارد و  

 ها به جبل الشاج دیسانت گردیدند. بودند به جبل الشاج اعزام شود. این قوت

ن تلفن کرد و  جمهور به مشام رئیس    ءبجه  ۷( ساعت  ۱۳۷۱حمل    ۲۳  )روز دیگر

لش او را ملاقات کنم. در آنجا لوی ن ن و گفت در مین ن حضور    درستی  ال طارق نی 
جین

ق گزارش داد که وضع جبل الشاج بسیار وخیم است و قرار اطلاعات داشتند. طار 

 

ن دره ها 3  ۸5۱ص   - شزمت 
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الشاج حمله خواهد کرد  بالای جبل  نظار  امشب شورای  ن  در طول همت  او    . وی 

قوماندان   ،باط گرفته اند ندارند و با شورای نظار ارت  های دولت  مورال گفت قوت

ن   ادارهء فرقه  و  رای سوق  اطلاع است و یا صلاحیت کاقن با از وضع پر ی جدید فرقه نی 

اجازه بدهید تا حزب اسلام را به جبل الشاج وپروان نفوذ دهیم درغی    ءً ندارد بنا 

دیگر مسعود به   قدمدر    آن جبل الشاج بست احمدشاه مسعود خواهد افتاد. و 

ان   . گرام خواهد رسید. دوکتور نجیب به فکر فرو رفت ب  چهاریکار و  ن حی  من ودلاور نی 

ها نفوذ دادن تنظیمو  که چه مشوره بدهیم من گفتم اگر مسأله تسلیم    مانده بودیم

د، هر قطعه    صورت گی 
 

این سادگ با گرو و  به  مان مقابل خویش تماس پجز وتام 

آنها  و  م  حاصل کرده  نفوذ  خویش  قطعات  داخل  به  از    ،دهند را  است  بهی  

 یار و ت سعود ونه به حکمما نباید آنرا نه به م  . الشاج و هر جای دیگر دفاع کنیملبج

 . نه به هیچکس دیگر تسلیم دهیم

د، مورال وی بلند رفته چهاریکار   رئیس جمهور گفت، اگر حکمتیار جبل الشاج را بگی 

 خواه و ب
ً
    فتحبا    د گرفت و در آنصورتگرام را حتما

 
ی کابل روی خواهد  و سببزرگ

و   . آورد  پرواز کنید  پروان  به  اکنون  ن  همت  طارق گفت،  به  دفاع جبل   او  مضوف 

 الشاج گردید. 

ن کرده جفش را صدا   طارق رفتند و   آصف دلاور و   رئيس جمهور مرا امر به نشست 

ار کنید حاضن شده یم تکرد و گفت چپل کباب را که گفته بودم برای رفیق عظی

؟یاست   ا خی 

وع به صحبت نمودیم. نجیب   الله گرفته، خسته عبوس و ما ضمن خوردن غذا، ش 

و  حرکات  در  برد،  پر اسکن  مغموم  نوعی  محیط پر   ،قیدیتش  به  نسبت  اعتناپی 

 محسوس بود. گو
ً
 پر پ  ماحولش کاملا

ن خواهد خود را  م  زار شده است و  از همه چی 

ی و مسئولیت رها سازد. او گفت رفیق عظیم، من از دست این رهیر بند    از قید و 

ا، از دست این باندها، تنظیم ها، ی اجرائیه از دست این فرکسیون بازه و رفتای بی  

ن فر و  از آمدن   ن سنب  ت  ن خسته شده ام  از جنگ، از سیاست و   ،وانیت    . از همه چی 

 سیاست بازی
ً
آنها    . م سازند   را عصباپن بریالی م  و   وکیل  ،یاپن و های مزدك، کاخاصتا

ارائه مچنان طرح  پیشنهاداپ   انسان را خنده مها و  د کنند که  خواهم  من م  . گی 

احت کنم   اسی  و   بگذار مدپ   خود  تا   آنها شنوشت  ند  بگی  بدست  را  خود  حزب 

ن را تحمل کنم اما  هنگام که دولت مؤقت تشکیل نگردیده است مجبور همه چی 
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ن که آن دولت بوج تا هنگام انتخابات و  ود آمد، من کشور را ترک خواهم گفت  همت 

احت خواهم کرد     .« اسی 

ن سیوان و ا گفت »برای غرب تصور کرد و محد بسیار حساب مملل مت  و بالای بنت 

است وحشتناک  افغانستان  در  بنیادگراها  رسیدن  نم   ،بقدرت  گذارند که آنها 

 ایران خواهد شد و که افغانستان مانند  بقدرت برسند. زیرا    سیافا  یاپن  بحکمتیار، ر 

ق  و   و و تمدن  ق  تر  ،ام مظاهر دموکراسیتم ن خواهد رفت. سیاست نه ش  نه   از بت 

غرپر حکمتیار که تقلیدی از سیاست ایراپن ها وخمیتن ها است برای امریکا خوش  

 «آیند نیست. 

در   نجیب  مآدوکتور  صحبت  صميمانه  من  با  تنف  ، کرد نشب  او  اظهارات  ر در 

وی اجرائیه و حت  بعضن از افشان ارشد اعمیقش نسبت به اک یت اعضای بی  ردو  ی 

ب مانند يك   ود. محسوس  ندارم، همه  وی سیاسی هیچ دوست   بی  او گفت من در 

ی دارند  که   خواهش من از تو اینست  ،من تنها هستم  . دشمن عليه من موضع گی 

ن با حکمتیار ارتباط گر در مورد    بدهی. ادامه    ت خویش را با منقافر   دوست  و  ن پکتت 
فت 

ن مپ  هاگفت، زیگنال   تیاواهد حکمخ وجود دارد که پکتت 
 

  واغجان ر را از طریق تنگ

ن متوجه باش اما در مورد وطنجار، منوگ منگل وسایر    . وارد کابل بسازد  خودت نی 

او  فقر  هستند  من  همراه  آنها  نکن  تشویش  دارم که    ،تگفا  خیر  من  همچنان 

، مزدك با احمدشاه مسعود عبدالحميد مح  هدف آنها و  ارتباط دارند    تاط، کاویاپن

ن با آنها استاینست که ق جیب ندکی     . درت را به مسعود بسپارند وزیر خارجه نی 

بودی که پول از خود سوال کرده  تو گاهی  آیا  تقدیر  گفت  برای  را که  ن  دو نمهاپ  

او گفت   ؟از کدام مدرك بود دادم  سایر قوماندانان م  پرسونل قوای مسلح برای تو و 

از همان پولاین پول  بود که توسط طیاراها  به کابل م رو ت شو هاپ   و رسید. دی 

برای رئیس جمهور تخصیص   تیفن ها، بحساب مصارف اوپرافیصد از مجموع آن پول

د  گرفت و به نزد معتمد آنرا مارم میدست  توجن داده شده بود که   بنابر امر و  سی 

خرج آنها مجرا  بکرد و بعد از ارائه اسناد  به قوماندانان توزی    ع م  جن تو من، اسحق  

دادیم ها را به بصی  عمرزی مفيصد این پول  یکیصد،  ف  و ء این دشد. از جملهم

ه نماید و هر روزیو  که بالای آن بانکداری و تجارت کند   که حزب به    مفاد آنرا ذخی 

ورت داشت   ادیه نماید. تاپس و آن ضن

 در جریان فعالیت م  تساو را
ً
ا یا بازدید از قطعات و  ی  بو های محار گفت، او اکی 
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ما بعد از توزی    ع آن برای پرسونل    داد و اكی  قوماندانان مقداری پول م  برای من و 

 اد مضف آنرا به دفی  توجن م فرستادیم. ناس

انید  ر ذگ داری اش را مدوکتور نجیب آخرین روزهای زمام  وپ  شب به نیمه رسید، گ

قلب باز با من به صحبت   نطور با اعصاب آرام و آاشت که  دامیدی به آینده نو  

یون رفته خوابیدم.  و بجهءنشسته بود. ساعت د ن  شب خدا حافظن کردم به گارنی 

 سقوط کرد.  جبل
 

ان جدید فرقه به سابقهء حسن روابط دومانق الشاج به سادگ

، حاضن به همکاری با شورای فیسابقه خدمت در مزار ش    ،خویش با شورای نظار 

 بدون مقاومت نظار گردید، آنها در تاریگ شب بالای پوسته
ً
ها هجوم آورده تقریبا

آوردند جبل بدست  را  چهاریکار   . الشاج  به  نشیتن کرده  عقب  پرسونل  از  قسمت  

 شورای نظار در آمد.  فشهر در تض و رسید 

ساخته بود.    "همه را "پر آب  حد و به اصطلا و هر بقنشب بسیار  آیب در  نجدوکتور  

نزد خویش خواست  6فردا ساعت   به  را  آنقدر   ای دفاع و وزر   . صبح همه  داخله 

ك امر طبیعی ی  الشاج به آنها ارتباطی ندارد، و ت بودند که گویا سقوط جبلو اتفپر 

 دور از انتظار ب   . جام شده استنا
ً
د. دوکتور نجیب به طرف آنها نگریست و این واقعا

عظیم چه کنیم؟ من گفتم   فیقب ر و طاب قرار داده گفت: »خمورد خ  سپس مرا و  

ن قوماندان گروپ اوپراتیفن پروان   . باید پروان تقویه شود  تقاضاهای پیشنهادات امت 

مندی آنرا دارد که به ن او دانست که وزارت داخله ترا باید بشنویم، داکی  نجیب م

ی نگفت شاید هر پر  ن ن چی  دانست. او   را زاید مپ  تقاضا  وان کمک کند، اما به پکتت 

اطراف و یچهار   گفت  ببکار  را  ن ه اردمان کنید. کوردیناتمبگرام  امت  ال 
جین از  را  ا 

و  به    بخواهید  صورپ  که  از  قو در  برایش  باشد  داشته  ورت  ضن های رفریز ت 

یون بفرستید  ن قطعاپ  را    ابق امر او عمل کنم و من مجبور شدم که باز هم مط  . گارنی 

مضف بدون موجب احتیاط و  ن قطعات  رستم این معتن پارچه شدبه پروران بف

یون کابل بود. گ های   ن  ارنی 

ال ر   و تيع  فهمان روز جین
ً
وی اجرائیه    قریبا  اعضای بی 

 من در  فی  بد  «سپاسی»اکی 

یون کابل آمدند  ن یون کابل خواستند ترتیبات  همه پریشان بودند و م   . گارنی  ن دفاع گارنی 

گفت من خیر دارم که دوکتور نجیب و  شه ساخت  گو مرا    عیرفرا از نزدیک ببینند،  

 دستور م  . گردد یو گریخت نباید کسی مزاحم    و اگر ا  ،امشب م گریزد 
ً
داد او تقریبا



یف   فصل های از کتاب » اردو و سیاست«      سقوط مزار ش 

 

83 

ولی نجیب   ؟هی  من برایش گفتم در آنصورت جواب اعضای حزب را خودت مید

ن نگریخت و های بعدی ب شو نشب آ  د. و در کابل ب نی 

 : ۱۳۷۱حمل  ۲4کار یسقوط چهار 

های سلاح ثقيله بالای چهاریکار صورت  ساعت ده بجه شب از چهار طرف انداخت

، گروپ اوپراتیفن پروان، جواب  دادند. واضح مهای نه چندان  گرفت. غند توپچ 

ن شده بودند  عده ن با آنها تیفن راپو روپ اگقرارگاه  و  پ  از این افشان شکار مخالفت   نی 

بود  پیدا کرده  ن   . ارتباط  جن  مخالفت  توپچ   بدون  غند  مواضع  و  ر گ  اشغال کرده  ا 

 داخل قرارگاه گردیده بود. 

، دلاور، من ن صحبت و در نزد من، يعقوپر  گ منگل جمع شده بودند، من همرای امت 

 کردم و از نزد وی وضعیت را م پرسیدم. م

ن م یت است، ارگ   گفتاما امت  ن تسلیم شده های امنیت پروان منا خی  گفتند که امت 

یک م  و  های شادیانه کرده به یکدیگر تیر ال طارق موجود    . گویند مجاهدین فی  جین

د  نبود 
ً
استنم  قیقا چگونه  وضع  م  . دانستیم که  باید  یگ  اکنون  ن  همت  گفت 

ب شود دبار مچهاریکار  م  ،مان  باید  دیگری  دخالت کند  گ گفت که  یون کابل  ن و ارنی 

خیاحت  هایقوت باز    یشو اط  برای  ن را  پبار و د  گرفت  سوق  ه  ما نمروان  البته  ايد. 

ن پ و    ۷۱۷توانستيم غند  م ا بفرستیم و این در  نجرا بدا  وهنتونتعدادی از محصلت 

ن مقاومت م  از    . رد کمطالبه م  کمک  کرد و از حاکمیتصورپ  امکان داشت که امت 

تصم دیگر  مطرف  نجيب  را  آخرین  نورمال   . گرفتیم  وضع  ن گفت  امت  بالاخره 

م برادرهای  برای شما سلام م است،  اند  پهلوی من نشسته  فرستند. جاهدین در 

 ان سقوط کرده است. و معلوم شد که پر 

و  پذیرفت  ن  نی  را  به  ضن این  خاموشانه  نجیب  عکس  دوکتور   که مالعلهیچگونه 

 در 
ً
 و قدر ضا  قوپی خود را به  .گاد  دداد، از خود بروز نگونه موارد نشان م  نیمعمولا

ده ب خیر   . ید آمیگر هیچ چاره من از دست وی بر نه بود که دوپی پذیرفتگد  و سی 

  در تمام کشور   شعت برق در کابل و بگ پ  دیگری  یسقوط جبل الشاج وچهاریکار  

عمر دولت نداشت که فقط چند روزی به    ردید تدیگر هیچکس    . جهان منتش  شد   و 

، تشویش و  . الله باقیمانده استنجیب
 

بیتن شخو  اضطراب عام گردید و  دستپاچگ

ن رفت. دنیا برای سقوط کابل پر   و    داد و قراری نشان م اعتماد نسبت به فردا از بت 
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 کردند. رادیوهای دنیا دقیقه شماری م

ن دولت  درین میان تماس بدالوکیل وزیر خارجه ع  هءعیاحمدشاه مسعود ذر و  های بت 

، مجددي، محمد نتر 
 محمدی، دربارهء طرح يك دولت ائتلاقن در جریان بود. گیلاپن

ج تنظیم  با   
ً
عمدتا ائتلاف  مذکور  طرح  بنابر  بودند،  موافق  طرح  این  و معیت  با 

وط بر آن که حزب  م  . گرفترو صورت مهای میانهتنظیم ن در دولت سهم وطش 

عمومم عفو  شامل  و  دار داشت  تعرض و  اپی  گردیده  از  حزب  اعضای  ناموس 

 قوای مسلح و چه در دفاتر و   ماند. اعضای حزب الی انتخابات چه در مصئون م 

 دادند. ام مو ادارات ملکی به وظایف شان د

ك با احمدشاه مسعود  دوکتور نجیب در جریان بود و فکر م ن زبان مشی  کرد که یافت 

صلح    ءاز طرف دیگر او هنوز هم به پروسه  . سانی  خواهد بود آنسبت به حکمتیار  

تحت شپرست  ملل  دولت موقتتشكيل يك  نگریست و ملل متحد با امیدواری م 

 کرد. متحد را، راه حل اصل تلف  م

اواخر  پیچیدهح  در  تفنگمبهم  و   تر مل وضع  دیگر  بار  توپتر گردید،  ها دهان ها 

ې شبلند مگشودند، دشمن از هرگوشه ن صکرد و گلولهپ   زنان بر شهر فی  های سنگت 

های گشوده به سینه و  باز    مردم کابل با چشمان  ،ملت خاموش بود   . ند آمد میفرود  

ن تاری    خ م   وحشت مرگ سخت   شتافتند، فایق آمدن بر استقبال سپیده دم خونت 

اپنل ش  این  دیگر  و  بود  شده  نمآ های  متداول  بینواوازخوان  از پ  توانستند  را   

 جسماپن اش باز دارند.  های ذهتن و مضوفیت 

از مدت کوتاهی میدان هواپی بگرام معروض حملات سه ت نظیم قرار گرفت.  پس 

با هماتحاد، تنظیم  جمعیت، حزب و  دیگر برای قبضه نمودن میدان های مذکور 

و  و   40فرته    هواپی  پرداختند  رقابت  و آ  به  از شمال غرب  به محاضه    نرا  جنوب 

دانستم که این غند م  . را به بگرام بفرست  ۷۱۷ت غند  فکشیدند. دوکتور نجیب گ

ی  با تعداد قلیل پرسونل و وسایط ت خنیگ اندك خویش هیچ کاری را در جهت جلوگی 

 تواند، اما با وصف آنهم اوامر او را انجام دادم. انجام داده نمط بگرام قو از س

مفرزه قوماندان  ال صنعت الله  قبل    ء جین ارتباط  اسلام  با جمعیت  بگرام  هواپی 

ال خالق قوماندان فرقه    داشت و  یس جمهور  از این مسأله رئ  . با حزب اسلام    40جین

خالق    واقف از  وطنجار  پشتیباپن  اثر  از  ولی  محمو  بود  قوماندان  از دافع ایت  ه 
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 دادند. خویش ادامه م الله، آنها هنوز هم به وظایفتصنع

شورای و  صنعت تنظیم جمعیت    را به فرقه راه داد، و   اتحاد   خالق حزب اسلام  و 

آ در  قهرمان که  مصطفن  ال  جین  . هواپی میدان  به  را  ن نظار  نی  داشت  حضور  نجا 

د   ن شك جديد ومیدان ک  ۷۱۷غند  و  نتوانست کاری را از پیش بیر ه در ارتفاعات بت 

مدافعه به  بود به بگرام نرسید و در همان منطقه متوقف شد و  هواپی بگرام رسیده

  . حمل سقوط کرد   ۲5تاری    خ  ببگرام در روز روشن و در برابر چشمان همه    . گذشت

بمثابه یك نرا  آ  تفاوت باقیماندند و پر وزیر امنیت، و دیگران    وزیر دفاع، وزیر داخله،

  . داد منرئیس جمهور آرام بود هیچگونه هدایت     . جریان پذیرفته شدهء تلف  کردند 

در جلسات قرارگاه با   کرد و شد. با روزنامه نگاران صحبت نمدر تلویزیون ظاهر نم

 . شاغ نم  شد یجان قبل در وی  دیگر آن شور و ه   . یافتتفاوپ  خاصی حضور مپر 

ا به ی کند به مسی  مصالحه مل که ناکام مانده بود و  فکر ممعلوم نبود که به چه  

دانست، با شکست روبرو شده است شاید او طرح ملل متحد که دیگر همه کس م

داد بخاطر آنکه قدرت به در آخرین روزها، حکمتیار را نسبت به مسعود ترجیح م

 ند نگردند. مانیستان وی ز و رسد ودها بپشتون 

حکمپر  نیست که  طرف  خود  »از  نمود:  اف  اعی  هنگام  من  نتیار  برای  جیب 

دیگر مپیغام  بعد  یگ  ها  هیأت  رسید.  بسیار  استعفای های  از  قبل  آمدند، حت  

آمد و برای من پیشنهاد کرد  خری با مکتوب رسمآنجیب ضف پنج روز قبل هیأت  

ای ما  که حل مسأله ضف  با هم  و  نست که  ادارهء آ حزب اسلام    شت  کنیم، يك 

بوجود  قن ائتلا در آ  م کنیم،  قبول  حکومت  در  بزرگ  برادر  بحیث  را  شما  وریم 

م را  پست   هر  پوشیدن صحیح حکومت  چشم  ما  از  ولی  انتخاب کنید  خواهید 

 
ً
ومند است، چهار لك نفر در اردو داریم، اقتدار عملا بست   نیست زیرا که حزب ما نی 

و اگر حزب اسلام این سخنان کار نمودن و حذف نمودن ما ممکن نیست  نما است ا

 4« کند، شما خواهید دید که ما اقتدار را به گ م سپاریم... را قبول نم

 

مطبعه حزب اسلام. پشاور صحت    ۱۳۷۳، چاپ اول اسد سال  رپ  ل لا حد  او  ی عوامل  ړ د جگ  4

ن پ ،  نجام«ا  بدونسالهء بنام »آغاز  ر همچنان سلیمان لایق در    . ننگرهار   ونوهنتحکمتیار با محصلت 

 ایندگان حزب اسلام توضیح داده اند. نم کرات مخفن شان را با ذا م
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رفت که احمدشاه مسعود از طریق را به کابل فرا خواندم. تصور م  ۷۱۷من غند  

نفر از قطعات   3۰۰محافظ    ۲۲د. لوای  شك جديد کابل بگرام خود را به کابل برسان

ندك از حرپر پوهنتون را در منطقهء تره خیل جابجا مردم و  و کد  جبار قهرمان و 

ا پوشانیدم. تاری    خ های دقیق آن  راکت منطقه مذکور ر و  توسط آتش های توپچ   

ت حوادث و بروزها نس گذشت زمان فراموشم گردیده است ولی بیاد دارم که   ت كی 

،  های بهاری م نااه حمل بود بار هفته اخی  م
 

، زندگ بارید و به تمام موجودات هست 

های شاداپر مو  ت  و طرا بودند. گلاب  پر شکوفه  دار  میوه  های  بخشید. درخت 

ه های زمردین و مرسل پندك   ن ای ه هوفشگو  جوان، لاله های شخ    کرده بودند سیر

دیوار ع از در و  و  بود  فرا گرفته  را  و دامان  بهار سپید دشت  طر شمست کنندهء 

ن مم  و  تراوید بطوری که پر شعور ترین انسان نی 
 

ی بالاتر از زندگ ن دانست که چی 

عزیزتر از زندگاپن وجود ندارد.. 
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 فصل دوم

 خیانت –فرار 

- 1  - 

 حمل  ۲5

الله رفتیم، شب  سید اعظم سعید به نزد دوکتور نجیبو  همراه با آصف دلاور، فتاح  

ها دگروال  فرقه  دگذشته  قوم  قطعه  قوماندان  حزب    ۰۸ی  به  مربوط   
ً
قبلا که 

پای منار غند خویش را و اسلام حکمتیار ب د و به دولت تسلیم شده در منطقهء 

ها را رها  تصمیم داشتند پوسته و  خیل ارتباط گرفته  راه با قادر ترهایجاد کرده بود هم

 
ً
کا خانه را بدست آورند   کرده و مشی  ر افشا شد. هادی کو مذ اما پلان    ؛منطقهء خی 

گند خورد. دوکتور نجیب و به نزد من آمد و گفت فریب خورده بودم به قران کریم س

ال ساخت.  همانو  او را عفو کرد   شب جین

 وضع 
ً
ما برای رئیس جمهور دربارهء وقایع شب گذشته راپور دادیم و گفتیم فعلا

ن دسیسه  یون وجود  های گاتهها در پوسخيانتو  ها  شهر آرام است اما امکان چنت  ن رنی 

من گفتم   ؟دوکتور پرسید آیا کدام فشار خاص در لحظات کنوپن وجود دارد   . دارد 

پوسته  تا  است  سعی کرده  بسیار  تسلیم حکمتیار  به  وادار  زور  به  را   ، نماید ها 

 در میدان شهر  
ً
دوکتور پرسید شما   . کنند ها مقاومت م لوگر اما پوسته و  مخصوصا

کابل شایعه است که شما قصد   نزد من آمده اید؟ من گفتم در چرا دسته جمعی به  

ن  یخروج از کشور را دار  صدی داشته باشید خواهش م کنیم. قبل از قد. اگر چنت 

هر کس ما را در جریان قرار دهید تا خدای ناخواسته کدام حادثهء سوپ  رخ ندهد 

ن تکلیف خود را بدانیم و مطابق رهنمودهای قبل شما عمل   و از طرف دیگر ما نی 

 کنیم. 

اساس نجیب کم شخ شد اما قاطعانه اظهار داشت، »رفقا، به شایعات پر دوکتور  

دفاع م آخرین مرم  تا  من  نکنید  باور  متحد مردم  ملل  پلان  هنگام که  تا  و  کنم 
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جاپی   هیچ  به  نشود.  لحظات   ،مو ر منتطبيق  درین  داشتم که  توقع  شما  از  من 

ند دیگران شایعه ساز شده از من دفاع کنید شما هم مان  حساس مرا دلداری دهید و 

 اید؟«

ه وی اطمینان دادیم که در صورپ  که در پهلوی ما قرار داشته باشد، تا مرم بما  

یون کابل آمده به تمام قطعات امر دادیم تا   . جنگیمآخر م ن خوش شدیم و به گارنی 

د های خویش را تقویت نموده و هرکس که با آنها تپوسته یون   ،ماس بگی  ن باید گارنی 

ابل را در جریان قرار دهند. مجلس قوماندانان قطعات را دایر کردم و برایشان گفتم  ک 

خواهد کرد  مقاومت  لحظه  آخرین  تا  رئیس جمهور  تطبیق    . که  متحد  ملل  پلان 

ن شهریان آنست این موضوع را لوی  شود و وظیفه آنها، دفاع از کابل و م ن نی  درستی 

یم که عزم رئیس جمهور راسخ است و کردطراف خیر داد ما تصور مبه قطعات ا

 به هیچ وجه شایعات کوچه و بازار حقیقت ندارد. 

 حمل:  ۲6

ن   ن سیوان به نزدم آمد. و   ترگ و   ءتبعه  بوتسالیحست  دربارهء وضع امنیت    معاون بیتن

ن سیوان به کاب ن او گفت ممکن است امروز یا فردا ب  . هاپی نمود کابل پرسش ل آمده ت 

ن گفت اگر قدرت را الی تطبيق پلان ملل متحد نظامیان   و شما را  ملاقات کند. حست 

ید، عقیدهء شما چیست؟ من به او گفتم در صورپ  که رئیس    شما بدست بگی 
ً
مثلا

بود  خواهد  ورپ   ضن چه  امر  این  به  باشد  موجود  نم  . جمهور  یا  او  و  توانست 

با موجودیت شما همه    گفت امیدوارم که  . شاء گری کند فخواست بیشی  از آن انم

 بخوپر حل گردد 
ن    . چی 

ً
نزد    عض بار دیگر آمد و گفت سیوان از میدان هواپی راسا

 خودت م
ً
گویم که تصمیم گرفته شده است تا يك شورای برایت م  آید ولی مقدمتا

نظام که در رأس آن شما باشید برای سه الی چهار روز بوجود آید و قدرت را بعد 

های مقیم در غرب  مهور بدست گرفته و تا آمدن پانزده نفر افغاناز استعفن رئیس ج

سپس درباره ترکیب    . شورای نظام، کشور را اداره کند و بعد قدرت را به آنها بسپارد 

 اعضای شورای نظام از من نظر خواست. 

بنظرم عجیب و حرف او  تا من   . غریب معلوم شد   های  از وی خواهش کردم  من 

درباره  موق دهد که  فکر کنمع  دگروال   . آن  روسیه  نظام  آتشه  روز  همان  در 
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نیک   بشما درود و   2به دفی  آمده گفت آقای سفی  کبی  بوریس پوستخوف  1ف و چی  

های امنیت  سفارت را تبدیل کنید سلام میفرستد و خواهش نموده است که پوسته

ن دولت شما سااو تشویش دارد که این پوسته او گفت   . زش نکرده باشند ها با مخالفت 

کند و مجاهدین به کابل دعوت  شنیده ایم که داکی  نجیب بزودی کشور را ترک م

 ، شده اند همچنان شنیده ایم که همراه حکمتیار رفقای خلف  تان ارتباط گرفته اند 

سفی  کبی    کند و سفارت شوروی در حال حاضن هیچگونه مصئونیت  احساس نم

یون کا ن   است اگر وضع بسیار مغشوش است ما دیپلمات های   تگبل مضف به گارنی 

ون کرده   من به او گفتم که اوضاع نورمال   . فرستیمه روسیه مو بخود را از کابل بی 

ید او به فکر فرو  و طن را ترك بگو است رئیس جمهور خیال ندارد که به این زودی ها  

رایم بدهید تا  بتانرا  فامیل  و  های خود  ن گفت پاسپورتمرفت و بعد از لحظاپ  ب

م. م  ءیزهو برایتان   ترسم که وضع دگرگون شود ودر آنصورت مرا یافته روسیه را بگی 

 نتوانید... 

ن خود را بپر زار نماینده ژورنالیست پر و کریس با ها  ن رسانید. از حرفمسی در کابل نی 

سیاسی یگ پشت دیگری   های وی که در مورد اوضاع و احوال نظام و و پرسش

م مقطار  معلوم  پردهکرد،  پشت  در  حرف  ءگردید که  و سیاست،  داغ   های 

ې در جریان است. انکشافات تازه  پ 

ن نخفتیم و تا صبح از اضطراب و نگراپن بیدار نشستیم از توطئه، سازش،  آ نشب نی 

 ترسیدیم. دسیسه خیانت م

غند   با  را  تلویزیون  و  رادیو  تو   ،تقویه کردم  ۷۱۷صبح  یك  مخابرات  شبادر  ز لی 

و  محاربوی  ن  ماشت  عراده  یون چند  ن برای گارنی  دیپ  فرستادم  از  پلچرجن و تانك  های 

و    . گرفتم صبح گزمه  تا  شب  نمودند پآنها  شک  . هره  ن در  ماشت  شهر  های های 

یون در تردد و محاربوی، زرهپوش ن آمد بودند هنوز شهر در   رفت و   ها و وسایط گارنی 

 

1  Chessnikov 

2 Boris Postokhov 
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ول ما بود و هنوز هم مالك شهر  ی  کنی  ن  . ون کابلگارنی 

 حمل:  ۲۷

ن را  و گصبح مرا به نزد خود خواست    ۸الله ساعت  دوکتور نجیب فت دیروز حست 

ن ما رخ داده بود برای او بازگو کردم. گفت تشکر   ملاقات کردی؟ گفتم بل و  آنچه بت 

ن  امروز   کند قرار است الی تطبيق آید و با خودت ملاقات مسیوان به کابل مبنت 

شورای نظام تسلیم داده شود تا خلاء   یکل متحد، قدرت دولت  به  شدن پلان مل

الی سه روز باید شورای نظام امنیت کابل را   و د  ءدر فاصله  اید و یقدرت موجود ن 

   حفظ کنند و 
ً
خودت را    . سپارند بل متحد  قدرت را به دولت تحت شپرست  مل  بعدا

خودت   نظام را با   اعضای شورای  ،بحیث رئیس شورای نظام در نظر گرفته اند 

 کنم: مشوره م

ال محمدآصف دلاور لوی - جین ن بحیث معاون شورای نظام سی   درستی 

ال عبدالفتاح  -  قوای هواپی بحیث عضو شورای نظامو  ان هواپی دومانقدگرجین

ال عبدالعظي  - قوماندان عموم دفاع از انقلاب و  ن وزیر داخله  و م زرمت  معادگرجین

 بحيث عضو. 

قوماندان عموم گارد مل و  ظم سعید معاون وزیر امنیت دولت   ال سیداعدگرجین   -

 . و بحیث عض

ال غلام فاروق قوماندان عموم تورن -  .  و ی شحدی بحیث عضقوا جین

ال ولی قوماندان تورن -  . ویث عضشهر کابل بح ندویار څجین

 

: و از جمله ن  ء مخالفت 

 

ال عبدالرشید دوستم، رهیر عموم جنبش -
 شمال بحیث عضو.   دگرجین

ال حسام الدین معاون فرقه تورن -  بحیث عضو.   ۸۰جین

ال م -  بحیث عضو.  ۷۰من قوماندان فرقه و بریدجین

های با صلاحیت یندهنماك نفر یران یك و اییم در پاکستان قرعلاوه از هر تنظیم مب

 خواهد بود.  نظام شان عضو شورای نظام

 نظر خودت چیست؟ 
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یف  من گفتم اکنون شم ورپ   ا در کشور تش  دارید. درینصورت به ایجاد این شورا ضن

نیست و در صورپ  که شما کشور را ترك بگوئیده با موجودیت وزرای قوای مسلح، 

ا آنها ی شناسد، مگر آنکه  نم  های فعل شان کسی این شورا را به رسمیتدر پست

کودتا  ینکه شورای نظام قدرت را به شورای نظام بسپارند و یا او  خود استعفا کنند  

د و  کند   ال دوستم و  . قدرت را از آنها بگی  نمایندگان   رفقایش و  از طرف دیگر آیا جین

موضوع   از  رسمیت واقاپوزیسیون  معتن  شورا که  این  عضویت  به  و  هستند  ف 

ن   دهند؟ دولت است تن مشناخت 

از  نجیب یگ  این  عظیم،  رفیق  متحد نتریاو الله گفت،  ملل  دیگر    . است  های 

ور نیست اپوزیسیون مرا مانع   ،موجودیت من در پست ریاست جمهوری دیگر ضن

کسی به طرح ملل متحد تا زماپن که در قدرت هستم اعتماد   ءً نا ب  دانند و صلح م

 ، چه از جنوب دشمن به دروازه های کابل رسیده است  و اکنون چه از شمال    . کند نم

ء  هم به نگهداری قدرت اضار دارم. درباره   کنند که من هنوز مردم افغانستان فکر م

را حاصل مو  آنها  من رضائیت  قوای مسلح،  ایط فعل هرگونه   ،کنمزرای  در ش 

ور نیست. با  و  گردد  خون مردم م  حرکت نظام باعث کشت و و  کودتا   نمایندگان ضن

ن ب ن سیوان صحبت منمخالفت  م دقیق اش را حاضن کرده در اختیار ت  ن کند و مکانی 

از جمله چرا مرا   . های زیادی داشتم که در ذهنم مردند دهد. سوالدت قرار مخو 

اند، چرا وطنجار، رفیع،   انتخاب کرده  منوعق یبحیث رئیس شورا   ، و و پر منگل    گ 

ون کشیده اند   ایط حساس ه خوا چرا مو  دیگران خود را از صحنه بی  ند من درین ش 

م. مسئولیت عظیم را ب بار دیگر قرباپن بدهم و   ه گردن بگی 

 محمود بریالی اجازه  ی  بر خواهش  باو گفت بنا  
ً
وی اجرائیه حزب وطن، مخصوصا

ر طیاره به مزار  ا، چهاقمصئونیت رف و  های شهر کابل  داده ام که جهت تقویهء قوت

یف بروند و  ال دوستم با رف  ش  ا وعده کرده است که برای شان پرسونل به کابل قجین

حيتن  بناءً  شب  بفرستد  مکه  مطلوب  ازان  محلات  به   
ً
فورا رسیدند،  به کابل  ذکور 

 این موضوع را مد نظر بگی  و و فرستاده شوند. خ
ً
آنها را از میدان هواپی   دت مستقیما

ت کردم که کابل به چهار آسی اب و یا هرجاپی که پلان داشته باسی  بفرست. من حی 

ال دوستم علیه حاکمیت   د  جیب قرار منچگونه از یکطرف جین و از طرف دیگر گی 

داد، مگر رفقایش م فرستد. عقل من قد نم   ونل برای امنیت دوکتور نجيب و پرس

ن   کاری را داده آنکه رئیس جمهور دیوانه شده باشد و به حریف خود اجازهء چنت 

 . باشد 
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ن تظاهر م  کرد اما اکنون بیشی  از يك به او نگریستم، حرکاتش عادی بود و یا چنت 

شد هیچ هوس، هیچ  هیچ نشاپن از خودی، در وجود او دیده نم  هفته بود که دیگر 

ها به اینطرف از ما و از  آورد از مدتمنآرزوپ  و هیچ خشم او را به حرکت در  

بیگانه گردیده بود   های نزدیکش فاصله گرفته بود و با همه غريبه و قه دوستان و حل

 رنجور بود.   و روحش خسته، مريض  ،ستان فنا نزديك شده بود آ  به پ  گو

کردیم و هنوز هم او را يك آشنا، يك ما، نسبت به او همدردی و همدلی احساس م

ودیم. ما سنگیتن شمردیم و امیدهای خویش را به وی بسته بيك رهیر مو  دوست  

کردیم و حاضن بودیم هرچه فرمان بدهد انجام دهیم، آن لحظات را احساس م

 و و پر   احساسات ما در برابر او صادقانه
 

زندگاپن در لحظات تلخ    ریا بود زیرا که زندگ

ین خویش ما را با هم نزدیک ساخته بود. شنوشت او، شنوشت ما و   و  حزب    شی 

در آن لحظات فکر خیانت  . نمودمکس دیگر آنرا درك م  ما بود و من نسبت به هر 

باور    گذشت و ما نم  ءجفا از طرف وی نسبت به حزب، مردم و وطن در مخیله  و 

 ریا بود. ما نسبت به او صادقانه و پر 

به   مآروز   
 

مرکزي،   ، گذشتهستگ اعضای کمیته   ، حزپر رفقای  روز  طول  در 

الان  ن رئیس جمهور، وزرا، مامورین دولت، قوماندانان جین بیوروی سیاسی، معاونت 

م یون  ن به گارنی  عادی کابل  مردم  مو  و  مآمدند  همه کس  ازین  رفتند،  خواست 

ون بکشد و همه کس در آرزو   کوچک اشار دروپن و   تنگ و   ءمحوطه  را بی 
ی نهاپن

ها قرار آنها را آرامش بخشد. تلفنفرجر بود که از آسمان نازل شود و روح و روان پر 

ها در  رفتند، چهرهپیش مو  اورها پس  یکشیدند،  ها صوت مزدند، بیسیمزنگ م

معلوم نبود که   رفتند و و م  آمدند م  ها داخلو  ها  شدند خارجر اتاق کارم عوض م

ها کانو اضطراب در اوج خود بردند. د  شهر کابل، تشویش و در    . خواهند از من چه م

تجارت کساد بود، شاگردان ترجیح داده بودند که به   . نیمه بسته بودند   نیمه باز و 

ن حال و هوای کار کردن و دست به قلم برد  مکتب نروند و  ن را مامورین دولت نی 

بازار   . خریدند م  ماهه، خود را   ها ازدحام بود، مردم متاع یکی و نداشتند. در مند

بود،   چوك  مو  دستفروشان،  را کر  فلک  آنها گوش  غلغله.  و  بازار هیاهو  نمود. 

 گذاشت. مورال برای کسی باق  نم ه و یروحو رفت داغی  شده م شایعات داغ و 

مدت از  بعد  آمد،  لطیف  ال  انتجین معاو ها  و گفت  آورد  مرا گی   ن ظار کشیدن 

رسید فرا  آن  موقع  اکنون  سیاسی صاحب،  بزرگ  تصمیم  يك  خودت  است که  ه 
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ی؟ گفتم چه تصمیم؟ گفت نجیب را خلع سلاح کرده و قدرت را بدست بگی    بگی 

های نفر اعضای حزب را که جان  احمدشاه مسعود كمك بخواه و هزاران  از دوستم و 

دانست که نجیب خودش خود را خلع سلاح ماو ن  . ت بده شان در خطر است نجا

را دوا خلع قدرت کرد  و  از طرف من دیگر دردی  ن تصمیم سیاسی  ه است و گرفت 

  . توانستم او را در جریان صحبت دوکتور نجیب قرار بدهمالبته که من نم   ،کند نم

تنها   . ستادمعقب کارش فر   با هزار وعده و وعید وخواهش و تمنا او را راصین ساختم و 

ن امیدهاپی از من داشتند ولی هیچکس آشماری در  لطيف نبود، مردم پر  نروزها چنت 

 فهمید.  منمرا درك نم  کرد و 

ب  2ساعت   ن سیوان  نبجهء روز شد،  تلفن کرد و گفت نت  ن بوتسالی"  یامد. "حست 

 م 
ً
اما حتما تغیی  خورده است  او  تلفن کرد که   4ساعت    . آید پروگرام  عض وکیل 

   وان از پشاور تماس گرفته و یس
ً
،  د ویر آید از دفی  تان جای دیگر ن شما مبه نزد  راسا

 یامد... ناما او 

 امشب منعض رئیس جمهور مرا خواست و گفت ب  5ساعت  
ً
ن سیوان حتما آید  ت 

من گفتم هنوز این موضوع را به نسبت غی  عمل بودن آن   . تو فکرهایت را کرده ای

ایط  اما اگر شما آنرا آخرین راه حل م دانید  ،مطرح نکرده ا فقا ر  با  در صورپ  که ش 

جز قبول این مسئولیت   ءمن قبول شود و زمینهء ایجاد این شورا مهیا باشد، چاره

ن بگو او گفت حرف  . ندارم ن   . هایت را به سیوان نی  کنم  ا رفقای وزیر صحبت مب  من نی 

یف برگشته اند،  او پرسید که طیاره گفتم هنوز نه، وی یکبار دیگر تاکید ها از مزار ش 

 . آنها باید میدان هواپی را ترك بگویند   "بمجرد پیاده شدن شبازان "دوستمکرد که  

 
ً
ن    ضمنا تکت گزمه  بوتسالی گفت حست  ممکن   ءبه  زیرا که  دارد  ورت  یون ضن ن گارنی 

فرستم سعی کن گردی به کابل بیاید او را به نزدت مود شبقی است سیوان بعد از  

یون   برای امشب به وی بسپاری، منقطعه تکت گزمه    يك ن موافقت کردم و به گارنی 

ن تکت گزمه را تسلیم شد و   رفت.  کابل برگشتم، حست 

یف باز گشت نمودند همان روز طیاره  6ساعت   ن   ،ها از مزار ش  چهار طیاره به زمت 

  نشستند، هنوز طیاره
ً
شخض ام  کد  . ازده طیارهیهای دیگر به کابل نرسیده بود جمعا

بود که ع برود یبال طیاره    4  ضو امر کرده  یف  به مزار ش  بال طیاره  من در   . ازده 

جریان نبودم ولی بدون تردید شخص با نفوذ و قدرتمندي رفيق فتاح را قانع ساخته  

شدند. به چهار آسیاب به قرارگاه  من آن افراد را که در حدود ششصد نفر م  . بود 



 خیانت   -فرار    فصل های از کتاب » اردو و سیاست«    

 

94 

فرستادمقوت دوستم  ال  جین عم   . های  دگروال  در کابل  دوستم  ال  جین ر  نمایندهء 

 من و و  غا" بود جوان با تهذيب وافش پر انرژی  آ"
ً
 فعال که برای همه بخصوصا

ام زیادی قایل بود  به او گفتم که فردا اول وقت وظایف    . آصف دلاور حرمت و احی 

ن م  شد. امورات مربوطه اش و کنم او رفت و مشغول سازماندهی کارها شما را تعيت 

د  9ساعت   شب  ج  ءطيارهو بجهء  مربوط  نشستند، دیگر  ن  زمت  به  دوستم  ال 
ین

یون در میدان هواپی بود و به آنها هدایت داد تا به چهار آسیاب بروند    ءنماینده ن گارنی 

ال عبدالمجيد روزی و   و ولی درین د ا رئیس امنیت دولت  مزار آقخان    طیاره که جین

ن آمده بودند به نماینده گار  یف نی  یون گفتند که ما خود جهت اخذ هدایت به ش  ن نی 

یون کابل م ن  . رویمگارنی 

یف   ۸۰۰آنها به نزد من آمدند، مجید راپور داد که در حدود    نفر پرسونل از مزار ش 

اند و  باشد،    انتقال گردیده  ورت  ن هر قدر نفر و شباز که ضن نی  اگر بخواهید فردا 

برایتان م ال دوستم  آنها ر جین نان شب دفرستند. من    و به عوت کردم  ا به ضف 

، پرسونل خود را گرفته به چهار آسیاب بر   مجید گفتم ن که به میدان برگشت  د ویهمت 

ال ر   و   پرسونل خویش را  و  زی تاریگ شب  و میدان هواپی را تخلیه کنید. جین
 

خستگ

ن امشب اجازه بدهید که در ترمینل میدان هواپی اقامت  بهانه کرده گفت، ضف همت 

من فکر کردم که موجودیت    . رویمصبح به چهار آسیاب م  5. فردا ساعت  کنیم

 اجازه دادم.  آنها برای یکشب در میدان هواپی اشکالی ندارد، قانع شدم و 

ن سینکردم که بمن فکر م اطلاعی ان نخواهد آمد، به وکیل تلفن کردم او اظهار پر و ت 

رفته است. شاید مشکلاپ   کرد گفت با وزارت خارجه بعد از عض امروز تماس نگ

وم و وزارت    . ممکن فردا بیاید   ،است  در پشاور پیدا شده وکیل گفت من خانه می 

ن در   خارجه را وظیفه داده ام که اگر او تماس گرفت و  آمدنش معلوم شد شما را نی 

 جریان قرار دهد. 

شهر خاموش بود و مردم به خواب رفته بودند. من   . شب شد   ءجهب  ۱۲ساعت  

ل رسیدم بعد از   . خانه رفتمو ببودم، از رفقا اجازه گرفتم    خسته شده ن ن که مین همت 

ن راحت  لحظه  پ  دوکتور نجیب برایم تلفن کرد و گفت »ببخش که ترا در خانه نی 

 فنم  گذارم.  
ً
ن اوغل  برو حرکت کرده به دفی  ملل متحد    ورا منتظر   و در آنجا حست 

ی را یادداشت کن در آنجا  های و گوید حرفها برایت مخودت است. بعضن حرف
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 ت را آرزو دارم«. وفقیط پانزده دقیقه وقت داری مفق
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ن گفت، آقای ب ن سیوان چند لحظه بعد به کابل منحست  تصمیم ملل متحد  . رسد ت 

صبح شما،   ۷عت  شمنسی  آن در مورد ایجاد شورای نظام قطعی است. فردا سا  و 

رادیو و  از طریق  را  ا  این موضوع  ابلاغ شورای بلاغ خواهیتلویزیون  از  قبل  د کرد. 

است نجیبعفن نظام  دوکتور  وسیله   به  را که  بالله  ې  ن پ  تقدیم و سی  نت  شما  به  ان 

سپس بیانیهء خویش را ایراد کنید. در بیانیه از تطبیق پلان   شود، نش  نمائید و م

دن قو  ملل متحد   به اطلاع عامهسی   
ً
پانزده نفر که لست آن قبلا به    درت دولت  

ن صلح، قطع  رسیده است، صحبت نمائید. محتوی صحبت شما باید دربارهء   تأمت 

برادر کسی  باشد. در بیانیه گنجانیده شود که قوای مسلح بعد از این در   و   خونریزی

خواهد شد    ای مسلح مل تبدیلقو   و به امور سیاسی و حزپر دخالت نخواهد کرد  

ن صلح و  امیت ارصین تم  ،اع از استقلال ملفد و  ثبات در کشور    که وظیفهء آنرا تأمت 

ان تشکیل خواهد داد. شما برای مجاهدین خاطر نشان کنید که تا هنگام تافغانس

که انتخابات عموم در کشور براه انداخته شود قوای مسلح به ترکیب فعل خود  

اوامر دولت موقت   مردم ظایف خو و تحت  از  و  آنها  از  داد.  انجام خواهد  را  یش 

 کند. ما را حمایه و پشتیباپن نمایند ملل متحد شما را حمایه مبخواهید که ش

این  با  شورا  از کدام  شما  شده  چطور  من  پیشنهادی  ایط  ش  پرسیدم که  وی  از 

گ خود، وزیر داخله در مقام و کنید در حالی که وزیر دفاع در چقاطعیت صحبت م

است   ر نزد آنها وای مسلح دق  هستند قدرت  ق  ابوزیر امنیت در وظیفه خود    ،خود 

یون کابل کدام قدرپ  ندارد   ن یون متشکل از قطعات  و  گارنی  ن های امتجز و  قطعات گارنی 

ن گفت تا فردا ساعت    . این سه وزارت هستند  صبح همهء این مسایل حل   ۷حست 

و   . گردد م ی شد  دقیقه سی  بطر   پانزده  ن  نگریستساع  فحست  به   . ت خود  من 

رفتم   یون  ن نیافتهو  گارنی  م  هنوز موقع  تا بصورت  های کمل در مورد صحبتبودم 

ن   الله با رفقا صحبت نمایم که تلفون زنگ زد، دگروال اوامر دوکتور نجیبو  حست 

 لوای دوم گارد مل برایم گزارش ذیل را داد:  کهاب نورستاپن قوماندان کند و 

چها  ! معاونصاحب» و در حصهء  رواش  هواپی خواجه  میدان  قوای    رراهی  قرارگاه 

م و  مهواپی  عراده  سه  هواپی  نمیر دافعه  دارای  بس که  واگن  فولکس  وترهای 
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ن  وقفهای ملل متحد هستند توسط شبازان ما، دریژ )تپلیت ( داده شده اند در بت 

ال احمدزی، اسحاق توجن  نیگ از موترها، داکی  صاحب   ش همراه فجو  جيب، جین

ه به آنها کند کامر مداکی  صاحب    . سه نفر از کارمندان ملل متحد نشسته اند   و دبا  

چك  و ک  هطیار   یکدر مقابل ترمینل چند البته قبل    ، اجازه بدهیم تا به ترمینل بروند 

 « ملل متحد نشست نموده است، شما چه امر م کنید. 

ن بود گفتم،  شگو هاب که کم  و به   را شناختید که داکی  صاحب  وقت   هایش سنگت 

 ایت قوماندان لوای ما تورنفد. گی ف دادوقچرا ت
ً
ال عبدالرزاق قبلا نجا آمده بود  جین

نو   را  هیچکس  بود که  داده  هدایت   
ً
بطر گذبه شبازان شخصا از کابل   ف ارند که 

برود  هواپی  باشد   ؛میدان  جمهور  رئیس  اگر  داکی    . حت   برای  من  اگر  آنکه  دیگر 

می    چند  دوستم که  ال  جین پرسونل  بدهم  اجازه  راکتآصاحب  با  و  نطرفی   ها 

ن م   یا کنند  ا اسی  م یالایش فی  کرده او را  ب موضع گرفته اند،  ماشیندارها    برند.« از بت 

دهم، جریان را برای دلاور، فتاح، سید اعظم من گفتم صیر کن، برایت هدایت م

ح دادم  د نم سعي طالب مشوره  و  دانم که دیگر کدام کسی در اتاق نشسته بود ش 

ه یضقیم و  و به میدان هواپی بر همه ما  دیم که  نمو لفن قطع شده بود، فیصله  ت  . شدم

ت فهاب گ و بار دیگر تلفون زنگ زد و    . را از نزدیک بررسی کرده، تصمیم اتخاذ کنیم

تغ»ق را  راه  خودش  صاحب  داکی   شهر وماندانصاحب  بطرف  و شعت  داده  یی  

 حرکت کرد.« 

ده اند   د، اضار کن  و اگر رئیس جمهور به فراست دریافته بود که دام برایش گسی 

ا شود  ممکن  اسی   محاضه گردیده،  دوکتور  یست  بعد  دقیقه  پنج  شود.  ا کشته 

برای تو گفته بودم که افراد دوستم را »عصبانیت خاصی گفت  با    نجیب تلفن کرد و 

جواب دادم که آنها ناوقت شب   «ان هواپی خارج کن، چرا امر مرا اجرا نکردیاز مید

 جهت  هواپ  ان  دد. او گفت »من به میرسیدند و فردا صبح میدان را ترك م گوین

ال مرا نپذیراپی ملاقات با ب ن سیوان رفته بودم، در چهارراهی بنابر دستور رزاق جین ت 

سیوان در طياره است، او    ،یك طياره بروممتوقف ساختند و اجازه ندادند که به نزد

ا از میدان را گرفته افراد دوستم ر   ۷۱۷کنم تا غند  باید به شهر بیاید، برایت امر م

ون کتن و   بی 
ی فهمیدی؟ نمادر صورپ  که مقاومت    هواپی ن بیر یند، همهء آنها را از بت 

و  ستعمال قوت  توان بدون اجواب دادم اگر حرف بالای سیوان است، این کار را م

 فاگر حرف دیگریست لط  زور انجام داد. و 
ً
چاره جوپ    اعتماد کنید تا من هم بدانم و   ا
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 وسی  تلفن را گذاشت. ی نگفت با ش و صدای زیاد گکنم، او حرف دیگر 

ت زده و شوك دیده بودیم. هوش و حواسی نداشتیم، باور نم   ما   ءهمه کردیم حی 

تلچن مواجه شویم   ن حقیقت  به چنت  بیداری  یك رهیر    ،رئیس جمهور   یککه در 

گفت و در پ  فریب ما حزب، یك قوماندان اعل اردو، صاف و ساده حقیقت را نم

با موتر مبدل، بدون محپ  پذیرا  . د بو  از سیوان، در نصف شب،  یفات   افظ و   تش 

تا این سطح   معمول توسط يك رئیس جمهور، آیا این ممکن بود، مگر او تا این حد و 

 انگاشت نه تنها ما را بلکه همهء شبازان را همه مردم کشور را؟ما را ساده م

این   بود  فایا  میرار  نام  چه  خیانت؟  بدهیمتواا  آن  به  مخفیانه   ،نستیم  گریز 

نگ به قیمت گول زدن و   و   مفتضحانه توام با خدعه ین رفقای   نی  فریب دادن بهی 

همان  این  ملت،  يك  و  دولت  يك  یك حزب،  رها کردن  بدون شنوشت  خویش، 

ن؟ ما چقدر ساده بودیم که حاضن شده بودیم  فگفت وطن یا کشخص نبود که م

ین خود را فدا    هایاشارهء وی جان  یکبه   او تادم مرگ   ءکنیم و بارها به اشارهشی 

 پیش برویم. 

 گریز پر اگر او شمه
ن فرجام با من، با پ  از افکار تاریك و دوزجن خود را در مورد چنت 

  ، کرد،  گذاشت، اگر اعتماد مدلاور با هر رفیق دیگر خویش در میان م   ا بیعقوپر

که به او داشتیم، او را کمک کنیم و    ءقانه ر صادو ابممکن بود که فقط بخاطر همان  

ام بخارج کشور بفرستیم. براست  که طبیعت گاه  با اعزاز و  د، گاهی انتقام ماحی  گی 

جزا معذاب م پردهدهد،  را مدهد.  نقابها  برمدرد،  را  مانور  و  دارد، شگرد  ها 

سازد و مورد مسخره  یان مدارد و روح و روان انسان فریبکار را عکند، توفان برپا مم

 دهد. استهزاء عام قرار م و 

ما   ال مجید روزی را که سخت ببهر حال،  ه میدان هواپی رفتیم، و به مشکل جین

ن سی ان اجازه بدهد تا همراه  و برافروخته و عصباپن بود، راصین ساختیم که برای بیتن

 صاحب  عظیم  گفت،ره اش کابل را ترك بگوید. »روزی، مایطو  ما به شهر برود  

نجيب فرار کند، او قاتل صدها هزار نفر است،   خواستید تا داکی  رفقای تان م  شما و 

خواستیم که ما پلان او را کشف کرده بودیم و م  . او باید محاکمه شود و جزا ببیند 

بالاخره    . خارج شود   دهم تا از طيارهاو را دستگی  نمائیم من به هیچکس اجازه نم

نه در توقف دادن او ما چهار نفر و جيب  ندن فهمید که نه در فرار دااو راصین شد و 
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 یافت، مرا در اغوش گرفت  پ  دیدن من جان تازه  سیوان با   . هیچگونه نقسی  نداشتیم

ال و شبازانش مرا م و گفت اگر شما نم من او را در موترم   . کشتند آمدید این جین

با وی خدا حافظن کنخوال متحد رسانیدم، منشانیده و به دفی  مل م که از ستم 

 پ  با شما کار دارم. دست مرا گرفت و گفت چند دقیقه

 ملل متحد در عقب دروازه
 

ل دوم نمایندگ ن ال جفش شیاور رئیس   ءدر مین اتاق جین

بنظر  متأثر  و  مغموم  و  بود  نشسته  چوگ  بالای  خویش  با کلاشنیکوف  جمهور 

 پودر زده و  اس شمه بل  اتاق دوکتور نجيب با   رسید. در داخلم
 

پ  ونکتاپن قشنگ

و  بود  داده  لم  آرام چوگ  بالای  و  قهوه م  معطر  توجن  اسحق  دستیارش  نوشید، 

ن در اطرافش نشسته بودند همه افشده، متأثر و  ساکت بودند،  برادرش احمدزی نی 

بوسید و و  غل گرفت  سیوان همه ایستاده شدند، سیوان نجیب را در بو  با ورود من  

به و  شود. من نشستم  گفت که تشویش نکنید، کارها درست م  ش به انگلیسیبرای

  مداهنه گر تاری    خ با دقت نگریستیم او که بازی را باخته بود و   این مرد عوام فریب و 

د سفید و چاق  شبیه بود که با صد برسید به کالافشده بنظر مو  سخت پشیمان  

بهء کارد خونش نم ود و عوالم فرو برده بود و در خ  چکید ش را بجيب تفکر ضن

ناگهان مثل برق بخاطرم آمد که روزی در مجلس پارلمان در   . خویش فرو رفته بود 

صحبت با موسفیدان با غرور و تکیر فریاد زده بود که من مثل منگیستو هایل ماریام 

  رئیس جمهور ایتوپ  نیستم که از اثر اغتشاشات داخل فرار  
المجلس آقای کنم، و قن

محمد دلاور والی اسبق ننگرهار برایش خطاب نموده بود    دگروال دلاور برادر دین

ن ما هم نم»که   گذاریم که فرار کنید اگر به آسمان بروید از پاهایتان و اگر به زمت 

یم!  محکم م گی  موهایتان  از  تملق   « بروید  نوعی  این جملات  موقع  آن  در  شاید 

 سته و تحقق یافته بود.  ولی اکنون به تاری    خ پیو شد توجیه م

نجيبپر پر  داکی   فرار  ن  حت  داد که  او سی گزارش  از  شبازی  هواپی  میدان  در  الله 

افغانستان تنور داغ شده است ما   ! ممانعت نموده برایش گفته بود، »داکی  صاحب

و، پس از لحظاپ   به هر حال ا  «سوزیم شما هم باید با ما بسوزید. ... و مردم در آن م 

ه شده بود مرا مخاطب قرار داده گفت:   بخود آمد و همان طوری که بطرف ن خی  می 

 ایت توقع نداشتم که بدین شکل بمقابل من کودتا فقر   رفیق عظیم، من از تو و »
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 3«کنید

ق نشدید  فردید و مؤ کا ما از اینکه فرار میردید،  کجواب دادم، شما کودتا    با گستاجن 

یف خواسته بودم قوت  ؟مهستض  قمن م  ال دوستم را مگر من از مزار ش  های جین

صد قرار داشتید، چرا آنها را خواستید، چرا به من نگفتید که قدرست در روزی که  

 یکردم کنید تا من به شما کمک مفرار م
ً
 دادم.  مشوره م ا اقلا

عصتر   ء، خندهودمکردم، من برای پذیراپی سیوان رفته بمن فرار نم »  داکی  گفت: 

ن امانم را برید و از   من که به هیچ وجه قصدی   ءجواب دادن باز ماندم با خنده  و   گفت 

مانع  عجیتر  قدرت  با  او  و  زدند  سوسو   
پنهاپن اشك  چشمانش  اعماق  در  نبود 

داده  انجام  او  برای  چه کاری  ولی  شدم  متأثر  بشدت  من  آن گردید.  ن  فروریخت 

ن از ینند  د آقای )مچر کمار ن ه کبی  توانستم در همان لحظه سفی   م ار( که با من نی 

یون کابل ملاقات رسم داشت، وارد  گ مراتبه با من در   و یگ دو نزديك آشنا بود  ن ارنی 

زده   ت  حی  ن  نی  هندوستان  سفی   معلوم مو  اتاق گردید.  از   . گردید مضطرب  بعد 

ین، از دوکتور نجیب پرسید حالا پلاو  تعارفات با داکی  نجیب   شما چیست؟ ن  حاضن

م اگر  هستند.  منتظر  همه  دهل  و در  م  م گی  تماس  خویش  دولت  با    خواهید 

 سیاسی شما را طرح م 
 

تشکر سفی  »  کنم. دوکتور نجیب گفت: موضوع پناهندگ

م، دیگر دیر شده است، من دفی  ملل متحد پناه آورده ام، اکنون یك   صاحب محی 

د  متحملل   وظیفهءتبعه عادی کشورم هستم، این   د است که ترتیبات سفر مرا بگی 

ن نماید. و    «مصئونیت مرا تأمت 

و توانستم محتوی  زد، البته من مشکل مدوکتور نجیب په لسان انگلیسی حرف م

 سفی  هند را درك كنم. و مفاهیم صحبت او 

دوکتور نجیب که دیگر رئیس جمهور افغانستان نبود    . سفی  هندوستان رخصت شد 

ن تجن گفت  و به ت ن اکنون حاضن س  ی  های صحبت فردای صبح رفیق عظیم را همت 

 

ن سنشاهدان ب 3  ها صحه گذارند. که امیدوارم با وجدان بیدار بر این حرف   -جن و اسحق ت ان و یو ت 
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ن کرد.   وع به نوشت   من در نزد سیوان فن ت نامهء استع فمن گ بجيب  نکن، توجن ش 

 . دهد فردا صبح برایت مو است 

تضاح هنوز هم شما بالای آن شورای خودساخته نظام تاکید فمن گفتم بعد از این ا

ن اکنون تمام مردم از قضيه    ،استبجهء صبح    4دارید. اکنون ساعت   ف واقهمت 

اند  نموز   ،شده  فکر  اند،  قرار گرفته  جریان  در  همه  مسلح  قوای  کنم که رای 

ن اکنون شما مرا   . ن بسپارد مهیچکس درین لحظات حاضن باشد که قدرت را ب همت 

ن فکر م  ،دید نمو متهم به کودتا    . کنند فردا که شورای نظام اعلان شود همه چنت 

مر احساس ق دم  ات  مو  تحریک  ما  عليه  مسلح  به و  گردد  وای  حاضن  هیچکس 

ن نهای مرا برای بحرفو  کر فرو رفت  فهمکاری با من نخواهد شد دوکتور نجیب ب ت 

با    ۷سیوان گفت من فردا ساعت    . ان ترجمه کرد و سی اجرائیه حزب  بصبح  وی  ی 

ن در آنجا طرح خواهیوطن صحبت م نی  فکر    م کرد کنم. مسأله شورای نظام را 

 شما بهم
ً
دفی  تان بروید و منتظر اقدامات من باشید    کنم که همه قانع شوند عجالتا

 . 

هاپی که نوشته بود  ب ن ورت استعب رجن چی  د، او در مورد ضن  رئیس جمهور،  فن من سی 

ی نمودن از خلاء  اعلان شورای نظام الی تطبيق پلان ملل متحد بمنظور جلوگی 

مؤقت، دولت  تشکیل  ایجاد  فراه   قدرت،  انتخابات،  ایط  ش  شدن  اردوی یم  ك 

ن صلح و و  طرف  پر  شت  نمودن با اپوزیسیون، ایجاد یك دولت ائتلاقن با  آ  مل، تأمت 

م تطبيق مسایل بالا پایه  ن های وسیع اجتماعی و بعضن نکات دیگر در مورد میکانی 

بود  با دوکتور نجیب  . نوشته  افظن کرده  من،  یون ک و  الله خدا  ن تاثر ابل،  به گارنی  با 

 بسیار برگشتم. ساعت 
ً
 صبح بود.  ءبجه  5دقیقا

- 3 - 

یون کابل تمام این جریانات و مسایل را با رفگ در   ن مشوره داده   ،ا در میان گذاشتمقارنی 

دند جمع کرده و موضوع را با آنها طرح و شد که اعضای شورای نظام را که در کابل ب 

ال    . نمایم فت ضی    ح خود را با طرح شورای شحدی مخالای  قو ن  داومانق   قارو فجین

الله ذریعهء فرماپن قدرت را به نظام ابراز کرد و متذکر گردید که اگر شخص نجیب

پیدا م  ءصورت جنبه  سپارد در آنشورای نظام م از دساتی   قانوپن  کرد و همه 

اطاعت م اثنای گریز، گرفتار شده و شورا  او در  اکنون که  اما  ی  ملل  در دف   نمود، 
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گزین شده است، اعلان شورای نظام بمعتن کودتا کردن عليه او است و    هد پنامتح

ده را گرفتار نموده  از جانب دیگر این مطلب را القا م کند که گویا شورای نظام نامیر

   و 
ً
وای  و قاین مسأله باعث عدم اعتماد مردم    . خیر گریز او را پخش کرده اند   بعدا

ن قاق  شو  نفاق    و   گردد م ممسلح بالای شورای نظا ی پیدا شدهء باعث ریخت  بیشی 

 وزارت داخله هیچگاهی    . گردد خون هزاران نفر م
ً
ر نخواهند کرد که و اب او گفت مثلا

 بوده باشد، رف
 

ن در اطراف موضوع صحبت کرده و  قمسأله به این سادگ ای دیگر نی 

این پلان را دسیسهء آشکار نجيب عليه رفقای نظام تلف   متذکر    نمودند و همه 

حمایت و  خواهد خود را حق به جانب جلوه داده  گردیدند که نجیب با این عمل م

 کند. پ  جهان آزاد را برای خود کما مردم و 

شما مطرح نیست، اگر قرار و  بدنام ما  و  نام  من گفتم، رفقای عزیز، مسأله خوش

م که به این ابند من  ی  باشد با بدنام شدن ما در تاری    خ، مردم کابل امروز نجات حاضن

  . مسأله حیاپ  اکنون تطبیق پلان ملل متحد است تا صلح تطبیق شود   ،کار تن دهم

ن امنیت   ن سیوان با   ،مصئونیت مردم استو  مسأله مهم تر تأمت  بگذارید ببینم بینت 

وی اجرائیه چه م گوید و آنها چه تصمیم در زمینهء ایجاد این شورای رفقای بی 

ند کذاپ  م ص  . گی  این در  ما  همه  باید  شود  دسته جمعی گرفته  تصمیم  ورپ  که 

همه منتظر جریان ملاقات و  های مرا تائید کردند  مسئولیت را قبول کنیم آنها حرف

وی سیاسی گردیدسیوان ب  م. یا اعضای بی 

بجهء صبح اطلاع دادند که وزیر امنیت دولت  بعد از آنکه از موضوع   7:  30ساعت  

غرض ملاقات با سایر اعضای بیوروی   شود و الله آگاه مگریز خیانت دوکتور نجیب

یابد به او گفته سیاسی بطرف کمیته مرکزی حزب راه م افتد در آنجا کسی را نم

دایر م  شود م خارجه  وزارت  در  ساعت هشت صبح  ال    . شود که جلسه  جین سی 

عمول  بائیست مطابق مدر آنجا او م  ،شود رف دفی  خویش رهسپار مطیعقوپر ب

 شپرست  نماید.   صبح جلسه اوپراتیفن قرارگاه وزارت امنیت دولت  را دایر و   ۷ساعت  

او م فرین معاون  باقر  ال  مرا احضجین را گفت که »یعقوپر  ار کرد و گفت جلسه 

شد در جریان جلسه یعقوپر رنگ پریده، مغموم و متأثر معلوم م   ،خودت پیش بیر 

 یعقوپر را بطور شبسته  عقوپر شاسیمه به نزد من آیر  و ای
مد و موضوع خودکسی 

یعقوپر    . عقوپر براه افتادمی  اقا شعت بطرف اتو بجلسه را ختم کردم    . تفبمن گ

ن کار خو  ن افتاده بود، تفنگچهدر مقابل می  دست  اش در کنار وی   ءیش بر روی زمت 
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قلب    کشید و خون زیادی کف اتاق را پوشانیده بود. یعقوپر نفس نم  شد و دیده م

 شقیقه خویش فی  کرده و جابجا کشته شده بود. « ءاو ایستاده بود او در ناحیه

 واضح بود و هی
ً
ال باقر فرین، خود کسی  او، کاملا تردیدی   چگونه شك و به نظر جین

نم باق   این   . گذاشتبرای کسی  ن  نی  دولت   امنیت  وزارت  دیگر  رؤسای  از  بعضن 

تائی بود،  خودکسی  کرده  او  را که  ممسأله  عده  . نمایند د  و اما  دوستان  از  پ   

، هنوز هم باور نم کنند که او دست به خود کسی  زده باشد فکر  هواخواهان یعقوپر

نزديك به استخبارات شوروی، بخاطر آنکه یعقوپر را با    شود که بعضن از عمالم

تمام اشار و رازهای بیشمارش برای همیشه خاموش ساخته باشند، دست به این 

ې همکاران بسیار عده  کنند و ها طرفداران نجیب را متهم مبعضن   . ت زده اند جنای پ 

 4نزد یك و با صلاحیت او را در وزارت امنیت. 

کرد که آن انسان با تهذیب خیر همهء ما را تکان داد هیچکس باور نمبهرحال، این 

ن روزی که همه ما به وجود او احتیاج داشتیم، از کن  و  ار ما رفته با پرنسیپ در چنت 

او را آنقدر مایوس و متأثر ساخته بود که چارهء تمام آن   باشد شاید گریز نجيب 

، ي  . تلچن ها را در خودکسی  خود جستجو کرده بود  ك ساعت بعد از حادثه یعقوپر

رئیس عموم اداره پنج امنیت دولت  را هم که از دوستان نزدیك رئیس جمهور    باق  

 گ کشته یافتند. بود در دفی  کارش به طرز مشکو 

ن شد تا موضوع  ال فخری څارنوال عموم قوای مسلح تعیت 
هیأپ  تحت ریاست جین

 را د
ً
بعدی، تحقیق پیش نرفت و اسناد و بررسی نماید، ولی به نسبت حوادث    قیقا

شواهد آن يك روز بعد از فرار یارمحمد و باقر فرین معاونان وزارت امنیت دولت  با 

 

امید، چاپ امریکا، مقاله، تحت عنوان » آخرین لحظات حکومت   ءهفته نامه  ۳۰۲ه  در شمار     4
ح مبسوطی    بق سا  به قلم یارمحمد   « کمونیست  چگونه گذشت ن ش  معاون اول وزارت امنیت دولت  نی 

ئید م کند. اردو و سیاست را در مورد آن حوادث تا  ءهای نویسندهآمده است که در مجموع حرف 
ال دوستم    ء یا افراد ملیشهگو حرف که    یکمنفن   ال سید اعبجین ال عظیم و جین م  ظه مقابل جین

ن حرکت  از آنها م گارد مل پر و ماندان عمقو سعید معاون وزیر امنیت و   ام کرده باشند. که چنت 
احی 

ن که این حرف را گفته باشد. در و دیده نشده ب و در    هواپ  میدان    د. زیرا که شخص آصف دلاور نی 
ن  وهید و اگر کدام تو بپهلوی ما   ده نی  جه م گردید. پس امکان آنکه و تمتن صورت م گرفت به نامیر

 یآقای 
ً
 د دارد. و وج ارمحمد حرف های دلاور را درست نشنیده باشد، کاملا
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اثاثیه و اسناد  ای ه وپ الله گلم جمع و سایر گر اي امانو ق  وزارت از طرف  اموال و 

 از برای همیشه ناگشوده ماند. ر مهاجم چپاول و تاراج گردید و این 

ال لطیف به نزدم آمد   ۲7روز  جه،  ب  ۹ساعت   شمست و  او چنان شاد    ،حمل جین

یک م به همه تیر تمام قوای  او م  . روی همه را م بوسید و  گفت  بود که  گفت، 

وی سیاسی و   مسلح رفقا از    شادمان است. امروز همه جشن گرفته اند اعضای بی 

الله را در ه نجیبنازند، زیرا ککنند و به نظامیان پر افتخار خویش مشما تشکر م

ن گریز گرفتار کرده   یگ داد، ولی من نم باو    . ید احت  ن تیر دانستم چه جواپر به او من نی 

 نه؟ااق جانقفا یك یبدهم فحش 

ن نوکیل، ب  . های داعین در جریان بود بحث   ،وزارت خارجه همه جمع شده بودند   در  ت 

خواست بدون ود و مسیوان را متهم کرده بود که او از دوکتور نجیب رشوه گرفته ب

و  همه ش درگم  . جدال کشانیده شده بود   صدا او را فرار بدهد. کار به جنگ و  ش و 

پایاپن نداشت بودند و شدرگم  به وزارت خارجه   . پریشان  ال لطيف  با جین همراه 

 . رفقای نظام خویش را بفهمم  رفتم تا تکلیف خود و 

ن   ا دادن کشانیده شده و  حالت  بود که خداوند نشان ندهد!! کار به فحش گفت  ناشن

  . ها شادی محسوسی نمایان بود در بعضن از چهره  ،کرد بود. یگ دیگری را متهم م

ن چهره  . دانست چه کند نیدن دشنام نم سیوان متأثر بود و از فرط ش های خشمگت 

من از   . بود شد مسأله شورای نظامنم  بسیار بودند تنها حرقن که در آن جمع زده

وی اجرائیه خواهش کردم به سخنانم گوش بدهند  با    . پ  بدورم حلقه زدند عده  ،بی 

ار دادم و صداقت تمام آنها را در جریان طرح ملل متحد در مورد شورای نظام قر 

کس  بینم که هیچ گفتم قرار بود که من امروز صبح شورای نظام را اعلان کنم اما م

بنا  نیست  موافق  آن  این   ءً با  ن  پذیرفت  از  را  خویش  معذرت  سیوان  حضور  در 

ن خود بحيث شپرست   کنم هر مسئولیت به شما اعلان م  از بت  کسی را که شما 

نظامیا ما  قبول  مورد  ن کنید،  تعيت  استکشور  همکاری   . ن  وی  با  یون کابل  ن گارنی 

 یم. یمانخواهد کرد شما امر کنید ما اجرا م

ت از من در وزارت خارجه، چه نم   ،شکر کردند و من رخصت شدمآنها  دانم بعد 

ن آنها رد ها، جنگحرف ا ها بت   بدل گردید. و ها وناشن
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 ناپذیر مان، دولت نا کوشش  ها و بدینسان، با وصف تلاش
 

گزیر سقوط های خستگ

دانستیم که فنا شده ما م. ساپ  وجود نداشت  آکرد و هیچگونه راه حل معجزه  م

ی بنام دولت وجود نداشت ن اردو در شتاش جبهه در حال فرار    ،ایم زیرا که دیگر چی 

ن حاصل کرده بودند که اگر بیدرنگ فریاد بزنند   تفاوت بودند و برد شباز ها پر  يقت 

خا  " صلح! " بیدرنگ  یافتجنگ  خواهد  خانه  ،تمه  به  خواهند  آنها  بر  هایشان 

ن اسلحه   ،سلطاپن وجود ندارد دانستند که دیگر در کشور  آنها م   ،گشت ها را به زمت 

دیگر   کردند. اکنونم انداختند و به گور هرچه جنگ بود، لعنت و نفرین نثار م

وپی افش    واضح شده بود که هیچ قدرت و  نگ تحريك و  شباز را به ادامه جو  نی 

 تواند. تشجيع نم 

دیگر هیچ کاری کرده نم  «ما» رژیم  فروپاسی   از  ی  مورد جلوگی  در  توانستیم، که 

ن خون هزاران هموطن  دیگر نم ردیم گ هم شهری خود  و  توانستیم شاهد فروریخت 

م خود را فراموش نکرده  و تعهد د  «ما»  . درت بجان همدیگر بیفتیمقو برای ادامه  

ن منروشنفکران شهر    ، شدند مبل نباید بیهوده قرباپن  بودیم: مردم کا بایست از بت 

ان جوان شهر نم  بائیست پر   زنان و   ،رفتند م   پ  دارا  و   گردیدند و مالعزت مدخی 

باید  و   نیات »ما  . یافتجات منهست  مردم  اراد  «در  به  مردم که   ۀتسلیم شدن 

ن صلح و امنیت در کشور ب   و لا گردید. عگرفت و پخته مد هر لحظه جان مو تأمت 
ً
  تا

ن   «»ما بت  اوضاع  تحلیل  مسئولیت  مطابق  درك  عدم  افغانستان،  انزوای  و  الملل 

ام به ارادهقدرت مردم و بالاخره    ءهای بزرگ و همسایه ها دربارهء افغانستان، احی 

ن مجاهدین با تاری    خ که ادعای   سالت اسلام، آزادی، وحدت مل و  ر مواجه ساخت 

ن  دق را داشتند از ادامه  تمامیت ارصین  رت و ادامه جنگ ضف نظر نموده بخاطر همت 

ن در آن روز گذشتیم و  ن قدرت را حت  برای یکساعت    امر مقدس از همه چی  و گرفت 

  « ما »وطنان خویش دانستیم  همو  تال همدیگر  و قعامل قتل  و  ك روز باعث جنگ  ی

دیم که بهر   فکران، متحدین سیاسی که باشد مردم شهر کابل، روشن   قیمت  تعهد سی 

، در آن روزها حفظآو اعضای حزب وطن را از هرگونه تعرض و  حزب  کنیم.   سیتر

-4 - 

صدها هزار نفر دیگر این و  از خود م پرسیدم، چرا دوکتور نجیب فرار کرد؟ هزاران  

همدیگر م از  را  نمسوال  آن  برای  روشتن  جواب  و  سقوط پرسیدند  آیا  یافتند. 

  کابل و   ءمحاضه  ط بگرام و و احمدشاه مسعود، سقال دوستم با  شمال، ائتلاف جین 
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سیاسی آخرین امیدهای او را مبتن   توازن قدرت نظام و   ها و برهم خوردن بیلانس 

های بر تطبيق شدن پلان صلح ملل متحد به یاس مبدل ساخته بود؟ آیا زیگنال

به ح را شنیده بود و راجع  طر داده لارم خآمصئونیت شخض اش،    ات و یخطر 

ن خود را، دیگر يك امر قبول و گ ا اینکه سقوط کابل ی. بودند  رفتاری و به اسارت رفت 

انزوای و  این ناگزیری در آن حالت تجرید    امری که ناگزیر بود و   ،کرد شده فکر م

فقدانسیاسی   خیانت    و  نمو گامیدواری محرك  بودند؟  آخرین    . دانمریز  در  اما 

ا در طول صحبت خویش با و  رده بود  " امان پیدا کبه ناگزیری "شکست  و روزها ا ایین

پ  در میان گذاشته بود. اما،  الشاج بطور شبسته لط جب قو من در همان شب س

نیکوششت، به قیمت   چرا قرباپن نمودن مشت  از نظامیان پاك نهاد و   ،چرا دسیسه

اصی انجام  مهارت خ  ا مخفن کاری و باین گریز چنان پنهاپن و    . جان سالم بدر بردن

یون کابل  وزیگرفته بود که حت    ن ن از آن خیر نداشت، گارنی  ف واقر امنیت دولت  نی 

بودند، خالبنبود،   اغفال شده  ی نمو  يار  قیورری سیاسی  ن دانستند. حکومت چی 

ی نم فهمید.  ن  حت  هیچکس از طرح او دربارهء ایجاد شورای نظام چی 

اینه با وصف  بود که  این  دیگر  پنها سوال  اشخاصی  و  ن کاری، چطور شخض  مه 

مرحوم رزاق  در  و "ر   و   مانند  بودند  آزی"  را حس کرده  مسأله  این  تدابی   و  نشب 

ی از فرار او را گرفته ب  شد و یا  گریخت، موفق مدند؛ اگر او یکشب قبل مو جلوگی 

یف نم اگر قوت از مزار ش  را همان روز  ال دوستم  توانست خواست، مهای جین

 د؟بگریز 

ن سینخی  بأ دیگر. ده ساعت تپ  ه مسأل د، قرار بود ساعت و ان در آمدنش به کابل بو ت 

عض در مورد    ۵الی ساعت    . شب آمد   بجهءجه، روز بیاید اما ساعت دوازده  ب  و د

" دوکتور نجیب هیچ اشاره م  به من نداده بود، بعد  ن دن تکت گزمه به "حست  سی 

ن   و عض ا  ۵از ساعت   یون را بسپارم،   ءگزمه  ت، تکو غلو  ا وظیفه داد که به حست  ن گارنی 

حمل   ۲۸حمل که فردای آن    ۲۷گریز او در شب    پ  عض مسأله   5پس تا ساعت  

 شد مطرح نبود. م

نام ونشان ملل متحد را در    رار دهد و فراست  سیوان چرا حاضن شده بود که او را  

   و سوءظنسطح جهاپن در معرض بدنام  
ً
شا فحقایق ااین    روزی  قرار دهد، مسلما

 ما همینقدر م  . خواهد گردید و به همه سوالات جواب خواهد گفت
ً
دانیم عجالتا

، ب ن سیوان از طرف مجاهدین ناامید شده بود نکه در طول این ده ساعت تاخی  و  ت 
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  شتاب هر و  نتوانسته بود آنها را برای تطبیق پلان صلح خویش راصین سازد، عجله  

ن ده و گ  ان برای گریز کردنو هم سیو  هم نجیب    و د ریز دادن، فقط در طول همت 

بود، حرف افتاده  اتفاق  و آهای  ساعت  بود  زده شده  اتخاذ   خری  آخرین  تصميم 

جه برسیم که طرح شورای نظام گردیده بود، بسیار منطف  خواهد بود که به این نتی

ن سیوان در پشاور   ناکام مذاکرات بیتن از  این پروسه  و  پس  از  ناامیدی ملل متحد 

حمل با مشوره با دوکتور نجیب شکل گرفته   ۲6و    ۲5آخرین روزها، یعتن  فقط در  

 بود. 

 دبعو  اهالی کشور، در هنگام که او گریخت  و  عواطف واحساسات مردم کابل  
ً
به   ا

 عليه او بود. مردم سوال متل مدفی  مل
ً
کردند در صورپ  که موفق  حد پناه برد کاملا

ام تمحیث رئیس جمهور کشور  و ببرگردد،    توانست درباره به ارگبه گریز نشد. م

 نماید، دشمنان حزپر خویش را خلع  آ اتهامات را تکذیب کند. بار دیگر صف  
راپی

تا آخرین مرم بجنگد، هنوز در   قدرت پایتخت را بدست خود گرفتهو  سلاح کند  

ن  گ م  از و  د از ج   و کابل آرام و امنیت ب ترسید که به دفی  ملل متحد رفت. رفت 

ها را در عقب خود  توانست، آیا او تمام پلباره او به ارگ را چه کسی مانع شده مو د

 خراب کرده بود؟ 

 . ر نروزها از یکطرف بیمار بود و از طرف دیگر امیدواآکابل در 

دانستند خوشحال عدهءکه او را مانع صلح م  ،های مردم متفاوت بود العملعکس

روشنفکران وطن هیچگاه او    ده است، حزب و بودند که این مانع از راه برداشته ش

تفاوت بودند پ  پر را نم بخشیدند، زیرا که آنها را بدون شنوشت رها کرده بود، عده

 ح هم نریخت. ولی هیچکس برای او حت  اشک تمسا 

ن که دست تباهی مردم   آوردهای مجاهدین را که بجز از کشتار و شهریان کابل همت 

ن دیگری  ارمغان  احساسات افغانستان  ابراز  بعدها  برایش  مشاهده کردند،  داشت 

د. مردم به فکر  های مردم از منافع مادی آنها بر منمودند، زیرا که قضاوتم ن خی 

، در دوران او لااقل در  و دوران او، نه به فکر خود ا  روزهای گذشته بودند، به فکر 

 در شهرها و از جمله در شهر کابل
ً
 . وجود داشت  مصئونیت  امنیت و   کشور خاصتا

نابود نگردیده بود،    معمور بود، کلتور و فرهنگ زنده بود و هنوز نیست و   شهر آباد و 

های خارجر بود. آزادی  داخل و تجارت رونق داشت و بازار کابل پر و پیمان از امتعه،  
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مخابرات نفس    ،گاهی چشمک م زد نستر وجود داشت، برق بود، هرچند که گاه

مظاهر ساده   ها باز بودند و پوهنتون  ها و جود داشت، مکتبکشید، ترانسپورت و م

نابود نگردیده بود، پس کساپن که دیروز را با امروز   و انساپن یك تمدن هنوز نیست و 

ن دیروز و امروز ممقایسه م بدون تردید  یابند، و کنند، بدون تردید فرق فاحسی  بت 

 . مظلومکنند و معصوم و کر مفدوکتور نجیب را حق بجانب 

-۵ - 

در شویس نجیبشب  دوکتور  فرار  خیر  اخبار،  و های  ن  آمی  تحقی   با کلمات   الله 

ن کشور در دلایل که براو  از استعفانامهء مفصل او    . هتن به نش  رسید و م ی ترك گفت 

فرمان دوکتور نجيب   . ور شده بود، صحبت  صورت نگرفتآآن لحظات حساس یاد 

عبدالرحيم هاتف بحيث شپرست   گرفته شد و   مبتن بر سبکدوسی  معاونینش نادیده

وی اجرائیه حزب برگزیده شد  اگر چه هاتف شخص   . ریاست جمهوری از طرف بی 

م ب ن هوشیار، با تجربهء کاردان و محی  نظام بود، تعيت  ود، اما او يك فرد ملکی و غی 

و  دولت  بحیث شپرست  اشتباه   او  يك  موقع حساس  آن  در  قوای مسلح کشور 

ب م  . ود تاریچن  سیاسی  وی  حیث بی  به  را  خویش  نظام  اعضای  از  یگ  بائیست 

ن م داشت کرد کسی که در قوای مسلح شناخت مشپرست و مسئول کشور تعت 

ی کرده م  ل و و در حالات مشک اما   . توانستوخيم وضعیت، قوای مسلح را رهیر

مؤثهای گذشته خویش، شخص پر آنها به نسبت همان مریضن  ر را به  طرف اما غی 

ن کردند. نتیجه آن شد که هرکس به راهی رفت و هرکس هرچه   حیث مسئول تعیت 

سابق از آن  بود که رئیس جمهور  پ  درقاین همان خلاء    دلش خواست انجام داد، و 

داشت... سخن م  تشویش  و  تماس  ر یوز   لیعبدالوک  زد  از  پس   قبل   یهاخارجه، 

جمهور    سیکه هنوز رئ  اللهبیکتور نجبا اجازه و تفاهم با دو   ۱۳۷۱حمل    ۲۷  خی    بتار 

استقبال کرد. طرح   بود به پروان رفت و با مسعود ملاقات نمود. مسعود او را با گرم

ن بود و به اتفاق آرا چن  کسانیحزب تا آنموقع   هیاجرائ یو ی  ب  یوكيل و اعضا  بود:  ت 

 یترج  ن،یبا مجاهد  دولت ائتلاقن   كی  لیتشک
ً
که   با احمدشاه مسعود، در صورپ    حا

آوردن    گرانید بوجود  نباشند،  ائتلاف  به  عليه گلبد  كیحاضن  ك  مشی    ن یجبههء 

 قدرت.  انه،ینمودن مساو  میراندن او از اطراف شهر کابل و تقس ار،یحکمت

که کابل قدرت   گفت در صورپ    طرح را در آنموقع احمدشاه مسعود رد کرد ولی   نیا
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 رباپن   نیالدبرهان  یحت رهیر ت  اسلام  تیجمع  میبه تنظ  یز یرا بدون جنگ و خونر 

م  میتسل وعده  او  عموم  دهد بدهد،  عفو  اع  که  و  شود  با   یضااعلان  حزب 

   تیمصئون
 

نفر چهره ششناس، همه در   تمام در کشور زندگ به جز چند  کنند و 

ضمن مصاحبهء گفت که   ونیز یتلو   قیاز طر   لیخود دوام بدهند. عبدالوک  فیوظا

 ی ها هی با پا  لت کابل ائتلاف نموده ودولت ائتلاقن حاضن است با دو   ها م یتمام تنظ

ورپ    یپلان ملل متحد به زعم و   قیرا بوجود آورند. بناءً به تطب  عیوس احساس   ضن

 د ینماتا هنوز در ائتلاف با دولت مخالفت م   ار یحکمت  نیگلبد. او گفت ضف  شد نم

آن   ی  در غ   وندد یسه بپپرو   ن یبه ا  ها میتنظ  ر یهمراه با سا د ینشده است با  ر یبناءً تا د

و ک  خواهد شد و در صورپ    د یاو تجر  آن بدوش  وع کند عواقب  را ش    ی ه جنگ 

 خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

پوست   کند یو برادرش را که بقول و  ب یطالبان اجساد داکی  نج  ۱۹۹۹سپتامیر  ۲۷سحرگاهان 

«ی ب »قصاپر   ۱۹۹۱اکتوبر  4 خی     تار   نمودند.  زانیکابل آو   انا یآر  کرده بودند در چهارراهی   خیر

ن کرد و از ما خواست تا فو آصف دلاور تلو  وکیل بعد از فرار نجیب شتر برای من  

ن جمع شده و  به دفی  وی برویم. در آنجا، محمود بریالی، رفیع، فرید مزدك    نی 
کاویاپن

ی  ش  بسیار  شخص  مسعود  احمدشاه  گفت  وکیل  تمام فن بودند.  وی  است،   

مسعود گفت که نباید مردم کابل پایمال و  کرد    پیشنهادات مرا شنید و همه را قبول

کردند و بخاطر قدرت رسیدن ما صدمه ببینند. او در مورد تشکیل دولت ائتلاقن 
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وط به رضائیت رباپن و  ان گذاشت  نظر منفن نداشت اما آنرا مش  ت فاو گ  . سایر رهیر

ن  عفو عموم را اعلان م ن میگردد. ملل متحد نی  اکنون این کنم، انشاءالله صلح تأمت 

وکیل گفت نظر شما   . مسأله را پذیرفته است پلان سیوان دیگر جنبه تطبیف  ندارد 

 چیست؟ 

مزدک، کاویاپن  سوال شد  او  از  زیادی  خوشو  های  با  آینده وکیل  به  زیادی  بیتن 

 . دند کر مسعود را قهرمان دوران معرقن م نگریستند و م

 د کرد؟  توان اعتما من پرسیدم، چقدر بالای مسعود م 

مزدك جواب دادند که مسعود بخاطر شکست دادن حریف خود حکمتیار،   کاویاپن و 

 . درین زمینه تشویسی  وجود ندارد  مصالحه است و  حاضن به هر نوع سازش و 

اك ندارند؟  وی سیاسی اشی   پرسیدم چرا درین جلسه سایر اعضای بی 

 هر کدام آنها را دیده بودوکیل گف
ً
م و موافقت هر کدام آنها ت، بخاطر آنکه من قبلا

ام و   . را گرفته  بروم  پروان  به  دیگر  بار  است  م  قرار  شفر   یککنم  خواهش  کلید 

زاس را با یکنفر افش مسلکی مخابره همراه من به پروان بفرستید تا ارتباط   ءمخابره

ن شود و در ص یون با پروان تأمت  ن ورت به كمك مسعود گردد، از وی  پ   ورگارنی  که ضن

 . به شده بتواند كمك مطال

خواهش نمود که به نزد او که در کمیته مرکزی   من تلفن کرد و بساعت  بعد وطنجار  

ن نشسته و  در آنجا، نظر محمد معاون حزب وطن    . حزب بود، بروم  غوربندی نی 

 از طرف احمدشاه  های بسیار خوپر ت وزیر صاحب خارجه، پیامفبودند، وطنجار گ

حت  یک پیشنهاد ما را با پنسل خط نکشیده مسعود    مسعود آورده است. او گفت

یک م گویم، لطفا از  ن حالا صلح را برایتان تیر و همه را قبول نموده است، از همت 

یون کابل یکنفر افش مخابره و  ن ال یا دگروال باشد    يك نفر عضو   گارنی  رابطه که جین

رجه به که وزیر صاحب خاوقع  میر کود خویش برای مسعود هر مو کلید زاس را با ن

ورت داشته باشید از مسعود  پروان م رفت، بفرستید، بعد از این هر کمگ که ضن

یون کابل توسط افراد شورای نظار با وی   ءدر مورد تقویه  . توانید خواسته م ن گارنی 

ششار  و  ال  م ش حو کشد.  خرم معلوم م  صحبت شده است، وطنجار خوش و 

ن   ءمر مخابرهآوال صديق  ی دگر و   خورد من بنا بر امر به نظر م  یون کابل را تعیت  ن گارنی 
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کود مربوطه به همراهی وزیر خارجه به پروان برود.  و  نمودم تا همراه با کلید زاس  

یون کابل   ن ن برد. امی  توکیل همراه خویش، آمر سیاسی گارنی  ال امی  محمد را نی 
ورنجین

  . اطلاع بودیم ع پر ها قبل با مسعود ارتباط داشت و ما از این موضو محمد از سال

نم طوری که  اهمان  مسئول  عبدالله  دوکتور  سیاسیم دانستیم،  سخنگوی و    ور 

ال لطیف خود مان است.   مسعود، برادر جین

که در روزگار ما، از طرف تنظیم جمعیت اسلام در روز نامهء مجاهد   در اسنادی

( نوشته،  کابل از سقوط تا فتح)سالهء بهای آزادی  ر نش  شده است و همچنان در  

  و به گفتگوی تلفوپن حکمتیار    9۱الی    65۰از صفحات    ۱۳۷4ع منصور جوزای  

قید گردیده است که در آن مسعود حقایف  را در مورد طرح های و  مسعود ثبت  

اباعضای   به توسط عبدالوکیل  به فیوروی سیاسی حزب  شا کرده است. مسعود 

 را با خود  پ  کرده و بعضن طرح هاباره به نزد او مراجعه  و گوید که وکیل دحکمتیار م

یک دولت ائتلاقن به تفاهم نرسیدیم. ی مبتن بر تشکیل  و آورده بود. بار اول با طرح  

د با  او  من   و باردیگر  مجاهدین که  با  ائتلاقن  دولت  تشکیل  یگ  مراجعه کرد  طرح 

  
طرح دوم وی که طرح شخض خود او بود، تسلیم بدون   . المجلس آنرا رد کردمقن

را    قید و  اینکه مجاهدین عفو عموم  به  وط  بود. مش  به مجاهدین  ط دولت  ش 

ناموس آنها، صدمه نبینند من با این طرح موافقه کرده    اعضای حزب و   اعلان کنند و 

ن در پشاور طرفدار این ان نی  بناءً در صورپ  که خود آنها، دولت   . طرح هستند   ام رهیر

ورت جنگ دیده نم  ،کنند را تسلیم م ، در کابل حکمتیار م  شود. ضن گفت، نخی 

یوندتمام قدرت ب ن با   ست نتر عظیم قوماندان گارنی  او  ن لحظه  کابل است. همت 

های دوستم های ما، م جنگد رادیو، تلویزیون، میدان هواپی بدست او و قوتقوت

ها ائتلاف کرده ای؟ چرا جهاد چهارده ساله چرا با کمونیست  بابه جان است، تو و  

گفت مسعود م  . ظفر وارد کابل شویمو  سازی، ما باید با فتح  ا کم ارزش مملت ما ر 

،  ال ممبینم مردم پایورت جنگ را نممن ضن  شوند در صورپ  که تو جنگ م کتن

م ن مجبور هستم ترتيبات دفاع از مردم کابل را بگی     . من نی 

ایط ما از  مسعود   طرف  وکیل خوشحال و راصین به کابل برگشت او گفت تمام ش 

ن نبود و مسعود حاضن به تقسیم قدرت با   حزب  قبول گردیده است در حالی که چنت 

 به کابل شباز فرستاده بود  
ً
ن همانطوری که قبلا ال دوستم نی 

وطن نگردیده بود. جین

ن هر قدر بخواهیم شباز روان   باز هم برای ما شباز م فرستد، و  شورای نظار نی 
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ط دولت به احمدشاه   ید و قر مورد تسلیم بلاشخض اش د  کند، وی از طرحم ش 

ې مسعود کلمه  اظهار نکرد.  برای ما پ 

ن   ۱۳۷۱ثور    ۳ان یعتن تاری    خ  آو در همان    پکتت 
ال رفیع با وساطت و پا در میاپن جین

ده    و  نامیر با  ارتباط گرفت و در لوگر  با حکمتیار  ارتباط قبل اش،  اثر  از  شاید هم 

ن  ملاقات کرد. در صحبت بت  در   رفيع و ها  بود که  این مسأله طرح شده  حکمتیار 

ن به کابل راه صورپ  که افراد نظام ا حمدشاه مسعود وارد کابل شوند، حکمتیار نی 

ارتباط خویش را با    حکمتیار به کابل برگشت و   ءشود. رفیع با وسایط مخابرهداده م

ن نمود  ده تأمت  ن مصاحبه کرد و   . نامیر ار یداد که حکمت  اینطور تصویر   در تلویزیون نی 

تحم او  بالای  جنگ  آنکه  ط  ش  به  نیست،  جنگ  خواهان  ن  از نی  یگ  نشود.  يل 

و  رفيع  ن  بت  رابطه  بحیث عضو  ادریس  بنام  حکمتیار  مشهور  حکمتیار   قوماندانان 

خواهرزاده شد.  ن  که   ء تعيت  گارد  لوای  قوماندان  بحیث  نادر  دگروال  رفیع 

ن گردید و تدوضع رفقایش برای   ابی  لازم از طرف رفيع و الجيش آن در ارگ بود تعیت 

بداخل شهر ک  دادند که رفیع    . ابل گرفته شد نفوذ دادن حکمتیار  روز دیگر احوال 

امنیت دولت  مقرر  م یا حفاظت  ال هادی را بحیث رئيس ریاست ده  خواهد جین

ال عزیز حساس را که در  کند. من تورن موقع معاون حرپر پوهنتون بود به این آنجین

ال رفيع که سبکد  وظیفه ن کردم البته نه جین   نه من هیچکدام   ش شده بود و و تعيت 

اما خلا نمائیم  و نصب  را عزل  نداشتیم که کسی  ن صلاحیت   و   یچنت  بود    قدرت 

 سلیمان لایق فقط در شب بعد از . داد  خواست انجام م هرکس هرچه دلش م
ً
مثلا

ده  از  آنچه  و  ظاهر گردید  تلویزیون  در صفحه  نجیب  آدرس  گریز  به  برآمد  نش 

او بمن تلفن کرد و گفت با تمام بعد از آمدن رفیع از نزد حکمتیار،    . نجيب نثار کرد 

 های جهادی به شکل ذیل به توافق رسیده ایم: تنظیم

 در کمربند امنیت  خارجر شهر کابل -
ً
 عدم دخول نظام در شهرها، خاصتا

ی در محلات.   -  ایجاد شورای رهیر

 اکره با آنها. ذمو سیاسی مسأله افغانستان از طریق تفاهم فصل   تعقیب حل و  -

 

ال دوستم را از میدان تو و قباید پلان عاجل را ترتیب دهید  او گفت شما   های جین

تقویه کنید وظایف    هواپی خارج ساخته، کمربندهای خارجر را توسط آنها تحكيم و 

 نورمال در چوکات قوای مسلح پیش برود.  به شکل عادی و 
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به   برایش ائتلاف  نام  به  استقامت کابل  هر  در  مجاهدین  اکنون  ن  همت  گفتم، 

اهم به و تفهای ما نزديك شده اند و سعی دارند پرسونل ما را به نام مذاکره  تهپوس

های امنیت  مقابل خویش ایند. درینصورت هر تنظیم پوستهنمنفع خویش استعمال  

فکر کرده   خویش  مال شخض  قرا  سو  خلع  را  مسلح  موای  باید   . کنند لاح  من 

ن به   که مخالفت 
بصورت دقیق بفهمم که آیا قوای مسلح اجازه دارد که در صورپ 

رفیع گپوسته نماید.  فی   آنها  بالای  شود،  نزدیک  آنها  عظیم،   ت،فهای  رفیق 

مجاهدین باید بالای ما اعتماد کنند آنها باید حسن نیت ما را درك نمایند. در غی  

وی اجرائیه حزب  ب  ءائتلاف با مجاهدین فیصله  . نخواهند شد   آن به ائتلاف راصین  ی 

که شما کرده اید، کار خود تان ء  است. مطابق آن اجراات کنند من گفتم هر فیصله

د یها نزديك شود، بالاه پوستهباست ما امر داده ایم که هرکس    . ش فی  صورت بگی 

شور مخابره یع به تمام کاما متأسفانه قبل از ما، موضوع ائتلاقن از طریق دفی  رف

 شده بود. 

وپر  مرج  و  هرج  مسئولانه،  غی  اوامر   
ن چنت   

منطف  بود،  بازتاب  بیشی   ای  قو نظم 

گشت،  بهانه مپ  مسلح که از لحاظ سایکولوژیک در بدترین حالت قرار داشت و  

بخاطر    معلوم نبود با چه کسی و   فاکنون بدترین بهانهء را بدست آورده بود، ائتلا

امت با  و  قوماندان  یازی پس، هر  چه  اشکال  از  به شکل  تا  بود  آن  افش در پ   هر 

یونپگرو   مجاهدین و  ن خویش ارتباط پیدا نموده، تفاهم   مان طرف مقابل قطعه گارنی 

ارد واز جنگ د قطعه خویش را به آنها تسلیم بپ  و مذاکره نموده و تمام هست  ودارا

 با آنها طفره برود. 

 در حزب  دست  و د  این از یکطرف و 
 

قوای مسلح در عدم موجودیت مرکز قدرت  و  گ

 طاب ذیل را باعث گردید: قاز طرف دیگر ان

، منوگ منگل، اسدالله پیام در جمله کساپن بودند که آمدن  ن وطنجار، رفیع، پکتت 

دادن قوت نفوذ  با  داشتند  و سعی  داده  قرار  بهانه  در کابل  را  دوستم  ال  جین های 

در کمربنقوت حکمتیار  داهای  و  خارجر  نفع د  به  را  نظام  توازن  شهر کابل،  خل 

، وکیل، بریالی در قطب مخالف  و خویش تغیی  دهند. از طرف دیگر، مزدک، کا یاپن

بودند و با ائتلاف با مسعود پا فشاری داشتند. آنها بودند که از مسعود طالب كمك  

های تر را بنام قو های شورای نظاشده و برای مقابله با حکمتیار از پروان قوتنظام

ها دیسانت نمودند. آن قوت ال بابه جان به کابل ذریعهء هلیکوپی   به  جین
ً
ها جمعا
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  رسید و هنوز اعضای برجستهء شورای نظار مانند داکی  عبدالرحمن و نفر م   ۸۰۰

 احساس منسایرین به کابل  
 

این دو دستگ ن    ،شد یامده بودند. در قوای مسلح نی 

ن   پ  به دور عده پ  در اطراف وزارت داخله، محمود  ع شدند و عده یون کابل جم گارنی 

 از رفقای حزپر را مانند عبدالحق علوم، نعمت الله، توده
ه در بریالی بعضن پ  وغی 

ول کنند و بر اوضاع  کمیته مرکزی حزب توظيف نموده بود تا وضع اوپراتیفن را کنی 

ک کارمل هنوز هم در کابل م م نبود که ازین زیست و معلو تسلط داشته باشند. بیر

 شحالی؟ تعب است یا در خوشکام و  حوادث گوناگون در رنج و 

وی حزب   و توانست در آن لحظات متشکل، يك پارچه  توای مسلح که مو  پس نی 

تقسیم شد وخلا  پارچه  به چندین  ایجاد   ءواحد عمل کند  آن  واقعی  معتن  قدرت 

 گردید. 

 خلص وقایع: 

  6۱مهتاب قلعه )قرارگاه غند    بالای حرپر شوونچی و م  مل حزب وحدت اسلا ح  ۲9

( حمله نموده و  بت   بدست آورد. غند    ضن
 

توظیف    ۷۱۷نقاط مذکور را به سادگ

 نشد، مهتاب قلعه بدست  
 

یامد، اما حرپر شوونچی دوباره گرفته شد. در کوته سنگ

یون کابل توظیف شدند و پوسته ن امنیت  گارنی  ال سید غلام معاون  های  ش بخ  جین

یون کابل مسئول آن گردید. دیپ ن ن در دوراهی پغمان مورد    قهای ارزاو اردوی گارنی  نی 

و  فرقه    حمله  قرار گرفت.  د  از قوت  و   51دستیر امنیت څهای  تعدادی  و  ارندوی 

 ها شدند. و دولت  مسئول حفاظت دیپ

 : اول ثور 

ال رفیع طی فرماپن قوت به وزارت    بودند،های جبار قهرمان را که تحت امر اردو  جین

یون داخله تسلیم کرد. در نتیجهء این امر قوت ن های جبار قهرمان که تحت امر گارنی 

دانشمند برای تقویت خطوط دفاعی توظیف   در منطقهء کاریز می  و   کابل بودند و 

غند   به  و  رها کرده  را خودشانه  مناطق خویش  بودند.  در    5۲شده  واقع  مخابره 

تجمع کردند  ب  در   . مکروریان  جغند  معاون  برعلاوهء  مرجان  ال  جین قهرمان،  ار 

ال   جین دفاع،  وزارت  تخنیگ  ای  قفمعاونیت  ال  جین ت،  حضن ال  جین و څ،  ه    ك  غی 

 را به نفع وزارت داخله ایجاد کردند. آنها افراد جبار قهرمان را در  فن گروپ او پراتی 

مودند و تقسیم نو ارندری و در قرارگاه وزارت داخله جابجا  څهای امنیت  تمام حوزه
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مسلح داخل شهر م شد، در در تحت پوشش نام آنها، حزب اسلام که بصورت غی 

 مخفن گردیدند.  ها تقسيم وتمام این پوسته 

، قوت  ۹۶نس قوماندان فرقه  یو ال  جین   - های حزب وحدت و حرکت  امنیت دولت 

د ه و  را در میدان شهر نفوذ داده و مواضع فرقه خویش در میدان شهر را به آنها سی 

ول فرقه به کابل گریخت.  پخود با تلویزیون و ویدیوی قومانداپن و مقدار هنگفت  

ن مواضع قوتتورن امان ای لوای امنیت دولت  را در میدان  ه الله از حزب اسلام نی 

 شهر تضف کرد. 

ال عیسی قوماندان فرقه    - مؤظف شد که خط دفاع جدیدی را در منطقه 10جین

 آخرین مرم مقاومت کند ولی کاری را پیش برده نتوانست.  ارغندی بوجود آورد و تا  

، دانشمند شمال كابل الی کاریزمی    در ولایات تا این تاری    خ به علاوه صفحات شمال و   -

ولایت هرات، فیض آباد مرکز بدخشان، کلات مرکز زابل و از اثر تفاهم وائتلاف    -

 درین خیانت به تضف مجاهدین در آمده بود، مجاه   با تباپن و 
 

دین هیچگونه جنگ

ین عکس العمل به این شهرها نفوذ کردند.   مناطق نداشتند و بدون کوچکی 

 : ور ثم و د

ال دوستم از گقوت  و قوتردیز خارج شدند. این  های جین
 

جان اغ ها در منطقهء تنگ

به چهار  توانستند شسختانه جنگ کرده  اما  افتادند،  ن حزب اسلام  لوگر در كمت 

ال جمعه نظیم و تعدادی از پرسونل فرقه  آسیاب برسند. ج درین جنگ اسی    5۳ین

  و 
ً
 به شهادت رسیدند.  بعدا

ال امام  - های باقیمانده از گردیز دفاع الدین امر داده شد که با استفاده از قوتبه جین

ال دوستم موجود  ردیز بعد از برآمدن قوتگنماید. او گفت، امکان دفاع   های جین

" وجود دارد. نیست، اما امکان ائت  
 لاف با "حقاپن

 واغ  -
 

پای جانجتنگ تا  آنرا   ان که قوای مسلح برای بدست آوردن آن  رزمیده و 

ی  به گلبدین حکمتیار از فيك    ءتبادله  بدست آورده بود اکنون بدون کدام مقاومت و 

طرف قوماندان لوای مذکور بنا بر امر وزیر داخله تسلیم داده شد. در روز دوم ثور،  

پانزده کیلومی  در جنوب کابل عقب خط مدا اندازهء ده الی  یون کابل به  ن فعه گارنی 
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منطو  آمد   سقا هق تا  دشت  اسدالله و ء  ال  جین قوماندهء  تحت  قوای گارد  ه که 

 "مارخور" موقعیت داشت، رسید. 

در   - کابل،  یون  ن گارنی  څارندوی  بخش  معاون  گلبهار  ال  جین څارندوی  فرقه  در 

ق ال  جین عبدالرحیم  ن موجودیت  تعیت  فرقه  شپرست  بحيث  فرقهء  آن  وماندان 

یت است اما فرقه در همان روز به امر داد که در فرقه و خی  گردید. گلبهار راپور م

 وزیر داخله، به قوای حکمتیار تسلیم داده شده بود.  

مسئولانه و   ۸لوای    - ، غی  ن دساتی  ه بند  ت خیانتکارانه که در ل  څارندوی هم بنا بر همت 

 قرارگاه د
ً
 و  به حزب اسلام    اشت، قسما

ً
به   قسما به حزب اسلام مولوی خالص 

 قوماندان عبدا
 

لحق، باز هم بدون فی  یك مرم تسلیم داده شد. در این شکردگ

را محبس پل ین مدافعه کابل  انداخت لیگونو پ  چرجن و استقامت خط پیشی  های 

 زرهدار تشکیل داد.  ۱۵ای قو 

وظیفه گرفت تا بتعداد پنجصد    5۳ه  قاندانان فر عبدالرحمن "جرمن" یگ از قوم  -

های وزارت دفاع   ن واقع در پلچرجن جابجا کند و همچنان نفر افراد خویش را در بی 

 های خود را در میدان هواپی کابل مستقر سازد. تعدادی از قوت

هاتف برفيع    - عبدالرحيم  دفی   در  دلاور  آصف  با  همراه  و گفت  تلفن کرد  من 

جم ریاست  خالشپرست  برعلاوه  آنجا  در  بیائید.  ن قهوری  مجلست  رؤسای  يار، 

ن و   ،مود حبیتر مح  ی و و سنا داکی  ابو  شورای مل   رفيع هم حضور   وطنجار، پکتت 

داشتند. از من تقاضا بعمل آمد تا اوضاع کابل را گزارش دهم. من وضع وخیم کابل 

 و 
 

څارندوی   5قه  فر   و   څارندوی  ۸لوای    جان و اغرا گزارش داده متذکر شدم که تنگ

ال    96ونس قوماندان فرقه  ی خیانت نموده و به حکمتیار پیوسته اند. همچنان جین

مان طرف مقابل تسلیم داده است. در شهر افراد پای خود را به گرو قو امنیت دولت   

قهرمان کشت  پر  جبار  افراد  بنام  زیادی  مو گذهویت  حوزه ار  هر  در  و    ء کنند 

 مربوط اردو بود  څارندوی صدها نفر بنام این ق 
ً
نظر به فرمان    و اینکطعه که قبلا

به   )رفیع(  جمهوری  استو ارندڅریاست  شده  داده  م  ،ی  ن ببالای    . شود دیده  ی 

نبود   معلوم  آنها  هویت  اشخاصی که  بود  صورت گرفته  حمله  دیشب  څارندوی 

ن را به تضف در آورند، وزارت داخله  بخواستند  م هیچگونه واکنسی  نشان نداد. ی 

 مج
ً
امنیت دولت  )قوتتوسط قوت  بورا لوای گارد وزارت  ن های  بی  بابه جان(  های 
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گردد، زیرا که تر مباره بدست آمد. به این حساب وضع در شهر خرابو مذکور د

شوند. آصف خیانت ها وجود دارد و پرسونل قوای مسلح بدشمن تسلیم داده م

ن رشته صحبت ن خالی کرد.  دق دل خود ر   را بدست گرفته و   دلاور نی  ا بالای پکتت 

ن گنت از رفیق عظیم سوال کنید که برای او چه کسی صلاحیت داده است  پکتت 

ال عزیز حساس را بحیث رئیس حفاظت   مصئونیت امنیت دولت  مقرر و  که جین

ی در خطر است. دوم و حیات    حساس شخص مشکوگ است و   . اید من جان رهیر

ال دوستم به کابل  قوتاینکه چرا   آمده اند و هر روز به تعداد آنها افزوده  های جین

قوتم اینکه  سوم  توسط گردد.  مقام  به کدام  اجازه  به  مسعود  احمدشاه  های 

ها به کابل وارد م ن حق داریم که برای مصئونیت حیات خود    ،گردند هلیکوپی  ما نی 

یم.  و   رفقای خود تدابی  بگی 

ن گفتم که "ع م ودر گارد و ریاست جمهوری شناسزیز حساس" را از سابق م په پکتت 

ا   ءسابقه دارد  است    و خدمت  حرب  از  و  اركان  بناءً  اعتماد.  قابل   
ً
شخص کاملا

موجودیت وی درین پست هیچگونه احساس خطر نکنید آنچه مربوط است به 

کر من هیچکدام ما در لحظه کنوپن کدام صلاحیت قانوپن نداریم زیرا فصلاحیت ب

ن دارد. افراد دوستم بار هرکس که ز و  قدرت است    یکه خلا  ور داشت، صلاحیت نی 

اول بنابر امر دوکتور نجیب به کابل آمدند و بنا بر تقاضای بیوروی اجرائیه حزب  

وطن دیروز پنجصد نفر دیگر وارد کابل شده و در میدان هواپی در رادیو تلویزیون 

ده است اما یامنکنون کدام قوپ  به کابل    جابجا گردیده اند. از احمدشاه مسعود تا 

ال بابه جان قهرمان فقط   ها آمده اند. عبدالرحيم   ۸۰۰از جین نفر ذریعهء هلیکوپی 

فعل   ء"هاتف"، از من خواهش کرد که صحبت را ختم نمایم، او گفت در لحظه

های مهم اینست که چطور از کابل دفاع کنیم. درباره این مسأله که چه کسی قوت

بعبیگ است  خواسته  به کابل  را  و انه  وطنجار  خواهیم کرد.  بازخواست   
ً
رفيع    دا

ن صحبت کرده بود مجلس بدون کدام    از آنها پکتت 
 

خاموش بودند زیرا به نماینده گ

ی و   دادن وظایف ختم شد، بهی  است بگویم بهم خورد.  نتیجه گی 

ن و ب دانستیم که اکنون آنها با حکمتیار بند  ما م اف پکتت  ست کرده اند و بنا بر اعی 

کردند که  شاید آنها احساس م  . یات و مصئونیت خویش تدابی  گرفته اند برای ح

ال دوستم و   قرار گذاشته ایم. و احمدشاه مسعود قول  من و آصف دلاور با جین

کردم، احمدشاه  ضوعی که من به آن فکر نمدانستند که یگانه مو اما ایکاش آنها م
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، حکمتیار، س  مسعود، ه بود. تنها موض  ف ایرباپن ذکر مرا تشکیل   وعی که فکر و وغی 

ن خیانتم    . های آشکاری مواجه گردیده بود داد، همانا دفاع از کابل بود که با چنت 

بائیست   م  هنوز  بودم،  شده  فارغ  مادرم  جنازه  ن  تدفت  مراسم  از  تازه  فاتحه من 

ین، م بهی  یکطرف  از  بود  فرا گرفته  را  روانم  و  روح  بیکراپن  واندوه  غم  گرفتم، 

 ام از دستم رفته بود و از طرف دیگر کابل این عزیزتر 
 

ین و گرانبهاترین موجود زندگ

ن از دست م  دادم... گهواره و مادر دوم خویش را نی 

له جدا گردید آنها در وزارت  با وزارت داخ  های ما ها و کتاببعد از آن تاری    خ حساب

تباط داشتند، و شدند و با حکمتیار بصورت منظم ار يا قض دلکشا جمع م  داخله و 

به  شهر کابل  تمام  دهی  تسليم  شاهد  تلچن  با  و  بودیم  جمع  یون کابل  ن در گارنی  ما 

 حکمتیار. 

بعد از جلسه وطنجار تلفن کرد و گفت رفیق عظیم خونشدی ات را حفظ کن  

ک من  نگذار  د  گی  صورت  ن  مخالفت  بالای  کابل  یون  ن گارنی  طرف  از  فی   ن  اولت  ه 

بعدینم مسئولیت  بیبدو   خواهم که  یون  ن  فتش گارنی 
ً
برایش گفتم که کاملا د. 

های آشکار و پنهان کماکان تسلیم دهیو  دسایس    ها و خونشد هستم ولی خیانت

یون کابل را که مسئول امنیت مردم و شهر  ن  کندکابل است تهدید م  ادامه دارد و گارنی 

 ور: ثسوم 

لغمان، گردیز مرکز    ق: مهی  لام مرکز و شهرهای فو  وضع ولايات: برعلاوهء ولایت  

ها، لوگر، لغمان و   ولایت پکتيا، و  از اثر   -آباد  جلال  بادغیس و   همچنان ولایات کین

 ها و ائتلاف ها، بدون هیچگونه برخورد نظام سقوط کردند. همان سازش

 ائتلاف مو  قوماندانان این ولایات  
ً
نمودند و بعد از ائتلاف مرکز را واتف شهرها، اولا

ی ساختند. دم  ر ولایات درگی 
ً
 وجود نداشت.  های نظام مطلقا

تنظیمعده  وضع کابل:  از قوماندانان  مانند  پ   های مختلف در اطراف شهر کابل، 

الله  مر انور و کریم پشان اسد آ علم، انور ”دنگر"،  ی  مولوی شفيع الله، حاجر ش

یون کابل آمده و با خورسندی دربارهء ائتلاف    قرباغ و  ن ه به گارنی    . صحبت کردند غی 

ها با من جنگیده بودند، چگونه برخورد نمایم.  دانستم که به آنها که سالمن نم 
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ف  آنها مفهوم ائتلا  . کردیمفاق مل صحبت مو   شت  و آپ  نبود، دربارهء صلح،  چاره

نم فکر مرا  آنها دانستند،  ن  بت  در کابل  مستقر  مسلح  قوای  تمام  باید  کردند که 

طارتق داشتند. مقدار کم پول    ه و فانتظار از من تقاضای تح تقسیم شود با حالت  

و  راصین  شد،  داده  آنان  به  دولت  نیت  بعنوان حسن  دستار  چند  و  خشنود    نقد 

 برگشتند اما کدام دولت؟ 

قوما  - خالق  ال  در   ءهفرق ندان  جین اکنون  مذکور  فرقهء  که  مل  گارد  زرهدار 

رجن جابجا بود، تلفن کرد و گفت و پانزده زرهدار واقع در پلچ  4الجيش قوای  وضع

خواهند با ما ائتلاف کنند. آنها م  هیأت روان کرده و   مولوی شفيع الله به نزد او 

الی معلوم    نها تسلیم کنیم، و اعاشه وزارت دفاع را به آو  های البسه  و آرزو دارند تا دیپ

فرقه را از  بمانند. آنها حاضن هستند که  ق  شدن وضع همراه ما در قومانداپن فرقه با

 تعرض احتمالی حکمتیار حفظ کنند. 

ال هست    های وزارت دفاع را به کس با سپاهی؟ تو چرا  یبرای او گفتم که تو جین ن ی 

؟ تدیگری تسلیم م تو    . بس مذاکره کتن ها در مورد آتشفقط اجازه داری با آن  و نماپی

دم تا بار دیگر با تاکید و   ؟تسلیم م شوی، آیا تسلیم بمعتن ائتلاف است ظیفه سی 

 قطعات تا آخرین مرم از خود دفاع نمایند. و  به تمام قطعات این موضوع ابلاغ شود  

ال عیسی تلفن کرد و گفت "ملا عزت  - حاجر شی    مربوط تنظیم جمعیت و   "جین

دانم با کدام خواهند با فرقهء ما ائتلاف کنند من نم علم مربوط تنظیم اتحاد م

تقر  من  ائتلاف کنم.  نمآنها  هیچکس  بودم،  شده  دیوانه   
ً
دادن یبا راه  فهمید که 

ن در داخل قطعه و  برای او گفتم  . جزوتام، بمعتن تسلیم شدن به آنها است مخالفت 

خواست ائتلاف  فر را اجازه ندهید که به قطعهء شما نزديك شود، هرکس ميك ن

 خیانت ها تحت نام ائتلاف معتن کند، نماینده خویش را بفرستد، تسلیم پوسته

 بناءً مانند گذشته از خود دفاع کنید.  ؛شود تلف  م

ال خدایداد، برای تقویه   ۸۰  ۀدر تپه های شینه افراد فرق  - تحت قومانده جین

بعد از حملات مختض   ،ده بودند ش های دافع هوا جابجا ساخته  تامو کردن جز  

م نه تنها  های شینه را رها کردند و حزب اسلا وتاه حزب اسلام، آنها تپهو ک

ن استقرار یافت. و در آنجا بلکه در ه   د خیل نی 

های حکمتیار افتاد، جنگ و  ست قوتناحیه نهم شهر کابل بد  هودخیل و   -
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 مشهود بود. 
ً
 گریز څارندوی در آنجا کاملا

عض راپور داده شد که در منطقهء چهلستون حزب اسلام نفوذ کرده است.    -

الی پل   جنگلك را متضف و   ءریکهالی ساعت ده همانشب حزب اسلام فاب

 گذرگاه پیش آمد. 

را    - مسئولیت خویش  منطقهء  اسدالله  ال  و  جین رها کرده  سقابه  در دشت 

های گارد به يك نفس خود را به بالاحصار رسانید. در تانکو  همراه با پرسونل  

های حکمتیار آنها  مقابل پرسش من گفت که مقاومت بیهوده بود زیرا که قوت

 کردند. ه مرا محاض 

ال  بقایای قوت  چهار آسیاب بدست حزب اسلام افتاد، قرارگاه و   - های جین

 از چهار آسیاب به بالاحصار کابل قرارگاه گرفتند.  دوستم

بیتن حصار بدست حزب اسلام افتاد،    مناطق سهاك، شیوه گ ده يعقوب و   -

ن سلاح شیوه گ نماینده شان دگروال حنیف "رفیق" را جهت    ءمردم قريه گرفت 

 به نزد من فرستادند. 

ال بابه جان برای حفظ و نگهداریقسمت  از قوت  - های ریشخور و یپد  های جین

یون ریشخور و  در تپه ن های خی  آباد جابجا شد، آنها وظیفه گرفتند که از گارنی 

های مهمات اردو دفاع ن  نماید.  بی 

د تا خط دفاع  شورای نظار( توظیف گردی )یك كندك دیگر افرادی بابه جان    -

 بحرپر پوهنتون را در مناطق مح
ً
كا به تصفیه   س پلچرجن تقویه نموده، مشی 

 های شینه اقدام غابند. ل و تپهدخیو ه 

وهای بابه جان )شورای نظار( را در تپه  - های خی  آباد حکمتیار توانست نی 

بدهد   بشکست  بطرف و  آورده  بدست  را  ریشخور  یون  ن و گارنی  اردو  های  ن ی 

وی کرده قوت  دارالامان قض    های خود را الی دوغ آباد ریشخور برساند و پیش 

بات تانك و دارالامان را تحت   توپچ  قرار دهد.  ضن

ین قوت  - های های گلبدین حکمتیار را بگرام، هودخیل، تپهاکنون خط پیشی 

تپه  بیتن حصار،  و آهای خی  شینه،  یون ریشخور، جنگلك  ن آباد   باد، گارنی  دوغ 

های امنیت  څارندوی، وزارت داخله، در شهر کابل تمام حوزه  د و داتشکیل م

هودخ غند  مکروریان کهنه،  مکروری  204يل  جوار  نامحافظ  در    - ها که 

یون کابل موقعیت داشت و در مجموع هر پوسته ن که وزارت داخله در  ء گارنی 

ال عبدالعظيم زرمت   ام زوت شهر کابل داشت )بدون ج و های تحت امر دگرجین

کشیدند، حکمتیار الی انتظار قوماندهء او را م  ( با حکمتیار بودند و ت  زرم  -دريا  

قدرت را به و  ثور التيماتوم داده بود که اگر دولت قبل تسلیم نگردد    5  تاري    خ
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قدرت را به زور تضف خواهد  و  مجاهدین نسپارد، او داخل کابل خواهد شد  

او م نزد کمونیستکرد  به  اسگفت هنوز قدرت  مورد ها  درین  ت. حکمتیار 

 گوید: م

 قیدر کابل جنگ تحت  »
ً
وع گردید که قبلا ها  ادارهء جنگ   هم سوق و ادت آنهاپی ش 

ال آصف دلاور که در هنگام اقتدار نجیب لوی  . بدست آنها بود  ن همان جین درستی 

ن به اصطلاح جنگ بدست وی بود. او اکنون هم لوی  هءسوق وادار   اردو برد و  درستی 

اسلا  است  دولت  و و  م  عظیم   سوق  نتر  ال 
جین همان  است،  وی  بدست  اداره 

یون است   ن ها رول اساسی  ادارهء جنگ  کسی که پیش از این در سوق و قوماندان گارنی 

 « محوری داشتو 

 دهد: او ادامه م

سقوط آنها  »... درین حال که آنها چانس بقای خود را دیگر از دست داده بودند و 

در نتیجهء شامل شدن با آنها در يك    ائتلاف با مجاهدین و حتم بود، اکنون از اثر  

 ت سیاسی خویش را حفظ کردند.« ، آنها موجودیقن جبهه ائتلا

دانست که سقوط مو  نموقع بصورت دقیق محاسبه کرده بود.  آپس حکمتیار در  

دانست که م  . همه جانبه بود   دولت حتم: است زیرا که پلان وی بسیار دقیق و 

یون ک  ن و ندارد گارنی  ن مرکز شهر او را كمك م  ،ابل نی  کنند، دروازه  م فهمید که در گرفت 

جمهوری، کمیته مرکزی، شورای وزیران، بر روی او    های ارگ، دلکشا، قض ریاست

یون تجزیه شده و ها و مخابرات به تضف او مگردند. بانکباز م ن افتد و فقط گارنی 

 5تواند. متنهای کابل هیچکاری را انجام داده ن

یون کابل فقط از طریق هوا ممکن است خود را تقویه تیار محکم ن دانست که گارنی 

یف و از پروان، بدین جهت هود خیل را بدست آورده بود،   نماید از کجا؟ از مزار ش 

های شینه را اشغال کرده بود و میدان هواپی کابل را تحت فشار خاصی قرار داده تپه

 بود. 

 

 . ۹- ۳ی عوامل او د حل لارپ  ص. ړ ه د جگسالر  5
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بو  او طوری  ارگپلان   
ً
اولا نادر خواهرزاده  د که  دگروال  افراد    ءتوسط  برای  رفیع 

حکمتیار که به نام افراد جبار قهرمان داخل شهر شده بودند باز گردد، سپس توسط 

ها، کمیته مرکزی، قض ریاست جمهوری و شورای وزیران اشغال شده همان گروپ 

رراهی زی واقع در چهاڅارندوی، از محل تجمع مرک  ۲۰4از مکروریان کهنه از غند    و 

و   رادیو  یون کابل،  ن بالای گارنی  طرف  چهار  از  یعتن  نهم،  ناحیه  از  عامه،  صحت 

د، و مراکز قدرت دولت قبل اشغال شود.   تلویزیون، تعرض صورت گی 

 داد: های ذیل تشکیل مثور را قوت 4گروپ بندی مقابل حکمتیار به تاری    خ 

)غند   یون کابل  ن وتام و  (  ۷۱۷گارنی  مستقل  هاجز  قوتآی کوچک  ال  ن،  جین های 

قطعات دیسانت شدهء شورای   دوستم که مجموع آن در حدود دو هزار نفر بود و 

  
ً
کردند قرار ذیل  قطعات که هنوز دولت را تمثیل مق  نفر. متبا  ۱۰۰۰نظار جمعا

 بود: 

 امینت دولت  در باغ داؤد.  ۱۰فرقه 

.   ۲لوای   گارد در میدان هواپی

 تپه های تاج بیگ.  گارد در   ۳لوای 

 اکادم تخنیك در خطوط دفاعی شان. و حرپر پوهنتون 

 رغه.  قدر کاریزمی  و  ۸فرقه 

 امنیت شاهراه در شمال کابل )مناطق پای منار و دانشمند(  ۲۲لوای 

 قرارگاه قوای هواپی در خواجه رواش. 

 مان. لا راراکت در قرغه. قرارگاه وزارت دفاع در دا ۱۱لوای 

 

یون کابل کمک کنند. زیرا که خود معروض ذکر نمالقطعات فوق ن توانستند به گارنی 

قطعات امكان تضف و  ها  کردند، از تمام این قرارگاهحملات بودند و از خود دفاع م

ن وجود نداشت.   حت  پنجصد نفر نی 

یون را فقط در حدود کمی  از صد    ها مضف شده بود و اطیتمام احت ن نفر افش  گارنی 

صف آنهم نظر به وضعیت جدید تدابی  ذیل در شب و نمودند. با  دفاع م  شباز   و 

 پنجم ثور اتخاذ شد: 

ن مکروریان سوم، پل مکروریان و   -   3۰یکه توت،    ء فرستنده  برای بدست داشت 
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ن محاربوی از غند    2و  نفر پرسونل   ك و ی  ۷۱۷عراده تانك و سه عراده ماشت 

 ف شدند. كندك از شورای نظار توظي

توظيف گردید تا همراه   وهنتون از محبس پلچرجن عقب کشیده شد و حرپر پ -

ه نهم را بدست ی ناح  کندك بابه جان به طرف هودخیل حرکت کرده راه را باز و 

 آورد. 

از قوت  - ال دوستم، تحت قوماندهء میدان هواپی توسط یك كندك  های جین

ال عبدالرحمن تقویه گردید.   جین

ال دوستم تقویه شد. زیون توسط کندك درادیو و تلوی -  یگر جین

 تقویه شدند.  ۷۱۷ها توسط پرسونل غند مخابرات و بانک -

 

م دفاع  یون شسختانه  ن آن گارنی  از   که 
مناطف  از درینصورت  بودند  عبارت  کرد، 

پر مهرو، چهارراهی صحت عامه،  پر   ،سوم  های دوم و ن امیدان هواپی کابل، مکروری

پشتونس ریاست  چهارراهی  ارگ،  خان، تان،  محمود  پل  مرکزی،  جمهوری، کمیته 

مناطف  در    های مرنجان، چمن حضوری، شمال شهر و تپه   ،بالاحصار، شاه شهید 

ه.   دهمزنگ، دارالامان وغی 
 

 کوته سنگ

 جریان حادثه: 

بسی  اردو تلفون کرد    4۰۰ثور: دوکتور سهیلا صدیق از شفاخانه    5صبح    ۹ساعت  

حزب اسلام را بداخل شفاخانه نفوذ داده و گفت که کندك محافظ شفاخانه افراد  

پر  طریق  از  حزب  افراد  اند و  اشغال کرده  آنرا  و  شده  شفاخانه  داخل  مهرو   . پر 

ن راپور دادند که حزب  اعمالات   و   خقوماندانان مسل  اسلام داخل مناطق آنها خانه نی 

راپور داد که محل تجمع که در جوار   ن  نی  اند. قوماندان محل تجمع مرکزی  شده 

وهای   بسی  اردو و   4۰۰شفاخانهء   ف بر چهارراهی صحت عامه بود، بدست نی  مش 

پیدا شد   ال مجید روزی  افتاده است. جین تا هرچه و  حزب اسلام  وظیفه گرفت 

 بسی  اردو را از وجود حزب اسلام پاك کند.   4۰۰زودتر محل تجمع مرکزی و 

فر افراد خویش بعضن از  ن  ۵۰۰عبدالرحمن معاون شورای نظار با    روز قبل دوکتور 

هیم وارد کابل فملا  قوماندان پناه و و  ا  دقوماندانان شورای نظاره مانند قوماندان گ 

 شده بودند. 
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دم تا   استقامت پل هارتل    افراد خویش را به  ککند   یکبه عبدالرحمن وظیفه سی 

وی حزب    بطرف جنگلك حرکت نموده، پیش 
ً
فرستاده تپه توپ را اشغال نموده بعدا

 مانع گردد.   م را در داخل شهر اسلا 

ال عزیز حساس راپور داد که قوماندان لوای   ارد دگروال نادر گ 5ساعت یازده روز جین

ق  ارگ را باز نموده و افراد   ال رفيع دروازهء مش  دلکشا   حزب اسلام ارگ و به امر جین

 را بدست آورده اند. 

گفت حزب  و  ی تلفن کرد  بیست دقیقه عبدالحق علوم از کمیته مرکز   ساعت یازده و 

بطرف کمیته  و  اشغال کرده  ن  نی  را  جمهوری  ریاست  قض  ارگ،  برعلاوهء  اسلام 

 مرکزی در حرکت اند، برای ما کمک کنید. 

ا" چاپ مسکو )شماره  فدر روزنامه "ز  از قول نورمحمد که  49ی  ( روزنامه مذکور 

م است  معلوم  بریالی  محمود  هواخواهان  از  یگ  مستعار  اسم  مورد  شود  درین 

های حکمتیار به کمیته مرکزی وخیانت ن قوتدجریان رسی   منتش  شده و پ  مقاله 

ن م ال رفیع را افشا نموده، چنت 
 : نویسد جین

زب جمع شدیم، در شهر دیگر قتل  اپریل ما همه در مقر کمیته مرکزی ح  ۲۲صبح  »

یگ  و  درینوقت  خواستیم،  دوستم کمک  وهای  نی  از  ما  بود،  شده  آغاز  از غارت   

پیشنهاد کرد که  و  ادريس داخل کمیته مرکزی حزب شد  بنام  قوماندانان حکمتیار 

نوقت در حضور ما شمارهء معلوم تلفن به  آتسلیم شوید ما امتناع ورزیدیم او در  

ان بلند پایه افغانستان را عقب تلفن خواست و فر   خودش را گرفت و  یع یگ از رهیر

ه و ملامت کرد که ما وشما توافق کرده بودیم در برابر همه ما وی را گوشمالی داد

ر کمیته قشوند، بعد ادریس گوسی  تلفن را به مسئول محافظت مولی اینها تسلیم نم

 و رفیع دستور داد که فو  مرکزی داد  
ً
را از مقر کمیته مرکزی خارج ساخته افراد خود    را

 همزمان با آن تبا  . حزب اسلام را به عمارت راه بدهند   و 
ً
دله شدید آتش در تقریبا

 احمدشاه مسعود با هم برخورد کردند. و های مربوط حکمتیار شهر آغاز شد. گروه

 وفادار وجود    یکما را فقط  
ن
یون کابل قطعات کاق ن ن نجات داد که هنوز در گارنی  چی 

ن اعضای حزب   وها به حمایت از خانواده و فعالت  افشان امنیت و  داشتند، این نی 

  ،پرداختند 
ً
ال دوستم کار زیاد درین جهت انجام دادند. عطقمخصوصا  «ات جین
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 در شهر تبادله شدید آتش صورت م
ً
یون کابل، قطعات قگرفت.  واقعا ن طعات گارنی 

ال دوستم و  وهای حکمتیار، برخورد داشتند.   جین وهای احمدشاه مسعود، با نی  نی 

بدست آورده حزب اسلام فشار زیاد وارد کردند تا پل مکروریان را    جبار قهرمان و 

وحد  حزب  برسانند  را  خود  دریا  اینطرف  مضوفیتبه  از  سؤ  ت  یون  ن های گارنی 

، دهمزنگ
 

را بدست آورده، باغ وحش را   3کارته  ،استفاده کرده مناطق کوته سنگ

مر انور اتحاد آکرد.    را، قلعه بلند را تضفآهای شهر  و انور دنگر دیپ  . متضف گردید 

نتیجه ائتلاف بدست آورد و قرارگاه ریاست لوژستیک را در    ۷۱۷اسلام قرارگاه غند  

 ا متضف شد. ر 

  قوماندان   راکت در برابر حملات حزب وحدت مقاومت نکرده و   ۱۱لوای  
ال غتن جین

ال عیسی، فرقه ده را به ملا عزت تسلیم  آن لوا با حزب وحدت ائتلاف نمود. جین

اریزمی  به شورای ک   در تحت قوماندهء جلندر شاه آمر سیاسی آن فرقه    ۸کرد. فرقه  

 ان فرقه در قرغه محاضه شد. ل حبیب قوماندو گ نظار پیوست 

وزی بود از هر طرف باران مرم راکت انداز و  ثقیل  ءاسلحه حکمتیار در آستانهء پی 

یون کابل از چهار طرف فی  مبام ن های حکمتیار از طریق قوت  . شد رید وبالای گارنی 

د نور محمد شاه مینه، ی جبهوی دست زدند، آنها س  تعرض  ءبگرام به عمل قاطعانه

بازار نهای مر تپه کورس    و   جان، شاه شهید، غازی ستديوم، چمن حضوری، صدر 

شهر کهنه، جادهء میوند در    عالی افشان را بدست آوردند، ولی هنوز بالاحصار و 

 های طرفدار ما بود. دست قوت

با رشاد را  آریانا  ال مجید "روزی" چهارراهی  زیاد دفاع کرد و جین نداد که   ت  اجازه 

بطرف   اسلام  و حزب  تلویزیون، کلوب عسکری  یون کابل حمله کنند.    رادیو  ن گارنی 

ن    ۷۱۷غند  و  جان    ات بابهعطقمقاومت   العاده بود.  قفو در منطقهء پل مکروریان نی 

ثور ما   5شام روز    6الی ساعت    بسی  تصفیه شدند و   4۰۰شفاخانهء    محل تجمع و 

فعه از میدان هواپی کابل، الی چهارراهی آریانا را در دست داشتیم که یك خط مدا

مکروری درك،  شش  کابل،  یون  ن وسومناشامل گارنی  دوم  وزیر پر   ،های  مهرو،  پر 

خان، شهرن بودیم که    و   و اکیر داده  از دست  را  تمام شهر  دیگر  بود.  خانه  به   ا یخی 

حزب وحدت در   ءبضهقيا تحت  و  د سیاف  ا به تضف اتحایتضف حزب اسلام  

 بودند.  آمده
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ایظ در محاضه قوت ن ش  های حزب اسلام و وزارت داخله، خودمان  ما در چنت 

ن به دشمن، ائتلاف با گروه  های مختلف قرار گرفته بودیم، توطئه، خیانت، پیوست 

، باع ن ی عالی کشور گرفته تا پائت  ث مجاهدین مطابق ذوق و سلیقه شخص از رهیر

ن وضعی گردید یان ه بود. ما نمچنت  دانستیم چه کنیم؟ هنوز صدها هزار نفر همش 

کابل پامال نشده بودند امیدوار بودند که با دولت اسلام صلح و ثبات باز خواهد 

 گشت. 

- 6 - 

 گذشت؟  در پشاور چه می

ت صبغت   نقل کنیم:  را  الله مجددی، جریانات پشاور بهی  است از قول حضن

جهادی در پشاور صورت    ءمیان تنظیمات هفت گانهکه در    ایس فیصلهبر اسا»

 آنرا تصویب  تنظیم  گرفت و همهء
ً
تائيد نمودند، به حیث رئیس شورای و  ها مستقیما

ان جهادی در مم  جهادی و  ن گردیدم... چون رهیر ثل دولت اسلام افغانستان تعیت 

ن دولت و حکومت  که باید قدرت را از   نتیجه   رژیم گذشته تسلیم گردد بهمورد تعت 

رسیدند، حدود ده روز قبل از اینکه وارد کابل شوم، تصمیم گرفته بودم تا داخل نم

وطنان قرار دهم... وقت  بازهم دیدم با کشور شده خود را از نزديك در خدمت هم

م جهادی را در پیهم خویش آنان به نتیجه نم جلسات متعدد و  ان محی  رسند، رهیر

 نرسند،  پ  لام نمودم که اگر تا يك روز دیگر به نتیجهاع  ی  ریاست دولت، دعوت و دف

که فردای آن روز در   ایعازم میهن م شوم... در جلسهو  بیشی  منتظر نم مانم  

ن مصوبه  فدفی  سیا   ف پشاور که توسط استاد سیا  ءواقع چمکتن پشاور دایر شد مت 

ام به فیصلهء ر آماده گردیده بود به اینجانب ارائه شد   م بدون که با احی  ان محی  هیر

  6« پ  آنرا پذیرفتم. هیچگونه ملاحظه

 

ه درت بق، هنگام تسلیم  ۱۳۷۱شطان    ۷الله مجددی تاری    خ  بیانیهء صبغت  -  6

۔فپرو   یسور رباپن
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 موافقت نامهء پشاور )گورنر هاوس( 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ن و بعد:  الحمدلله رب  ف الانبياء والمرسلت  ن والصلاح والسلام عل اش   العالمت 
وط قبول حکومت موقت اسلام افغانستان  ش 

 اسلامهاد مطابق اهداف و خواستهحکومت بای   -1
ً
باشد و حکومت ی جهاد، کاملا

 که: پر 
 هاپی به این معتن

ً
 قابل قبول نیست.  طرف، مخلوط ائتلاقن قطعا

ن و   باشد. مطابق فقه حنفن بوده باشد. همه اسلام لوایح همه و  الف: قوانت 
ن و  مشبوه باشند،    تنفیذ کنندگان همه مسلمانان شناخته شده و   ب: عاملت   یعن غی 

ه مسلمان باشند و در حكومات ملحده کار نکرده    وسا، آمران و وزراء معینان، ر  غی 
 باشند. 

تجدید شود که و  ه طوری تصفیه  ی  های امنیت  وغسایر قوت  اردو، څارندوی و   -۲
تائید    های جهادی بوده و از طرف دیگر مورد اطمینان و ثل همه قوتماز یکطرف م

د. ملت مجاهد اف  غانستان قرار گی 
باشد که از یکطرف های امنیت  طوری مان جدید اردو و قوتساختم  ترکیب و   -3

قوتمم همه  و ثل  اطمینان  مورد  دیگر  طرف  از  و  بوده  جهادی  ملت   های  تائید 
د.   مجاهد افغانستان قرار گی 

شود، بعد از شش د تشکیل مقع  مدت حکومت که توسط شورای اهل حل و   -4

 ل است. ساو سال و نیم الی در ء انتقالی از یکماه دوره
 در پهلوی حکومت یك شورای مؤقت موجود باشد.  -5

عی ساخته    سال شورای حل و در خلال یک  -6 عقد اسلام در چوکات معیارهای ش 
د.   شود تا به ارتباط حکومت مستقر آینده تصمیم بگی 

ن شوری از   اگر روی ظرف طارئه و   -۷ عی کار ساخت  ن   موعد مقرر و   معاذير ش  تعت 
د در آنصورت رئیس دولت و حکومت مسئولیت اداره مملکت تيفتعویق ا  شده به

ن شوری مؤ ه   ت م سپارد و ق را به شوری مؤ  د.  قمت   ت در مورد تصمیم بگی 
و  ترکیب جدید برای دفاعی و امنیت  شهر کابل باید پیش از جابجا شدن کابینه    -۸

ن دولت در آنجا مطابق مادها د.  ءراكت   سوم صورت بگی 
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ن تنظیم  -9 ن حالا توجه صورت گرفته های  در بت  وط از همت  متخاصم باید برین ش 
ام ما در  قو در صورت تخلف یگ از بندها و مواد ف  و  ن برابر حکومت منتفن  الذكر الی 

 خواهد بود. والسلام. 
 

ن تنظیم   ۱۳۷۱ثور    4بتاری    خ    پ  های پشاور به اساس موافقت نامهء بالا، معاهدهبت 

 گردد: مامضاء گردید که نکات اساسی آن نقل 

ت صاحب صبغتو ا  ءدر ماده الله مجددي ل فیصله گردید که تحت ریاست حضن

درت را از واکداران قماه    و ا در ظرف مدت دنفری به افغانستان بروند ت  5۱یك هيات  

ن   کابل بصورت کامل و بدون قید و  این هیأت در همت  ط بدست آورند. رئیس  ش 

صله گردید که هیأت بعد از مدت فی  باشد و ثل ریاست دولت هم ممماه م  و مدت د

ن د با  و معت  پهلوی دولت عبوری، بحيث هيات مؤقت مشورپ    خواهد ق  ماه در 

 ماند. 

ه دوم فیصله گردید که استاد رباپن برای مدت چهار ماه بحيث رئیس دولت در ما

ن   ی تعیت  وع و  موقت اسلام افغانستان و رئیس شورای رهیر  ش 
ً
کار خویش را رسما

 بعد از مدت دو ماهی که انتقال قدرت پوره گردد.  کند یعتن 

ن شدهء ف م تمدید  ق یکروز بیشی  ه و در ماده سوم فیصله شده بود که میعاد تعيت 

 گردد. نم

پست به  مربوط  نامه  فیصله  با  معاهده  دهم  الی  چهارم  مواد  صدارت از  های 

تیب: خانهوزارت  ها بود. بدینی 

دیگر کابین- اعضای  و  مقام صدارت  تنظیم  -ه  در  دوم  درجه  احزاب و  ها  اعضای 

ان احزاب و   ردند: گها مقرر نتنظیم توظيف شوند. یعتن در وظایف فوق رهیر

به حزب اسلام حکمتیار داده شد. مقام معاونیت صدارت وزارت  مقام ص دارت 

)سیا  اسلام  اتحاد  به  وزارت   . تعلق گرفت  ف(داخله  و  صدارت  معاونیت  مقام 

مولوی خالص به  معاونیت صدارت  معارف  مقام  به محاو  .  ل م  ذ وزارت خارجه 

و  رباپن  به حزب جمعیت  دفاع  وزارت   ، انقلاب   گیلاپن برای حرکت  ه محکمه  سی 

شد   ده  سی  )محمدی(  فیاسلام  و و  تعیینات  ی،  رهیر شورای  که  گردید    صله 
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ن حزب وحدت و خانهتقسيمات سایر وزارت شورای ائتلاف مولوی منصور   ها را بت 

ت تمام این دوره شش ماه است دن انجام دهد. همچنان علاوه گردید که مسایریو  

 تصمیم گرفته خواهد شد که   درین مدت درباره حکومت  و 
ً
انتقالی اسلام مستقیما

مدت آن دو سال خواهد بود. پس در پشاور هم مانند کابل کشمکشها، زد رخوردها  

به یك فيصله قابل قبول برسند. توانستند  منواختلافات زیاد بروز کرده بود و آنها  

شود که ده مآماده شده بود به مجددی داف بالاخره مصوبه فوق که از طرف سیا 

ت صبغت الله مجددی برای دو ماه بحیث رئیس شورای جهادی به اساس آن حضن

ن    و  تعيت  دفاع  وزیر  بحیث  مسعود  تنظیم  51و  احمدشاه  سایر  نمایندگان  ها نفر 

بهببایست  م مجددی  را   ا  افغانستان  اسلام  جدید  دولت  ساختار  و  آمده  کابل 

 ریزی نمایند. پ  

ادامه م مجددی  ت  به وطن »  دهد: حضن ورود  برای  پاکستان  در  ما  در حالی که 

مآماده   
 

زمینهگ تمام  و  اسلام  گرفتیم  دولت  به  قدرت  سالم  انتقال  برای  ها 

و  نظام  ن  مسئولت  و  بود  آماده گردیده  در  سیاسی  افغانستان  نظام گذشته که   

 داشتند. در انتظار ما بودند اشنگوپن رژیم دوکتور نجیب
 

ز جانب  الله نقش بزرگ

با همدست  عده برادران  از  از خلف    برجن  ها در کابل کودتاپی صورت گرفت که پ   

گناه ما گردید. هرچند کودتای خاینانهء مذکور  باعث کشته شدن تعدادی از مردم پر 

افشان و  مردم مسلمان ما روبرو گردید و با همکاری مجاهدین    با مقاومت شدید 

اثر چور و  ناکام شد ولی در  وحشت آنان نظم دولت  از هم  و  چپاول، غارت    اردو 

 گسست و خسارات هنگفت  به کشور وارد شد.«

ت صبغت ی سیاسی و نظام کشور،  بدون تردید، منظور حضن الله مجددی از رهیر

 هنوز با هیچکس وهیچ کمتیار مکساپن بودند که علیه ح
ً
جنگیدند، اما من شخصا

وی سیاسی بودم و نم   مقام در مورد انتقال قدرت صحبت نکرده دانستم رفتای بی 

بودند. من چنان مضوف خریطه اتخاذ کرده  اوامر، حزب چه تصمیم  ها، دادن 

خود  شنیدن گزارش بودم که  چشمانم  مقابل  در  شهر کابل  ن  رفت  دست  از  را  ها 

ساعت   بودم.  مزدك، کا  ۷فراموش کرده  بریالی،  محمود  شب  وکیل، و بجه   ، یاپن

، نورا لحق علوم، عبدالحق علوم، عبدالرحمن معاون شورای نظار، دوکتور ضمی 

ت مجددی   بعدها وزیر مالیه در دولت مجددی، و  حمیدالله  و  داکی  نجیب پش حضن

امنیت   وخیم  وضع  آنها  آمدند،  یون کابل  ن ی  به گارنی  نتیجه گی  و  مطالعه کرده  را   

در ظرف امشب الله مجددی اعلان نشود، شهر کابل،  نمودند که اگر دولت صبغت
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ایط و   ی آنها، در آن ش  یا فردا صبح به سقوط حتم مواجه خواهد شد. نتیجه گی 

رادیو تلویزیون   د ما به مشکل توانسته بودیم تا آن لحظات مقاومت کنیم و و دقیق ب

نما حفظ  عبدالرحمن  را  دوكتور  تا  شد  فيصله  پس  نجیبو  ئیم  به دوکتور  الله 

تنظیم ان  رهیر از   
 

مردم های  نمایندگ اطلاع  به  را  پشاور  فیصلهء  پشاور،  جهادی 

از  را  افغانستان  قوای مسلح  پشتیباپن  تا طی صحبت   از من خواستند  و  برسانند. 

 . الله اعلان کنمدولت صبغت

وضع دشوار نظام خویش را محاکمه نمودیم هیچ    همرای رفقای نظام یکبار دیگر 

رو، که میانه  نداشتیم، شخضی  دالله مجدپ  جز اعلان نمودن دولت صبغتچاره

دیگران تماس داشت و   الله و ها قبل با رئیس جمهور نجیبانعطاف پذیر و از مدت 

د م قرار گی  مردم  عامه  قبول  مورد  و   . توانست  اعلانات  شنیدن  راد  با  و  اخبار  یو 

های ما مجال یافتیم که دربارهء جنگ  . فروکش کرد   تلویزیون، جنگ کم شد شد و 

ك، حکمتیار را که با   ءهمه جانبه  با پلان وسيع و   پس فردا بیندیشیم و و  فردا   مشی 

ون کنیم.  وزی نهاپی به قدم فاصله داشت از شهر کابل بی   پی 

یون کابل، قوای    ، شورای نظار، قطعات گارد مل، قطعات5۳قطعات فرقه   ن گارنی 

ال بابه جان، رفقای  فگرام، مب  هواپی خواجه رواش و  ، لوای جین رزه های امنیت دولت 

، طی پلان   یک مساعی همدیگر توانستند در روزهای    دقیف  حزپر ثور،    ۷و    6با تش 

های عمده شهر، مانند ارگ ریاست جمهوری، شورای وزیران، کمیته مرکزی، قسمت

ديوم، چمن تس  های مرنجان، غازی  تپه  (اول)ء مکروریان کهنه  وزارت دفاع سابقه

تصفیه   را  درك"  "شش  یون کابل  ن اطراف گارنی  شهید،  شاه  صدربازار،  حضوری، 

نهم امنیت  شهر کابل را   ناحیه  ه هود خيل و قطنایند، حرپر پوهنتون توانست منم

ی که  های شدیدثور جنگ  ۷و    6در طول شب هشتم ثور بدست آورد. در روزهای  

ها استفاده گردید دوام داشت.  و  طیارات ت  در آن از تمام انواع اسلحه ح  هلیکوپی 

های گلبدین حکمتیار خط دفاعی را در مناطق ریشخور ثور قوت  ۷اکنون در ختم روز  

لامان، سید نورمحمد شاه مینه، بیتن حصار گرفته بودند، راچهلستون، اطراف دا

 ترك گف
ً
 ته بودند. یعتن شهر کابل را تقریبا

م در  ن که  نی  وحدت  حزب  تا  بود  ور  مرکز، ضن سیلوی  افشار،   
 

سنگ ناطق کوته 

سفارت اتحاد شوروی، جا خوش    باغ وحش، و   ،4و    3پوهنتون کابل، کارته های  
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غند و  ا به رضا برگردانده شوند. شی  پور  یکرده بودند، به مواضع اولیه شان، به زور  

های حزب جمعیت از تپه  . م باز گرفته شود امنیت دولت  از نزد اتحاد اسلا   ۱۰۱

رانده شود و حوزهآدیپوی شهر  و  پور    شی   ون  بی  امینت  څارندوی، درا  باره و های 

ن شود   یون کابل تأمت  ن ام قطعات، موسسات و تمفعال گردد و ارتباطات آنها با گارنی 

خانهوبپوها  ید  و  وزارت  های  ن تنظیمی  تضف  از  مسلح  قوای  مختلف های  های 

ون  مج بی  یك  گاهدین  ورت  ضن این کار  برای  و ردند.  قاطع  جانبه   عمليات  همه 

د  یوی مفتص بگی  تصمیم  زمینه  در  بایست  آینده م  دولت  و  عمل  و رفت  قاطع 

 نماید. 

یون کابل، قطع جنگ   ن  در برابر گارنی 
ً
ون و  عجالتا مصئونیت مردم مطرح بود که با بی 

 از این مامول 
 

 برآورده گردیده بود.  راندن حزب اسلام قسمت بزرگ

بتاری    خ   داخله  تصفیه شد   ۷وزارت   
ً
وهای حزب وحدت   ،ثور، کاملا نی  از  قسمت  

ی عبدالعل مزاری و  ی آصف محستن و   اسلام تحت رهیر  حرکت اسلام به رهیر

ال   نمودند. جین تعرض  داخله  بالای وزارت  اسلام،  به جمعیت  دنگر مربوط  انور 

، من ن به مناطق  و  گل، اسدالله پیام و همراهان آنها گریخته   منوگرفيع، وطنجار، پکتت 

شده پناهنده  حکمتیار  تسلط  ش   ،تحت  پاکستان  از  عزت   بعدها  ملا  درآوردند. 

ده را با اسم   د ر شش ک و ع را پناه داد و حت  بعدها کفیمربوط جمعیت اسلام ر  تا نامیر

قیافهء جعل   موفق    و  اما  بدهد  فرار  هواپی کابل  میدان  از   
 

و ساختگ يع  فر   نشد 

مسعود    و باز هم با شفاعت ملا عزت مورد عفشناخته شده دستگی  گردید و بعد  

 در کوشش دیگر توسط ملا عزت توانست به پاکستان برود.  قرار گرفت و 

ثور ادامه داشت،   ۷ثور الی شام روز    5در جریان این جنگ سه روزه که در تاری    خ  

چه، شهر کهنه کابل، شش درك،  هنورمحمد شاه مینه، شاه شهید، قلع  مناطق سید 

، کارتهو تون کگذرگاه، چهلس
 

های خانه   ؛فشار بیشی  را متحمل گردیدند   نو ته سنگ

  مال و   ،گردیدند زخم  ا و یگناه زیادی به قتل رسیده  زیادی تخریب شد و مردم پر 

در بعضن موارد به ناموس آنها تجاوز صورت گرفت،    ل شد و و  مردم چور و چپاپ  دارا

زه حد اقل به يك هزار نفر ها همه رو کشته شدگان اهالی ملکی درین جنگ  تعداد 

ن زده م غارت، حزب   تخریب، چور، چپاول و   شد. عامل اساسی این کشتار و تخمت 

 اسلام و متحدین سیاسی و نظام آنها در کابل بود.  
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صنفن  ثور، حميدالله وزیر مالیه دولت اسلام، که هم  ۷ذان مغرب به تاری    خ  آهنگام  

ثل دولت اسلام افغانستان مم  ست من بود، خیر داد که رئیس شورای جهادی و و دو  

ن امشب به کابل برساند. به حمیدالله  به پلچرجن رسیده و آرزو دارد تا خود را همت 

نکند نجيب  و  عجله  است،  بهی    الله گفتم که 
ً
هودخیل کاملا راه  هنوز  زیرا که   ،

ن علپاکسازی نشده بود، آنها قبول کرد الرغم ند و مجددی صاحب یکشب دیگر نی 

 خواهش شان از کرسی اقتدار بدور ماندند.  میل و 

-۷ - 

توان عناض اصل و  عوامل سقوط دولت پر شمار اند. که به مشکل م  اسباب و 

هر جزء این   . عوامل را در آن در نظر گرفت  تقدم یا تاخر   فرعی آنرا تشخیص داد و 

ان نتواند آنرا در نظر سقع خود، اهمیت داشت و اگر انبه مو و  زنجی  در جای خود  

د در زنجی  مذكور حلقه توان زیادی پیدا خواهد شد که دیگر نم  ءهای مفقودهبگی 

 پس این قصه شدراز دارد:  بدان زنجی  گفت

از بطن کهنه بنا بر جیر زمان ش را بلند کرده بود    و حزب ما که در مخالفت با کهنه  

کم فروعین روشتن   کچو عقبماپن به مثابه شمع ک  تاریك جهالت و و    در جنگل سیاه   و 

ا از  فگم  همان   بدو ند  دیگر  یکبار  زیرا که  بود  فنا گردیده  به  محکوم  خود  زایش 

ترق  کشور   و  های قبل تاري    خ نهضتنمود که سال را تکرار مپ  خطاها اشتباهات و 

بمثابهآنرا تجربه کرده   ارمغان گذاشته  و  به   
 

بود. همان شتاب، همان   درس بزرگ

سطچ با مذهب،    همان برخوردهای ذهتن و   تعجیل، همان اقدامات قبل از وقت و 

برای تصاحب   . سنت ها   عقاید و  بود مریضن قدرت، کشمکش   
 

بزرگ این خطای 

ن قدرت، عوامل این فنا و    قدرت، بها ندادن به اراده و خواست مردم بعد از گرفت 

 بربادی بود. 

ساخت، وسی و لشکر بیگانه در کشور، دیگر این شکست را حتمپیاده شدن قوای ر 

کوچک بودند به "جهاد" و    ی  ها که حقمقاومت آغازین در برابر اصلاحات و ریفورم

شتاشی گردید، جهان از   قلوب مردم راه باز نمود و   تبدیل شده جهاد در عقول و 

ی جهاد را آن پشتیباپن کرد و پاکستان به مرکز جهاد تبدیل شد و ضیاء  الحق رهیر

و بعهده گرفت جنگ به جنگ  های چریگ  تبدیل محل،  عیار  تمام  و  تنظیم  های 

 ها برهم خورد. بیلانس قوت گردید و 
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این   شوروی،  عسکر  وقت  از  قبل  ون کشیدن  بی  و  بگرباچف  تازه  بدبخت   معتن 

 برای حزب ما برد. 
 

 بدبیاری بزرگ

قدرت رسیدن بوريس بفغانستان و  های نظام به ا مصالحه مل، قطع شدن کمک

يلتسن، که منجر به فراموسی  کامل حزب ما از طرف وی گردید، دیگر اوج بدبخت  

 بود. 

دفاع مستقلانه، این دیگر يك معجزه بود، حزب در مقابل تمام جهان میجنگید، 

کرد که راه نظام، راه رسیدن به جنگید، حزب با مقاومت شگرقن ثابت مخوب م

وزی نهاپ  نم   و  صلح نیست  رساند. هیچکسی را به پی 

وزی در  ها، امکان پذیر گردید اخیانت  ها و سقوط خوست، فقط در اثر سازش ما پی 

 و 
 

به محکمغتنگ ه کرد. کودتای شهنواز تتن ضن آنرا جبی  بود که بر حزب ما  جان 

به   حزب  واعتقاد   
 

یکپارچگ  ،
 

همبستگ مظهر  نمودن کودتا،  خنت   اما،  شد،  وارد 

وزی نهاپی بود.   پی 

چه وقت بحران بوجود آمد. چرا شمال تحريك گردید. ما این مسایل را در فصول 

حاکمیت در نتیجهء بحران سیاسی داخل،    سی گرفته ایم. »دولت و گذشته به برر 

  7« خارجر سقوط کرد های داخل و نتخیا  انشعابات و 

 درست است. علل اساسی  
ً
ن ها اند اما بعد کتورهای مرکزی سقو و فاین کاملا ط همت 

ن شمال، دیگر بیلانس قوت  ۱۹9۲از ماه مارچ   ها تغیی  خورده بود،  با از دست رفت 

های اخی  بود  سازش ها و انتیخ  نفع حاکمیت نبود، محاضه کابل و بتوازن نظام    و 

 ناگزیری شکست" را مسلم گردانید. "که 

الی    فواقدوکتور نجیب نسبت به هر کس دیگر به این ناگزیری   بود، او بهی  از هر جین

ت.  پرداخ ها مقوت  ءومانداپن به محاسبهق  خوبی  از هر   کرد و محاکمهء وضعیت م

دانست که دیگر زمان افول وی از داد، او منمود و بخوپر قرار مدرك م  او بدرست  

 

 شته نور محمد. و ن -وچاپ مسك -  46شماره، ا  فی  زا   ءهقالم  7



 خیانت   -فرار    فصل های از کتاب » اردو و سیاست«    

 

133 

او   قدرت فرارسیده است، طرح شورای نظام بوسیلهء وی فقط یك فریب بود، 

یون کابل، نه تیم معروف او، نه هیچکس واقف بود ک ن ن و ه دیگر نه گارنی  نه هیچ چی 

 . تواند دیگر او را نجات داده نم

  حزب ما. پ  فرجام حکمروا الله یك فرجام بود، فرجام حاکمیت و ریز نجیب گ

هنوز هم قضاوت کردن مشکل است، برای کسی که تاری    خ نویسد، هنوز برای نتیجه 

ی زود است، مشکل است ها مقض بودند، هنوز هم رازهای که اکنون بگوئیم گ  گی 

و پ  شبسته   
 

زندگ دارند که  ا   وجود  را  آنها  برمن شفزمان  آنچه  ا خواهد ساخت، 

صدها قهرمان و نجیب    ؟مردم  ؟ا نوشتم. ولی دیگرانو صفمعلوم بود، از ش صدق  

 دیگر خاموش اند. 

 "خواسته"احمدشاه مسعود    اگر کسی از من سوال کند که چرا حکمتیار رانده شد و 

 ق ها، تعلقاتو ها، ذراست بگویم، پاسخ دقیف  برای این پرسش ندارم، تقابل سلیقه 

، هیچکدام مشوق شخص من، درین میان نبوده اند، از دیگران  ، اتنیگ، لساپن حزپر

 نم
 

 حزب ما و مردم نمایندگ
 

ایط حساس که مسأله مرگ و زندگ توانم ولی در آن ش 

ود، یگانه هدف مقدس، مصئونیت و امنیت جان و ناموس مردم کابل ما مطرح ب

یگ م برباد مکشم، مگفت، مبود.  تخریب مدرم،  و کنم  م،   کنم  میگی  انتقام 

ر نمدیگری م اعضای    ،کنمرسانم، مردم کابل را حمایت مگفت، به هیچکس ضن

  و د  . رسانما به حقدار م حق ر   ورم و آبخشم، نظم را بوجود محزب را مصئونیت م

د تفکر،  م  و طرز  تو  اگر  متضاد،  با کدام  و ببرخورد  با   !! رفت  م  یکدی،  شاید 

ن خاطر است که نه در پهلوی حکمتیار  ن م اندیشیدم و بهمت  ن چنت  هیچکس، من نی 

 یاور. و ار ی پر  پر وطنم و ونه در پهلوی مسعود قرار ندارم... مهاجر و 

- ۸ - 

 قوای مسلح کشور، که ستون فقرات یك  قدرت رسیدن مجببا  
ً
اهدین دیگر عملا

داشت، قوای مسلح پارچه، پارچه شده دهد وجود نيك دولت را تشکیل مو نظام 

ومند  و  بود، چپاول    نی 
 

ن جنگ تاراج گردیده. بود، از آن اردوی پرافتخار و از آن ماشت 

و  نام  دیگر  جنگید،  سال  سه  مستقلانه  بصورت  جهان  با  و   نشاپن   که  نماند  باق  

 اردوی مقتدر افغانستان بود.  «سقوط کرد: این فرجام و »سقوط
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ال افضل لودین با حاجر یک    نمیر شنوشت قول اردوی   که در اثر ائتلاف دگرجین

ن ب اردو در   . د و عبدالقدیر صورت گرفته بود معت  ده قرار بقول  نامیر ست در اختیار 

ورت نبودند، سبکدوش شدند   ول اردو را ترک گفتند اما  قو  گرفت، کساپن که ضن

ت نظام، خارج از چوکات اردوی افغانستان  قو بحيث يك  و  سیب ندید  آقول اردو،  

  . جهادی ننگرهار عرض اندام کرد   ادارهء احمدشاه مسعود وزیر دفاع، بنفع شورایو  

ی پیدا کردند  های دیگر مستقر در جلالوتامز ج ن آباد، مانند کابل، شنوشت غم انگی 

ا استفاده از افشان و شبازان آن ب  . تاراج قرار گرفتند و  ر و چپاول، غارت و مورد چو 

 طان شان برگشتند. و آباد را ترک و به افرمان عفو عموم جلال

ال امام ن روزهای بعد از در گردیز دگرجین الدین قوماندان عموم جبهه در همان اولت 

هایش به وتقست  با تمام  بایا او میتوانست مقاومت کند،  فرار نجیب، دیگر نم

، . پس با جلالنمود م  ئتلافا ایگشت و  کابل بر م الدین حقاپن ائتلاف نمود. حقاپن

بزرگ مستقر در گردیز را   هایض آنکه قوای اردوی سوم و جزوتامو پر انصاقن کرد ع 

دست نخورده نگاه دارد و دربارهء اردوی آینده مل افغانستان با فراخ اندیسی  برخورد  

ها  یام نها را از  نماید، تابع جهالت و تنگ نظری اصحاب خویش قرار گرفت، پس اره

تانک اسلحه برکشیدند،  اره کردند،  را  بریدند  ها  را  به و  ها  ساخته  قطعه  قطعه 

فضیلت  پر دانسی  و  هور این پر قپاکستان بردند و بفروش رسانیدند. حقاپن چنان م

ن به  گردید که مانند خوست، خاك گردیز را ن ن دیگری در تی  وبره کشید و چون چی 

ال گلآنجا باق  نگذاشت، همر  ال سوله مل و جین آقا، با دبدبه و طمطراق اه با دگرجین

ن قول اردوی کشور بود که دیگر  وارد کابل شد و بر چوگ انصاف تکیه زد. این دومت 

 وجود نداشت. 

ال محمداکرم با وطنداران خویش مولوی ن در قندهار، تورن ه  جین شت  آقیب الله و غی 

نیمه مستقل شد، که دیگر بدرد وزارت    و ائتلاف کرد. قول اردو صدمه ندید ولی 

 دفاع نم خورد. 

ال رحمت گردید.    ورن مجبور به ائتلاف با اسماعیل خان توقن الله ر در هرات، جین

ن شد و قول    ماند. قوماندان آن علاؤالدین خان تعيت 
قول اردوی دست نخورده باق 

ن مانند قندهار نیمه مستقل گردید و چندان در بند دساتی  ارد مرکز نبود. غزپن    و نی 

ی داشت و به دست   اری بابا و مجاهدین غزپن مربوط به سید جگړن  قوضع بهی 
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امکانفا و  ذخایر  و  قوماندان  اتيد  از  یگ  و  ماند  باق   نخورده  دست  بابا قتش  اری 

 قوماندان فرقه شد. 

های وتقلوای راکت دافع هوا،   54،  ۲۰، ۸۰، ۷۰، ۱۸های در سمت شمال، فرقه

، قطعا ، دست ناخورده باق  های وزارتت و جزوتامهواپی های داخله و امنیت دولت 

ال دوستم قرار گرفتند در نتیجه قماندند و بحيث يك   وت بزرگ نظام در اختیار جین

ن فرقه   فرقه  ۸ارای ار و رسول پهلوان دفهای غو فرقه 5۳های سمت شمال با داشت 

  
ً
 داد. م اردوی منظم را تشکیل یکگردید که تقریبا

پروان، قطعات گارد مل، قوای هواپی و مدافعه  ۲، فرقه ۱۰، فرقه ۸در کابل، فرقه 

، جزوتام  خواجه رواش و بگرام، حرپر پوهنتون و قطعات و  های وزارت امنیت دولت 

څارندوی، لوای    ۸، لوای  5رقه  به تحت امر وزیر دفاع دولت اسلام قرار گرفتند. ف

 تن
 

های ریشخور به حکمتیار پیوست. حزب  جزوتام  و   یو ارندڅن مربوط به  واغجا  گ

، غند  امنیت دولت  در میدان شهر و قرغه  ۹۶راکت و فرقه    ۹۹وحدت اسلام لوای  

را تضف کرد. اکادم تخنيك و    های امنیت دولت  مهتاب قلعه و بعضن از ریاست

  ف را اتحاد اسلام سیا  ۱۰۱غند    و   ۷۱۷را گیلاپن بدست آورد. غند    ۵۷مرکز تعلیم  

های پلچرجن را مولوی شفیع الله، میدان و بضه کرد، و فرقه تانك گارد همراه با دیپق

 حکمتیار به آنها   ۶۰فرقه    ۲۱هواپی شیندند و فرقه  
ً
ن تقسیم شد و عمدتا ، نی  شوپر

 دست یافت. 

قلمروهای   وی مرکزی گردید، اردوهای جدید در د يك اردفاقبدین ترتیب افغانستان  

تنظیم ان  ادارهء  رهیر و  سوق  تشکیلات،  دارای  آنها  هر کدام  آمدند که  بوجود  ها 

ن خاص خود عمل م ن و دسپلت  کردند و به صورت  تكتيك و تخنيك، يونيفورم، قوانت 

ن با همدیگر بودند. دوام   دار در جنگ و ستی 

- ۹ - 

اعلان گردید، معلوم یادی  قپن که توسط شورای  شنوشت حزب وطن با يك فرما

شود و ثروت و داراپ  شد، رباپن گفت که حزب وطن بعد از این تاری    خ لغو اعلان م

د. اما، او نمآن به دولت تعلق م دانست که هیچ حزپر به اساس فرمان بوجود  گی 

 آید و به اساس فرمان لغو نم  گردد. نم
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را بدون شنوشت و    الله حزبب، دوکتور نجیبنکه، منسی  عموم حز آ  وصفبا  

به  را  هیچکسی  و  رها کرد  ایط  بدترین ش  در  رهنمودی  و  دستور  هیچگونه  بدون 

ن نکرد با آنهم حزب برای بقا و موجودیت سیاسی خویش  عنوان شپرست آن تعیت 

 تلاش داشت. 

ی محزب م ن منسی  عموم کمیته مرکزی، رهیر آنها   گردید بایست  از طرف معاونت 

کردند، منسی   ، اعضای کمیته مرکزی حزب را جمع مآمدند م  نار بایست  با هم کم

برنامه و عمل حزب را برای روزهای دشوار  ،کردند عموم حزب را مؤقتا انتخاب م

ن م ی و تاکتیك آینده معلوم مکتعیت  اتی  
 رسید. شد و به هر فرد حزب مردند، سی 

قت کاقن برای انجام این کار  به قدرت رسیدن مجاهدین و حزب بعد از فرار نجیب تا  

توانست در آن مواقع حساس و کلیدی شوصورپ  به وضع آشفته، داشت و م

ن نکردند. فرصت اما آنها چنت  ها از دست رفت. مزدك معاون حزب، خود بدهد. 

یارمحمد سوار بر ط برادر خود  با  از کابل بگریزد.  یهمراه  تا  قر  ابارمحمد،  یاره شد 

ض و کساپن که م بائیست ع  . رانش شناخته نشدند و گریختند و بعضن از همکا  فرین

م  یعقوپر  اداره  و  سوق  را  دولت   امنیت  وزارت  حزپر  مرحوم  تن  هزاران  و  کردند 

یون کابل بسیج م ن ده، آنرا مورال بخشیده و به اطراف گارنی  ساختند. اما آنها شسی 

خته شد از طیاره مجاهدین، فرید مزدك شنا  گریختند حت  قبل از آمدن و رسیدن

ن کردند و به یون کابل تحویل دادند   او را پائت  ن خوار و خفیف شده بود. قبل از    ،گارنی 

ارمحمد، داکی  ضمی  رئیس اداره اول و گلخان رئیس اداره دوازده امنیت دولت  با ی

 مقدار هنگفت  پول ادارات شان گریخته بودند. 

ن مدپ  در    نی 
یون کابل دیده مکاویاپن ن های گلبدین شد، ولی بعد از آنکه قوتگارنی 

یون ش م زد و روحیه خود را باز یافته  ن حکمتیار، از شهر کابل رانده شدند به گارنی 

فکر م روزها  آن  در  ما  ان  رهیر از  بسیاری  لحاظ  قو کردند که  بود.  از  ای حکمتیار 

ن یافته است و به زودی  مسعود تفوق  نظام بر قوای کابل سقوط خواهد کرد به همت 

ن را کنار بکشند.   خاطر آنها سعی داشتند خویشت 

یون کابل  سلیمان لایق در مکروریان م ن ن به گارنی  شاید    ،یامد نزیست او حت  یکبار نی 

یون را کش شان خود م ن دانست، او به روز پنجم ثور از طرف افراد آمدن به گارنی 

ال دوستم هایش را از دست داده بود و به ها و نوشتهداشت ، گرفتار شده بود یادجین
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ن مناسبت بسیار پریشان و مضطرب بود. گاه گاهی با عبدالحق علوم صحبت همت 

ن بعد از هجم ین دوستش دوکتور نجیب  و کرد اما او نی  ین و نزدیکی  الله، نمودن بهی 

د به  و به ع کاری الوقت و سازششخص ابن ض آنکه به نزد اعضای حزب کریدت بگی 

 توانست شعر بگوید و چاپلوسی نماید. تبدیل گردید کسی که فقط در موقع قدرت م

لش م ن ن در مین ، تا حدودی نا نظر محمد نی  زیست، تنها او از لحاظ مسئولیت حزپر

 به عبدالحق علوم تلفن م
ً
گفت هر کاری که به او مربوط کرد و مآرام بود مرتبا

 دهد. ام مشود، انج

وی سیاسی که بنیادگر ائتلاف وکیل عضو   ها بود، در روزهاپی که شهر برجستهء بی 

اهن و تنبان، پت و پکول ملبس شده و   و کابل توسط حکمتیار اشغال شده بود با پی 

یون م ن  مروز در گارنی 
ً
وز شد؟ آیا ما زیست مضطرب بود و مرتبا پرسید گلبدین پی 

ام هیچ  ایم؛  خورده  مشکست  های  پرسش  نیست؟  وی شخص یدی  از  او،  کرر 

ده همراه با    ثور ساخت او نتوانست بیشی  از آن دوام بیاورد در روز نهم  مزاحم  نامیر

نجیبقن ضمی  صا تحت حمایه  توسط طیاره  احمد گیلاپن  و سید    ء الله مجددی 

ال رفيع،  قن آریانا کابل را به مقصد مسکو ترك گفت و ضمی  صا  به دهل رفت. جین

ن سه عضو  وی اجرائیه حزب که الی تاري    خ ب دار و با صلاحیت نام وطنجار، پکتت   5ی 

دانیم، کاری به کار  ثور در وزارت داخله قرارگاه گرفته بودند همان طوری که م  6و  

 وای آن نداشتند و متواری گردیدند. نحزب و شنوشت اعضای بیچاره و پر 

با من   ارتباطی   و غوربندی، پر آدرس بودند و کدام 
عی جوزجاپن عبدالحق   یا و  ش 

ن کابل را تر   ك گفته بودند. علوم نگرفتند بگمان اغلب آنها نی 

    قوپر یع
ً
غان بود. تنها محمود بریالی مرتبا خودکسی  کرده بود. سید اکرام پیگی  در شیر

یون کابل ش م  در  ن ود و آنها را  نم اینجا و آنجا با اعضای حزب ملاقات م  زد و گارنی 

خودداری  تسل م به  و  بردباداد  تشویق مر و  تمام ی  را  بریالی  محمود  اما  نمود. 

ی حزب را نداشت و کسی  قوای مسلح نمافشان    مسئولیت رهیر
ً
شناختند، او رسما

ی حزب انتخاب نکرده بود ولی موجودیت محمود بریالی در کابل  او را به مقام رهیر

    ،شنوشت رها کرده بودند پر در حالی که همه حزب را  
 

سال   و بود. او د موهبت بزرگ

 کرد و  
 

ایظ در کابل زندگ مقاومت و پایداری خوپر از خود بروز تمام در بدترین ش 

 داد. 
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یون کابل در بلاك   ن ک کارمل، که در جوار گارنی  زیست، از کابل به مکروریان م  ۲۰4بیر

تان انتقال گردید، او به هیچ صورپ  حاضن به ترك نمودن  یف و سپس به حی  مزار ش 

 ردید. کشور نگ 

ن به صوب دهل به اناهیتا راتب زاد و تعداد دیگری از کادرهای برجستهء ح زب نی 

یون کابل انتقال داده شدند. سایر اعضای حزب، اعضای کمیته مرکزی  ن کمک گارنی 

 در 
ً
بدون مورال و فاقد هرگونه دستورالعمل و رهنمود حزپر در شهر کابل، خاصتا

یون کابل گشت و گذار م  ن ا، به کمک عبدالحق علوم و قند. تعدادی از رفنمودگارنی 

تر  به  موفق  آریانا گردیدند. عدهمن،  از طریق طیارات  یف ک کشور  مزار ش  به  پ  

یف به آسیای میانه رخت سفر بسته برجن به روسیه    ،رفتند. تعداد زیادی از مزار ش 

ن رسیدند و از آنجا راهی سواحل آرام دیار غرب گردیدند. تعداد زیادی از   طریق زمت 

ضو حزب و متحدین سیاسی آن ها هزار عر خود را رسانیدند ولی هنوز دهو شاپیبه  

 م
 

و از من مشوره    آمدند م  کردند. تعداد زیادی از آنها به نزد مندر شهر کابل زندگ

 و حیات پ  داده مخواستند چه مشورهم
 

توانستم؛ بدون آنکه به آنها بگویم. زندگ

  را حفظ کنند با همدیگر ارتباط داشته باشند و سعی کنند پست و خود و فامیل شان

داشتند،   را  از کابل  ن  رفت  توان  و  استطاعت  ندهند. کساپن که  ترك  را  مقام خویش 

توانست جلو آنها زدند و کسی نمن، خود به این کار دست مآبدون مشوره با این و  

د.   را بگی 

مندی،   با حوصله  علوم  عبدالحق  میان  پر   وقفدرین  ایثار  در  و  روز  هر  ی  نظی 

م حاضن  کابل  یون  ن مشد  گارنی  را  حزپر  ن  مراجعت  تن  صدها  با و  او  پذیرفت. 

رسانید در کرد. او به همه کمک و یاری مخونشدی، جسارت و انرژی خاصی کار م

  ، ، ستم، گروه کار، سازاپی نداشت، پرچم، خلف  او هیچگونه تعصتر وجود  نزد 

ن خندان کردند. وی با لبار کسی که روشنفکر بود به نزد او مراجعه مها، ه طرف پر 

کرد و م کوشید ها همراه آنها صحبت مپذیرفت و ساعتو محضن نیکو، همه را م

، مسعود   ، رباپن تا در حد امکان مشکلات آنها را رفع نماید. او به نزد مجددی، گیلاپن

گذاشت و با منطق و برهان از میان م رفت، مشکلات اعضای حزب را با آنها در م

او آنها کمک م مانده  خواست.  عقب  معاشات  حت   و کارمندان   ءتوانست    اعضا 

" بستاند. اما دری    غ و حیف که ماه  ءتهیکم  تشعبا ها بعد مرکزی حزب را از نزد "رباپن

، این حزپر پاکنهاد و نیك ششت ترور گردید و جانش را در 
در زمان حکومت رباپن

 ه خدمت به حزب و مردم خویش از دست داد. را
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ها بعد از آمدن  ها، هرج و مرجشوبآها،  ن ادوران، در میان بحر بهرحال، در تمام آن  

این  دادیم.  دست  از  را  خویش  حزپر  رفقای  ین 
بهی  از  دیگر  یکنفر  ما  مجاهدین، 

  . شخص شادروان عبدالکریم شادان، قاصین القضات دولت جمهوری افغانستان بود 

دانشگاه کر  در  مدپ   تحصیل کرده  سیاسی  علوم  و  حقوق  پوهنچی  در  شادان  یم 

و   ادارهء قضاپ  تحصیل کرده  امریکا در رشته،  ایالات متحده  در   
ً
بعدا و  اکسفورد 

ی در مسلك قضا داشت و مدت ه محکمه دیپلوم ماسی  ها، در وزارت عدلیه، سی 

مهوری افغانستان ت جالقضابحيث قاصین   ۱۳69خدمت نموده، بالاخره در سال  

 ءجهب   ۹دوست، با سواد و حزپر معتقد بود. ساعت  توظیف شده بود. شخص وطن 

ون نموده و   لش بی  ن ده را از مین شب، افراد ملبس با لباس کوماندوپ  مجاهدنما، نامیر

ن شب  بات پیهم کلاشینکوف در اولت  های به قدرت رسیدن مجاهدین، به قتل با ضن

ین شکل فجیع، مایه، تاثر و اندوه همه گردید، ولی در  ا ارسانیده بودند. مرگ او ب

ن خاطر بود که ما برای رفقای  ن زمان زنگ خطری بود برای همهء ما. به همت  عت 

گفتیم که هوشیار باشند و برای حفظ جان و حیات خود و فامیل خود  حزپر م

ن حادثاپ  تکرار شود. زیرا ک ب و روز ه شبیندیشند. "ما" دیگر موقع ندادیم که چنت 

ن از آنها مراقبت م یون کابل نی  ن نمودند. از حال همدیگر خیر بودیم و پرسونل گارنی 

ال رسول معاون ریاست نظام امنیت دولت  بود که  ضایعه، دیگر کشته شدن جین

 توسط افراد انور دنگر و به اشاره به وی، کم بعد انجام گرفت. 

، حزب ما، مانند بخار آب رهیر مسئولیت   توجهی و پر بدینسان، در اثر پر  ان حزپر

ان یگ بعد از دیگری به اروپا رفتند. مانند،    وجود نداشت. رهیر
ً
گردید، گوپ  اصلا

، رفیع، سلیمان لایق، غوربندی، بارق شفیعی و  و وکیل، نوراحمد نور، مزدك، کا یاپن

ه. نظرمحمد و صالح  به اروپا، وطنجار غی 
ً
ن و پمحمد زیری اول در پشاور و بعدا کتت 

 کرد  
 

در مسکو، کشتمند و میثاق در لندن. محمود بریالی دوسال تمام در کابل زندگ

 به هند مهاجر شد. ده
ً
پ  وطن گردیدند. عدهها هزار عضو حزب شگردان، و پر و بعدا

مانند یك  آنها  به  ان  استدلال داشتند که رهیر و  را ترک گفتند  برای همیشه حزب 

ی دیگر به حرفاستلشکر مزدور برخورد کرده   ان گذشته باور  . جمع کثی  های رهیر

ان ما، صاف و ساده با ما خیانت کرده اند.  ندارند. آنها م  گویند که رهیر

جیب را حق بجانب، ن شوند و  در اینجا و آنجا ظاهر م  گاهیگاهالله  بقایای تیم نجیب

را پخش مکنند. کستمظلوم معرقن مو    معصوم او  تبلیغ کننهای ویدیوپ   د و 
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گناه است هیچگاه نگریخته بود و هیچگاه خیانت نکرده بود  نمایند که نجیب پر م

کند. حرفها باور م  کودتا صورت گرفته بود. اما کدام ساده لوج به این  و در مقابل او 
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 بخش سوم 

 فصل اول انتقال قدرت

-1- 

ن شده بود. همو الله مجددی در پلچرجن بصبغت ال  د. امنیت راه تأمت  راهان او را جین

ها، نوروز، رحیم وردك، شاه نور دگروال و تتن چند از قوماندانان سایر تنظیم   حت  ي

ن و عمله و   به راه افتاد در طول راه فعله وی تشکیل م محافظت 
 

دادند. کاروان بزرگ

های سلاحتکبی  ش م  ههمراهان او نعر  های دست داشته شان دادند و توسط فی 

کردند. در مکروریان موكب رت ابراز مخویش را از رسیدن به قدشادی و مشت  

ها خلوت بودند و عابرین در پیاده روها با شهای آنها، چندان تماشاج  نداشت شك

چهره و  مافتاده  ادامه  خویش  راه  به  پریشان  ابراز های  برای  تمایل  مردم  دادند. 

م نشان  زدن  و کف  بدوناحساسات  بود  مرکتر  جلال.  بهد بد  دادند.  و  شکوه   ،

با  ح قدم  پنجاه  جاپ  که  دادند،  جا  محمدنعیم  ل شدار  ن مین در  را  مجددی  ت  ضن

ل فاصله نداشت. بدون تردید او صداهای قبنجيب، رئیس جمهور  وکتور  اقامتگاه د

های شادیانه را مالله اکیر و نعره خورد.  شنید و بر گذشته حشت مهای تکبی  و فی 

مجددیصبغت ده  الله  و  شد  ل  ن مین و ها  داخل  داخل  نگاران  خیر را    نفر  او  خارجر 

 احاطه کردند. 

عض در وزارت خارجه،   ۵عض، نورالحق علوم تلفن کرد و گفت ساعت    4ساعت  

اك    صفخودت و آ  د انتقال قدرت صورت م گی   ن باید درین اجتماع اشی  دلاور نی 

منمای آنجا  در  سابق،عاو ید.  صدراعظم  جمهور،  رئیس  ن  خالق فضل  نت  ار، یالحق 

ن شاعض پ   را، بعضن از اعضای کمیته مرکزی حزب، عدهو ای کابینهء روسای مجلست 

اش قوای مسلح  افشان  و  الان  ابی  از جین در  بودند.  بیانیهخ  تداءاك کرده  ای القیار 

ن م دولت اسلام  مثل  کوتاهی داده و مجددی را بجیت رئیس شورای جهادی و اولت 

یک گفافغانستعلن ت  . تند یر

  
ً
ت صب  متعاقبا پشاور    ءدی صحبت کرد و گفت مطابق فیصلهدالله مجغتحضن
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گفت نظام جدید اسلام را    یف شده ام. او ظبرای مدت دو ماه به این وظیفه تو 

یک م گویم. او عفو عموم را اعلان کرد و گفت باید تمام  برای تمام مردم کشور تیر

ی به هم نند، دست دوست  و برادر مردم کینه و کدورت های گذشته را فراموش ک 

بدهند، و آناپن که مرتکب خطا و اشتباهاپ  شده اند به درگاه رب العزت "ج" توبه 

ن   ءنمایند. دیگر زمان، زمان جنگ نیست، زمان آبادی عمران وطن ویرانه ما، تسكت 

 ها و بازماندگان شهدای ما است. یوهبشمار، يتيمان، لام پر آ

ت صبغتها و پرسش های  الژورنالیستان از وی سو  الله زیادی نمودند. که حضن

داد، زباپن که مردم کابل نم فهمیدند و پخش کردن  آنرا به زبان انگلیسی جواب م

او در رادیو و تلویزیون اشکال داشت. مجلس ختم گردید، در صحن وزارت    ءمصاحبه

ان در حرکت است. گار خویش، لنگ لنگفخارجه خالقیار را دیدم که با پای پیاده و ا

ن اکنون مع دانم تر مرا مجاهدین ربودند و نمو لت را جویا گردیدیم او گفت همت 

لش  ن مین به  و  خود گرفتیم  با  را  او  پس  بود  ناممکن  وی  موتر  ن  یافت  اند  برده  کجا 

ن قرسانیدیم. خال م، متواضح آرام و متت 
یفن بود محی  متأسفانه او را    . يار شخص ش 

لش خارج   ن پسته های شورای نظار محبوس کرده    نموده و در یگ از همانشب از مین

بودند. آزار اذیت گردیده و تحقی  شده بود. داکی  موسی وردك به من خیر داد، به 

لش  ن مین دیگر  بار  و  تحویل گرفتیم  نظار  شورای  جلندر  بابا  پوسته  از  اورا  مشکل 

 رسانیدیم. 

عمر چهارده سالهء الله مجددی صورت گرفت و  بدینسان انتقال قدرت به صبغت

نظام در کشور ما خاتمه یافت. نظام نوین که از اسلام و ارزش های والای قران، از 

ها نفر هواخواه در  کرد و ملیونزد. عدل و انصاف را تبلیغ مشت  دم مآصلح و  

ن، آکشور ما داشت جای آنرا گرفت. مردم امیدوار گردیدند که دیگر در پناه قانون قر 

 م
 

ن  ند و امن و امان صکنزندگ  و تعالی در کشور شان بزودی تأمت 
لح و ثبات، ترق 

 خواهد گردید. 
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ت صبغت ات  حضن الله مجددی، پش میا محمد معصوم مجددی از خانوادهء حضن

در حواسی  جنبش اسلام   ۱۹6۰و    ۱۹5۰دی در دهه های  دشوربازار کابل بود. مج

ن مض جای پیدا کرده با اخوان به   ۱۹5۹ت و در سال  روابط برقرار ساخ  المسلمت 

بول و  خروشچف  دیدار  با  مخالفت  نزدیگ گاتهام  سیاست  و  افغانستان  از  ن  انت 

یف در لیسهء حبیبیه،   . محمدداؤد با اتحاد شوروی، زنداپن گردید  او استاد تفسی  ش 

نبود ولی خاندان    " با وی آشنا بودم. مجددی خودش "پی  از نزدیك  کابل بود، و 

از شاخ  دیدمج یگ  بهمربوط  نقشبندیه  افغانستان، و های طریقه صوفیه  در  ده 

وان پر   در نواج جنوب آن دارای مریدان و پی 
ً
شماری بودند، مجددی در خصوصا

ی بود و در آنجا ریاست يك مرکز اسلام را  و انندکثور در اس  ۷زمان قیام مسلحانه  

حافظه را که از عناض م نجات مل  ء داشت. سپس او به پشاور آمد و جبهه  بدوش

  ۱۹۸9های غی  متجانس تبعیدی تشکیل شده بود بوجود آورد. در سال کار و گروه

ت مجاهدین انتخاب گردید و تا هنگام قبحیث رئیس دولت مؤ   ،رهیر نجات مل

ن ممثل دولت اسلام وارد کابل گردید لااقل نام مذکور را حفظ کرده   که بحيث اولت 

دول رئیس  بحیث  و  شبود  عبوری  یا  موقت  مت  سوابق ناخته  با  مجددی  شد. 

ن گذشته   و سوابق طولاپن در محافل محافظه کار مسلمان و داشت 
 

درخشان خانوادگ

در مکاتب و پوهنتون کابل، فردی شناخته شده در میان مردم افغانستان بود. اما  

اض قرار م ال منشأنه اش از جانب بنیادگرا ها مورد اعی   های لبی 
 

گرفت و مانع ویژگ

م  به آن  که  روشنفکر  و  کرده  تحصیل  فردی  بعنوان  مجددی  تا  گردید 

ام م  ءآوردهای علوم و تخنيك غرب به دیدهدست نگریست قابل پذیرش برای احی 

ی افغانستان باشد.   همتاهای بنیادگرای خویش در مقابل رهیر

صبغت ت  بز حضن خانواده  از  بود که  تنها کسی   
ً
تقریبا مجددی  ات  الله  حضن رگ 

، گ، بدستور حفیظ، زنده مانده بود تمام فامیل او در دوران ترهشوربازار  ن الله امت 

ن برده شده بودند در هنگام و توسط سید داؤد تړون در قلعه ج اد کابل گرفتار و از بت 

ن بقایای این خانواده گرفتار و مع وم شدند و اینك این مرد شصت دشورش هرات نی 

های فاخری در بر و عمامه  عینگ که لباسدام، بلند قامت و  و چند سالهء لاغر ان

سفیدی بر ش داشت بحيث تنها بازمانده به آن خانوادهء بر چوگ قدرت افغانستان 

 تکیه زده بود. 
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عیات داشت و به  مجددی شخص با دانش بود که احاطه کامل در علوم فقه و ش 

گردیده بود. او شخص خوش  کرد و به لقب پروفیسوری نایل  پنج لسان صحبت م

پ  بود و صدای پر طنیتن داشت، دارای مزاج تند ولی شخص بیان و ضی    ح الهجه

لب خود داشت بازگو لطیفه گو و شوخ طبعی بود. حاضن جواب بود و هرچه در ق

ورزید که چشم دیدن آنها را نداشت. کرد با کمونیستان در گذشته چنان دشمتن مم

صنفن ما بود  الله مجددی که همجنازه برادرزاده، جوانش رحمتگویند او حت  به  م

کرد و در آنجا هنگام آب بازی و بعد از ختم دوران مکتب در شوروی تحصیل م

ن توصیه مات کوفغرق شده و   نی  او  رده بود، نزديك نشد و دیگران را  به  کرد که 

 شود. دست نزنید زیرا که کمونیست بود و دستان شما نجس م

داد و از  الله را ضدیت با افکار و عقاید مارکسیست  تشکیل مسیاسی صبغت  خط

در  روس را  اسلام  نظام  زماپن  و  بود  طلب  سلطنت  بود، گاهی  متنفر  بشدت  ها 

پذیرفت و با پی  سید احمد گیلاپن هم فکر و هم  دولت عضی و سیکولار م  چوکات

 ه بود. یداع

ین ارقام را در تنظیم نجات مل، از لحاظ کمیت و کیف یت نظام خویش، کوچکی 

گانه داشت، مسئول نظام این تنظیم حمیداله بود که های هفتمیان سایر تنظیم

ود و بعد از فراغت و مدپ  کوتاهی خدمت حرپر پوهنتون ب  صنفن من، در زماپن هم

دا زمان  در  و  بود،  مستعفن گردیده  اردو،  قطعات  در و در  رئیس گمرکات  بحیت  د 

ال یحت  نوروز الیه مقرر شده بود. از چهرهوزارت م
های معروف تنظیم مذکور جین

 بحیث رئیس اوپراسیون وزارت دفاع در زمان محمدداؤد کار م 
ً
کرد و در بود که قبلا

ن مجاهدین مقرر شده بود.  ت مجاهدین بحيث لویوقدولت م  درستی 

وع ب کار کرد. وزیر مجددی، پس از مدت کوتاهی در قض گلخانه مسکن گزید و ش 

احمدشاه مسعود هنوز به کابل نرسیده بود و در منطقه شمالی با راه بندان   و دفاع ا

شهر ک  امنیت   وضع  بود.  مواجه  حکمتیار  اسلام گلبدین  تعریفن حزب  چندان  ابل 

ن شهر منداشت زیرا که اکنون تنظيم شمردند وهرکس  های مختلف خودها را فاتحت 

کرد  دانست و فکر مل کرده بود آنرا متعلق به خود مهر محل و جاپ  را که اشغا

با پدر و پدرکلانش است او   وزارت داخله در تضف حزب    . که مال شخض 
ً
مثلا

الیه در تضف تنظيم نجات مل، مقر کمیته مرکزی وحدت اسلام بود، وزارت م

و   نظار  را شورای  دولت   امنیت  وزارت   ، نتر محمد  مولوی  قبضه،  در  حزب وطن 
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ن تقسیم شده ورای وزیران را جمعیت اسلام اشغال کرده بودند. سفارت خانهش ها نی 

، حوزه ، حوزهبودند و مؤسسات دولت   ارندوی، مکاتب، پوهنتون څهای  های حزپر

ن این تنظیم  گشت. در شهر کابل، آب وجود  ها دست بدست مکابل، همه و همه بت 

قت های مل بس به ش رفت. شویسها غی  فعال شده منداشت، برق نبود، تلفون

های کلاشینکوف   يل وروغنیات وجود نداشت و ترفته بود.    شب و روز صدای فی 

 برهم خورده  شد، دیگر، نظم و  ها شنیده مانفجار راکت  ها و 
ً
ازهء عموم کاملا شی 

 بود. 

ت صبغت ن روزهای دشوار، حضن الله مجددی برای مدت کوتاهی بر اریکه، در چنت 

یه زد. او چندین روز متوالی را با قبول نمودن مردم و فرق گوناگون مذهتر  قدرت تک

از عفو   نمود  ها وعظ  ی کرد. در مساجد رفت، در منیر اقشار مختلف کابل سی  و 

اما هنوز کدام خط مش آصحبت کرد و برای صلح و    عموم شت  مل دعا نمود 

ی ی   ،تسیاسی دول   سیاسی روشتن را اعلان نکرده بود نه سمت گی  نه جهت گی 

اقتصادی و اجتماعی آن معلوم بود، حجاب اسلام را اکی  زنان داوطلبانه پذیرفتند 

 توانستند هم نپذیرند.  و نم

عده روزها،  ن  اولت  ادر  را پ   او  دولت  ایران  و  پاکستان  مانند   ز کشورهای همسایه، 

ن به  از کشورهای عرپر و اروپاپ  نی 
آنها پیوستند    برسمیت شناختند عربستان و بعضن

ن این دولت تردید و تردد نشان داد. از خطابه های  ولی امریکا در رسمیت شناخت 

 در روزهای جمعه ایراد م 
ً
ت مجددی که معمولا گردید که نخ  مکرد، معلوم  حضن

یف بخواهد همانطور اجراات  سیاسی دولت او بدست پاکستان است و هرچه نوازش 

 خواهد گردید. 

ر  ن  اولت  در  پ  مجددی  آمادهوزها  هیچگونه  مجاهدین  ادارهء  برد که  برای  قبل   
 

گ

 تواناپ  مجاهدین در اداره شهر کابل آزمایش گردید. آنها فاقد   افغانستان
ندارند، حت 

 و توانستند شهر ده و آشناپ  با امورات دولت  و تخصض بودند و نمبجر تا  کادر ب

ورینیم ملیون نفری کابل را با ابتداپ   ب، برق، ترانسپورت و مواد  آات مانند ترین ضن

ت مجددی به ناچار از صدراعظم سابق خالق ن کنند. حضن ار و کابینهء او  یاولیه تأمت 

بحیث   تا  آورد  بعمل  وظایف  دعوت  به  اش  و کابینه  خودش  حکومت  شپرست 

 خویش ادامه بدهند. 
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ت مجددی منتظر رسیدن احمدشاه مسعود وزیر دفاع جدید   از طرف دیگر حضن

خانهکش وزارت  بخشد،  بهبود  را  امنیت   وضع  همکاری کند.  وی  با  تا  بوده  ها، ور 

تنظیم ول  از کنی  را  دولت   بتواند کابینمؤسسات  وی  تا  سازد  خارج  را ها  جدید  هء 

 نماید.  معرقن و کار را آغاز 

-3 - 

  
ً
روز کاملا درین  حکمتیار  یافت.  دوام  ثور  ده  تاری    خ  الی  حکمتیار  با گلبدین  جنگ، 

خورد و در اطراف کابل خط دفاعی جدیدی را که از ولسوالی بگرام، بیتن شکست  

ابل کرد و محل سوق و ادارهء وی چهارآسیاب ک گذشت دفاع محصار و ریشخور م

 بود. 

ن بار با من تماس گرفت و   احمدشاه مسعود در چهاریکار بود در همان روز برای اولت 

یک گفت. از مموفقیت سعود پرسیدم چه وقت وارد کابل های بدست آمده را تیر

های خود را به شود. او گفت هنوز راه بندان است اما مذاکره دوام دارد، او قوتم

با فریب دادن طرف مقابل، از طریق شك سابقه   قول تقسیم کرد و سعی نمود   و د

 وارد کابل شود. 

 به محل و مقر قومانده
ً
یون کابل، تقریبا ن این روزها، گارنی  لت جدید و دو   در طول 

در  بود.  من  بدست  هنوز  عموم  اداره  و  سوق  بود.  تبدیل گردیده  سابقه    دولت 

قوماندان و  نظار  شورای  معاون  عبدالرحمن  دوکتور  یون  ن و  گارنی  او  به  مربوط  ان 

م بش  اسلام  اعاشهجمعیت  و  اسلحه  های  ن بی  چون  و   ءبردند.  دولت   امنیت 

بود پس، صدها   نظار  نفر قوماندان و مجاهد سلاح څارندوی در تضف شورای 

کردند و هر کس از وی و مجهز بودند به نزد او مراجعه م تست که با پکول و پبد

ه م  تقاضای تیل، مهمات، اعاشه و نام شب نمود. او توسط تکت حمل سلاح و غی 

های فوقالذکر م فرستاد و یا به من معرقن مبپرزه کوچگ آنها را به   ن کرد. شعبات ی 

، مخابرات، بانکوزارت د ها  فاع، ادارات دولت  مانند سیلوی مرکز، انحصارات دولت 

اجراات م امضای من هنوز هم  به  ه  را مو غی  یون کابل  ن ردان ریشوی کردند. گارنی 

انباشته بود، در حالی که در آنجا صدها نفر کارمندان دولت سابق،   تفنگ بست 

الان قوای مسلع، وزرا ن رئیس اعضای حزب، افشان و جین ی کابینهء حت  معاونت 

ن با پکول و پتو روزها را شام م  بود که تفریق آشنا و چنان ازدحام  کردند. جمهور نی 
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 عجیتر بود. حزپر بیگانه مشکل گردیده بود. د
ها و جهادی فقط بعد از ر هم جوسی 

ن دو، سه روزی چنان ال ت و نزدیگ پیدا کرده بودند که گوپ  هیچ وقت  باهم ف گذشت 

من باهم  اند.  نبوده  بیگانه  هیچگاهی  و  بودند  مجنگیده  بحث  کردند. نشستند، 

جنگ م خاطرات  قصه  را  همدیگر  غهای  باهم  م  ذا کردند.   کردند،ضف 

نمودند. کاهی باران م فکردند و یکدیگر را  خطاب م  تو خندیدند و به همدیگر  م

ف ناضی با انورد نگر، چنان جوش خو  ال اش   جین
ً
رده بود و نزديك شده بود که مثلا

اند.  پ  گو رفیق همدیگر  و  برادر  قوماندان گ ی  به  هاپ   پرزه  ال حلیم چنان 
ا دا جین

سوادی بود که فقط ا، شخض پر دها م خندانید. این گساعت گفت که انسان را  م

چون شخض غول پیکری   کشید ونسوار م  ،کرد کاغذها را با مهرکلان خویش تاپه م

اندازهء چهار نفر غذا م خورد. اما شخض ساده خوش قلب و مهرباپن بود  بود به  

از وزیری   را که  ن  بین او یك عراده موتر مرسدس  برای  بودند. ا  یروزی  رئیسی گرفته 

 
ً
ین  آوردند اتفاقا ن کرد، قوماندان گدا  مضف م  "موتر بسیار لوکس بود و "سوپر بین

یون   ن شود؟ حلیم همراه او پیدا م   "شما "توپربه نزد من مراجعه کرد و گفت در گارنی 

پ   های بلندی بیان کرد. دهقان بچهبود و مرا از تعجب بدر آورده، مطلب را با خنده

ین آشنا ساخته و بجای و مقام رسانیده بود  که خد ن ن و سوپربین اوند او را به موتر بین

 اپ  را پیدا کردیم و او را همیشه سپاسگذار خویش ساختیم. ذسوپر ک

میان همه آنها، عبدالرحمن، يك شوگردن بلند تر از دیگران، از لحاظ کلتور و    در 

ن بسیاری دا حوصله شت اما هیچگاه پر فرهنگ و برخورد شخض اش بود. او مراجعت 

القامه،  کرد. او شخض متوسطشنید و عمل مها را منم  شد و با خونشدی حرف

ی ها   ءگذاشت و با لهجهعینك م  تنومند و دارای ریش سیاه گرد و پهتن بود  پنجشی 

کرد. شخص آرام، با تهذیب و با سوادی بود دوکتور عبدالرحمن به دری صحبت م

ی از روشنفکران شوران نظار قرار داشت، روشنفکراپن مانند داکی  در رأس شاخه ا

میعبدالله،   ه که  غی  و  همایون  فهیم،   ،
قانوپن در ونس  دور گذشته   گفتند  های 

 داشته بودند و علیه بنیادگراپ  در شورای نظار مايمت
رزمیدند، و لات مائوئیست 

معتدل تغیی  فکر بدهند   سعی داشتند احمدشاه مسعود را در يك خط عقیدپ  اسلام

 و با خود داشته باشند. 

ی برهانشورای نظار خود شاخه  الدین  پ  بود از تنظیم جمعیت اسلام تحت رهیر

، احمدشاه مسع ماند با ادغام  ، با جمعیت اسلام۱۹۷6ود پس از انشعاب سال  رباپن

وزی  های زیادی را در کار و فعالیت نظام و ملکی نسبت به هر قوماندان دیگر پی 
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ن شمال کشور نصیب گردید. هدف او از تشکی ن برداشت  مرزهای   ل شورای نظار از بت 

، قبیل  پرچم شورای نظار.  ،چمبود یا بعبارت دیگر مبارزه زير يك پر ی و قومو حزپر

نظام منظم  تشکیلات  نظار  بر  شورای  در  لباس کوماندوپ   آن  اعضای  داشت 

ض کلاه پیك دار نظام، پکول در ش داشتند و دستمال چهارخانهء و ع  کردند ولی م

بستند. تعداد مجموعی شورای نظار ا سیاه به گردن میپر  آارای خط های  سفید د

این افراد به مقایسهدر آن موقع در حدود پنجهز  سایر    ءار تا شش هزار نفر بود. 

ن خاصی برخوردار بودند و تنظیم از نظم و دسپلت  به مقایسه، جمعیت  ها و حت  

 نروزها با مردم کابل نسب آرویه و برخورد آنها، در 
ً
مانه و انساپن بود.  تا  محی 

با وی تعدادی ه کابل داخل گردید. همراه بپ  احمدشاه مسعود بالاخره بعد از هفته

ال مومن، تعدادی از   ۷۰های فرقه  های شورای نظار، قوتاز قوت مربوط به جین

ال دوستم و کارواپن از تانکرهای  قوت یل و مواد اعاشه به کابل رسید. این ت های جین

خانه مینه توقف کردند و مسعود با شتاب و عجله فراواپن در تاريك    ها قوت در خی 

به را  های   روشن شامگاهی خود  نعره  و  اکیر  یون کابل رسانید. صداهای الله  ن گارنی 

های کلاشینکوف فی  صدای   ، و  تکبی  ها  راکت  خیر ه ها،  او  آمدن  از  موترها،  ارن 

باز شد،  م به شدت  اتاقم  اتادادند. دروازهء  اطراف  نفر مسلح در  جابجا   قچند 

م، ولی او مرا دست داد  و داخل گردید. من از جایم برخواستم و با ا  و شدند و سپس ا 

آصف   اتاق  در  بل  هستید، گفتم  شما  عظیم صاحب  پرسید  اغوش گرفت.  در 

داؤد ،  دلاور، نورالحق علوم، سید اعظم سعيد، فتاح، عبدالحق علوم، امی  محمد 

ها بودند با همه دست داد و با همه احوال پرسی کرد. اتاق  دانم گمنر  عزیزی و دیگ

ن بود هر کس ممح  پر از ژورنالیست، عکاس و  خواست این چهره مشهور را  افظت 

 ها نشست، دستان خود را بالا کرد. ببیند و با وی سخن بزند او در یگ از چوگ

الرحیم   الرحمن  و بسم الله  را   گفت  دعا  باریکش    دعا خواند،  ریش  به  و  ختم کرد 

چنان کردیم   ن  نی  ما  دیگهادست کشید،  شما  صاحب  »عظیم  بسیار   1و گفت: 

بودید، حکمتیار فهمم که اگر شما و این برادرها نم  ها کشیدید، دیگه مه مزحمت  

گردید و های خون جاری مشد. در شهر کابل جوید نایل مو صاحب به منظور خ

 

 د. بو ه معتن دیگر، تکیه کلام مسعود و بعضن از اعضای شورای نظار  بدیگه.   1
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 را 
 

شدند و وضع بسیار خراب کرد. مردم پایمال مقتل عام م  دیگه حکمتیار همگ

بودم که مجبور هستم از مردم کابل،   به همرای او گپ زده و برایش گفته  . گردید م

های مرا قبول نکرد.. دیگه خوب  از جان، ناموس و مال آنها دفاع کنم اما او حرف

همکاری   برادرها  ندک شد که شما  راه  در کابل  را  او  و  برادرها  ردید  تمام  از  من  ادید 

تشکر م  عظیم صاحب 
ً
نصب مخصوصا آنرا  اجر  شما  تمام  برای  خداوند  کنم 

 «. گرداند 

ال مومن نشسته بود و هر حرف مسعود را با دقت م شنید  در پهلوی مسعود، جین

شد. گویا مومن سخت مغرور و متکیر معلوم م  . داد و به علامت تائید ش تکان م

 نستان را فتح کرده بود. او بود که افغا

من،  هستند،  رخصت  ندارند  اینجا کاری  ین گفت، کساپن که  حاضن به  مسعود 

و   معظیم  الان  جین برادران  و  صاحب  لحظه دلاور  چند  باشیم خواهیم  تنها  پ  

ین اتاق را ترك گفتند   . حاضن

از من پرسید جای    بازگشنماو  ادا کرد و  اتاق دیگری نماز شام را  ت.  از دارید، در 

ات    5وضعیت را گشودم و به صورت مختض او را با وضعیت    ءخريطه ثور و تغیی 

 و با چنان ق  کرد که حکمتیار، با چنان تفوختیم. او باور نمنظام بعد از آن آشنا سا

پلان دقیف  در حالی که تمام شهر را بدست داشت شکست خورده باشد و اکنون 

یان توضیح وضعیت، احمدشاه مسعود  ه و حشت بکشد. در جر آدر اطراف کابل  

قوت مورال  و  روحیه  و  ترکیب  تعداد،  موفقیت،  حالت،  مورد  در  ای ه سوالاپ  

امر م حکمتیار م این  به کرد.  ه  مانند یك قوماندان نظام خیر رسانید که مسعود 

جنگ در  است.  قایل  زیادی  اهمیت  دشمن  با  کشف  ولی  است  تجربه  با  ها 

وی هنوز وارد نیست. از خلال سوالات او دریافتم که ههای جبهای جنگتاکتیک

اهمیت م بیشی   تعرض  به  نسبت  را  بیشی  دفاع  و  و گریز  دهد  تاکتیک جنگ  به   

یون کابل برای آینده دارد من گفتم این   . اندیشد م ن  گارنی 
او از من پرسید که چه پلاپن

ود از پروان آورده  با خ  شما و تعداد قوا و وسایظ است که  ء امر مربوط به مفکوره

رد.  کعراده تانك و زرهپوش، اما او اشتباه م  6۰او گفت در حدود پنجهزار نفر با    . ید ا

ال مومن، گفت،  ال نورالحق علوم بعد از محاسبه، کوتاهی با قوماندان او و جین جین

عراده تانك و زرهپوش نیست احمدشاه   40نفر و    ۲۰۰۰های همراه او بیشی  از  قوت

ن برخورد با او دکم متغی     شد و از اینکه در اولت 
ً
کنند عصباپن به محاسبه مقیقا
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احت    48های او باید مدت  ن بود که قوتخورد. پیشنهاد من اینظر م ساعت اسی 

ردند پلان گهای تعرض آینده جابجا  به استقامت  . کرده و در ضمن اکمالات کنند 

یك    
ً
بعدا و  شود  حاضن  محاربوی  حزب  فعالیت  بالای  بزرگ  تعرصین  اوپراسیون 

ده الی منطقهء یاسلام حکمت ار صورت گرفته خطوط دفاعی او بدست آید و نامیر

ن قوت  لوگر  با همت  د و  فها در شهر کابل تصعقب زده شود سپس  يه صورت بگی 

خانه وزارت  خانهتمام  سفارت  حوزهها،   ، دولت  تأسیسات  از  څهای  ها،  ارندوی 

و تضف تنظيم   ید.  آباره در شهر کابل بوجود و ن شود و نظم و امنیت دها بی 

 با پلان شما موافقت    احمدشاه گفت: 
ً
دارم. دیگه شما به عظیم صاحب! من کاملا

ال صاحب دوستم آماده   بدهید و من شورای نظار قطعات خویش و قطعات جین
 

گ

ان کنید. کنم.. نان شب را آوردند. مسعود گفت شما دیگه نان را نوش جرا حاضن م

من جای دیگر وعده کرده ایم باز هم دعا کرد و رفت و در وزارت امنیت دولت  قرارگاه  

 گرفت. 

او    . خورد د در آن روز بسیار صمیم و مهربان به نظر ماحمدشاه مسعو  برخورد 

ن بار م ن او را برای اولت  دیدم و متحی  بودم که این هیکل بسیار مؤدبانه بود، من نی 

های شمه کشیده مؤرب، ریش کوسه و تنك و این صدای با آن چشم  دراز و لاغر، 

های چگونه توانسته بود سال   سخنان عامیانه خویش  آرام و ملایم و حرکات مطبوع و 

بات مرگبار قوت افغاپن مقابله  طولاپن مقابل ضن ین و نهای شوروی و  ماید و بهی 

ی نماید و محبوب الق  لوب مردم پنجشی  گردد. منظم ترین تشکیلات جهادی، را رهیر

وزی ن پی  ورت بود،  رداهاپ  بدون تردید استعداد، مهارت و کابرای چنت  پن خاصی ضن

بود  گبخود م آینده  قضاوت  منتظر  است  بهی   و  است  زود  قضاوت  هنوز  فتم، 

 منتظر گذشت زمان. 

" به اندازهرفقا م پ  نزدیك گفتند که در لحظات فعل بهی  است با "شی  پنجشی 

ترا ندرد   شد  تن  ترا نفشارد و  بن  . تا گلوی  او  با  نزدیگ  امر فاما  این  بود  ما  ع رفقای 

ال بابه جان، توانست از طریق تماس مداو م ال امی  محمد، جین
ال لطیف، جین م جین

یون کابل، دگروال ولی ) ن ال رباپن امر امنیت گارنی  ال حلیم، جین یون( آجین ن ندگارنی  مر پی  

د. برای ما این امر مهم بود که در وزارت    و دیگر افشان نزديك به وی صورت گی 

ات عمد   ،اردوی مل بوجود آید    رخ ندهد و از همان کادرهای قبل يكپ  هدفاع تغیی 
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باره جمع آوری گردد و اردوی افغانستان باردیگر احیا و سلاح و وسایط غارت شده د

ال امی  محمد پ  از افشان در میان گمن تمام این مسایل را با عده  . شود 
ذاشتم. جین

شب با کارت های سفید عضویت   از سخنان من درك معکوسی داشت زیرا که همان

ده و تقاضا کرد که آنرا حزب جمعیت اسلام  را به من سی 
اتاقم شد و کارپ   وارد 

انه به طرف او نگریستم و گفتم رفیق عزیز من عضو حزب   امضاء کنم. من متحی 

رگ نم خواهم این افتخار را از دست بدهم. امی  محمد هستم و تا ش حد م  ا د.خ. 

 خجل شد و اتاق را ترك نمود. 

ال    نشب احمدشاه مسعود بار آفردای   یون کابل آمد. همراه با او جین ن دیگر به گارنی 

از  بعضن  و  الدين  حسام  ال  جین جان،  بابه  ال  جین مومن،  ال  جین روزی،  مجید 

ن وارد اتاق شد ند. من پلان حاضن شده و عملیات را برای قوماندانان شورای نظار نی 

ن تاو توضیح دادم او نخواست پلان عملیات را امضاء کند این امر به معتن    هوسی   ی 

ن مواردی بود. زیرا که نم خواست سند بدهد. مسعود گ ت، ف و دقت او در چنت 

ن پلان اجراات کنید.   مطابق همت 

ود زیرا که این عملیات های دقیق کشف حاضن شده بن پلان به اساس معلوماتآ

های یافت و وطنداران دربارهء موقعیت قوتل من انجام مقبدر منطقه سکونت  

ن بودم که با اجرای عملیات حکمتیار معلو    برای من داده بودند من مطمتی
مات دقیف 

 از جنوب کابل عقب زده م
ً
های ریشخور دمذکور دیگر حکمتیار کاملا ن باره و شود بی 

 شود. جنگ از شهر کابل به اطراف کشانیده مآید و بدست م

یون کابل آمکه عملیات آغاز م  شام روزی ن د و گفت فردا  شد مسعود باردیگر به گارنی 

استاد رباپن به کابل میاید. او با عملیات علیه حکمتیار مخالفت دارد هیأت های عرپر  

ن به کابل رسیده اند. آنها اضار دارند که هر دو جانب آتش  و   نی 
بس دوستان پاکستاپن

بناءً شما  . ايمممن تحت فشار هستم و نم توانم به این عملیات موافقت ن ،ایند نم

 ایند. نمبس عات خویش امر دهید تا آتش به تمام قط

ن دیگری آصف دلاور گفت: حکمتیار بسیار ضعیف شده است و بجز از توپچ  چ ی 

آتش  اجرای  با  ندارد  اختیار  مدر  جمع  را  خود  وهای  نی  دیگر  یکبار  او  کند، بس 

 زند. این شانس نباید از دست برود. نماید و باردیگر به تعرض دست ماکمالات م

انشاء اله حکمتیار صاحب   . بس قطعی استاه مسعود گفت تصمیم آتش احمدش
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ی قبل خویش نیست ن دیگر در موضعگی  الدین رباپن رئیس  ثور برهان  ۱5تاری    خ  ب  . نی 

با طمطراق و د افغانستان  افراد بدبهو رهیر جمعیت اسلام  ء خاصی در حالی که 

ها مرم را به هوا فی   ء تکبی  ش داده بودند و ملیونهجمعیت و شورای نظار نعر 

دن او بمجرد رسی  . کردند. وارد کابل شد و در قض شورای وزیران رحل اقامت افگند 

ادی" ایجاد کرد که در برابر شورای جهادی به مرکز  قیشورای دیگری را بنام "شورای  

سیا  پوهاند   ، رباپن همراه  تبدیل گردید،  دیگری  و فقدرت  محمدی  نتر  محمد   ،

ن وارد ک  ان تنظيممحستن نی  هاپی که در کابل بودند ابل شدند در شورای قیادی رهیر

اك م ن نماینده خویش را در آن شورا کردند و کساپن که با دولت  اشی  م جنگیدند نی 

ی   رهیر شورای  رئیس  بودند.  برهانیمعرقن کرده  قیادی  و  ا  منسی   و  رباپن  الدین 

 د. سخنگوی این شورا شیخ آصف محستن رهیر حرکت اسلام بو 

 با تصامیم شورای قیادی در تضاد و تصادم دایم بود.  
ً
ا تصاميم شورای جهادی، اکی 

تصاميم   این  مچون  اتخاذ  لازم   
 

هماهنگ و  همدیگر  از  اطلاع  باعث بدون  شد. 

پر   ،
 

امور مپراگندگ تشتت  و  مردم.  نظم  تمسخر  و  خنده  باعث   
ً
بعضا و  گردید 

ن تصامیم در هنگام ادای نم  چنت 
ً
گردید. رباپن از در روزهای جمعه ابلاغ ممعمولا

ا منحل  وطن  حزب  اعلان کرد که  ی  رهیر شورای  جلسات  ن  اولت  داکی  در  ست. 

ک کارمل و بعضن از شخصیتنجیب های دیگر حزب باید محاکمه گردند، الله، بیر

د. محکمهداراپ  حزب به دولت تعلق م شود و با وصف اختصاصی ایجاد م  ءگی 

شود آن عده اعضای  الله یاد م قم اعلان گردیده است. که بنام حآنکه عفو عمو 

به خیانت و جنایت علیه باید حق  حزب که متهم  العبد را پس  مجاهدین هستند 

اختصاصی از خود دفاع کنند. تصمیم دیگر آن شورا را   ءبدهند و در برابر محکمه

 بلافاصله تطبیق  بایست  داد که مپوشیدن حجاب اسلام از طرف زنان تشکیل م

 شود. 

آتش   ءهنوز پخش این اخبار از طرف مردم کابل هضم نشده بود که مدت سه روزه

به شرسید و گلبدین حکمتیار بار دیگر تعرض نموده شهر کابل را به آتش راکت    بس،

راکت تانك بست.  و  توپچ   اپنل  بر شهر کابل    و ش  باران  مانند  آمدند. رود مفها 

بسی     4۰۰پر مهرو، شفاخانهء  پر مهرو، بازار پر تپه های پر   کابل،میدان هواپی    دفه 

یون کابل،   ن وزیر اکیر خان، ارگ، چهارراهی پشتونستان، ده اردو، محل تجمع، گارنی 

او که دیگر صاحب دستگاه ام  افغانان و دارالامان کابل بود.  اورگان، پر  ، ۱۲-های 

ی بود. آتش  ۱3۰ی سی و  دتوپچ  های   را در یك جبههء منظم تنظیم ها  مل می 
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پر  و  بود  و  کرده  نداشتو ساقرحم  حضي  و  حد  اکنون   . تش  یون  ن توپچ  گارنی 

پ  وری نشان دهد زیرا که دیگر کدام توپچ  فالعمل  توانست مانند گذشته عکسنم

ال   با هزار زحمت و مشقت بالاخره توپچ  های مجید روزی، جین وجود نداشت. 

ها از میدان هواپی ، به صدا در آمدند و طیاره۸ندرشاه فرقه  گارد، و جل  ۲لوای    قرزا

تلویویزن بالا شد و از همانجا   ءبرخواستند. احمدشاه مسعود بالای تپهبگرام به هوا  

را که در آتش و دود میسوخت و  بود   شهر کابل  باوری وي  نظاره    ،حاصل خوش 

   . کرد م

دند هزاران تن زخم ها  ها در روی شكدند جنازهشدر آن روز صدها نفر جان سی 

بود  نبود امبولانس  . افتاده  ش   ، ها  به  بودند. کراج  زیرا که  رفته  ، قت  دست  های 

چهارپاپ  کراج   اسپگ،  حمل  های  را  خود  عزیزان  اجساد  مردم  و  افتادند  بکار  ها 

، چهارصد بسی  و سایر ادارات دولت  وارد  نمودند. خسارات زیادی در میدان هواپی

ا را خاموش سازد، زیرا که ه حریقسوخت و کسی نبود که دشهر کابل م  . آمده بود 

وران آنها فرار کرده  ی ا تیل نداشتند و یا در یقت گردیده بودند ا ش یائیه فای اطموتره 

برق   ،خون شاغ نم  شد  ،ها، دوا وجود نداشت، اکسیجن نبود در شفاخانه . بودند 

وری اتاقنبود، آب نبود، داکی  و پرستار گریخته بو  ات ضن ن های عملیات دند. تجهی 

ص احوال  این  همه  با  بود.  این شقت گردیده  در  موت  به  ف  مش  زخم  تن  دها 

انتقال مشفاخانه  به ها  بودند که  مجبور  پرستار  و  جراح  معدودی  عده  و  یافتند 

ن صورت دوام ن خواب و خوراك بر شپا بایستند و به دوخت  دار و بدون در نظر گرفت 

ب ها  قرار زخم  جرح  و  ب  ضن و  دشنام  مورد  پرستارها  و  ها  داکی  این  اکی   دازند.  ی 

گردیدند ما به مشکل امبولانس، ادویه و خون پیدا فتند و تهدید به مرگ مگر م

یون و مرکز صچ کوچک  م ن ن، با شفاخانهء چهار آکردیم، شبازان و افشان گارنی 

م بسی  کمک  مردم  صد  برای  داوطلبانه  و  مکردند  خون  الان  کابل  جین دادند. 

دیم و به مشکل موترهای خود را توقف دادند. تیل این موترها ر  ا برای اطفائیه سی 

توانستیم، سه، چهار موتر اطفائیه را حاضن کنیم و برای اطفای حریق در شهر کابل 

دانستیم که از اثر این حمله چقدر مردم کشته شده و چند منما    . ائیمنمتوظيف  

زخ حوزهمنفر  زیرا که  اند.  تنظيمشده  تضف  در  امنیت   سیستم های  و  بود  ها 

 برهم خورده بود ارتبا
ً
دانستیم که کدام خانواده مورد غارت  همچنان نم  . طات کاملا

و چپاول قرار گرفته و چه کسی تهدید به مرگ شده است و کدام شخض به كمك  

ش روز  دارد؟  ورت  ضن ما  مردم ک مو عاجل  هیچگاه  نم  بود  حکمتیار  به  آنرا  ابل 

ارها و بارها تکرار گردید و  بخشند. هرچند که بعدها چنان روزهای نحس و شوم ب
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لوای   قوماندان  رزاق  ال  روز جین همان  در  دارد.  ادامه  ن  نی  اثر   ۲تاکنون  از  ن  نی  گارد 

امر وی دوکتور   بنابر  قرارگاهش شهید گردید کسی که شبازانش  راکت در  اصابت 

 ا در اثنای گریز در میدان هواپی کابل توقف داده بودند. الله ر نجیب

- 4 - 

کابینه دولت جدید اعلان گردید. درین کابینه مسعود وزیر دفاع، سلمان گیلاپن وزیر 

خارجه، انجنی  احمدشاه احمدزی وزیر داخله و معاون صدراعظم، حمیدالله وزیر 

یحت   ال 
جین عامه،  وزیر صحت  مجددی  نجيب  داکی   امنیت   مالیه،  وزیر  نوروز 

، دوکتور عبدالرحمن وزیر هوانوردی ملکی  و صدیق چکری وزیر اطلاعات و  دولت 

ال عبدالرحیم  ه. برعلاوه جین کلتور شخض بنام "ياش" بحیث وزیر فواید عامه و غی 

ن و قوماندان عبدالحق بحیث قوماندان عموم ژاندارم و وردك بحيث لوی درستی 

دیدار  قوماندان  ترا  پولیس و  رئیس  تقرر حاصل کردند. گفته فبحیث  يك کابل عز 

ام صدارت برای حزب اسلام خالی مانده و استاد فرید ممکن است شد که مق م

 بحيث صدراعظم از طرف حکمتیار معرقن گردد. 

یون کابل دلاور از تقرر رحیم وردك بحيث لوی ن ن اطلاع حاصل کرد و به گارنی  درستی 

ن که هم  آمد در آن موقع رحیم وردك  من در لیسهء حبیبیه و حرپر پوهنتون نی 
صنفن

ن در نزد من    ۷از قیام مسلحانه    بود و قبل ثور باهم دوست و رفیق نزديك بودیم نی 

نشسته بود افکار و عقاید ما در هنگام مکتب و پوهنتون از همدیگر فرق داشت او  

فت گام مکتب های علوم و تخنيك غرب و حت  در هنبه صورت عموم مجذوب پیش 

 داشت،   شیفته، نظام سیاسی و اقتصادی جهان غرب و امریکا بود. 
 

رحیم جثه بزرگ

از استعداد، هوش و ذکارت خاصی  اما خوش صورت، خوش لباس و آراسته بود 

 در حرپر پوهنتون و کورس عالی افشان استاد مضمون تكتيك   ،برخوردار بود 
مدپ 

آتشه معاون   
ً
بعدا بود   ءو  هند  در  تنظیم گیلاپن    هشا  .سنظام  به  بود که  پرست 

ن گردیده بود او در یگ از جنگپیوسته بود و در آنجا بحيث   ها  مسئول نظام تعیت 

 ابریشم از اثر اصابت مستقیم مرم توپچ  از ناحیه پای زخم
 

شده در منطقهء تنگ

 رفت. بود و هنوز هم م لنگید و با عصا راه م

ایط حاضن به   رر قرحیم وردک گفت، من از این ت  هیچگونه اطلاعی ندارم و در ش 

گردید که چندان تش معلوم مامخالفت دارم. اما از وجن  تقرر خویش درین پست
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مخالفت  ندارد. مسعود از موضوع واقف شد و گفت به آصف دلاور بگوئید که به 

ادامه بدهد و خیر تقرر رحیم وردگ از اخبار دری وظیفه اش بحيث لوی ن  درستی 

ون کرد و گفت من  فمن تلبالله مجددی  جه شب، صبغتب۱۱د. ساعت  حذف ش 

ن  ن آصف دلاور استنیستم. لوی واقف از این موضوع نی  ان  . درستی  مانده بودیم  حی 

ین پست  که چگونه دولت  است که نه رئیس جمهور ونه وزیر دفاع از تقرر بزرگی 

  ، کارش آغاز کرد   فردا بار دیگر به  آصف دلاور   . نیستند   واقفنظام کشور خویش  

تمام مردم از آن آگاه شدند و باعث باره اگر چه اعلان نشد اما بزودی  و این تقرر د

 های شدید تنظيم العملعکس
ً
 گردید واقع شد. بهانه مپ  ار که یتحکم ها، خاصتا

ایط تازه ایط آمده بود  آتش  برای مذاکره  ءحکمتیار ش  بس پیشکش نمود در این ش 

دلاور  آصف  باید  پست  که  از  الان کمونیست  جین بر کنار گردند، و  خویش  های 

ال دوستممقطعات   ون    "ليشه "قطعات جین ردند. قطعات قوای  گاز شهر کابل بی 

های حساس دولت  سبکدوش ها از پستمسلح قبل ہکل منحل گردند و کمونیست

وع شد که در این زمینه م   حکمتیار   . شوند  گوید: »جنگ تحت قيادت اشخاصی ش 

لوید ن ر وقت نجیب  ب  ،درستی  یون، قوماندان هواپی  ن در  و قوماندان گارنی  دند، خاد 

ن قطعات و دست آنها بود، قطعات امنیت  در دست آنها ب د و جنگ بدست همت 

اث مانده بود.     2«آغاز شد که از رژیم کمونیست  می 

ننگرهار مدر جای   ن  برابر محصلت  در  بیانیهء خویش  »... من گفتم، دیگر   گوید: 

های حساس ها از پستضف دو حرف را با من قبول کنید، و آن اینکه کمونیست

رژیم کمونیست منحل گردند... من این    ءسبکدوش شوند، قطعات مسلح باقیمانده

که بعد از این من در مقابل ل به من گفت  باقموضوع را به استاد رباپن گفتم و او در م

  3ضن نیستم.« برای جنگ کردن حا  "کمونیست ها"این مردم 

ن موضوع باردیگر در شمارهء   شهادت" تحت عنوان »کشور  "  ۱۳۷۳اسد    ۲6در همت 

دهد: »شدمداران ادارهء ائتلاقن در بدون حکومت، به یادآوری آن روزها ادامه م 

 

  ۱۶ ص پ   ی عوامل او حل لارړ جگ  د  2

 . ۳۲همان اثر صفحه   3
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های تبه کار، نقاب از  ای نامیموپن با کمونیسته وحله، ورود به کابل با عقد و پیمان

افتمند کشور نمایان نمودند.  های خود برداشته  چهره و ماهیت اصل شانرا مردم ش 

های مؤتلف با مسعود و ادارهء ائتلاقن را به جهت  که خواست خود شان کمونیست

و ادارهء    .. و به زودی بابه جان، نتر عظیم و امثالهم عنان سوق. ق نموده  و برد س

پ  قوت برای  را   
ن مؤتلفت  و  های  ماجراجویانه  های  در دست آریزی طرح  شوبگری 

 «خویش گرفتند. 

م او  آنچه  و  بود  پلان کرده  صاحب،  حکمتیار  آنچه  تحقق بهرحال،  خواست، 

موافقت نامهء پلچرجن را با   ۱۳۷۱جوزای    4مجبور گردید تا به تاری    خ    ءً نیافت. بنا 

ن بود: احمدشاه مسعود عقد و ا  مضاء کند که من آن چنت 

 ت نامهء پلچرجن فقموا

 ۱۳۷۱جوزای  ۴ دوشنبه

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 به عون و یاری اله تعالی، ما بر موارد آپ  باهم توافق کرده ایم: 

به قطع دائم جنگ و تخلیه کابل از قطعات مسلح شمال توافق کرده    . 1

 تخلیه و زمان آن شورای قیادی  
 

ایم، در مورد قطع دایم جنگ و چگونگ

ن تضمینات لازم تصمیم  نهاپ  اتخاذ خواهند کرد.   و هیأت مصالحه با تأمت 

آن  . 2 برگزاری  ثابت  موعد  و  انتخابات   
 

چگونگ و  ن کیفیت  تعیت  غرض 

توظیف مکمیسیون   ك  نهاپ   مشی  تصمیم  هفته  يك  پایان  در  گردد که 

 کنند. شانرا درین موارد اعلان م

ن مجدانه سعی م . 3 ورزند تا قبل از پایان دوره انتقال انتخابات برگزار طرفت 

تاخی    و  گردد،  قبه  می  غی  بروز حوادث  در صورت  انتخابات  برگزاری  در 

ن صورت م ایط نامساعد به توافق طرفت   د. گی  ش 

موافقت . 4 طبق  قدرت  انتقال  دمدت  قبل  هیچ    و نامهء  به  و  بوده  ماهه 

 شود. صورت تمدید نم  

امنیت شهر کابل توسط مجاهدین همه احزاب اسلام در چوکات وزارت  . 5

ن م  گردد. داخله تأمت 

ن در مورد سایر قضایا ادامه دارد. سللس . 6  ه مذاکرات طرفت 
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در پایان مرحلهء موقت فعل  برگزاری انتخابات در اشع وقت به نحوی که   . 7

د. والله عل ما نقول وكيل   کشور، در حالت خلای اداره قرار نگی 

 امضاء احمدشاه مسعود     امضاء گلبدین حکمتیار 

ال حمید گل مهمانان خصوصی  ۱۳۷۱ -جوزا   4دوشنبه   : اعجاز الحق و جین

 

اعجازالحق پش ضیاءا نظر  تحت  پلچرجن  نامهء  موافقت  ال  بدینسان  و جین لحق 

حمید گل رئیس اسبق استخبارات پاکستان عقد شد و حکمتیار برای مدت کوتاهی 

ن که  جنگ را به منظور اکمالات و سازماندهی امور نظام خویش قطع کرد ولی همت 

  برای جنگ آماده
 

وع کرده و به  گ او تکمیل گردید راکت باران شهر کابل را دوباره ش 

 ام نمود. نقض موافقت نامه مذکور اقد

بنام   ن گردید که  ی تعیت   از طرف شورای رهیر
احمدشاه مسعود در رأس کمیسیوپن

یاد م از تخلیه شهر   فهءگردید وظیکمیسیون مصالحه  بود  این کمیسیون عبارت 

تنظيم وجود  از  دهای  کابل  در  وزارتو گوناگون که  مؤسسات،   ، دولت  ها  خانه ایر 

خانه امنیت  ها، حوزهسفارت  یون  های  ن جابجا شده و گارنی  در شهر کابل  اردو  های 

در ترکیب   . بودند و به هیچوجه حاضن نبودند که محلات اشغال شده را رها کنند 

ال    این ال رحیم وردكیکمیسیون جین  مجددی، اللهدوکتور نجیب  ،حت  نوروز، جین

علم، مولوی ش ال  فحاجر شی  یع الله، قوماندان انور دنگر، قوماندان عبدالحق، جین

ال حسام   الدین شامل بودند.  مومن، جین

احمدشاه مسعود شهر را به شش بخش تقسیم کرد و سعی نمود تا مرکز شهر که در 

د و  های مهم شامل بود، به شورای نظار تعلق  ها و وزارت خانهخانه  آن سفارت گی 

 پر امنیت اطراف شهر را سایر تنظیم
ً
ند اما سعی مسعود تقریبا نتیجه ها بدوش بگی 

 . بود زیرا که هیچ تنظیم حاضن نبود تا به رضائیت خویش از مال مرده دست بکشد 

مسعود و حکمتیار اختیار کرده بودند از   طرقن را در قبالها حالت پر اکی  این تنظیم

ار مملکت شده بود از یمسعود را که اکنون صاحب اخت  خواستند کهيك طرف نم

آنها در   . خود برنجانند و از طرف دیگر آرزو نداشتند که با حکمتيار مواجه شوند 

ن پست صد اوضاع بودند و حیثحالی که در کابینه نی  ت یهای حساس داشتند، می 

 د. دانستنتماشاج  را داشته، محل را که بدست آورده بودند از آن خود م

کرد  بس را نقض ماز یکطرف حکمتیار آتش  . بزودی جنگ ابعاد وسیع قوی پیدا کرد 
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ا  و  اسلام  ن حزب وحدت  بت  دیگر  از طرف  اسلام "سو  برای تضف   ف"ایتحاد 

ها، آتش جنگ زبانه کشید. حزب وحدت بالای راهی که از  ها، شکها، خانهکوچه

 م
 

و  شد حاکم بود،  غندی منتهی مار   و پغمان    ءشکه  و گذشت و به دکوته سنگ

اقتدار هزاره  فسیا از  دانسته سعی داشت  دار  را جریحه  مناطق  غرورش  ها درین 

ن را با خاک یکسان نماید. علل جنگ بکاهد و اگر تو  انست، همهء مناطق هزاره نشت 

ن هزاره سالهء کوچگ به ر ها و پشتون های اتحاد اسلام را ع. افشده خاطر در  بت 

د  ن توضیح م "ها در کابلهزاره نام "نیر  دهد: چنت 

راستای  » مانع جدی در  آنرا  و  بود  از سه عامل عمده در هراس  نظار  ... شورای 

ق، نفوذ افراد مسلح حزب اسلام  و کرد که یگ از سه عامل فار شان تلف  ماقتد

با افغانستان در زیر چی  اتحاد اسلام در شهر کابل بود. شورای نظار که چندی قبل  

سایه در  و  داشتند  ی  درگی  اسلام  حزب  وهای  اسلام    ءنی  مل  جنبش  وهای  نی 

د پرداخته   این نفوذ  شمال، به خیال خود به آنها به نیر از  شکست شان داده بود 

آمد  پ  در جهت مقابله با آن در نظر شان نمسخت در هراس بودند و هیچ راه چاره

ی با اتحاد  ی آنها درگی  ، درگی 
آمد که شورای نظار هرگز اسلام بحساب م  و از طرقن

ن عمل را مرتکب شده نم  توانستند زیرا که این عمل به معتن درگی  شدن با  چنت 

 شد. یگ از اعضای دولت موقت محاسبه م 

آقای سیا  بود. س  ف عامل دوم، وجود  اتحاد اسلام  و   یافرهیر  ترکیب دولت  از 

ده ده، جمعیت  ها در دولت ها در کابل و  فارسی زبان  ءحضور گسی  نقش بسیار گسی 

ن دلیل فقط یك  موقت که به هر حال فارسی زبان هستند، ناخورسند است. به همت 

او    بار قدم برده است.  پناه  پغمان  به کوه و دره.  آنجا  از  به داخل ارگ گذاشته و 

نگراپن اعضای دولت   ءکند که این مسأله خود مایهگاهگاه دولت موقت را تهدید م

ی م  م وقت را فراهم مینماید به ویژه آنهاپ  که از پستان دولت مؤقت شی  بیشی 

 شد. و د

است این حزب از آغاز تشکیل دولت   عامل سوم، وجود حزب اسلام افغانستان

ده وهای آن در   ءموقت اقدام به مخالفت با آن کرد و با توجه به حضور گسی  نی 

ت  و اداری دولت موقت در شهر کابل شهر کابل مانع عمل شدن تمام طرح های امنی 

ی برخورد  م ن شود برعلاوهء آقای مزاری با شان دولت موقت به صورت تهدید آمی 

 است.  که برای دست اندرکاران بسیار ناگوار مینماید  
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ق، شورای نظار، علاج واقعه را در این دید که باید و ف  ءبا توجه به عوامل سه گانه

درگی  نماید که هرگاه یك طرف با شکست مواجه حزب وحدت و اتحاد اسلام را  

 گردد، یك عامل منفن را از ش راه خود برداشته است و هرگاه هردو گروه تضعیف 

برعلاوهء این، از این طریق به   . گردد معنای آن تضعیف دو عامل منفن خواهد بود 

اتحاد  وهای  نی  پوشش  در  افغانستان که  اسلام  حزب  نفوذی  وهای  نی  حساب 

 مناسب شده درس خوپر باسلا 
 

ن رسیدگ ه م افغانستان وارد شهر کابل شده اند نی 

ن عمل شور   . آنها داده شده است ن دلیل اولت  ای نظار در جهت دستیاپر به به همت 

ن حزب وحدت و اعلام آن بنام اتحاد اسلام   هدف خویش ترور چهار نفر از مربوطت 

 «  نفر آن از شورای مرکزی حزب وحدت بودند.  ۳که 

ی و آتشبا ی    ریعامل دیگر درگی  الله شیخ آیت این معرکه، حرکت اسلام به رهیر

ن در این جنگ دنبال ممحمدآصف قندهاری است. هدقن که این گروه   کرد، بدبت 

دن شیعیان افغانستان، نسبت به حزب وحدت اسلام و جلب آنها به جانب و نم

 4حرکت اسلام بود.« 

اول هزاره اتحاد اسلا جنگ  با  تاری    خ  ها  بروز دوشنبه    ۱۳۷۱جوزای    ۱۰م سیاف 

ی حزب وحدت در منطقهء سیلوی کابل تر  ور آغاز یافت، ابتدا چهار نفر عضو رهیر

، چمن عل ابوذر و وثیقیمشدند »کر  که سه نفر اول   «، سید اسماعيل حسیتن

عضو شورای مرکزی حزب بودند و شورای نظار به حزب وحدت اطلاع داد که افراد  

 م  . نها را ترور کرده اند آ  فسیا
ً
ل شخ، از طرف  پتر حاجر شی  علم در منطقهء  و بعدا

  ، بالای موتر مذکور فی  گردید و یکنفر حزب وحدت توقف داده شد و بعد از رهاپ 

" یگ از قوماندانان حرکت اسلام  فی از شنشینان مرتر مذکور کشته شد سپس " ضن

اطلاع م اعضای حزب وحدت  یبه  درگی  وهای حزب  دهد که  نی  ن  و    بت  وحدت 

اتحاد در منطقهء دهمزنگ جریان دارد در حالی که در آنجا وضع آرام بوده است 

بن راه  تانکتوپ  ،شود وع مان ش  دپس  در مها،  غرش  به  ماشیندارها  و  یند  آها 

وع م و کشتار ش  هزارهکشت  پشتونگردد  پشتون ها  و  را  هزارهها  هر ها  در  را  ها 

برند پاها ها را مکشند، دستهای اشا را مکنند. ناخنینند اسی  مکجاپ  که م ب

م قطع  در  را  میخ لهک کنند،  همدیگر  م کوپر های  وع  ش  را  انسان   در نمایند،  ها 

 

د هزاره در کابل ص  4  1371تهران   تابستان  . نوشته ع. افشده خاطر. چاپ اول13نیر



 قال قدرت انت   فصل های از کتاب » اردو و سیاست«    

 

160 

ها محبوس م ها آتش زده مکانتیین یا در قفسگردند و کانتیین ها و  شوند  های شی 

ان جوان همدیگر را مزن ،شوند ها در باغ وحش انداخته مپلنگ ربایند و ها و دخی 

ن شوهر و برادر و پش ن آ کنند. زن در برابر چشمان خشمبه آنها تجاوز م بالغ    و گت 

گرفتند. قساوت، زرم مادر و خواهر، مورد تجاوز قرار مآهای پر  در مقابل چشم

انسانیت   گردید و تابوترحم و مرگ آغاز گردیده بود و به مرض مزمتن تبدیل مپر 

افت به چهار میخ کشیده م  شود. و ش 

ر به نقطه پای لج و تن برهنه از يك نقطه شه  و   مردم این مناطق از سپیده دم با ش 

ن مهاجرت  وچدیگر آن گریان و پریشان ک های دسته جمعی آغاز  کسی  داشتند. اولت 

اقارب و  آنها به منازل    !! گردیده بود مهاجرت از يك نقطه، شهر به نقطه امن تر  

ل سه الی    ،شتافتند دوستان خویش م ن شدند و غذا، فامیل مسکن م  4در یك مین

یك م گشت ساختند گوپ  دوران کمون اولیه باز ملباس و بسی  خویش را باهم ش 

ی نبود و تن کابل زخم وخون چکان بود.    از صلح خیر

- 5 - 

مل را بریزیم و نقاط   احمدشاه مسعود از من تقاضا کرد که طرح ایجاد یك اردوی

 نظر خویش  
ً
ندوال   . بنویسم  را برای او کتبا من، آصف دلاور، امی  محمد که تازه پی  

یون کابل، عبدالحق علوم مرحوم با هم    ،شده بود، لطيف ن جانباز رئیس ارکان گارنی 

 نشستیم و طرح های اولیه را برای ایجاد یک اردوی مل ریختیم. 

ابتدا  در طرح ما، ایجاد یك اردوی پ  که از حساب يك صد هزار نفری در مراحل 

ن امنیت داخل  جلب و احضار عنعنوی تشکیل م ایط برای تأمت  یافت و در آن ش 

 مکفایت م
ً
توانست تشکیلات وسیعی  داشته کرد گنجانیده شده بود این اردو بعدا

های ردو و فرقهباشد و برای مقابله با تجاوز خارجر آماده گردد. اردو دارای سه قول ا

 اردوپ  سلاح و تخنيك کفایت ممستقل بود برای ا
ن کرد و از دو بخش یجاد چنت 

های نیافت در اردو، ارگا های هواپی و دافع هوا تشکیل مهای زمیتن و قوتقوت

م ن  بت  از  ملسیاسی  قوم  قطعات  معین رفت،  تنظیم  نظام  افشان  از  های شد 

 گردید. فتن آنها استفاده م  و مسلکی مختلف و افشان تخصض،

ن م گردید و افراد اردو مطابق عنعنه رفت و منحل متشکیلات نظام تنظیم از بت 

 تکمیل م  ۲۰از حساب جلب و احضار جوانان بالاتر از سن  
 
شد. درباره به سالکی
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فرقه و  ها  اردو  قول  استقامت جابجاپ   و  اوپراتیها  صورت فن های  مباحثه   
ً
بعدا  ،

م ید به حیث پرنسیپ قبول مرفت، این اساسات اولیه بود که باگم ن شد و میکانی 

 آماده م
ً
 گردید. پیاده شدن طرح مذکور بعدا

نکات مثبت و منفن آن ابراز    ءمسعود که طرح های اولیه را مطالعه کرده بود، درباره

یم لی مختلط تنظو قلم خود را گرفت و در بالای کاغذی، تشکیل یك ت  . نظر نکرد 

 
 
نفری. این تولی   614نفری و تولی    ۲۱ری، بلوك های  های هفت نفرا رسم کرد. دلکی

 . و سپس به غند و فرقه ارتقاء بخشید و اسم آنرا گذاشت فرقهء تنظیم  کرا به کند 

 برایش بیان کردم و گفتم، فرقهء  
ً
نظر ما را پرسید من عدم موافقت خود را ضیحا

ارد انحلال  معتن  به  این  جدتنظیم  اردوی  است،  افغانستان  منظم  فاقد وی  ید 

ن خواهد بود اختلاط قطعات کادری با قطعات تنظیم، از لحاظ   انضباط و دسپلت 

و جهات گوناگون ناممکن است زیرا که به اشکال و میتودهای مختلفن تربیه شده  

ن و نظام  فته است به متخصصت  ورت اند سلاح و تخنيك اردو پیش  های حرفری ضن

های النوع، تانک  های مختلفا، توپچ  های دافع هو ستعمال طیارات، راکتدارند ا

  ، ها تحصیل کرد درین مسالك باید سال  ؛ها نیستمدرن و وسایط مخابره، کار تنظیم

ن کار سادهقوماندانیت و سوق و اداره قوت ورت ها نی  پ  نیست و به دانش نظام ضن

اردوی  . دارد  فعل  تخنيك  و  سلاح  دیگر  طرف  است  از  روسی   ، افغانستان 

توان ك محاربه روسی است، اینها را نمیها از روسی ترجمه شده اند تکته تعليماتنام

 تغیی  داد و یا به افراد تنظیم 
 

 موخت. آبه سادگ

احمدشاه مسعود به فکر فرو رفت ولی بعد از لحظاپ  گفت، عظیم صاحب ما 

چاره  
ً
م   پ  فعلا شما  اردوپ  که  چنان  بوجود  خنداریم  قبول آواهید  مورد  ورید 

یف بود که مجاهدین قرار ندارد. من نم دانستم که این عمل او ناسی  از فشار نوازش 

اردوی  حلال  آن  بر  مبتن  پاکستان  دولت  آرزوی  یگانه  به  و  نمود  اف  اعی  بعدها 

افغانستان جامه عمل پوشانید، یا ناسی  از سویه و سواد نظام احمدشاه مسعود؟ 

ان سعود نم  توانبدون شك م ست بدون مشوره با پاکستان، عربستان و ایران و رهیر

قدرتمند بزند که باز هم خار چشم و  ها، دست به ساختار به اردوی مل  تنظيم

 برای پاکستان شود. 

احمدشاه مسعود مؤفق نگردید که چنان طرج را در عمل پیاده کند. زیرا که غی  

امر خویش شورای نظارت    عات زمیتن تحتعمل بود فقط توانست در ترکیب قط



 قال قدرت انت   فصل های از کتاب » اردو و سیاست«    

 

162 

اپ  بوجود آورد و یگ د  سند انحلال اردوی  و تغیی 
ً
فرقهء تنظیم ایجاد کند اما عملا

ن  نی  دفاع  وزارت  در سطح  بود.  امضاء کرده  در حقیقت  را  افغانستان  قبل  منظم 

ات وارد شد رحمت الی، گل زرك با رتبه  ءرتبه   با قن الله صاتغیی  الی  دگر ج   ءدگرجین ین

ن وزارت دفاع برگزیده شدند. اما لوی بحیث مع ن هنوز هم آصف دلاور  اونت  درستی 

 5بود.  

-2 - 

 بیشی  از چهل روز از ایجاد دولت اسلام
ً
گذشته بود من پس از آن روز که تقریبا

 مایوس گردیدم
ً
روزها بعد از ساعت ده صبح    ،رفتمن دیگر دست و دلم بکار    ،واقعا

یون م ن ل بر م  4ساعت    فتم و بعد از ر به گارنی  ن یون کاری   . گشتمبه مین ن زیرا در گارنی 

اتاق قدم م انجام بدهم در طول  با رفنبود که  یا  به نزدم قزدم و  ا و دوستاپن که 

ی موقآمدند به صحبت م پرداختم و  م یون تم را بیهوده سی  ن ن گارنی  کردم. در همت 

آوردم ، دوراپن را بیاد م شده بود   بدیل تپ  که اکنون به بنای خلوت و نیمه مخروبه 

پ  آرامش وجود نداشت از اول صبح تا نصف شب در تلاش و کوشش  که لحظه

 بودیم تا برای امنیت مردم و کشور خویش مفید واقع شویم. 

تهی ممدورن  سخت 
 

زندگ سخت  ای  به  دری  نما،  این  پشت ش  در  نمود، گوپ  

ن به نظرم دکوب شده بود، در آن روزها همه چمیخ بیدار شدن، غذا  آمد. م شوار ی 

ن مربوط م  ، فکر کردن، خوابیدن همه چی  ن
شد به امیدواری برای  خوردن، راه رفت 

ها به آینده های بسیار بسیار دور ارتباط داشت صلح، ثبات و آرامش، ولی این آینده

، کشتار  گناه و  های پر کشتار کتلوی انسان ،و آینده هم معلوم نبود. در حال حاضن

ن یك ملت آغاز شده بود پر  پناه کابل، غارت اموال و داراپ  های عامه، تحقی  و توهت 

 

ط سلطنت تا  قو افغانستان( و )سیع سیاسی  قا حلیل و ت های شان )ی عبدالحميد مبارز در کتاب قاآ  5
 ء ل فرانسه مشاهده نموده و ندانسته مطالتر را به رشتهیفطالبان( مطالتر را در بلند برج ا  ظهور 

ده  نمو ل  ص حا  آگاهیو حوادث کشور  یع  قایق از و قاحریر درآورده اند که امیدوارم با مطالعه این حت
ن ش و ر معلومات شان بیفزایند. من عقیده دارم که در نب  و   ت 

ً
یع سه دههء اخی  نباید قا تاری    خ مخصوصا

ت بر لب زده اند و هنوز هم لبان تاری    خ از هم  و عجله کرد. زیرا هنوز شاهدان عیتن فراواپن مهر سک
  "هاحلیل "تها و  سیویردارند نام این گونه تاری    خ نت از لب ب و ده نشده است. زیرا اگر آنها مهر سکگشو 

ی و افسانه نویسی کرده و  ن  ارزش تاریچن نخواهند داشت.  رنگ فانی 
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 کشیدم. و من تا شحد شکنجه عذاب م

ن به نظرم م رسید که در آینده نزديك جهان را فاجعه در بر خواهد گرفت و شزمت 

شد. در واقع  ی قرباپن این فاجعه خواهد  محبوبم در راه باز خرید تمام گناهان بش  

تغیی   جهان  سیاسی  نقشهء  بودیم.  آن  آستانهء  در  ما  بود.  آغاز گردیده  فاجعه 

های معقول رسید که همه اندیشه گردید به نظر مخورد و وطن محبویم قرباپن مم

ق  و منطف  در اقیانوسی از خون غرق م گردد. خوپن که از شمال تا جنوب و از ش 

بر خواه  در  را  آن جویتا غرب کشور  بلست  هر  در  و  های خون جاری د گرفت 

ن سالخواهد گردید زیرا که دمل  اث ایام   ها و ایام شگشودههای چرکت  بودند و بار می 

 کرد. ها سنگیتن محاصل برشانه های پر گذشته، نفاق، شقاق و دشمتن 

 متوقف م
 

اول و    ء هنوز فقط پرده رسید که جنگ کنوپن گردید و به نظر مزندگ

یز از این تراژیدی بزرگ است. گاهی دستخوش دهشت ناگهاپن مآغ  لیر
شدم و زماپن

 . ن  از امیدواری های جنون بخش و اغراق آمی 

احساس کاست    کپنداشتم، اینیافته مو من که خود را شخصیت تا حدودی رشد  

ری، دیگر از دست من کاری ساخته  آ   . پ  ناتوان تبدیل شده بودمکردم و به ذرهم

به سخت  بیمار شدم و بسی  گردیدم.مریضن ام در کابل، تداوی نشد زیرا که   . د. .. نبو 

کابل یافت. رفقای زیادی شهر  ی، دوا و داکی  قلت مو با گذشت هر روز وسایل تدا 

را ترك گفته بودند از آن جمله بودند نور الحق علوم، افضل لودين، قادرمیاخیل و 

ال لطیف کمک کرد و من غ ه. جین رض تداوی اجازه یافتم که کشور را ترك كنم  غی 

پرواز کردم مسکو  جانب  و   . به  پناهی  پر   ،
 

شخوردگ  ، مریضن لحظات  آن  در 

بت را از بالای ش  و ته بودیم امهجوری، تنها دلخوسی  ام این بود که توانس ن ضن لت 

ن وارد م  بات دیگر نی  شد اما دیگر کمگ کرده  رفقا و روشنفکران کشور دفع کنیم. ضن

6توانستیم و این مربوط به امکانات، حوصله مندی، عقل و تدبی  خود آنها بود. نم

 

ن اعظم سیستاپن در کتاب شان بنام »مقدمه   6 پ  بر کودتای  به ارتباط اتهامات وارده کاندید اکادمیست 
امون مقدمهء مجلهء ماهنامه    ۲4و    ۲3ثور و پیامد های آن، در شماره های   آزادی بنام »نگاهی پی 

 و سیاست به نش  رسیده است.  بر کودتای ثور و پیامد های آن«، به قلم مؤلف اردو 
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تخمی  )کابل( که دایره افغانستان جنت ابل ای شهر شهی  خوش تعمی  محبت »ک 

امارت اسلامیه پایتخت  ءنشان را مرکزی و  نا  ءقطره  ! آن سامان را   که در پر آب 

چکیده طرا  ایوسط گل  اسلامیت و و گل  چمنستان  زینت  شاداپر که  بخش  ت 

به قدر ده مليون نفوس اسلام را مرجعی و مقدار ده، دوازده ولایت بنام را   ! گشته 

نت، گلستاپن است که از هارش گل انسان است و چارده ات بستاپن کهستا  أ! ملج

 1است که دوازده هزارش باغبان است.« 

 

 

 

 

 

 له محمود طرزی در شاج الاخبار، در وصف کابل قا از مقسمت   1
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، این قلب پرتپش و این محراب مقدس کشور که ری، این شهر شهی  خوش تعم آ ی 

پر بود که در وسط گل چکیده باشد دیگر نه گلستاپن بود نه بوستاپن  آ  ءمانند قطره

ای هیچکس نبود، باغبانانش رهایش کرده  و و دیگر کابل ملجا و ما  ! چمنستاپن   و نه

روس صفا شده بود. این عش دیگر سازی نداشت و خواجه صفایش پر تبودند خرابا

اسلام،  فروغ جهان  پر  ن  نگت  این  و  آسیا  نشان  قلب جنت  این  ق،  شهرهای مش 

ن بود  ایش ف، فضای با صپیکر زیبایش چاك چاك شده بود   . زخم، سوگوار و خونت 

قراری و اضطراب و فرزندانش  د باروت بود و روح ملکوپ  اش دستخوش پر و پر از د

نشاپن از او باق  نماند،   ه نام و مصمم بودند تا هنگام ک  بجان هم افتاده بودند و 

های خون همدیگر را به ایند و جوی نمرند، پاره کنند و قطعه قطعه  دهمدیگر را ب

؟ ض آب زلال کابل و ع  جاری سازند چه فرزندان حق ناشناس و بیگانه پرست 

از تمدن انساپن باق    ب، آمانده بود، برق،  ندر کابل آن روزها، دیگر هیچ نشاپن 

ها غارت  ها و مغازهوجود نداشت دکان  ،لفون که مظاهر تمدن اند ل، تیشویس ت

ها با    ها و پیکر عمارتشده بودند و یا از ترس غارت شدن تخته کوب. تن شک

اپنل، تفنگ ها، سوراخ سوراخ گردیده بود. حفره های توپها و  هزاران مرم و ش 

اپی که به گورهای خورد حفره ه عمیف  در هر کوچه و هر کوی و برزن به چشم م

ها، سخن دم آمروپ   رحم و پر ت، پر و ساقاز    . شوم، تاريك و سیاهی شبیه بودند 

ن م درها، کلکت  سقفگفتند  موترها، گادیها،  درختان،  قالی کراج    ،ها ها،  ها،  ها، 

مبدل ها مکتاب خاکسی   به  بهشت گونه کابل  ارهای  ن چمین با  همراه  و  سوختند 

 شد. ا به مظاهر ترق  و تمدن انساپن کوبیده مه شدند و آخرین میخ م

ن و غرش راکت ینقطع ها بود، انفجارها لا نها، سکرها و ارگا ن وااه   ، ها شهر پر از طنت 

گردید و ها مرم از یکطرف شهر، به طرف دیگر آن فی  م ادامه داشت و ملیون 

پر شمار های دست   گذارد. راکتخطوط آتشیتن در آسمان کابل از خود بجا م

های مرگبار که از زیر بودند و در دست هر عجم و عرپر صدای انفجار این راکت

های تکبی  تفنگداران نعره الله اكیر و س دگردید با صداهای مقگوش انسان فی  م

مخلوط م موی  شبیه مژولیده  رستاخی   روز  به  را  و شهر کابل  ساخت.  گردید 
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لوند، دوند، مدر هوای دیگری نیست، همه مها شدرگم اند و کسی  دم آروزی که  

کپ، یهای به حفره نشسته و داغدار کابل، موترهای پجاپ  برسند. در شکبتا  

با  لندکرو  سیستم  آخرین  اروهای  پی   ،  پلیتنمیر زرها،  پاکستاپن با دم آ های  هاپ  

وری به این طرف و آن  آهای بیگانه و پر از پشم و ریش با شعت شسام  قیافه

، هاپ  با دریسی  دمآ . ف در حرکت اند طر   و عرپر
هاپ  دم آهای کوماندوپ  پاکستاپن

ن با پتوها، پکول ها، دستمال ها، دستارها و غرق در اسلحه، با های راه راه، عرقچت 

، پهنریش کوتاه و دراز و موهاپ  که حلقه   ،های شخ، زرد، سیاه، سفید، نارنچر

هرچه بیشی  مالك ص!  و دلالت بر تشخها جوانه زده است  حلقه از پشت گوش

 نماید. آن م

اهن و در شهر دیگر دریسی  پوسی  را نم   تنباپن   توان یافت زیرا که از وزیر تا کاتب پی 

، پتوهای ی  هیبا کلا   . دست و پا کرده و به تن خویش چسپانیده اند  ا پکولی و پتوپ 

پکول و  است  شده  روز  مد  ایراپن  و  نظار  پاکستاپن  شورای  بازار که های  باب 

العقولی قد  ماش دارد. ریشقخریداراپن از هر   های مردم کابل با چنان شعت محی 

برایت   . تشخیص آشنا و بیگانه مشکل گردیده استکنند که  کشند و رشد مم

دهند، مرد ریش دار و پکول به شی و تو با تحی  و تعجب به وی م نگری سلام م

وی و به قدرت خ    . کتن داوند یکتا "ج" یکبار دیگر ش تعظیم خم مو بخود فرو می 

قابل تصوری خود را با نظم جگمتوجه م دید، ردی که مردم چگونه با شعت غی 

آدم و  بدقت  های جدید عادت مخواست جدید  اطرافت  اگر در  نگری بدهند، 

م را  زیادی  تسبياشخاص  دانه  حبیتن که  و  اند  صورت پیدا کرده  به  آنرا  های 

ن تسبيتيك ماتوما ، مسأله دهای صحگردانند زیرا که داشت  ، چوپر
، شیشهقن ، پ  پ 

ن ر  تن بئطمکهرباپ  در نزد اشخاص و افراد شهر، ضمانت م است و وسیلهء   زیست 

ها ها و در چشمتقرب و نزدیگ با جنگ سالاران جدید. خوف و دهشت در قلب

گردند فی  م  پ  چ اندیشهها که بدون هیها و راکتخانه کرده است ترس از تفنگ

 میفرستند. )!(  گناه را به جنتکه گوپ  گناهکار را به دوزخ و پر 
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ن روزگار دشواری ر زن ن در کنج  ا مها نی  گذرانند، آنها دیگر محکوم به عمری نشست 

ل شده اند  ن  دیگر ادعای تساوی حقوق زن و مرد رنگ باخته است.   ،مین

های دموکراتیك گذشته، صاحب دانش، زنان که حت  در منطقه از برکت آزادی 

در چوگ و حت   بودند  دیگران  به  نسبت  فته  پیش  فرهنگ  و  های شعور سیاسی 

 بر مقام های بلندی را احراز کرده بودند، نم    و شورا   وزارت
 

توانستند بدین سادگ

ردند و بر مرگ آزادی زن گمرگ تمدن و زنداپن شدن خویش در کنج خانه قانع  

ند.   گریه ش ندهند   و ماتم نگی 

پوهنتون  عل بسته شد،  مکاتب  مراکز و  الخصوص که  سایر  و  پوليتخنيک کابل 

 از فعالیت باز  
 

، نه ماندند. دیگر در هیچ مکتب و هیچ مؤسسهعلم و فرهنگ پ 

تخته نه   ، نه کتاپر ی، 
دفی  نه  دری  پ  کاغذی،  نه  دریچه  ،،  داشت.  نه  وجود  پ  

 دستخوش چپ
ً
اول و غارت قرار گرفته بود و دیگر فاتحه معارف و فرهنگ کاملا

 علوم و فنون عضی خوانده شده بود. 

ن از مرغ گرفته تا  غارت و چپاول در شهر بیداد م شد دم دزدی مآکرد. همه چی 

ن از سی  تا پیاز به یغما م چور شیوع یافته بود.  رفت دیگر غارت متداول و  همه چی 

اع دولت   موترهای  همه حساب  از  را اولی   لاری  و  موترهای سواری، جیب  از  م 

س و  بها، موترهای مل  ترهای آب پاش، اطفائیه، جنازه، امبولانس و م  . ند درسی

ا قطعه قطعه گردیدند و آنچه بدست آمد  یهای برق  ربوده شدند و حت  شویس

قاحت مردم و  و  پ  ی شخض رفتند آنها با پررو فروخته شد. سپس به شاغ موترها

کردند و با گستاجن موترها را تصاحب م  ،شان پیاده کرده و با تهدید   رهایترا از مو 

ی گاراژهای مردم را باز م کرده    کردند و یا م شکستاندند و موترها را "جر"کم نظی 

ناپدید مبا خود م از پارك ها  )از پاركبردند. موترها  وزارت خارجه موتر    شدند 

، گادی  هایخالقیار صدراعظم را ربودند( کراج   ی که   نآها و  ها، بایسکلدست  ن چی 

د قرار معرابه داشت و دور م  و لااقل د طوری که   به  . گرفتند خورد مورد دستیر

م آدم  طریق  پیاده طی  پای  شهر  مظلوم  پر های  آن  ولی  حت  انصاف کردند  ها، 
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ن  از آهمت  ن  نی  را  های کلاشینکوف نها م پاها  با فی  و   ، را ها، رحم  ها و راکتگرفتند 

رحم شحدی نداشت و ظلم و ستم پر   . کردند انصاف را و عدالت را مسخره م

 تمام مرزها را شکستانده بود. 

تاج سلطنت  دست بدست   ! ریآ بود. زماپن که  فرا رسیده  برای کابل  زمان سیاه 

های پاک و مقدس و برزن کابل ناگزیر خونگشت و برای تصاحب آن از هر کوی  م

آنها شهریان جاری شده   به  نسبت  را  و محبت خویش  دیگر عشق  بود. کابلیان 

  ،
 

 و نگونآفراموش کرده بودند مرض، گرسنگ
 

بخت  مردم را از پا درآورده بود  وارگ

اندوه  و  شوم  آغاز  دهنده  بازتاب  ن کابل،  خونت  جویبارهای  و  دریاها  موج  ی ر باو 

 د. بودن

 *** 

، در مؤسسات، کارخ ها، دیپوها، سینماها، کلوب  نجات، فابریکات،ادر دفاتر دولت 

کتتصدی  ها. .. قیامت  برپا بود. بزن و بشکن، تاراج و غارت. چوگ ها، بانکها، ش 

ها، کوچ ها، الماری ها، زبان نداشتند که از پر 
ن ، پر ها، می 

 
مسئولیت  رحم و پر فرهنگ

ن و چ  . بگویند ها سخن  دم آ م چایجوش و  و زیرا که هر می  ن دیگ گ و اثاثیه دیگر هی 

بود  یخچالتلویزیون  . آنها گردیده  و  بادپکهها  تلفونها،  مرکز  ها، کولر ها،  ها، 

قندیلگرم پنجه  ،ها ها، گروپها،  و  ، کاردها  درپرده، ظروف چیتن ها،  ها، سوچ 

ن يها، آیینهکمودها، دستشوپ   ك اداره یا شقت گردیده بود و  ها، همه و همه چی 

بات راکت کلاشینکوف   از  یا توسط ضن و نیش برچه ها سوراخ سوراخ گردیده و 

ن  اتور، پمپریخت افتاده بودند. ماشت  ها و  ها، برمهچکش  ، ها، سلیندرها های جین

گشتند و در ها دزدی گردیده بودند و در بازار کابل یا پشاور دست بدست مهر ا

ین ترین قیمتنو    بدل ارزانی  ن . در گردیدند ضه م و ا معایشدند و  ها فروخته ماچی 

ن ها، تشناب ی تنباکو، بوی چرس،  و ها بوی نصوار دهن، بصحن ادارات، در دهلی 

داد و بوی گند، عفونت و کثافت  ها، مشام انسان را آزار مدم آبوی ادرار و فضلات  

تحمل. شکآتهوع   قابل  و غی  بود  از خاك،ور  پر  بودند. گرد   ها  و لای شده  گل 
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لود شهر تقاص آلود و گرد آهای خاكانسان  وخاك فضای کابل را فرا گرفته بود و 

 دادند. حق ناشناسی خویش را پس م

، پوسته  ، سنگری، زرهپوسی  و تانگ بچشم مدر هر چهارراهی، قومانداپن   خورد، پ 

داد، گفت و آنچه انجام م آنچه م  ؛قوماندان پادشاه خودمختار چهارراهی بود 

انون مسلط در چهارراهی. .. بناءً هرچه د و بازخواست  در قبال نداشت. قو قانون ب

کرد، از بایسکل گرفته تا مرکب و از گوسفند گرفته تا و هرکس که از آنجا عبور م

 ردید. گ  م(  ! دم، مال شخض قوماندان بود و به یك اشارهء او ضبط )آ

دیگر از هیچ    م آمدند.   تاريك، غمزده، عبوس، افشده و ساکت به نظر   ها،خانه

لی م ن ه وحپ  صدای گریه، نو هر پنجره  ر ر و روشناپ  پیدا نبود. در عوض از هر دنو   ین

گریستند و ماتم  مردم که در مرگ عزیزان خویش م  . خورد و شیون به گوش م

ستان دفن نمایند  کساپن که نتوانسته بودند اجساد عزیزان خ  . داشتند  ویش را در قیر

در  ناگذیر  آتشبا  و  حویلی ر وقفه،  درون  در  اتاقها  دفن ها صحن  خویش  های 

 ،یافتند کردند. مردم که مرهم برای تداوی جگر گوشه گان زخم خویش نم م

نگ تلخ و جانگداز   گریستند بهم طوری که از هر دری اندوه مرگ، نیست  و ش 

چه دوراپن بود؟ دوراپن که قیمت يك انسان معادل يك   شد. هجران احساس م

ل کرده بود. ن ءمرم تفنگ و يك پارچه ن  ازك راکت تین

شد و به سخت  کابل زخم و خون چکان بود و داشت در حمام خون غرق م  ! ریآ

 هایش نگهداشته بود. شش را بالای شانه 

ها، کسی  دمآها،  نظمپر   کردند که ایناما، شمار بسیاری از باشندگان کابل، فکر م

انجام دارد. این عده از مردم ها، موقت  است و ش  ها و غارتها، دزدیگریوحسی  

کردند، علیه ه شماری مقیقها برای شنگوپن نظام گذشته دها و سالکابل که سال

نمودند برای کردند از مجاهدین سابق حمایت منمودند، کار شکتن مآن تبلیغ م

باج و خراج مالعضویت مآنها حق  آنها کمک یپرداختند و  دادند  به  ا داوطلبانه 
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اتم کشتند و دست دعا به درگاه  دادند، گوسفندها مها منمودند، نذرها و خی 

نمودند. هنوز هم به این باور  الله بلند مپروردگار توانا بخاطر سقوط رژیم نجیب

زیرا    ؛ها گذاشته خواهد شد نظمبه همهء این پر   بودند که بالاخره نقطهء فرجام

آرامش و ثبات بوجود    ،نشیند ما توفان فرو مفان است او نتیجه يك ت  جر که هر مو 

د. گردد و هر مهره بجایش قرار مآید، نظم بر قرار مم  گی 

ثور با این باور و امید گذشت، ولی وضع بدتر   ءالی دوازده  ۱۰-۹-۸-۷-6-۵روزهای  

جيب نهای    یچگونه نشانه و اثری از بهبود وضع پیدا نشد. آنها، این کتلهشد، ه 

، ای  یت خاموش و قانع با شانهانساپن های بهم دوخته شدهء  های افتاده و لبن اکی 

نابود مم آنها  امون  پی  ن در  از دست دیدند که همه چی  گردد و شهر عزیز شان 

 ها به یاس مبدل شده بود.  رود. دیگر آرزو ها برباد رفته بود و امیدم

زیرا که چهرهء زن   . دند ها ممانعت بعمل آور در تلویزیون، بزودی از ظاهر شدن زن 

اما ظاهر شدن چهرهء مردان روا بود و برای زنان   ،برای تماشاج  مرد نامحرم بود 

کردند شد. نطاقان مرد نباید نکتاپ  بسته متماشاج  تلویزیون نامحرم شمرده م

ی داشتند. موسیف  اسباب فساد شمرده شد و فلمضع مرتب مو  و  و ش  های هین

ن از تلویزیون   ها دمآپخش نگردید. زیرا که در آن از شهوات و تمایلات احساسی  نی 

ن تعطیل شدند، سالون سخن زده م های ویدیو و صحنه و تیاترها  شد، سینماها نی 

انه تقسیم شد و فیصله های زنانه و مردبسته گردیدند. محافل عروسی به بخش

وبات ! امبزن و بشكن یك قلم حر   !! نوعملم مقشد که: رقص و پایکوپر يك   ، مش 

هتل در  را که  دالکل  ب انوک ها،  ها  مغازه  و  بشکستند ولی کسی جلو چرس  و ها  د 

ن به طور  آکشیدن، قمار بازی نمودن، هم جنس بازی کردن را نگرفت،   دم کشت 

ه شمرده نم  شد. دزدی و  شدهشبسته اما مفهوم   پ  آزاد گذاشته شد و گناه کبی 

ن چندا گردید و تجاوز بالای ناموس  ن مهم تلف  نمچپاول اموال دولت و مردم نی 

ن بیبازخواست بود   !! مردم نی 
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 تخریب شود و خاك آن  فسیاف گ
ً
ت، خاك کابل نجس شده است، کابل باید کاملا

چون این خاك نجس و حرام کشیده شده از   می  و   4به توبره کشیده شود تا عمق 

تازه  "و حلال  خوب"خاك   برپا شود شهر  خورد که چرا همهء او افسوس م    . پ  

مندان، نویسندگان، شاعران،   واز خوانان، نطاقان و آ کمونیستان، روشنفکران، هین

گویند. او مدعی  بمجال یافتند که شهر کابل را ترك    "ان "مرد و زنچخلاصه شل

ت صبغتبود که   الله مجددی با اعلان عفو عموم دولت اسلام، اشتباه حضن

 نموده است. آنها باید ب
 

شدند و جامعهء افغاپن از ش  استثناء گردن زده ملابزرگ

 یافت. آنها نجات م

شورای قیادی فیصله کرد که حزب وطن منحل شود، و داراپ  آن به دولت تعلق 

ق  در   د، سایر احزاب چپ و می   "آو حالت  بگی 
 

قرار گرفتند و کسی توجهی    "یزانگ

 به آنها ننمود.  
ً
ان"عجالتا های نسوان، ازمان زنان، انجمندستور دادند که س  "رهیر

اشاره  ناکودکست آنها  میان  از  شاید شخض  ن کردند.  چنت  پس  شود،  بسته  ها، 

.  نموده باشد که تمام آثار تاریچن موزیم مل غارت گردد و به فروش رسانیده شود 

یف، کتابهای خظ پر زیرا که نسخه  های علم، آثار طلاتپه، سکه بدیل قران ش 

های منبت کاری شده و قیمت  و خلاصه تمام گنجینه و ثروت ح، سلا دیمهای ق

ن فرو رفت و   ا در بازارهای پشاور  ی عظیم مل در ظرف يك ماه، آب شد و به زمت 

 به حراج گذاشته شد. 

آوردی از شی  است  به قیمت ارزان و نرخ مرده بدست مخو در شهر کابل، آنچه م

رین مد تاشیک ترین لباس های زنانه، از های آخدم. از دریسی  آمرغ گرفته تا جان  

ین پرده ن گرفته تا بهی  ، فرنیچر، تخت خاب، از مبل های مخمل و کمقالت  های قیمت 

ویدیو، یخچال،  تا  ریکارد  خواب گرفته  بادپکهر تایپ  و  آلات ، کولر  ن  ماشت  از   ،

و  بایسکل  تا  موتر جنازه گرفته  از   ، و وسایط طتر آلات  تا سامان  صنعت  گرفته 

 شا. گیر 

ها رسید، نرخ یك میل کلاشینکوف تا پنجهزار و یك سپس نوبت به فروش سلاح
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ل کرد. راکتو میل تفنگچه مکار  ن های دست  به هفت الی ده هزار ف تا سه هزار تین

هن و چدن در آگردیدند و به قیمت  ها اره مها و تانكوپتشد.  خرید و فروش م

ها به اندازهء فهم و شعور تجارپ  فروشنده نگر تپاکستان بازار پیدا کردند. قیمت س

 گردید. و خریدار خرید و فروش م

اپ  مرکز تعاون افغانستان )م   ۱۳۷5ا( در شمارهء پنجم سال  تمجله تعاون ارگان نش 

خویش تحت عنوان تجارت استخوان مردگان، تخظ و تخلف ضی    ح از موازین 

 انساپن نوشت: 

اك جنایتکارانپاکستاپن » کای جرم افغاپن شان از غارت، چپاول و    ها به اشی  و ش 

آنان  اند.  نکرده  دری    غ  افغانستان  و شخض  مل  ثروت  و  داراپ   نوع  هر  شقت 

ه وس  ها و ها، توپها، طیارهتانك ن غی  ایل حرپر و وسایط نقلیه را به شمول ماشت 

ن  ها به عنوان اموال داغمه، کهنه و به اصطلاح خود شابهای فابریکه قیمتآلات 

های نهایت کم به فروش رسانیده بدل  باموال )کباری( به پاکستان انتقال داده و در  

 اند. 

ن ما را به یغما برده اند این بار قصد بردن است های پدران ناخو اکنون دیگر همه چی 

ور و تجارپ  کرده اند که این کارشان خلاف ورزی آو نیاکان ما را به عنوان متاع سود 

شود. آنان یکبار دیگر دشمتن خویش را که با ملت مرده مضی    ح از حقوق بش  ش

 و مردم افغانستان دارند آشکار کردند.« 

ها ریشه درختان ت آنفه نیاتممع الوصف کار چور و چپاول مل به این جاها خا

ین بویه را که ارقام درشت صادراپ  کشور را تشکیل م ن به تشویق پسته و شی  داد نی 

ون کشیده و به بازار پشاور پاکستان به فروش ها از بیخ  پاکستاپن  در زیر خاک بی 

 رسانیدند. 
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تعاون   پنجم  ) مجله  اول سال  نوشت: »بر  ۱۳۷6شماره  اشجار  مورد قطع  ( در 

نیفر در مناطق کین و ( هکتار جنگل ک66500)اساس راپور وزارت زراعت در حدود  

جمله   از  دارد  مکعب چوب صنعت  کشور    ۲۹وجود  می   می   م  ۲5مليون  لیون 

ین جنگل   ذا  وجود دارد. لین مکعب چوب آن تنها در ناحیه ک ین و پر ارزشی  كین بزرگی 

ا در بر دارد. درختان ولایت کین که دارای ارزش صنعت  اند عبارت های افغانستان ر 

ل از  )ماند  ن  )Pica Smi thiana)  پ( ش Cedrus deodaraین و نشی    )Pihus 

Wallichima  می  مکعب   ۸6۰۰۰ه ش از این جنگل    ۱۳5۱-  م۱۹۷۲( در سال

 چوب بدست آمده است. 

های این ولایت خصوص جنگلثور در افغانستان، ولایت کین و به    ۷بعد از کودتای  

ان آن دشوار و حت  نا  با آزاد شدن  ممآسيب زیاد دید که جیر
ً
كن است. خصوصا

سیب آزیاد    الطوایفن نظم و ملوكاین ولایت از لحاظ پر   ۱۳6۷ولایت کین در سال

ن خود تقسیم ها و کوهدیده است. مردم کین جنگل   حکومت  بوده در بت 
ً
ها را که قبلا

ی فروخته اند. ابالای تکرده و   ن جران پاکستاپن و تجاران دیگر خارجر به پول ناچی 

گرفت و نه به رفاه و تنعم   المنفعه مورد استفاده قرار این پول نه در کارهای عام

ایط دشواری به ش ماهالی انجامید و ه  ها در ش   ،برند نوز هم ساکنان ولایت کین

 شان سی  
نه شفاخانه دارند ونه کدام    ستا  نه شك اسفلت دارند نه شکم اکی 

 سه. یمکتب و ل

کتاهای ولایت کین توسط تجنگل های خارجر جران پاکستاپن به قیمت زیاد به ش 

 و حت  امریکا و دیگر کشورهای فروخته شده و از کراج  تا دوپر و کشورهای اروپاپ  

فرستاده سال م  خارجر  این  در  )شود.  نزدیك  های ۱۳۷۵-۱۳6۷های  جنگل   )

با پر و  آنقدر   
با مشاهدهء آن رحم و پر لایت کین  قطع گردیده است که 

 
عاطفگ

 بغض گلوی هر انسان با ضمی  را م فشارد...« 

طی نطف    ۱۳۷۳یف در سال  ی مولوی عبدالباق  ترکستاپن در تلویزیون مزار ش  ر با

را کمونیست  ،سال حکومت  14گفت: که در طول   ها يك سوزن ملت و دولت 
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ولی ما مجاهدین، در ظرف يك سال يك سوزن برای دولت و مردم   چور نکردند 

 باق  نگذاشتیم. 

* * * 

نمودند که دیگر امیدی به آینده وجود  مردم آهسته آهسته و به تدری    ج درك م

 و زندگاپن آنها را به خود آورده بود. ندارد. حقیقت زم
 

 انه حقیقت ملموس زندگ

ظمت و ابعادش بالای مردم کابل سایه  مصیبت با تمام ع  ؛ولی دیگر دیر شده بود 

 دشوار و وحشتناک گردیده بود، انسان
 

ها بجان هم افتاده بودند افگنده بود. زندگ

امون غرق در خون مرگ و نفرت بود. دیگر کابل نفرین شده بود، و در   و جهان پی 

م خویش  مخون  مردم کابل  خدایا تپید  باین    ! خدایا   ! گفتند،  ایم که  چه کرده 

رو    بتقو ع سو  به کدام  و  یم  بیر پناه  به گ  ایم  سالآدچار گشته  دعا وریم.  ها 

مم التجا  کمونیسکردیم،  خدایا  که  برسان.  تنمودیم  شان  جزای  به  را  ها 

وز گردان و   ایم بساز. نذرها کردیم، نیازها  قصلح و امنیت را بر ما  مجاهدین را پی 

ها باز نگهداشتيم، ز خدمت کمونیستها رفتیم، فرزندان خود را انمودیم، به زیارت

ها نمودیم قلبهای مان از نفرت نسبت به آنها مملو  سبوتاژ کردیم، آنها را مسخره

قدانستیم به آسویه، نادان و جاهل مشده بود آنها را پر  های شخ شان نها و بی 

اپن ها و راهپیماپ  تنگیخندیدیم، مم را تحقی  های پرطمطراق آنها  های آنها، سخین

ان شان را ها مروس  ءکردیم، آنها را وطن فروش و دست نشاندهم دانستم و رهیر

گذشتیم، اتهام رشوت خوری را گناه آنها نم  ء  نمودیم از ذرهشاه شجاع تصور م

.پر سازمان جاسوسی شوروی بدنام  نجيب  ،بستیمبه آنها   الله را بنام عضو کا.جر

ندای مصالحه مل  ن به  و  نگذاردیم، دلو وی  مودیم  آنها قعی  مقابل  در  ما  های 

ششار از نفرت و بدخواهی بود، به امید آنکه مجاهدین این عزیزان، این پشان و  

وز گردند و م ن برحق کشور روزی پی  ا را به آرزوهای مان برسانند. پدران، این وارثت 

دس داشتند، اما خدایا تو چه کردی؟ آنها هنگام که از ما جدا شدند، آرزوهای مق

کردیم. اما نمودیم و دعا م دیتن قیام کرده بودند و ما آنها را كمك معلیه کفر و پر 
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ن را   ۱4در طول این   ن را م برند، همه چی  ؟ آنها همه چی   سال از آنها چه ساخت 

ریزند، آنها خون مادران منهدم م سازند. با شب و گلوله با راکت و باروت خون م

ریزند. خون همرزمان شان را زندان شان، خون همشان شان را مشان را، خون فر 

 ریزند. م

-3 - 

ت صبغت ایظ زمام امور را بدست گرفته بود در حضن ن ش  الله مجددی در چنت 

ایظ که از يك طرف با ع دم پشتیباپن مردم مواجه شد و از طرف دیگر با فقدان ش 

ین رقیب سیاسی او   ان جهادی. بزرگی  الدین رباپن بود کسی که  برهانحمایت رهیر

شخض مانند احمدشاه مسعود را در پهلوی خود داشت و از قدرت نظام پرتواپن 

ت مجددی بعد از انقضای دبرخوردار بود، و م یلهء ماه به وس  و دانست که حضن

های رباپن و خطبه های ایام جمعهء او با شکوه  گردد. صحبتاو از قدرت برکنار م

آیندهء سیاسی و اقتصادی دولت   مسی  د و هر صحبت وی بمثابه خطو با جذبه بو 

زد، کلمات و جملات کتاپر ادا گردید او با اطمینان خاصی حرف ماسلام تلف  م

طبیعیم ين هم صحبت   نمود. حرکاتش تصنعی و غی  بود و با کیر و غرور با حاضن

یعت و فقه حنفن  کرد و چنان با اگردید و چنان کلمات عرپر را قطار مم حکام ش 

ء خلفای راشدین است و در ساخت که گوپ  از جملهسخنان خود را مستدل م

عدالت و انصاف و خدمت به مردم کسی را یارای همشی و برابری با او نیست در 

روسهر ص اتوری  امی  از شکست  سالهء  چهارده  جهاد  از  فتح کابل،  از  ها  حبت  

کوبید و از حجاب اسلام سخن روشنفکران را م  پ  نمود در هر خطابهصحبت م

سخنان او هر    ،شد خواست منتش  متلویزیون در دست او بود و هر چه م  ،زد م

تکرار م انسان را خسته م  . شد روز  به  حالت پر   ساخت و آنقدر که  دم آتفاوپ  

هزار گرفت و صدها و  داد. او تمایلات مردم و انتظارات شانرا نادیده مدست م

خواستند، بدانند کرد. در حالی که مردم مبزرگ خویش صحبت م  فتحها بار از  

شوند، چه گردد چه وقت صاحب آب مهایشان باز مکه چه وقت برق به خانه
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شود گردد و چه وقت عمران مجدد کشور از ش گرفته مموقت ترانسپورت فعال  

ن م  گردد؟ و امنیت تأمت 

ت مجددی، کنش سیاسی او انجام م  درین صحبت ها، که داد و یا گاهگام حضن

ین دوست دولت دولت مشخص م گردید، معلوم بود که پاکستان بحيث نزدیکی 

د رود.  بشمار م  بست  که مو اسلام  دستور  شود،  دهد، متواند  تواند غضب 

مم و  بزند  سیل  عربستاتواند  ایران،  آن  از  پس  نماید.  عزل  و  نصب  ن تواند 

ن مناسبت ب ها از خورد  د که پاکستاپن و سعودی و دیگر کشورهای جهان. به همت 

یف، قاصین  گرفته تا بزرگ به کابل شازیر گردیدند. حمیدگل، اعجازالحق، نواز ش 

ه یگ  ن احمد و غی  ن کابل را بوسیدند و در   حست  بعد دیگری به کابل آمدند، زمت 

ن از اداء نمودند. عربممسجد پل خشت  ن ن  ها نی  ال و مسئولت 
 از شهزاده گرفته تا جین

ن عقب نماندند و در سطح  استخبارات خویش را به کابل فرستادند. ایراپن  زیر و ها نی 

های مفرستاده  بزودی  شدند.  باریاب  مجددی  دربار  به  هر  شان  علوم گردید که 

ی   دارد نمارهیر نظر  در  آنرا  منافع  است که  خارجر  یک کشور  ان   . یندهء  رهیر

رفتند و روز شنبه باز ا آریانا به پشاور م یهای جمعه توسط طیارات نظام و شب

گشتند. پشاور وطن اصل بود و کابل وطن فرعی. کابل پر از ژورنالیست، عکاس م

بازار   به  نگار بود.  از جاسوس  مکارهو خیر پر  بازاری که  تبدیل گردیده بود  ام تمپ  

از سی.آی.ای بود.  انتليجنت   کشورها  موساد،   ، .پر آی.اس.آی، گ.جر تا  گرفته 

ه.   شویس و غی 

مجددی سفر رسم به پاکستان انجام داد. در    ۱۳۷۱جوزا    5درین میان به تاری    خ  

بمثابه   را  او  نو   یکآنجا  استقبال کردند.  ده  رئیس جمهور  مبلغ  به  یف چگ  ازش 

د   ۸اکت قرار گرفت )بازگشت طیاره اش مورد اصابت ر   در   . ملیون دالر به او سی 

ه گردید ت( روابط مجددی با مسعود  ۱۳۷۱جوزا   زیرا که مسعود از انجام اوامر   . ی 

اك نماو شپچت  م نمود. مجددی با فراست کرد و در جلسات ریاست دولت اشی 

ال دوستم است که م  دریافت که قوت دیگری وهای جین تواند او را كمك نماید. نی 

یف سفر کرد و مورد پذیراپ  و استقبال   ۱۳۷۱پس به تاری    خ اول جوزای   به مزار ش 
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ال دوستم قرار گرفت. مجددی به او رتبه الی تفویض کرد   ء شایسته دگرجین جین سی 

 ف ، حکمتیار، سیا و او را مجاهد کبی  خطاب نمود. در بازگشت، مورد انتقاد رباپن 

 و مسعود قرار گرفت و تضاد و اختلاف و تشنج به اوج خود رسید. 

الله مجددی، صدراعظم نداشت، اردو نداشت و تصاميم دولت در مقابل غتصب

های   فیصله  و  قیادی  درجهآشورای  در  نشان و د  ءن،  تنها  بود.  اهمیت  م 

ن و کارکردن او در ارگ بود. کابینهدولت فقط، سه، چهار بار   مردی مجددی، نشست 

ماند. کاغذ باق  م گرفتند، در روی  تشکیل جلسه داد تصامیم که شورای وزیران م

وزارت   یک زیرا که دولت قدرت و صلاحیت کاقن نداشت و هنوز نتوانسته بود، حت   

ن   ون نماید و کار دولت با رفت  ن بی  زیر جدید در آن وزارت  و خانه را از چنگ غاصبت 

بود    ای امنیت  نداشت، څارندوی منهدم شدهقو را بیابد. دولت    روال عادی خویش

د کاراپ  و درایت بود تا بتواند نظم پولیس سابقه و یا  قه فاداخل  زیر و احمدشاه و 

څارندوی زمان نجیب را بار دیگر احیاء نماید. مکاتب بسته ماند، پوهنتون اجازه  

فعال  ین و کاگردد افت که  عنون،  نسبت  دانش  و  علم  تنظیمهای  همکاری  ها دم 

نزد   از  دولت   شده  شقت  اموال  داد  اسی  ماندند.  مسدود  و  همچنان  اشخاص 

اقتصادی دولت روشن نشد. تجارت پر رونق    ها ناممکن گردید. خط مسی  تنظیم

ارتزاق  به زودی نرخ مواد  ت  یشد و  با حضن اولیه مردم صعود کرد خصومت  ه و 

ماهه، ریاست دولتش و شدن میعاد د  مجددی چنان اوج گرفت که حت  قبل از پوره

او اهمهء تنظیم تا خالص برای  وع  از رباپن ش  لتيماتوم دادند که اگر در مدت ها 

، مطابق فیصله پشاور دولت را برای برهان ن الدین رباپن که مدت آن چهارماه معت 

زو  با  نکند  تسلیم  ت    ر بود  حضن خواهند کشید.  قدرت  شیر  از  را  او  نظام 

مجدصبغت دربارهالله  خویش مشکلات، کارشکتن   ءدی  اجراات  ن  مخالفت  های 

ن گفت: قویل قدرت به شورای ای در هنگام تحضمن بیانیه   یادی چنت 

ن » السلام و رحمة الله و بركاته. .. هر چند مدت دو ماهی که برای اینجانب تعیت 

با آن روبرو است، کاقن  افغانستان  از مشکل که  برای حل هيچ يك  بود  گردیده 

وع خانهود، ولی در ظرف چند روز اول، شپرست وزارتنب ها و برجن از معینان ش 
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ن بکار   بت  در عرصه  وزی جهاد  پی  از  آمد،  نمودند.  بعمل  استقبال  به گرم  الملل 

محالك پیام  سایر  و  اسلام  ان کشورهای  رهیر پرحرارت  و  دوستانه، گرم  های 

جان از  بشعت  افغانستان  جدید  نظام  نمود.  جهان مواصلت  مختلف  مالك  ب 

شد.   شناخته  دکمک  عدهءو برسمیت  جانب کشورهای  از  وسیع  به ست  و های 

افغانستان داده شد. افغانستان بحيث يک کشور آزاد و شبلند و قهرمان که به 

با جهاد  را  تاری    خ منطقه و جهان  ابرقدرت بزرگ جهاپن را شکست داده و مسی  

مالك جهان تبارز نمود.    در میان  ض نموده،و شکوهمند، چهارده سالهء خویش ع

پاکستان   پاکستان بسفر جلالتماب صدراعظم  به  اینجانب  و سفر  افغانستان  ه 

 باعث تحکیم هرچه بیشی  مناسبات میان دو کشور همسایه و مسلمان گردید. 

ن و   ن مناآقوانت   اسلام قن داب اسلام در کشور به منصه اجرا گذارده شد، تمام قوانت 

از  عین مل ف گردید.  و  الکل جتولید  وبات   دروش مش 
ً
والیان لج  ا آمد.  بعمل  ی  وگی 

در  دولت   ادارات  و  ن  تعیت  ولایات  پیشنهاد شورای  اثر  در  ولایات کشور  از  برجن 

ن ولایات فعال گردید و در اثر پیشنهادات تنظیم  م جهادی با صدور فرامت 
های محی 

قوماندان  از  فداکاری  ترفیعات،  جهاد  دوران  جهادی که  اند های  قدرداپن   نموده 

که تا حال منظور نگردیده بود از جانب دولت اسلام    ۱۳۷۱گردید. بودجه سال  

ان صد فیصد از یاد بعمل آمد. در  افغانستان منظور و در معاش مامورین و اجی 

ورت مردم  اولیه مورد ضن تهیه مواد  امنیت کابل در کشور و  ن  تأمت  ن گام،  نخستت 

ن  بت  روابط  و  وتوسعه  بازسازی کشور  ه جلب كمكالملل  پلان  طرح  اسكان و  ا، 

دوبارهء مهاجرین شامل برنامۀ کارما بود. کشور برادر و همسایه، پاکستان به تعداد 

و انتقال  مود ملیون دالر كمك نقدی به افغانستان ن هزار تن غله و معادل ده 5۱۰

داده گردیده قرار  قزاقستان  جمهوری  با   
ً
قبلا تن گندم که  هزار  آغا  پنجاه  ز بود. 

ا برای  سعودی  عربستان  هوا  ر گردید. کشور  طریق  از  موادغذاپ   و  ادویه  سال 

 گرفته و عنقریب وصول مآماده 
 

 « گردد. اد مذکور آغاز مو گ

ت مجددی که در آن    ءاجراات دوماهه  ود و این ب ها  ف از جلب كمكض دوران حضن

هیچ اثر  است. اما  و ایجاد روابط دوستانه با پاکستان و مالك عرپر صحبت شده  
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نشانه  يك دولت و  اجتماعی  و  اقتصادی  اساسی سیاسی،  پروگرام وخطوط  از  پ  

شود. دربارهء قانون اساسی جدید، اصلاحات بنیادی، بسط نوبنیاد در آن دیده نم

ش معارف تعلیم و تربیه، ساختمان ارد ی جدید، څارندوی جدید و دربارهء  و و گسی 

های رسیدن به آن حرقن به کشور و راه  بارهو ان دزراعت، تجارت، اقتصاد و عمر 

 یامده است. نمیان 

وتاژها و دسایس گوناگوپن در بها، مشکلات، ساما او مقض نبود، زیرا که کارشکتن 

 گوید: رض اندام کرده بود، او با ضاحت تمام درین باره مغمقابل او 

ها از تنظیمفات برجن  ... اما با تاسف باید گفت که عدم همکاری، کارشکتن و تخل»

و براداران ما باعث گردید تاطوری که آرزو داشتیم، نتوانیم به اهداف خویش نایل 

 گردیم به طور مثال: 

دن   ءبر اساس ماده  -1 م استاد سیاف تا الحال از سی  دوم مصوبه پشاور که محی 

ی بعد از ختم کار شورانسخه  ی پ  از آن به اینجانب خودداری نموده شورای رهیر

ی برخلاف فیصله مذکور چند نعقد مجهادی م گردید. اما جلسات شورای رهیر

م استاد برهان الدین رباپن دائر گردید روز بعد از تشکیل دولت اسلام از جانب محی 

 دو تن از اعضای اصل  در حالی که فیصله
ً
ا ی در جلساپ  که اکی  های شورای رهیر

الی چهار تن به شمول اعضای   ا سهی و  و یا سه الی چهارتن به شمول اعضای اصل

فیصلهعل این  بیشی   است.  اند صورت گرفته  بوده  با البدل حاضن  تضاد  در  ها 

 در اداره کشور و  
 

تصاویب شورای جهادی قرار گرفته و این طرز اجراات دوگانگ

 امور گ
 

ی باعث پراگندگ  دید. ر تعدادی از مراکز قدرت بوجود آورد و به شکل خطی 

 از جانب دولت اسلام افغانستان اعلان  وجود    با   -۲
ً
اعلان عفو عموم که قبلا

ان اعلام گردید که   ءگردیده بود. تشکیل محکمه اختصاصی از جانب بعضن از رهیر

باعث تشویش مردم شد و زمینه را برای عناض استفاده جو و فرصت طلب آماده 

عموم عفو  بر  اسلام  دولت  ریاست  جانب  از  اگر  تاکینمود که  و   نم  گرديد  د 
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مذکور مختص به اشخاصی که بعد از تأسیس دولت اسلام در   هءمحكم یفهءوظ

ن عامه   گردید، معضلات زیادی را ایجاد ردند نم گکشور باعث اخلال نظم. امت 

 . نمود م

د امور   -  3 ی از پیشیر دفاتر ریاست دولت از جانب وزارت دفاع اشغال   ،برای جلوگی 

 
ً
عی و قانوپن پ  به  طی نامه   و بعدا دور از صلاحیت خویش و مغاير تمام موازین ش 

م دفاع انضمام آنرا به وزارت دفاع اعلام کرد.   وزیر محی 

بود،    -4 افغانستان تشکیل گردیده  ن روزهاپی که دولت اسلام  در همان نخستت 

یل ها و سلاح ثقها با فی  راکتتعداد از خلف  عده از برادران به کمک و همکاری یک

 شهر کابل حمله نمودند که باعث خسارات بزرگ جاپن ومالی گردید. بر 

م استاد سیاف خود، طراح و بنیادگذار فیصله نامهء پشاور   -5 با وجود آنکه محی 

بود. اما بعد از ورود به کشور بجای همکاری با دولت در اطراف شهر کابل مرکز  

ود و از آن هنگام تا حال غاز نمگرفته به تبلیغات و تخريبات علیه دولت اسلام آ

یکبار حاضن نشد برای ابراز نظریات و خواسته های خویش با اینجانب ملاقات 

 نماید. 

م استاد سیاف به این همه اکتفا ننموده به همدسی دشمنان خارجر مذهب   -6 محی 

ن اعضای گروه خویش و حزب   و ملت مسلمان افغانستان، جنگ خانمانسوزی را بت 

اسلام تدارك حملهء براه    وحدت  در  هم  هنوز  دقیق  اطلاعات  قرار  و  انداخت 

 باشد. دیگری بر برادران اهل تشییع م

اپارتم  -۷ منازل شخض بخصوص  از  زیادی  اجازه  ناتعداد  بدون  های مکروریان 

عی توسط اعضای بعضن از تنظیمات  وزارت شهرسازی و مغایر اصول و موازین ش 

 غصب گردید. 
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انب به داخل و خارج کشور از جانب وزارت دفاع هیچ  ی اینجدر جریان سفرها  -۸

 ت  اینجانب و اعضای هیأت معی  ءنوع تدابی  امنیت  اتخاذ نگردید و موقعی که طیاره

ام در موقع بازگشت از پاکستان مورد اصابت راکت قرار گرفت هیچ اقدام لازم 

ن آن حادثه توسط وزارت های دفاع ی عاملت  له بعمل و داخ  در تحقیقات و دستگی 

 یامد. ن

دربرخورد میان حزب وحدت اسلام و اتحاد اسلام، وزارت دفاع نه تنها موضع   -9

 طرفانه اتخاذ ننمود بلکه آشکارا جانب اتحاد اسلام را گرفت. پر 

جمعیت اسلام و شورای نظار به این همه اکتفا ننموده، وزارت اطلاعات و    -۱۰

ل و ملکیت شخض و حزپر در خدمت اهداف د وسایکلتور و رادیو تلویزیون را مانن

بیانیه  اکی   به  حزپر و شخض خویش قرار دادند.  اخبار مربوط  اینجانب و  های 

ریاست دولت در رادیو و تلویزیون سانسور و یا از نش  آن ممانعت بعمل آمده 

 است. 

ن حال ریاست کمیسیون امنیت  شهر کابل را بعهده دا  -۱۱ شت وزیر دفاع که در عت 

ن وزارت داخله و قومانداپن عموم ژاندارم و پولیس   ا وصف آنکه وظایف شان بو نی 

بود، در برقراری امنیت هیچ فعالیت مؤثری ننمودند و حت  در خصوص موارد  

اطلاع شان رسانیده شده و  متعدد نقص امنیت، به شمول دولت و مردم که به  

به آنها ابلاغ گردید هیچ   وریفپیغام و هدایت شخض من برای اجراات لازم و  

 اقدام بعمل نیاورده اند.  

 بدون اطلاع   ءدرین اواخر استاد رباپن با طیاره  -۱۲
 

مخصوص به معيت هيات بزرگ

   ان دولت اسلام افغانستان و شورای جهادی عازم خارج گردید،ذو استین
ً
و ما بعدا

 که از اهداف اطلاع یافتم که به کشور عربستان سعودی سفر نموده اند، درحالی 

 و اغراض سفر مذکور تا حال هیچ نوع اطلاعی به ما داده نشده است.« 
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گوید که هر قدر کوشش کردیم برادران حاضن به همکاری نشدند. چون مجددی م

از آن اجتناب مقابله نظام خطر خون ریزی و برادرکسی  را بد بناءً  نبال داشت. 

اک  و  داشتیم  آنرا  توان  و  قدرت  ورنه  همکردم.  یت  جانبی  ما  از  داری وطنان 

با  م من  و   وصفنمودند.  صلح  ن  تأمت  برای  هم  باز  فوقالذكر  مشکلات  تمام 

ی از يك جنگ داخل سعی کردم و در مورد من تاري    خ و نسل های آینده  جلوگی 

 « کشور قضاوت خواهد کرد. 

ت صبغت الله مجددی درست مدت دوماه ریاست دولت اسلام  بدینسان حضن

، اقتدار یعتن ارگ را به شورای ۱۳۷۱شطان    ۷ان را تمثیل کرد و تاری    خ  افغانست

ی آنرا مطابق فیصلهء پشاور برای استاد برهان د و شورای رهیر ی سی  الدین رهیر

 دیگری صورت گرفت.  ماه تفویض کرد و در کابل تاج پوسی   4رباپن برای مدت 

- 3 - 

 زودتر از تحویل دولت از طرف جوزا ترک کرده بودم، کم  ۲6من کابل را به تاری    خ  

 آن وقایعی را که در بالا نوشته ام، خود شاهد آن بودم و به 
ً
ا . اکی  مجددی به رباپن

ن خاطر رنج و اندوه مرا پایاپن نبود. مدت ها مريض بودم اما بعد از انقضای همت 

 چهارماه بهبود یافته و دوباره به وطن عزیزم برگشتم. 

مکروری در  واقع  لم  ن مین محافظت در  زیرا که  بود،  نخورده  ی دست  ن ان، هنوز چی 

ها را گرد و خاك غلیظن پوشانیده بود. اثاثیه ها شکسته بود و کتابشد. شیشهم

های وحشتناکی دست ناخورده بود. دوستان و رفقایم جمع شدند و هر کدام قصه 

ایان ناپذیر ی درباره این چهار ماه پرا با اشك و افسوس، دری    غ و درد و با تلچن زیاد 

های خاطرات و قصه آمدند، از صبح تا شام، حکایت بیان کردند. آنها هر روز م

 های دردناك آنها را پایاپن نبود: 

که رباپن قدرت را بدست گرفت، حکمتیار موافقه کرد که استاد فرید   در آن موقعی
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ی جدید   ءل بفرستد و کابینهرا بحيث صدراعظم و نمایندهء حزب اسلام به کاب

و  فرید  ولی  بود.  صلح کرده  حکمتیار   
ً
ظاهرا شود.  مسعود    تشکیل  احمدشاه 

حزب  تهدیدهای  باردیگر  اوج گرفت،  اختلافات  بیایند،  هم کنار  با  نتوانستند 

و   برکناری  دوستم،  ال  جین قطعات  طرف  از  شهر  دادن  ترک  بر  مبتن  اسلام 

 لویسبکدوسی  کمونیست
ً
ن از وظایف قبل شان در ها، خصوصا  تکرار شد. ستی 

تاری    خ   به  با هم متحد شدند.  شطان   ۲۳حزب وحدت و حزب اسلام در خفا 

ن حزب وحدت، حرکت و شورای نظار در منطقهء کارته   ۱۳۷۱ ن برخورد بت  دومت 

وع گردید. توقیف و زنداپن شدن آیت   3مامورین و سپس در کارته   الله فاضل و ش 

ن تای نظار، آتش جنگ را  شیخ سلیمان از طرف شور  تر ساخت. در نتیجه حزب  ی 

ال مومن دخالت کرد    4ه  تپوسته شورای نظار را در کار   و وحدت د بدست آورد. جین

اما جنگ  یافت.  نجات  و مومن  نظار عذر خواست  اما شورای  و محاضه شد. 

ها ماهیت قوم و لساپن یافت،  باردیگر در منطقهء دهمزنگ شعله ور شد. جنگ

ده تر گردید. من  ابعاد   و  ن از تپه تلویزیون و تپه توپ چاشت آن گسی  اطق هزاره نشت 

شدند، پیدا ها که با سنگ چوب، سیم برق کشته مکوبیده شده جنازه های هزاره

ها تحريك گردید زیرا گردید، هشت جنازه در یگ از کوچه ها، احساسات هزارهم

ی حزب وحدت اسلام از  طرف شوای نظار متوقف   که کریم خلیل عضو رهیر

ن وی لت و کوب گردیده بودند گر  ن قوماندانان   . دیده و محافظت  حزب وحدت نی 

ن از پشتون  ها را در اسی  شورای نظار را مورد لت و کوب و اهانت قرار دادند و یکت 

ده قطعه قطعه شد.   عقب موتری بسته کرده و در وزیرآباد کش کردند، تا نامیر

عود را در موارد ذیل مورد  دهد و احمدشاه مسلسه میادی تشکیل جقپس شورای  

 دهد: استیضاح قرار م

«1  -   
 

وهای رژیم گذشته هماهنگ روشن شدن این موضوع که آیا مسعود با نی 

ن شورای قیادی است. یدارد و   ا تابع فرامت 
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وهای رژیم گذشته همکاری ندارد، چرا آنها را از شهر خارج   -۲  که با نی 
در صورپ 

 سازد. رقرار نماید و امنیت را در شهر بنمنم

ارزی کشور بود. چه شد و به چه   ءملیارد دالر که پشتوانه   ۳۹مبلغ سی و شش    -3

 شنوشت  مبتلا گردید؟ 

د معادل دو ملیون و پنجاه هزار دالر را از بانک مرکزی افغانستان به عو چرا مس -4

 نفع گروه خود گرفته است؟

 2ده است.«و ملیون دالر را خارج کر چرا آقای مجددی مبلغ د -5

گوید که اما مسعود از پاسخ ضی    ح به این سوالات طفره م رود و همینقدر م

ال دوستم را از شهر خارج سازد.  وهای جین  حاضن است نی 

ده جنازهء دیگر هزاره ن ها در مناطق میدان شهر و ارغندی، جنگ بعد از کشف سی 

ن اتحاد و حزب وحدت   شطان   ۲۸تاری    خ    شود. جنگ بهدیگر از شگرفته مار  ببت 

، حوزه پنج که بدست اتحاد   نماید. شدت کسب م
 

لیسه رحمن بابا، کوته سنگ

 ها در میاید. بود به تضف هزاره

  ۲6شوند.  های اتحاد اسلام درین جنگ کشته منفر حزپر   ۱۹بیست نفر هزاره و  

 اتحاد    . یابد شطان هنوز هم جنگ ادامه م
ً
ند و کن حمله م  و شورای نظار متحدا

 حریق مدهسی  رخ م
 

، ده بوری و کوته سنگ
 

دهد و دیپوهای در چوک کوته سنگ

ن م سوزد. بتاری    خ   آباد نی  ، سیاشطان جلسه  2۰خی  اك رباپن ، مزاری و  فای با اشی 

 گردد. بس برقرار مشود و آتشمسعود در قرغه تشکیل م

بود، هزاها که حاصل آن س درین جنگ از شهر کابل  ن نصفن  با وصف رهوخت  ها 

 
ً
كا کردند و احساسات مذهتر  عمل م  اختلافات حزب وحدت و حرکت با هم مشی 

 

د هزاره ج 2  44 ص  -ها در کابلنگ و نیر
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و قوم آنها بر احساسات حزپر و گروه بازی شان فایق آمده بود. در شهر کابل آنها 

بنا  بودند،  درین جنگ  ءً اقلیت  آنها   
 

زندگ و  این خمسأله مرگ  برد.  لق ها مطرح 

ن دولت ها و قدهمرارت کشیده، کابل ع  محروم و  های زیادی از برخورد تحقی  آمی 

نم فراموش  آنرا  و هرگز  داشتند  هنگام  حكومات گذشته  در  آنها، حت   نمودند. 

و  دولت دوکتور نجیب اکنون همان مسأله مرگ  و  بودند  با هم متحد شده  الله 

 آنها را یکپارچه ساخته بود. درین صفوف  
 

ف و زندگ مبارزی که برای دفاع از ش 

در ن ان،  بودند، کلیین شده  بسیج  خویش  سقای اموس  ناو وران،  پنجر نها،  ها،  وای 

تاجران، همه و همه گرد  ماین  لیلام فروشان،  لبلبو فروشان،  پرزه فروشان،  ها، 

تبدیل گردیدند که   پرتواپن  و  متشکل  وهای  نی  به  تدری    ج  به  آنها  بودند.  آمده 

مایند. تنها کمبود آنها را فقدان مناطق مربوط خویش بدرست  دفاع نتوانستند از  م

 داد. سلاح ثقيل و تخنيك محاربوی تشکیل م

د هزاره د تازهنیر ن حزب اسلام و ها خاموش گردید ولی نیر د بت  پ  آغاز یافت این نیر

در کام خویش کشید  را  وچوب کابل  مرد، سنگ  زن،  در گرفت که  نظار  شورای 

 ا سوزانید. وخشك وتر ر 

ت مجدی، بعد از پایان  زید که برهانور حکمتیار تاکید م الدین رباپن باید مانند حضن

برود   پشاور کنار  فیصلهء  مطابق  ماه  چهار  قیادی و  مدت  شورای  به  را  قدرت 

ن کند  امور دولت تعيت  بسپارد. شورای قیادی شخص دیگری را برای نظارت در 

ال   جین وهای  نی  باید  مدت  ا درین  جین شوند،  اخراج  شهر کابل  از  لان دوستم 

کمونیست از وظایف شان بر طرف گردد، قطعات اردوی سابق منحل گردند، و 

د.   زمینه برای اجرای انتخابات فراهم گردد و بعد از شش ماه انتخابات صورت گی 

ن با ن مرباپن م  ی بود که حکمتیار حق بجانب بود و ر و این اولت  د  . کر بائیست تمکت 

ن شدهرباپن م  ولی  ن به وظیفهء ریاست دولت دوام   گفت، بعد از مدت تعت  اش نی 

بنام شورای اهل حل و م را شوراپ   آیندهء ریاست دولت  عقد   دهد، شنوشت 

ن خواهد کرد و برای آنکه خلا قدرت بوجود نیاید تا  یتع موقع وظیفهء ریاست   نآت 

 دولت را کماکان ادامه خواهد داد. 
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اوج   . بل را به گلوله بستند شهر کاو  های ثقيل حکمتیار غریدند  حپس، بار دیگر سلا 

ن که هوا روشن    ها و برخوردها در اواخر ماه اسد و جنگ اوایل ماه سنبله بود، همت 

دستگاه م ارگان  شد،  راکت،  پرتاب  حکمتو  های  در میتوپچ   به صدا  آمدند. ار 

ابل حاکم بود بدست آورده حکمتیار اکنون ارتفاع تخت شاه را که در بالای شهر ک 

صدين توپچ  با دستگاه بود، و آنج های مخابره موجود بودند، توپچ  حکمتیار ا می 

د.خ.  حزب  مسلکی  افشان  از  بعضن     ا با 
ً
دقیقا اکنون  حکمتیار  بود  شده   تقویه 

داد که بالای شهر و مردم توانست بالای اهداف نظام فی  کند ولی او ترجیح مم

ن پر  الدین  ائیتن مردم علیه برهاننارضو   حمله گردد تا موجبات عصیان  دفاع آن نی 

توپچ   اکنون  و مسعود فراهم گردد.  بودند، رباپن  منسجم شده  ن  نی  های مسعود 

ن از صبح تا شام جانب مقابل را مارهیها وطتوپچ   کوبیدند، گلوله های مسعود نی 

ها  یو مردم در تاک  . زد پر نم  پ  در شهر کابل پرنده  . ها در طول روز دوام داشت ی ر با

ی نداشتند تسلیم شنوشت بودند، مردم در تاکوی و بردند، منازلی که تا کمبش  

شستند، قضای خوردند، لباس مکردند، مطبخ م  ذا م نشستند در همانجا غ

 شدند، در گرفت، در همانجا زخم منمودند، وضع حمل صورت محاجت م

بالای اجساد  ها مهمانجا زخم او  مردند و مردم  خویش   ءز دست رفتهعزیزان 

و  غم  نثار م  اشك  نان  اندره  آکردند.  فقط شب و  را  اولیه  مواد  و  بدست رد  ها 

ها  کان و کردند، این د های خود را باز موکانها دکانداران مخفیانه شبو آوردند دم

و  مرد  تاريك  دحام  از  اما  بودند،  مکروریكوچك  وی  پیش  در  بود  بسیار  ها، نا م 

ه مو ند، آب در تهکاهای آب کنده بودچاه ن  و  لود  آآب گل    - گردید  ی ها ذخی  چركت 

م پخته  غذا  مینوشیدند،  آب  همان  از  مبود،  لباس  را کردند،  خود  و  شستند 

ها نسبت نبودن آب مسدود شده بود، بوی ناهای مکروری  دادند، تشنا شستشو م

در و  گند   از  خانه  عفونت  بارید،  م  دیوار  پنجره  و  نداشت  شیشه  نداشت، ها 

ها ها غی  فعال بود، زخمها، سوراخ سوراخ گردیده بود، شفاخانه دیوارها، الماری

ن بسته بود، در سایر شهرستم ن به شهدای صالحت 
ن رفت و  نامردند، راه رفت  ها نی 

ین مصیبتمی  و ها را ب آمد ممکن نبود، پس مرده ن اجساد فها را تدگرفت، بزرگی  ت 
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ت  داد فقط هنگامتشکیل م این کار  به  یافتند که دوستان خارجر فیق مو مردم 

 گردید. س بر قرار مبو آتشنمودند برای چند ساعت  وساطت م

 سوخته بود، مرکز گرم  ءمطبعه
ً
ذخایر روغنیات و  ها  ن اهای مکروری  دولت  کاملا

ن طعمه حریق شده بود، این حریق چنان مدهش بود که حت  در طول يك   آن نی 

ن ف  بارید، کوته تیل سیاه مو  از آسمان کثافت    وران آن به هوا بلند بود و هفته نی 

، ده بو 
 

 سوخته بود، سیلر سنگ
ً
 در غرب کابل کاملا

 
صدمه دیده   و ی و مناطق بزرگ

ها راکت  بود، بانك  بود، پوهنتون نشاپن از عظمت گذشته نداشت، مكاتب سوخته

کانتیننتال سوراخ، سور   خورده بود، هتل تزئینات   بود و عمارات و   اخ شدهزیبای انی 

بار دیگر   . شخض چه در اینطرف وچه در آنطرف نابود گردیده بود و  زیاد دولت   

 مهاجرت آغاز یافته بود... 

ن که آصف دلاور بود، جنگ را سوق واداره مموقع فقط لوی   نآدر     . کرد درستی 

خانه رفته بودن  مسعود به کاریزمی  و   و   اپن بدیگران به شمول ر  شد که د، گفته م خی 

  شب 
تاکرباپن از  را در یگ  بود،  یو ها روزهای زیادی  ها در قریه "دکو" گذرانیده 

پر  نظار  روحیه شورای  با  نظامیان سابق  و  دوستم  ال  افراد جین فقط  بود  روحیه 

ار یگوید، برای یك جنگ فیصله کن با حکمتر مکردند. دلاو بودند و مقاومت م

فت قوتار مقاومت م یتمعملیات آغاز گردید، حك های ما، اندك بود  کرد و پیش 

وزی نزديك شویم افراد  ؛اما بالاخره مقاومت او درهم شکست وما توانستیم به پی 

خویش را ترك گفته بودند، حکمتیار شکست نظام را   عمواض  او خطوط اول و 

باپن دلاور گفت، مجبور شدم با ر   . بس نمود بار دیگر پیشنهاد آتشو  اس کرد ر احس

  
ً
شت  آملاقات نمایم و به او بگویم که عملیات باید ادامه پیدا کند تا حکمتیار کاملا

ن صاحب، من اختیار ندارم تحت فشار دوستان ت لویفنماید. اما رباپن گ درستی 

خارجر خویش هستیم و بدین ترتیب بار دیگر حکمتیار بصورت سالم نجات یافت.  

ب را بدست آسیاها چهار  یافت قوتر ادامه مدلاور افزود اگر عملیات یکروز دیگ

 ءد از موافقهگوید بعگردید. او مآوردند و جنگ برای همیشه از کابل ختم مم

به آتش بس، قوت  مسعود و  بار جنگ را بدوش رباپن  تمام  های جنبش مل  که 
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مواضع خود  م به  رها کرده  را  آمده  بدست  مناطق  و  مایوس گردیده  کشیدند، 

د و اعلام نمودند که منبعد آنها در مقابل هردو طرف مخاصمه در حالت برگشتن

تا هنگام که  پر  ی   فبالای آنها فی  نشود بالای کسی  طرقن قرار خواهند گرفت و 

 نخواهند کرد. 

، مسعود    در مذاکراپ    
ن رباپن حکمتیار به میانجیگری دوستان خارجر شان  و  که بت 

ن از وظیفه اش موافقه گردید که لوی بس  صورت گرفت. برعلاوهء انفاذ آتش درستی 

از   عبدالرحیم وردگ به این وظیفه توظیف شود. دلاور که روز دیگر و  سبکدوش  

ل بر م ن شود. موتر به هوا پرتاب این اداره شونده مواجه ممگردد. با  وظیفه به مین

یورش شهید مم در  و شود،  ن زخم م  گردد  نی  زخم    . گردند محافظینش  دلاور 

ن به وظیفه م وچگ برمک مورد سبکدوسی  اش   رود. در آنجا در دارد ولی فردا نی 

ال لطیف اطلاع م لش  و  دفی     یابد از توسط جین ن دیوان خود را جمع نموده و به مین

شود تا یگ از مهره های مهم سوق و اداره  گردد، بدین سان حکمتیار موفق مبر م

 را از مسی  راه خود بردارد. 

ان ببس  آتش  ن د، هوا شد شده و هنوز برقرار بود که من در کابل رسیدم اواخر ماه می 

ها غی  رم گكم پيدا تبدیل گردیده بود، مرکز  بها و بود، باز هم برق به یك سی  گران

آمد. مردم از  دیزل به قیمت گراپن در بازار سیاه بدست مو  فعال بودند، پطرول  

دادند، زینه ها  ل چهارم مکروریان انتقال ممناز   ب را در آ  کشیدند و ها آب مچاه

وی بلاكلود و خیس بوده و مردم م لغزیدند، زنآگل   ان تیار ددیگها  ها در پیش 

ها پرده زده بودند، همانجا تابه مانده بودند هفقدیو ها  کرده بودند و با چادر شب 

نان م    د و میپختند، کالا م شستند، در همانجا تنور ساخته بودن  ذا در همانجا غ

 
ً
کا کردند محرم و نامحرم معلوم نبود و از حجاب کار م  پختند، زن و مرد با هم مشی 

ی نبود زیرا که هرکسی در فکر سی  کردن  پاره م  و برایش گل  اسلام که رباپن  کرد. خیر

وی پیشخوان نا  های طولاپن اطفال، ها، صفپ  وانشکم خانواده اش بود در پیش 

خوردند، مریض   ح وقت به انتظار م ایستادند، اطفال خنك مزنان از صب  مردان و 

ها سبك ناکرد. نروز صعود ممردند، قیمت نان بالا بود و هر  م  گردیدند و م
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م نبود  آگردید، زیرا که  نیم پخته مردم عرضه م  و   لاغر  ن و رد کم بود، تیل نبود، هی 

افغاپن    ۱5۰۰نرخ دالر به    . زد نانواپی گناهی نداشت. نرخ موادغذاپ  ش به آسمان م

ین ارزشها را داشت. اما هنوز قحظ نبود، مواد او  لیه  صعود کرده بود، افغاپن کمی 

م مپیدا  یافت  ندرت  به  خارجر  و  لوکس  اجناس  اما  خریدار شد.  زیرا که  شد 

ض اموال و متاع پاکستاپن در بازار کابل بیشی  به چشم م خورد،  و نداشت در ع

این یك    توانست حت  با دنیای خارج صحبت کند و انسان مو  ال بود  ها فعتلفون

ها مهاجر شده بودند و بود، معلم  معجزه بود، مکاتب بسته بود، پوهنتون مسدود 

ن در مکاتتر که گاه ن وجود نداشت اطفال بر گاهی باز مشاگردان نی  شد، هیچ چی 

ن رمق ب  خواندند، تجارت پر درس م  روی خاك م نشستند و   از بت 
ً
ود، صنایع کاملا

و  بود،  را کمی  کسی    رفته  تلویزیون  و  رادیو  بود  فلج گردیده  اقتصاد کشور  چرخ 

مردم را گوش دادن به اخبار   ءدیدند و در عوض مضوفیت یگانهیدند و مشنم

ست کداد، در صورت موجودیت برق، مردم به  سی تشکیل مپر پر و    صدای امریکا 

های دلخواه خود را فلمو  بردند  کردند، هجوم مه کار مکه مخفیانی  هافروسی  

 کردند. خریداری م

ها نسال برف زودتر باریده بود خانهآیدم زیرا در  من، از فرط شما بر خود م لرز 

 شیشه پر 
ن ایده فشیشه نداشتند و از پلاستیک استفاده کرده بودیم زیرا که انداخت 

مردم به دیدنم آمد  جوانو ز دوستان خوب  شکست، شتر یگ ا بود و بار دیگر م

پیدا کرده و دیگر گ  ، دلش سوخت صبح صندلی  رم منقل، پکه، آتشگی  و ذغال 

 شده بودم و هیچگونه شکایت  نداشتم 
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ن صف بندی و  ان در کابل تغیی  خورد، اکنون در بت  ن های کابل، ضع بعد از ماه می 

 انقطاپر بوجود آمده بود. 
ن  چنت 

نظا و شورای  حرکت    ر  با حزب  وحدت  بودند، حزب  شده  متحد  اسلام  اتحاد 

سوی ائتلاف  و  محستن اختلاف داشت، حزب اسلام با حزب وحدت نزديك شده  

شد، ن زمان حزب وحدت اسلام متحد سیاسی جنبش شمال شمرده میرفت در م

شورای نظار ائتلاف کرده بود، اکنون بصورت آشکار    جنبش شمال که با جمعیت و 

ن مسعود  و  طرقن اختیار کرده بود  پر   موضع ال دوستم خدشه دار و  تفاهم بت  جین

غان این سؤتفاهم مرفوع نگردیده بود، حکمتیار   به شیر
شده بود با وصف سفر رباپن

ال دوستم نزديك شود، در نتیجه جنبش مل شمال در مقابل  سعی داشت با جین

ن موقف پر  ید گفت که حزب وحدت س باطرقن اتخاذ کرده بود، پحزب اسلام نی 

قطب   و بدین طریق د  هم حکمتیار را در پهلوی خود داشت و و  هم جنبش اسلام  

ومند از لحاظ نظام  ایجاد گردیده بود، حزب وحدت و  جمعیت   ،حزب اسلام  نی 

 اسلام و اتحاد اسلام.  

رخ داد و در نتیجهء   ۱۳۷۱قوس سال    ۱4ها و شورای نظار در    جنگ سوم هزاره

ل هزاره های افشار از دم تیغ فط  کابل با خاک یکسان گردید و مرد، زن و   شار فآن ا

ن مانند   کشیده شده و   فسیا  دری    غ مسعود و پر  ی نی  نابود گردیدند، علت این درگی 

گذشته سؤتفاهمات و عدم اعتماد و باورمندی یگ بالای دیگر وارد گردیده، گفته 

ت دحزب وح  لای چند پوستهر باهای سیلو مربوط شورای نظا شد که پوستهم

 حزب وحدت بالای سیلو حمله کرده، سیل
ً
را بدست   و حمله کرده بود و متقابلا

جهت اشغال هتل کانتیننتال   ضف شد و تآورده چهارراهی پوليتخنيک کابل را م

ن آکابل در مقابل شورای نظار زور   الملل که در  زماپ  کرد این هتل پنج ستاره بت 

ملیون افغاپن ساخته شده بود    ۷۷۰مضف  بگ انگلستان  تخنیبه كمك    ۱۹6۰سال  

دوم را در سطح جهاپن کماپی کرده    های درجه اول و و از لحاظ زیباپی در مرتبه مقام 
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 خساره مند گردید، خساره
ً
 ۱۳۷۲وارده این هتل را بعد از جنگ در سال    ءبود، کاملا

 دند. های آن وقت چهار ملیارد افغاپن محاسبه کر مطابق قیمت

 مرعوب )احمدشاه مسعود برای آنکه هزاره
ً
ان و ( نماید آنچه تانك، ها! ها را کاملا

، دستگاه  شار فا  شهر، چنداول و   ءنقطه  و اره داشت بالای دی طو  های راکت  توپچ 

شار با خاك یکسان گردید و چنداول تخریب شد. احمدشاه مسعود  متوجه کرد، اف 

د و از همانجا جریان جنگ را سوق واداره  خودش بالای تپه تلویزیون بالا شده بو 

و م هزاره  مردم  روز طول کشید  شبانه  پنج  این جنگ  زیر   کرد.  در  تشییع  اهل 

زنده زنده کباب   ها خروارها خاك منازل شان زنده به گور شدند و یا از اثر حریق 

ی کابل و ه صدها بلکه به هزارها نفر رسید، مند نشدند و سوختند، تعداد شهدا  

ات جادهء میوند ویران گردید. تجارت خانه  شده  تخریب ها، ها، منازل، شایتعمی 

شد همه با خاک یکسان ها که از حصه شای لیلام الی چنداول دیده منااپارتم

 گردید. 

ن د ال دوستم ذریعهء طیارات نظام خویش حوادث دیگر نی  ف تکوین بود. جین ر ش 

یف و   در حصهء انتقال افراد حزب وحدت به مزار  انتقال افراد تازه دم برای آن  ش 

ناراحت محزب کمک م را  این موضع مسعود  و  تاری    خ  کرد  قوس   ۳۰ساخت. 

خزینه   ۱۳۷۱ اسلحه  ها  فی  صدای  ناگهان  شامگاهی،  روشن  و  تاریک  در 

.، سکون و آرامش منطقهء مکروریان پر آهای  ندارهای پ.کا. راکتماشی .جر پر  ر.پ 

ها شدید گردیده انفجارات بیشی  شد و صدای وزیر اکیر خان ر و  مهرو   ا بر هم زد فی 

با من بود، او فکر میاور ها شنیده شد. کمال تورن  غرش تانک کرد که باز هم  م 

ی به پاکستان م توجه نکرد و به   و آیداکستاپن به کابل ما کدام پیرود  کدام رهیر

داد  ادامه  غذا  ن  د  . پخت  ل  و یگ  ن مین سالم  تنها شیشه  را مرم،  پنجره  را شکست  م 

بود   خود گرفته  به  خونیتن  رنگ  آسمان  انداختم،  نظر  اطراف  به  و  گشودم 

پ  دیگر آسمان با يك های رسام، مانند صدها هزار شهاب ثاقب از يك گوشه مرم

گردید، ها که در آسمان منفجر مکردند راکترفتند و سقوط من مچشم بهم زد

ه کننده خی  م  پ  روشناپ   افتاده  بجا  براه  ناپذیری  پایان  آتشبازی  گذاشت گوپ  
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 لحظاپ  گذشت، قوماندان دل  . است علت معلوم نبود 
 
محافظت   ءکه وظیفه  کی

ن ما بلاك را داشت و مربوط جنبش مل اسلام بود، داخل اتاق گرد ید و گفت بت 

وع شده است برای  و شورای نظار در حصهء چهارراهی صحت عامه جنگ ش 

ر فن  و تعرض داده شده است. برای محافظت شخص شما د  هءقوماندهمهء ما  

ت فراواپن فرو برد. در  ویم او رفت و مرا در بهت و حی  پهره دار م گذاریم و می 

ون دیگر تاریگ حاکم شده بود ولی هیاکل   هاپ  را که در حالت گریز بودند انسانبی 

ن م ای محاربوی و ه توانستم تشخیص بدهم آنها را صفوف منظم شبازان ماشت 

نمودند. آنها نزديك شدند،  ند، تعقب مآمد میها که با شعت خاصی پیش  تانک

ات ها، سلاحهای وحشت زده. افراد شورای نظار که پکولدیگر چهره ن ها و تجهی 

  
 

ها در شد، یگ از آن تانکگریختند، تشخیص داده مم  شانرا دور انداخته و جنگ

ال "همراه ند لحظه بعد تورنمقابل بلاك ما توقف کرد وچ یگ از قوماندانان   "جین

نظام لم گردید و سلام  ن مین داخل  اسلام  با هم روبوسی  مشهور جنبش مل  داد 

ن توضیح داد: ر کردیم همراه با وصف آنکه وقت نداشته حادثه   چنت 
ً
 ا مختضا

یف ذریعه طیار حزب وحدت خواهش کرده بود تا یک ات تعداد افراد آنها از مزار ش 

قوماندان صاحب عموم جنبش تقاضای مزاری صاحب را    دد. جنبش انتقال گر 

یون کابل امر گرفته بودیم که بعد از نشست طیاره افراد خویش  ن پذیرفت ما از گارنی 

ها ناوقت رسیدند،  طیاره  ،جان انتقال دهیمنهای مر اقع در تپهرا به مرکز خویش و 

  " پر مهرو توسط "د.ش.كهای پر تپه  ز بالای آخرین طیاره که در حال نشست بود ا

ما به امر آنها   ءدادند. اما طیارهمنها را اجازه نشست  ی  گردید آنها طیارهفتانك  

ن نشست، ما شبازان خود  و  تر سوار و حزب وحدت را به مو  قعی نگذاشته و به زمت 

سته های شورای نظار و کرده و حرکت کردیم، در حصهء چهارراهی صحت عامه پ

ب  بالای کردند،  فی   تعداد  شان  شدند  ه  شهید  ما  شبازان  نفر  یکعده و  ده 

امر را به قوماندان پوسته نشان دادیم، او اعتنا نکرد و گفت که امر   . گردیدند زخم

ست که کسی را اجازه ورود به شهر کابل ندهیم. قوماندان زیر دفاع او مر صاحب "آ

ال فوزی خیر شد  
احضارات داده، امر تعرض داد همه را  و  عموم ما در کابل جین

اینك ما بالاحصار کابل، مکروریان اول، برج ساعت، چهارراهی صحت عامه، محل 
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غند   آن  در  مرکزی که  مکرو   ۷۱۷تجمع  است  داده شده  جا  یون کابل  ن ریان گارنی 

بطرف ارگ پیش و  سابقه مکروریان دوم رسوم را بعد از نیم ساعت تضف کرده  

ویم.«  می 

ه حت  بنشیند. با عجله قصه کرد رفت یگ از قوماندانان دیگر او وقت نداشت ک

و راکت    وفجنبش به نزدم آمد و گفت تا اکنون بیشی  از یک هزار میل کلاشنیک

هزاران تکه اشیای متفرقه را از نزد شورای نظار و    و پتو  انداز و تعداد زیادی پکول  

 وریم. آمهری را بدست پر ست که تپه های پر ن ابدست آورده ایم، وظیفهء ما ای 

ال آصف دلاور که دیگر لوی  ن نبود، اما همچنان در کابل مجین زیست، برایم درستی 

بازگو  و تلفن کرد   بودند  تعریف کرده  جنبش  قوماندانان  چنانکه  را  کرد،  حادثه 

 واظهار تشویش نمود. 

 در  
 

 به نفع جنبش بآحالات و وضعیت جنگ
ً
د، پرسونل شورای نظار و نشب کاملا

توانست تعرض پانيك مواجه شده بود و هیچکسی مقاومت نم  کرد، جنبش مبا  

ال دوستم امر داد و  بدهد    خود را انکشاف تا صبح تمام شهر را بدست آورد. جین

اما محلات بدست آمده ترك نگردیده و تحکیم شوند که تعرض متوقف شود،  

ادامه پیدا کرد و ها  تانک  های ثقيله و های سلاحشب تا صبح صدای انفجار مرم

ه گردید. هنگام که آفتاب  در سپیده دم آرامش و سکوت خاصی بر شهر کابل چی 

ون شدن  شهر کابل را نور و  دمید   از منازل خویش بی  بتدری    ج  د و  باران کرد مردم 

خان، پر ناهای مکروریچون کسی مزاحم آنها نشد داخل شک ،  و پر مهر ها، وزیر اکیر

وهای جنبش اشغال شده بود. گردیدند،  مناطف  که تاز   شش درك و  ه توسط نی 

(  5۳ست های جنبش )فرقه  یتانک  و قدیمهای آشنا  ها، چهرهآنها در بالای تانک

نیفورم دولت نجیب که آراسته و منظم یو و  را مشاهده کردند، افشان را با لباس  

دادند. م  بودند تماشا نمودند، در هر چهارراهی تانگ ایستاده بود و شبازاپن پاس

ن دقای شب قبل کودتا و  ی  کرده است  یکردند که نظام تغمردم فکر م  قدر اولت 

ها از گوسی  به گوسی  گفته شد، بالاخره اوج گرفت صورت گرفته است، این حرف 
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در  پکولتمام کابل پخش شد. پس، ریش  و  از شها  ها گرفته شد،  پها  از  و  توها 

یک و و دلها جوانه زد وب  ها افتاد وشادی وامید بزرگ در شانه  ن   سیدن، تیر تهنیت گفت 

ل من ده ن یگ گفتند و رفتند، آنها آمدن مرا به کابل آغاز شد، در مین ها نفر آمدند. تیر

گفتند کردند و مند، توضیحات مرا گوش نمبا حادثهء شب قبل ارتباط داده بود

هیچگ من  حالی که  در  ام.  سازماندهی کرده  من   
ً
حتما را  این کار  اطلاعی که  ونه 

 نداشتم. 

ال مجید روزی ملاقات در طول روز برهان ال همایون فرزی وجین ، با جین الدین رباپن

بر  شان  اصل  مناطق  به  خواهش کرد که  پذیرفته  را  آنها  وط  وش  گردند، نمود. 

ن جنبش مل اسلام افغانستان بحيث خواست های جنبش را به رسمیت شناخت 

بتن بر منظوری تشکیلات جدید، مسایل، معاش تقاضاهاپن مو  يك تنظيم مستقل،  

ه تشکیل مو  اعاشه   های جنبش مل اسلام بار دیگر به  داد. روز بعد قوتغی 

وزی قری مناطق قبل شان عودت کردند و   عی ضف نظر نمودند. وقو ب الاز به پی 

، احمدشاه مسعود عصسیاسی موفقیت  به تعقیب این مانور نظام و  ن و  اپن  ب آمی 

ك با کمونیست  نآ  ه گردید و رآشفتب ها علیه دولت اسلام خواند، را کودتای مشی 

د. وظیفه داد  ن مربوط تحقیق صورت گی  پس امر داد که از قوماندانان و مسئولت 

سايط ثقيل تخنیگ حفر گردد و شورای نظار توسط    عمواضو  ها  که تمام چهارراهی

ضد   ءاسلحهو  ها  تانک حساس با    نقاط مهم و   ،سنگرهای مستحکم بوجود آید و  

ن شود، روز بعد شب نامه  انتشار داد که در روز روشن از   پ  تانك تحکیم و تجهی 

که، قوت . شد طرف افراد شورای نظار توزی    ع م های در شب نامه از مساعی مشی 

ال دوستم، حزب وحدت، تنظیم اك فعال اعضای  و  مجددی    های گیلاپن و جین اشی 

 پرچم
ً
ن به کودتای نظام و    و   ها حزب وطن، خاصتا کارمل ها جهت راه انداخت 

ن درباره قدرت در شب نامه ذکر شده بود که کودتا ناکام   . یادآوری شده بود   گرفت 

ن توسط شب   گردید و  جمعیت اسلام بالای وضع تسلط کامل دارد. جنبش مل نی 

نشان و  برای احمدشاه مسعود خط    نامهء خویش، آن حرف ها را تکذیب کرد و 

ده تر شد بخصوص بعد از آنکه احمدشاه مسعود فا . اختلاکشید    ت عمیق و گسی 
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یف  امر داد تا طیاره یف و از مزار ش  ه کابل پرواز ننماید. ب های جنبش به مزار ش 

 آن شکست، بالای استاد فرید حزب اسلام،  قن بزودی احمدشاه مسعود برای تلا

کرد و از آنها خواست تا   های حکمتیار بنام وطنداری صدا سایر گروپ و معلم فتح  

های گردند. این صدا را تعدادی از گروه  ارد کابلو ننگ مردم شمال  و  برای حفظ نام  

خانه کابل وارد گردیدند تعداد تخمیتن این افراد  حزب اسلام لبیک گفتند و به خی 

 رسید. به دو هزار نفر م

ات مل شایعات پخش شد که جنبش مل، حزب وحدت، حزب اسلام، جبهه نج

فردا بالای کابل حمله پلان وسیعی امروز یا    و با مجاز مل با هم متحد شده اند    و 

جنوری  م اول  تاری    خ   
 

هماهنگ بنام شورای  بعدها  مطابق  ۱۹۹3کنند که    ۱۱م 

ی   ۱۳۷۱جدی   اهکن دیگری را به علیه دولت رباپن سازمان بهای تدر کابل درگی 

دفاع مار گردیده و صدها هزار مردم پر شدادند که منجر به تلفات و ضایعات پر 

 شان ساخت.  ء ترك خانه و کاشانهدیگر شهر کابل را مجبور به 

تاری    خ  ت ریاست دولت برهانداز طرف دیگر م عقرب بش    9الدین رباپن که به 

ن خاتمه   ،روز دیگر از طرف شورای قیادی تمدید شده بود   45مدت    رسیده و  نی 

اما رباپن بار دیگر از    . رت را به شورای قیادی بسپارد بائیست قدیافته بود. رباپن م

دن قدرت را به تصمیم شورای اهل حل و و زد باز م این امر ش  عقد که هنوز   سی 

بود   نشده  آن شورا روی دست گرفته  اعضای  انتخاب  برای  مقدماپ   هیچگونه 

ن بود که چون مسعود نمساخت. آوازهمحول م  ت خواهد قدرت از جمعیها چنت 

ف او عمل به تنظیم دیگری منتقل گردد رباپن مجبور گردیده است که مطابق حر 

کرد  تهدید م  ،آورد   توانست این وضع را تحمل کند. او فشار منماید. حکمتیار نم

در صدد حملهء دیگری به کابل بود، حکمتیار حاضن بود حت  با دشمنان خود،   و 

ط آنکبا کمونیست رباپن از ش راه وی برداشته  ه مسعود و ها به توافق برسد به ش 

وع گردید و آرامش نستر شهر کابل که از آن شوند. راکت باران شهر   بار دیگر ش 

 بیشی  از دو ماه نم  گذشت بار دیگر بر هم خورد. 
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خان در مکروریان به  لش واقع وزیر اکیر ن رفقا مشوره دادند تا محمود بریالی از مین

ب اسد الله  ال  جین ل  ن ن مین اولت  در  را  بریالی  محمود   گردد. 
مخفن مدپ   برای  و  رود 

من بسیار شادمان بود    ءروزهای عودتم به کابل ملاقات کردم. او از برگشت دوباره

وی تازهو م گفت روزهای پ  بخشیده ام. بریالی مگفت به رفقای قوای مسلح نی 

ن رفقاء و تنها گذاردن آنها ن ذشبدی را گ اکنون همه   . امردی بود تاندیم ولی ترك گفت 

وانسته اند با وضع موجود تطابق نمایند و استقامت خاصی ت  با جرئت، حوصله و 

و  و  از کسی   است  شده  حزپر حل  وحدت  مسأله  باشند.  نداشته  هراس  ی  ن چی 

لم وجود ندارد. نظر محمد معاون سابق حزب وطن در کابل است بهیچگونه پرا

ن شده کنو با صداقت و صمیمیت به او کمک م د. ارتباط حزب با ولایات تأمت 

و سعی م ت صاحب گردد  است  با حضن روابط  ن شود،  تأمت  ن  نی  با خارج کشور 

مجددی، پی  سید احمد گیلاپن با آقای مزاری حسنه است روابط با مسعود بد 

ال خلیل، بابه جان، لطیف و  ن م نیست و از طریق جین  گردد. سایرین تأمت 

الان و اعضای حزب هنو  ما باید خود را    . کنند ز هم در قوای مسلح خدمت مجین

به   . خود را حفظ کنیم  حزب  و  حزب ما نباید ضعیف شود ما نباید بیشی  ازین ضن

افغانستان  آینده در  باثبات در  باشیم. هیچ دولت  باید جمع و منسجم  بخوریم 

ن حزب ما،نم  دولت داری کند.  تواند بدون در نظر گرفت 

 خورد و نسبت به آینده خوشومند بنظر می  ن  با روحیه و   محمود بریالی، بسیار 

ن معلوم م ام و بت  گی  برخوردار شده بود  ه چشمتریو ات   شد. او در آن روزها از احی 

زیست و مانند دیگران فرار را بر قرار ترجیح نداده بود. بهرحال، زیرا که در کابل م

، من از آمدن خود برای او اطلاع من گفتند که باید احمدشاه مسعود را ببینیمبا  قرف

من تلفن کرد. موتر  بی دوکتور عبدالرحمن  وز گذشت يك ماه ر داده بودم اما بعد از  

لش او را ملاقات کردم، برخورد او با من صمیمانه بود   فرستاد و  ن مر  آگفت    . در مین

من وظیفه داد تا شما را از نزديك ب های پروان مضوف است،  صاحب در جنگ
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کدام پلان خاصی پ  برای آینده دارم من گفتم،  رسید چه پلان و نقشهببينم، او پ

 کنم، گفت. انشاءالله کارها خوب م
 

شود اگر به ندارم، آمده ام که در وطنم زندگ

ورت دارید بگوئید تا برای شما بفرستم، تشکر کردم و گفتم به هیچ   پول و  موتر ضن

ورت ندارم ن ضن یو    ها مورد انعكاسات جنگدر  او    . چی  های شورای نظار با درگی 

من    . های خارج کشور از من سوال کرد  در نزد افغانحزب اسلام و  حزب وحدت  

 رسیده اند و شما   ها به مرزهای جنون و گفتم مردم از دست این جنگ 
 

دیوانگ

مردم هم شما را، هم حزب وحدت را، هم حزب   . پرسید چه واکنسی  داشتند م

را، هم اتحاد  را هم  را عامهم مرا محکوم م  را و   تو   اسلام  ل نمایند و هر کدام 

ن جنگ م دولت باثبات دست یابید قبل از   یکخواهید به  دانند، اگر مبرافروخت 

اردوی مل بوجود   باید یك  اردوی تنظیمآهمه  نه  آید و   . ورید،    تا نظم بوجود 

نه و  نه شما  زیرا که    ؛اختلافات تانرا از طریق مذاکره حل کنید نه از طریق جنگ

بگذارید انتخابات   . مؤفق نخواهید شد   ور و ز نه هیچکس از طریق نظام  و  حکمتیار  

د. چرا از اراده و تصمیم مردم ترسید مردم هرکس را که انتخاب کرد به   صورت بگی 

بخشید.   ءاراده پایان  همیشه  برای  خونریزی  و  جنگ  به  و  نهید  گردن  آنها 

های مرا تصدیق کرد و گفت کاش ود، حرفدرگ بو با  عبدالرحمن شخص فهمیده  

مردم گردن   ءگردید که به ارادهحاضن مو  نمود  ها را درك مواقعیتحکمتیار این  

نهد، تقصی  ما نیست ما خدا حافظن کردیم و بعد از آن تاری    خ دیگر هرگز او را 

 ندیدم. 

 *** 

قول   قوماندان  بحیث   ، صاقن عبدالروف  ال  دگرجین یون کابل،  ن و  اردو  در گارنی 

یون کابل اجرای وظیفه م  ن ال بابه جان بود. کر قوماندان گارنی   د رئیس ارکان او جین

 ، ال رباپن ف ناضی جین ال اش  ال سلیم، جین ال حلیم، جین ن مانند جین رفقای دیگر نی 

یف و  ، دگرمن ش  ن ه در پست  دگروال امت  های قبل خود بودند. بعد از اختفای غی 

بریالی قمو  ر   ت  محمود  برایم روزی  نظار  و گفت شورای  آمد  نزدم  به  ال  باپن جین
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یفه داده است تا حرکات شما را تعقیب کنم. وظیفه اینست که باید بدانیم، وظ

ا نظام، یروزانه به چه تعداد اشخاص به نزد شما م ایند، آن اشخاص ملکی اند  

آنکه هدف    و  را  و  خلاصه  آیندهء شما  پوستهب پلان  به  او گفت   میدان بکشیم، 

ل شما که مربوط شورای نظار است وظیفه سی   ن ده شده است که در مقابل مین

ده از آن پوسته توسط   صورپ  که جنبش مل و  حکمتیار تعرض را آغاز کنند. نامیر

ل شما انداخت   ن ن به نزدم آمد و گفت   . اید نمراکت انداز بالای مین ال لطیف نی  جین

و  سعود مواصلت کرده است  درین اواخر اطلاعات زیادی در مورد شما به نزد م

ید  اداده    و مشوره با قوماندانان جنبش مل كمك    متهم هستید که در شب حادثه

یت مطلق قوماندانان و   و  الان اردوی سابق به نزد شما آمده   در صبح حادثه اکی  جین

ل تانرا   . اند  ن او گفت این موضوع را از زبان برادرم شنیده ام، لطیف گفت باید مین

 کنید. روز دیگر دگروال  ترک کنید و بر 
 

لی مدیر  وای مدپ  در آدرس دیگری زندگ

یون کابل که اکنون مدیر عموم در یگ از شعبات مهم بانک مرکزی  ن ند قبل گارنی  پی  

ون بانك به این پست مقرر شده و شخص بت با معا و قرابود و به نسبت وطنداری  

ن مرا هوشدار داد و گفت خواب هاي وح شتناکی برای شما دیده با سپاسی بود، نی 

 اند. 

لم را ترك نگفتم و  ن  یدم. ننشب را با خیال راحت به صبح رساآ اما، من مین

ال رحمت  ۵ساعت   الله پیلوت و به تعقیب آن محمد جان آمدند و گفتند  عض جین

اند که برای تعرض امشب که حزب اسلا  م را در منطقهء چمن حضوری دیده 

 مآماده 
 

ی نشد، وازهو آبا وصف شایعات  نشب،  آگرفتند. اما  گ های گوناگون خیر

شهر کابل در سکوت مطلف  فرو رفته بود. صبح روز حزب اسلام  و  وضع آرام بود  

  ،دست آوردهمنطقهء هودخیل را ب  عرض خویش آغاز کرد و تاز طریق پلچرجن به  

حمله کرد و از   و سیلو  ت تقرب نمود. حزب وحدت بالای دهمزنگ  و بطرف یکه ت

پر مهرو بالا شود. جنبش لعه موسی وزیر آباد سعی نمود تا بالای تپه های پر قطریق  

اجازه نداد که حزب اسلام از بالای مواضع او به  و  مل جانب هیچکس را نگرفت  

لحظ روز  طول  در  بزند،  دست  نمه تعرض  قطع  ها  فی  صدای  صفی  پ   از  شد 
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ان راکتگلوله شد، با زنده و ده مهای مناطق جنگ بخوپر تشخیص دا ها وطی 

جنگ در روز شدت داشت ولی روز سوم فروکش کرد. حزب   . برنده معلوم نبود 

ن نتوانست کار مهم را انجام بدهد. وضع   اسلام عقب زده شد و  حزب وحدت نی 

بار دیگر به شکعادی شد و مردم کاب تا  یافتند  از ل فرصت  ها بریزند و عزیزان 

 . دست رفته. شان را بخاك بسپارند 

-۶ - 

یف  ب ار قبعد از گذشت سه ماه در کابل، برای دیدن ا دند، به كمك  بو م که در مزار ش 

عشت   زی سفر کردم. آنها در آنجا مهاجر گردیده بودند و با تنگدست  و و همایون ف

 م
 

یف، مزدحم، پر جمع  زندگ زنده بود. هزاران تن مردم و  جوش  و نمودند. مزار ش 

ال دوستم برای آنها ش پناه، غذا، و  ند  کابل در آنجا مهاجر شده بود به كمك جین

ب باز  انه  دخی  و  پشانه  مکاتب  شهر  در  بود.  شده  داده  مزار  و البسه  پوهنتون  د، 

و کار ادامه داشت، بازار پر  و  عال بودند، کسب  ابریکات صنعت  فو فادارات دولت   

کابل تخریب پیمان بود، تجارت در رونق بود، کارهای ساختماپن ادامه داشت، در  

یف مم ساختند. تلویزیون، رادیو، سینما، اخبار، مجلات، کردند ولی در مزار ش 

ات داشت و چاپ م ت عل کرم الله وجهه،مانند گذشته نش   شد. زیارت حضن

یف، این شهر مقدس و   زیارتگاه خاص و  پر برکت   عام بود خلاصه آنکه مزار ش 

 ملجا بینوایان گردیده برد.  مامن و 

ملاقات  در   دوستم  ال  جین با  تا  میش گردید  آن  فرصت  یف،  ش  این نممزار  ایم 

هوشمندې تبدیل و  یپک گذشته نبود، او به مرد مقتدر  تشخص دیگر آن نظام  

خاصی در سطح مل    ءهتاتوریو  شت هر روز از حیثیت، اعتبار  گردیده بود که با گذ

ن الملل برخوردار م  و  ومندی او بودند. وي  و    شد. حرکات او نمایانگر قدرت بت  نی 

از وضع وخیم و شمرده سخن مو  آرام   نافرجام وطن صحبت   گفت و همواره 

ی اش  جبهه  و  سیاسی    حوادث نظام و   کرد. معلومات او نسبت به قضايا و م گی 

ن برخورد مشهود بود  خوشی  آن بود    . بخاطر آمدن صلح و ثبات در کشور، در اولت 
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کرد وی گفت برای افغانستان صحبت م  ءکشیدهکه او از خدمت به مردم رنج  

خوش برخورد  و  خوش لباس    ""دوستم  هرگونه قرباپن در راه صلح حاضن است. 

ا و ک د، نوعی فرهنگ  و ب لش  قن لتور اش  ن خورد، محیط کارش بچشم مدر  و   در مین

 داشتند. گفتند و مرکبش را گرام ممردم شمال دیگر به او دوستم پاچا م

یف را ترك گفتمبعد از مدپ        ،مزار ش 
 

وارهء  آ عد  و بدم  نمو مدپ  در مسکو زندگ

 آ  ها نفر مهاجر دور از وطن پیوستم. شهرها گشتم، و به صفوف مليون
 

های شفتگ

ترین اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی همراه و همزمان بحراپن شنوشت من، با  

ها را  ها بها، خوسی  بود، شزمیتن که بر اثر حق تولد، شادماپن  ن ین چی 
من داده بهی 

و    . شور غرور را چشیده بودم دیگر از دست رفته بود و  ك قدرت  نم بود و در آن  

های بهشت  آن رانده زار ها وچمنغریب از باغ  ما" مانند يك موجود شگشته و "

 کردیم: ما بود زمزمه م شعر برتولت برشت را که فرا خور حال شده بودیم و 

ن است   برایم دروغت 
 مهاجر  نام 
 که به ما داده اند   نام

ن   های غی  زیرا که کوچندگان به شزمت 
 در خور این نام اند 

 ما، نه به اختیار، کوله بار سفر بستیم 
ن دیگر برگ  زیدیم  و نه، شزمت 
 : ن  اما، از برای زیست 
 کوچ ابدی را شاید 

 زیرا که ما به کوچ تن ندادیم  
 رانده وگریزانیم   ،ما طرد شده

ن دیگر  و نه چ  ی 
 اینست آنچه که هستیم 

ن غی    ارمغان شزمت 
 نه خانه    
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 که تبعیدگاه است و          
 مضطرب و شکيب ما در آنجا، پر 

ین نقطهدر   مرز  ءنزدیکی 
 در انتظار ساعت برگشت مانده ایم 

ین دگرگوپن    ما نظاره گران کمی 
 ا وسواس و هیجان ب

 هر مسافر تازه رسیده را 
 های مانیان پرسشبا تکرار پر پا

 یم زیرا  ئم فرسا            
 که از یاد نم بریم 

 آنچه را که بر ما گذشته 
، پر هیچ فراموسی  

  پ  پر  هيچ سازسی 
 از آنچه که گذشت

 در نم گذریم       
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